۳۳۳۳ ۳۳ ۹/۲۳ (_-0 ت اس تا‎ ۰ ٩۰ 


.تا ‌ ب 


م تا ۱۹۳۳۰ ۱ 
و 99 مرس جر سو ۳ ۱ ۷ ك__ 4 ۲۰ 


حط 


تا 
ی 


ک ن ۷ " . ره ۱0۳ 
وت سم سم وا ۳-۹ 


یف 


نت «* 99 


۳ 
. 
۳ 


۳۳ ۷ 








۳ 4 


۵ سم 
"مهم همم 


4 
1 ۱ ۳ 
م 


ارات تعاس دار ری دمحم ار ۳ 
9 
ارفمار 





7 َ ۵ 
ری 


ِ 1 ؟ ۱ ۱ 
۱ ۳ م7 ارو 8 ۰ 


مولوی . جلال آلدین محمدین محمد. ۶۰۴ - ۶۷۲ ق. 
[سمس تبریزی] 

کلیات سمس: با. دیوان کبیر :مشتمل ب بر فصائد و غزلیات و مقطعات فارسی و عربی و ترحیعات 
و ملمعات / از گفتار مولانا جلال‌آلدین محمد مشهور به مولوی؛ با تصحیحات و حواشی بدیع‌الزمان 
فروزانفر. - آریرایش ۴ - تهران : امبرکبیر: ۰۱۳۷۸ 

۰ ج .: جدول نمونه. 


(دوره ۱۰ حلدی) 96400-04049 151 
(ج. ۳) 964-00-0407-3 151331 -.(ج. ۲) 964-00-0406-5 152 -. (ج. ۱) 96400405-7 1513 
(چ. ۶) 96400-04103 15133 -.(ج. ۵) 96400-04092 153 -. (ج. ۴) 964-00404081 158۲ | 
(ج.۹و۱۰) 964-00-0413-8 158 -.(ج. ۸) 964-00041226 15131 -. (ج. ۷) 964-00-0411-1 1513۳ 
فهر ستنویسی بر اساس اطلاعات فییا: 
ج ۱۰-۱ (جاپ چهارم : ۱۳۷۸). ۰ ریال (دوره ۱۰حلدی). 
چاپ قلی : امیرکبیر: ۱۳۵۵ (با فروست موضوعی). 
۱. شعر فارسی -قرن ۷ ق. الف فروزانفن محمدحسن؛ ۱۲۷۸ - ۰۱۳۴۹ مصحح. ب. عنوان. 
1 3 عنوال: : دیوان رن 
۲۳ ۳1 ۳۱ضف۱ 
خ ۱۳۷۸ ی اش ۸۴۹ م 
۱۳۷۸ 





کتابخانه ملی آیران 





کلیات شمس (دیوان کسیر) (جزو دوم) 
مولا جلالالدینمحقد ماری 

با تصحیحات و حواشی : بدیع‌الز لزمان فرورانفر 
چاپ سوم : ۱۳۶۳ 

اپ چهارم : ۱۳۷۸ 

جاپ و صحافی : چاپخان؛ سپهر تهران 
تبراز : ۱۵۰۰ ار 


(۵۷۵۱۸ 964-00-0406-5 ۱58 (امقام0) و-همفع-0۵-جع9 ۱58۸ 


0 ۴ 5 ی شایک ٩‏ ۰-۰ ۰۲ ا و "اجلدی) 





یم رهشون سینت رح بسن روص سر بلج یجید جهن دب دوع جر 


2 انتشارات امیرکییر نهرآل» خابان: بهارستان پلاک ۳۸۹ 





۱ - سم مصحم نس 


اب حرف وال ون رصن تس 








ول لجمل و الملاخ اىنكث عون خدای زر گ و بعشات خاصان حق‌ جر سس از توا قبسا برای مطا 7 ۳ ای 


را دراوم امه یقت موم ۱ ره کم وا ار و که م۱۱ 
عاشقان مولانا و مسمّان انار شوز 1 دعر وی < مه ؛ دب 3و بیت در دور 0 زاسمه دست ٩‏ د « ۵ دمعتت ۳ 7 1 ‌ 
می‌دذ برد بأث چهارم دیوان کبیر مبتنی براصول انتقادی معمول دزتصحیح نسخ قد. 


2 ۳ 
2 


ک/ سار ۱ أ اع اه مش میا ومهن بزر ؟ ار سهمی 
وستمال شمارا در اذاء این رص 7 3 


وال ان دز ویر مر ما فر ان حرف 
سیم تیم 
ان مش بو آتعن جع شعف زا < 
دعشق‌سورال ژزسودق ا سش دود 


افسر واثری طاهر ومعامی مشي‌ود است چجه ۳۹۰ دو ۵ه و هسمرد که 
ری 


یر 
نیا دش ثو می دحشمد ودست ناتو انش را مر و هی هد ودل ارزان 16 
۱ 0« , 1 اس عم ت کشا ۲ 
وی را بر حاده استقامت می‌دار دد واي فرا سهرتی عجصعت ی تساو 
بت ۶ 
روشی که و ضعیف در تصحیح ادن <ر و معمول و همانست که در معدمه4 


2 تحسئن ملاحظه کر ده ۱ دد و (سحی 
۹ 
۳ ها یت ون وف اه ای تاه وت ره کار 
ده مشای کار بو ده همانهاست ۵ ا دیس رو و تفصنل حواندها دد 2٩‏ :۱ بیج دو فت معفانله و تصحیح دن حزو برنسخ : کا: 
۱ سم ۱۳ ۲ ۳۳ ۱ ۱ 
که در آن مقدمه ناد شده افزوده گردنده است بشرح بل 


ارگ ی 


4 1۳ آن میحفو طست در کتایشا نه ما 


تا 3 
ی تس 


نَ (باستخت اطرش) شمازه (»۱۷/۵:ج) معط نستعلیق متو یط 
س/ 14 2 
مشتمل بر ۷۷۲ صفحه وهر صفحه ۲۵ سطر که عدء اسات آن باحصاء | قای د کتر کربمان بالغ است بر ۳۵۲۰۷ ست 
ترس عز 


1 ۶ 
لیان دزن تم 3 (قص 3 مق و عموم سح متأخره نس ثرثب قوافی او از الب 8 دس از ۱ ‌ 
ترحعات ودر | جر ریاعتات ر نو شمه 4 ست‌اولش اشست 


ای دل جه اند شسده در ح رن ۳ تقصی ره 


زان سوی‌او چندان و فا رن سوی و چندین حفا 
ست | جر 


اس 


9 درد ۳ 


خن 


" 
شم 


شب حو شعر از ین بر ور شوان ۱ 3 ز ۵ 

تار بخ کتا نت ستیگ دمو حت اجه کائب فد بر 9 جه ۳ محر م ۸ هر ی اتشت واسك عس عبار ت‌ او : نم الکتشان 
ٍ ۱ ۰ ی 

عون البه الملك الوهان والحمد لبه سا العالمن و ااصلوة ی شسبه ممل ۳ له احمعان ن دد العىد صعیفت (کذا) المحتاح شمج 


اسلام و حسان ن زین‌الدین ی ربع محر م الحرام شا جمس وارن و تمانمانه ااهحر ی» 
37 ۳ 3 ۰ ۰ هی تب رم 3 ‌ 
دانهمند محهق أ وای و ولیدی طوغان که 1 از کیراء میحففین #اش او دانشگاه اشتاتتوال است دو وت ۱ 1 مصجع 


نسخه را معرفی نمود وزان س عس ۱ 


ّصد ز دارت مولانا و تر که سفر 9 نو ۵ (تبرماه ۳۳ ۱) و رش دز کتسخانه او نمورستته اسشا نمول انفاق دیداز افناده انش 


۷ شفقه دانشگاه طمٌ- ۳ و باهتما قا امن نک ه حشان اقا مخ هرن استاد 
: یب ۲۳۳ ۱ ۰ و 
مدرم دااش‌کدد علوم معفول ومتقول فراهم ۱ صل وبا خسار مصحح سل ولی ذسیتب ناز کی ۳ در مق بله و تصحیح دبوان 


۰ 


۷ 


۰ جب ۵ نی سم ۳ 3 ۶ ۰ رن 0 ۷ ۰ ۳ ِ 

اران استفاده اسر مدر و هی از هت اساس فربگذتیر | نها در مد مورد سمر ده و معدود (رمزاین تیه دین»است) 
ار 

بب رابت 


‌‌ِ ی 


مقدمه مصحح 
۰ ۰ ِ ۵ ۰ ۸ ۳ ۳ ۰ یا ۰ 1/ ۰ 5 
در غزلبات حرف «را) از اسیخه فر ه حوار شماره (۱۵۸۷۸ عدد ۲۷۲ درمعدمه حرو اول) استفاده کرده انم و رمر ان (قص) است : 
درمقانله و تصحیح ادن حزو دوستان عزدز وهمکاران فاضل اقابان د کترحسان فر یمان و +۳ مر حسن دزد گردی همحنان 
ِ 4 + + » ۰ ۰ ی تس ۰ ۶ ۰ چم ب ۳ ۰ / 
مجاهدت نمودند تا کار یختام رسید وجزو دوم پابان پذیرفت سعی این هردو مشکور واجرشان موفور باد . 
وس مهر بان ۳ اندوز اوای امن حعفر محجوب فارع التحصیل دوره د کتری ادسات فارسی از روی کمال محئت 
۱ سم ۱ ی ۱ 
ویمرآقت تمام تصیحیح نمو نه های مطیعه را برعهده گرفت ۱۳ فرب دی حد بر ۵ و دفت و اطف نظر کار وازاین حهت حزو 
دوم را برحرو نجستان رححانست وعاط هن ۳۳ بافته وطر دف ۳1 از کار در اه ۱۸ ی بردست ودر باژوی او) 
کنون ۱ رزوی ده ازخدای خو ش 4 زند ای هر سر هر بش 3 و ددرست وی اش چنانست که و بر أ تقدر 
زنده بدارد وان مایه تو فسق عنات کند که این جدمیی وا که اغاز کر ده ات باهمین شور وشوق وسور وساژ سابان رسانده | ن 
را خر ه آددی سکیم حاو بد کند 
وزان دس تن نامور خاک راست ی حان معدن راك تاف 
‌ 1 
0 شک 4ج ۳ از د ان ؟ 1 1 له ا مان ٩‏ زانه و 429 آلره ‌د 1 ان روز حمعه 
زماق سم ‌ جر 2 ژم ار ددوال مان ٩‏ مج بت ی و 2 9 سید ه صواب ررر <7 
۳۲ فروردین ماه ۱۷۳۷۳۷ هحر ی شمسی مطا ق ۳۱ رمضان ۱۳۷/۷ هحر ی قمری در منژزل شخصی وافع درخابان بهار از محلات 














































| | هماره دحا 
9 0 مصر اع اول مطلع کتاب 
ای بی‌وفا جانی که او برذوالوفا عاشق نشد چونك جمال حسن تو اسب‌شکارزین کند 
2۳۴ تا قوف ار شد. خورشید آندر جاه شد ۱ ۲ جوروجنا و دور بی‌کان کنکار می کند ۱۹ 
۵2۲۵ تا ۵ 9 شد» و رشید اندرجاه ل ۲ ۷ درل جوبدبد روی توجون نظرش بحان بوه ؟! ۱۹ 
۹ ای لولبان » ای‌لولیان» يك لولیی دیوانه شد | ۲ ۱ |۵۵۸] یارمرا چواشتران بازمپار می کشد ۲۰ 
2۷ کرجان عاشق دم ۳ ی عالم زند ۱ ۲ ٩‏ زهره عشق هر سحربردرماچه مي کند ؟ ۲۰ 
۸ آن کیستآن,آن کیست‌آن؛ کوسینهراغمگین کند | ۴ | ۵۰| عاشق دابرمراشرم وحیا چرا بود * ۳۱ 
۸۵۹ 0 حامی‌سوی بالیز جان آمد که | خربز حورد | ۴ ۵2۱ طوطی‌جان مست من ازشکری چه می‌شود ؟ ۳۱ 
2۲۰ امروزخندانيم وحوش کان بخت خندان مي‌رسد | ۵ ۲ خبال ترك من هرشب صفات ذات من گردد ۳۱ 
۲۱ صوفی چرا هشیار شد ؟ ساقی جرا بیکارشد ؟ ۵ ۲ | دلانرد کسی‌بنشین که او ازدل‌خبرداره ۳ 
۲ | مرعاشقان را پندکس هر کرنباشد سودمند .۰ ۱ ۱ | ۵1۴ همی بینیم سافی راکه گرد جام می کردد ۲ 
۲ | رندان سلامت می کنند » جانراغلامت می‌کنند | ۷ ۵ اک رصدهمچومن کر دد ملاك اورا چه‌غم داره ۳ 
۴ بروآن ربابی را بگوه‌مستان سلامت م ی کنند » ۷ 1 بتی کوزهره ومه را همه شب شیوه آموزد ۲۳ 
۵ سودای تو در جوی‌جان‌چون آب حیوان‌می‌رود | ۸ ۱ ۷ نباشب عیب برسیدن تر| خانه کحا باشد ؟ ۲۵ 
۰ آمد بهار عاشفان تاخا کدان بستان شود ۸ ۱ ۵۱۸۱ چو آمدروی‌مه‌رويم چه باشدجان که جان‌باشده؛ | ۲۵ 
۷ کری نداریم ای پدر جز خدمت ساقی خود ۹ ۹ بپار امد بیاز آمد: بیارمشکار آمد ۲۹ 
۵۸ کراتش دل برزند برمومن و کفرزند ۰ ۱۵۷۰۱ بهار آمد» بهار آمد بپارخوش عذار آمد ۲۷ 
9 | مستی سلامت می کند» پنهان پیأمت می کند ۰ ۱۵۷۱۱ با کامشب بحان بخشی‌بر لف بارمی‌ماند ۲۱۷ 
۰ مستی‌سلامت می کند » پنهان پپامت می کند ۷۱ ۵۱ ورای برده جانت دلاخلقان بنهانند ۲۸ 
۱ صرفه و صرفه مکن صو فه کدا رویی‌بود ۱ | ۵۷۲ برامد برشحر طوطی که تا حطبه شک کل ۲۸ 
۴۲ بیگاه شد بیگاه شد» خورشید [ندرجاه شد ۲ | ۱۵۷۴ مرا عاشق چنان‌بایدکه هرباری که برخیزد ۲۹ 
۴۲ بار مرا مي نهاد تا که بخارم سرخود " ۵ ابا رکرد ده ازجانم ترا خانه کح باشد ۱ ۹ 
3 ۱ ی ناش نو کوه اجذد بار ه شود 0 5 ۱ ۱ 2۷۹ دا دل من‌جون دیاش ء حیال كِ ورباشد ۹ 
۵ بی‌توبسرمی‌نشوده باد کرک می‌نشون ۱ ۱۱۴ |۱۵۷۷ چوبرفی‌می‌جهدچیزی عحب؛آن‌دلستان باشد؛ | ۲۰ 
هن سخن تازه بر تا دو جپان تازه شود ۴ ۵۷۸۱] مر | عهدبست باشادی که شادی‌آن می باشد ۲۰ 
20۱۷ سحجده کنم پیش ؟ رن فدوبالا چه شون ؟ ! ۱۳ ۵۷۹ دگرباره سرمستان زمستی درسحودآمد ۱ 
۸ چشم تونازمی کنده ناز جهان ترا رسد ۵ | |۱۵۸۰ صلاء با آبها العشاق کن مه رونکار آمد ۳۱ 
2۳۹ ۳ زنید راه را دين که نکارمی‌رسد ۱۵ ۱ مه‌دیرفت ونوعن هم بیاً که تیار ام ۷۲ 
۰ پبه ز گوش دوز کن» بانگ نحات می‌زسد تقرس وتو ۳ 
00۱ ۳ وجپان! جوروی تودردوجران کسابود: | دا ۱ ۲۴ رسیدم در بیابانی که عشق ازوی بدیدید ۳ 
۵0۲ ۱ چنیست شللای با 1 | نز زر میز ون 1 ۱ ۱ ۵۸ ۱ یک تولی‌همی خواهم که در دلیر نظر دارد ۲۳ 
۵2 بی‌همکان بسر شود بی‌توبسر نمی‌شود ۱ ۷ ۵۸۵۰ مر | دلبر چنان باید که جان‌فتر اك‌او کرد 3۹ 
۴ لین رخ دنز نک من‌هر نفسی‌چه می‌شود ؟! ۱ ۸ ۱ ۸۲ سعادت‌جو د کر باشد وعاشق خود د کرباشد 11 











شمارة | صفحة ۱ ۱ هبارة ‏ صفحة 
غرل ۱ مصر آع اول معطاع و۳ ۱ 0 ۱ غرل ۱ مصر اع اول مطلع کتاب 
۷ صلاجانهای مشتاقان که نك دلدارخو بآ مد ۵ | 1۲۵۱ کرماه شب افروزان رویوش روا دارد ۵۳ 














۸ صلا رندان دکرباره که آن شاه فمار آمد ۵ ۲۰| هرکانش من دارد آوخرقه زمن دارد ۵ 
۹ شکایتهاهمی کرد ی که فیس از ام ۲ | | ۱۱۲۷ عاشق بسوی عاشق [کار یت ار ۵ 
۵۹۰ بت ار تقو بابد؛ چوخال کشت سرچه بود؟ ۲ ۱ 1۲۸۱ | ای‌دوست ی ۱ شکرسازد؟ ۵۳ 
۱ چه‌بویست‌این؛ چه‌بویست‌این:مگر آن یارمیآید ۷ ۲۹ عاشق چو منی‌بایدمی‌سوزدومی‌سازد ۵۵ 





۲ | | گرچرخ وجوه من ازین گردش فروماند ۲ | |۱۱۲۰ گردیووبری حادس باتیغ وسپرباشد ۵۵ 
۸۲ برون شوای غع ازسنه که لطف بار می‌آید 1۸ ۱ | نتومید مشوجانا کاومید ندید آ مد ۵۵ 


۴ امروزجمال نوسیمای ک گر دارد ۸ | / ٩۲۲‏ عید ‏ مدوعیل آمد وان بخت سعید آ مد ۵0۱ 





۵۹۵ آثر | که درون دل عشق وطابي باشد ی س‌وقهرمآمده 0 وصرمآمد ِ« 
۲ آن مه که زپیدایی درچشم نمیآید ۰ ۱ | ۱1۲۴ نلماه رجب‌آمد تا ماه عجب بیند "1 


۷ امروزجدال توبردیده مبارك بان | | ۱۳۵ مستان می‌مارا هم ساق‌ما باید ۵۸ 





۸ باران سحرخبزان‌تاصح کی در یاید ؟ ۱ ۴۰ | بمیر‌بده بمیر‌بل درد ین عشق دمین بل ۵۸ 


9 | امشب عحبست ای جان کر خواب رهی‌بابد ۶۰ ۲۷| برانید برانید که تا بازنمانید ۱ ۵٩‏ 


۰ ۱ جأمم ات ی جأن؛ ی خحلل‌دارد ۱ ۳۹ ۸ ملولان‌همه زورید درخانه بسد بل ۱ 2۹ 
۱( آن عسق که ازپاکی ازدوح حنم‌دارد ۰ ۰ ۱ ۴۲| ]۷9| آن سرخ تبایی که چومه پربرآمد .1 








ِ آ یگ ۱ ۳ از عیش‌چه کم دارد؟! ۱ ۳۲۳ ۰ : ۲ باون سعأدت ژمحمل خبرافکند ۷ 


۰۲ تن ۳ ساقون ترکی‌دو کمان دارد ۱ ۳ 1۳1 ورحاهه تشاق بنا که عبر افتاد 5۹ 





۴ هرك ۳ من داره آوخرقه زمن دارد ۱ ی توس زد ۱ 0 
۸۵ ای دوست شکر حوشتر باآنکه شکرسازه ۱ ۲ | ۱۴۳ در کوی خرابات مرا عشق کشان کرد ۳ 
۲ بانلخی معزولی میری بنمی‌ارزد ۰ ۵ ۱۴۴۱ تا نقش تو درسینه ما خانه نشین شد َِ 
۷ | ای دل بغمش ده‌جان, یعنی‌بنمی‌ارزد ۴۵] ]| ۴۵+ | باردگرآن‌آب بدولاب درآمد 
۳ ایمان بر کفر نوای شاه چه کس باشذ ۲ | ۴۱| باردگرآن مست پبازاردرآمد 7 
9 وو عانه غچ بودن آزهمت دون باشد ۰ ۱۴۷ | ندب کند بنده وتقدیر ندنل ت 





۱ ای خفنه شب ره هنگام دعا آ مد ۱ ۷ ۰۴٩۹۱‏ | برچرخ سحر اه بکی‌تاه عیان شد 1۸ 


2 ۱ بش شمه روز هه عیدآمدو عیدآمد ۱ ۳۷ 1۸۵۰ ان سر قبأیی که جوم پاربر امن 1۹ 








نلثلا ایخ و اجه بازو کان» ازمصر شکر آمد ۳۳ ۵1 مهتاب بر امدکلك ۳ دبر آمد 1 





۴ آن نندة آواره باز آمدوباژ آمد ۱ ۱۸ 1۵۱ 


1 ۱ و | تسا از ۳۳ 1 | ول 1 عثل نو بستاند ۱ ۳۸ ِ 9 ۱ 9 ل‌ 0 ماعکس جمال تور اید 1۷۲ 


ال تقو نایب 3 ۷ 
۱ |[ چون‌وچه باشدچون ؛ تافدرتر اداند ۹ ۰۵۴۱ | هر نطنه که اززهراجل‌تلختر آید 17 
۱ چشم ازیی‌آن‌باید تا چیزعحی بیند ۱ ۸ وید | ازبهرعدا عشقه فر بارمدارید 2۸ 











۱۹۰ ازسر ومرا بوی بالاه انومی آید | ۱۵۰ ۱۱۵۸۱ بکودار اکه ار د شم نکرده ۷۰ 


۱ ۱ کی حور شیدش ر فصم بجامی بأید؟ ۸ ۵۹ دلم امروزعوی بار دار د ۷۰ 


۱ | آن صبح سعادنها چون نورفشانآید | ۵۰ ٩۵۷]‏ ریات سرموی از رخ تو روگ تماید ۷۰ 


۳ : جان پیش توهر ساعتم بر ۵ ومي رو ند 


گ 8 5 ۱ 4 اً جرا ۷ 
رات تایتی. کر 2" 





۱ ۱ عاشق شدای دل * یو دات میا ْ بأن 





ام ف۳ ِ 
و ای ر بر كث ژ بر تول میستد ۷۲ 








۷۴ ۱ هر ذره که بربالا هو شین و با کوبد 


> 
و ۳۳ 
ر 
ِ 
۳ 
۳ گ 
گر 
ی 
ت 
۱۳۳ 


ی ۰ 
0 ۱ ۱ ترعالم جر اه رخحار دأشد ۷ 


۳ 





ات اش زا ات ری سس مش سا 





۸۱ 
۸۱ 
۸ 
۱ 
۸۵ 
۸۹ 
۸۷ 
۳۸ 
۸۹ 





نب 
1 
بسن 


۸۵ 
۸1 
۸۷ 
۸ 
۹ 


۱۸۰ 





۱ ۸۵۱ 
( 


شهر بر شد لولیان عثل دزد 
خلق می‌جنمه ند مائا روزشد 
چون مرا جمعی‌عر بدار آمدند 
سافبان سر مست در کار آ مدند 
اند ندكت جمع فان می‌رسند 
هر چه‌آن حسرو ۳3 شب پن کند 
خنده‌از لطفت حکایت‌می کند 
عشق| کنون‌مبر بانی‌می کند 

عمر بر آومید فردامی‌زود 

عاشان پیدا ودلبر نا بدید 

بر نشین ۳ عرم ومنشین ای امید 
ء حدا از عاد شمان خحشنود باه 
نه فا بر عاشنان باینده باد 

هر کرااسرآرعشق اظهارشد 

هر چه دلبر کرد نا خوش‌چون بود ؟! 
ای و" 
ثر زمانلطفت شمی‌ذر بی ز سد 
شب شد و هنکام حلو ۳ سل 
مرگ ماهست عروسی ابد 

ازدل رفته مان نآ 

کل خندان که نخندن چه کند ؟! 
گرنخسي شبکی جان! جمه شود؟؛ 
هر کحا بوی خدامی 71 

کر نهسی‌شبکی‌جان! چه شود ؟؛ 


حشمین بر | و کروی کر بر باشد 
0 ات ۲ ها و شور ه ها کیحا ال 1 


باژ | فتاب دولت اه بر آمد 


۳۹ »هد ام سك ِ 
و : ۱ 
۱ مار تفس ز تدای در ٍ (ط[ تدم ۳ 


کرساعتی بر ی ززآند‌شیا جه‌باشد 
2 رغی 9 بات ۳ ما در امد 


7 1 دار | ار ماند؟! 
۱ ی باه از عز بر کی در دنله جات کر یل 


اک ما4 ِ رد ند 2 # ۳ و رد 


۱ ی له بیش 1 تست و زرف تدم ور | دل 


جر اطف وجرز حلاوت عود از شگر جه | بد ؟! 


۱۸۵ 
۱۸۸۵ 
۱۵1 
۱۵1 
۱۵۷ 
۱۵۷ 





۱۵۸ 





۱۵۸ 
۱۵۹ 
۱۹۰ 
۱۱ 
۱۱ 
۱۹ 














أْ 
۱ 
۱۷۵ 











۱ 
۱ 








۸۵۹ 
۸۵۲ 
۸۵۵ 
۸2۱ 
۸۱۵۷ 
۸۵۸ 
۱2۹ 


۲ 
۸۹ 
ال 
۱۵ 
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۸0۱ 
۸3۸ 
1۹ 


۸۳۹ 


۳ 














مر بحر | زماهی دایم گزیر باشد 
کفتم «مکن چنینها؛ ای جان, چنین نباشد» 
عیدآمد وخحو ش‌آمده دلدار دلکش آمد 
بر جه زحواب وبنگن ك روزروشنآمد 
گفتی که «درچه تاأری» 8 نوچه کارماند 
وقني‌خوشست ماراء لابدنیید باید 
بی‌دیده ه هردلی را دیدار می‌نماید 
ای دل» ۳ آیی کارت کمال گید 
اطفی‌نماند کان صنم خوش لقّا نکره 
قومی 1 بر 71 اق بصیرت سعر و 
آنش پربر گفت نبانی بگوش دود 
بلبل‌نگر که‌جانب کل زارمی‌رود 
جانا بپار باده که 5 بام می رود 

چندان حلاوت ومزه ومست یو کشاد 
چندان حلاوت ومزه وستیو کشاه 
بحرم بخود کشید ومر | آشنا سرد 

خباط روز کاریبرالای ی هیچ مرد 
چشهم‌همی بر شقار آن بارمی‌ر سد 
۳۳ بهار ۳ رع9 ( ود" رس 
این عشق جهله عاقل وبیدار می کشد 
حفنه نمود دلب کفتم ز, اغ زود 
آمروزمرده بین که چه سان زنده می‌شود 
1 غبد و صل 39 منم حو دغلام عید 
تا چند خرفه بردرم از بیم واز امید 
امسال بلبلان چه خبرها همی‌دهند 


صیحر | جو شست لاش جو حور شیل فر دهد 


مسر 


۳ وم و 
تست | قیل ‏ سش 1۶ صستو لو ال 
ی دس 4 

ی ۱ ۷ و ۲ ۰ 2۹ ی كٍ 


آه له بر د ار ۳ دد. من وتو 

جامه سب4٩‏ ۳ د تفر » نو رمحمد رسید 
حجأن من وجان و بو بت 3 زانیحاد 
پرده دلمی‌زند زهره‌هم از بامداد 
بارد گر آمدیم ۳ شو ۵ اقب اد 

از ۱ رت و هلبق مان مدز 


زوبپحی قوس رو ۳ یه نوی ؟ 


خی و 1 س ه 9 2 شک 9 ۳ ۱۱ 1 ۳ 
1 ره ۳ ره ی ی رگ 


روی توچون روی مار» عوی نوزهر قدید 


۸2۰ ۱ صمحذهفی مور انس برد طلمیت در دل 


۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۷ 
۱۷۷ 
۱۷۸ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 


۸ 
۱۸۰ 
۱۸۱ 
۱۱۸۲ 
۱۸ 
۱/۸ 
۱۸۲ 
۱۸ 
۱۸۵ 
۱۸۳۵ 
۱۸۹ 
۱۸۷ 
۱/۷ 
۱/۳۷ 
۱۸۳۸ 
۱۸۹ 
۱۸۹ 
۱9۰ 
۱3۰ 


۱ 
۱ 
۹ 
۳۹ 
۱۹۴ 
۱۹ 
۱۹۵ 
۱۹1 
۱۹۹ 
۱۹۷ 









۸۹ 
۸۹۵ 
۸۹1 
۸۹۷ 
۹۸ 
۸۹4 
5. 
۱ 





۹.۲ 
۲ ار 
با 
۵ 
۰ کرد 
۰۷ 
4۸ ._- 
۵ - 
۶۰ بر 
۹ 
۲ ۱ 








دی‌سل وبیمن گذشت» فصل بهاران ( سل 


آمذ شهر صیام ساحق سلطان رسید 

بيك بدست آنك اوشد تلت نيكث وبد 

دعر ه آن بابلان از سو ۹ بسنان رسیل 

وسو سهُْ تن گذشت غاعلة جان ر سید 

غر ۵ مشو گرز چرخ کار تو کردد بلند 
شرح دهم من من 45 شب از چه‌سیه دل‌بود 

۳ دم من که د‌هست کحامی روو؟ 

پار مر | از وعذار ره این بو د 

۳ دامن لطفش ۳ نه نا کران ۳ بر د 

5 رده بنواژد مر ۱ نکار چاه باشد؟! ۱ 

ز شکارم هشن جوا س نج فروشد 

1 1 مرا و نخواهی‌دام ۳ ی 

باد حضرت قدسی رنفشه زار چه می‌شد 

شدم زعشق بحابی که عشتی نیز نداند 

گرفت خشم زستان‌سرخری وبرون شد 

مده‌بدست فر آفت دل مر | که نشاید 

جو درد رد دندان تو عدو ۳ دد 

سوه بادشاست که از حاك پادشاسازد 

۱ استانه‌اسر ار آسمان نر سل 

پروزمر ک جوتابوت من روان باشد 

گفتمت مرو نحا که مبتلات کنند:! 

۰ بر ش کسانی که نور چشم منند 

و پست و ای دلبلند کشت وجود 


ببا که سا ی‌عشنی باه زرسیل 


۱ ۵ تحت ویرک بر اید ژخحاك اه ۳ 


۱ مناد کان فا ۳ می صفا میل‌شیل 


جع کر زار کند شاه ز وم تاتهفان 
دعر تن تجو آب مر تشق وعشقی تمو آب بر ۵ 


و که عاشق‌آن رونق جهن باشد 


سین که حیزی از جان زجان ححاب کند 


| چوعشی را هوس بوسه و کتاربو ‌ 


تک ٍِ ۰ 
۱ بر وحها ۹۹ هعفد سرد من سلام بر بل 
۱ 9 ماه بپاو ۵ "۳ رل ردد. رل 
أ حبیت کعیهُ ۳۹ دش ۱ گرنمی‌دانید 


ك بانل راز ببن بسن رای مگ ۳ گوید 


هار حان ِ بغذس فلا و49 انوباه 






























۱ 














٩۲۰ | ۸ 
۱۱۳ ۱۹۸ 
٩۲۲۱ ۱۵ 
٩۲۲ | ۹ 
٩۲۴ ۱ ۰ 
٩۹۵ | ۰ 
٩۳۱] ۲۱ 
٩۷| ۲ 
٩۹۸ | ۲ 
9۹ ۳ 
۴ ا‎ 
٩۹۳۱| ۲۳ 
0 
٩۳۲۱ ۵ 
۹1 ۲۰۵ | 
٩۳۸۵ | ۲ 
٩۳۱۱ ۲۰۵ 
٩۳۷ اٍُ‎ ۷ 
۹۳۸ ۳۰۸ 
8 
۹٩۵۰| ۵ 
٩۵۱ ۱۳ 
اب۹۵‎ 
2 
۹۵۴ (۹ 
٩۵۵ | ۷۴ | 
٩۵| ۱ ۱۳۷۱ 
سك‎ ۱۳۵ 
| م۵ه‎ | ۱۲۵ 
۵ ۳۹۹ 
٩۱۰ | ۷۰ 
۹۱۱۱ ۷ 
۹۲ ۷۱ 
۹٩۶۱ ۸ 
0 سّ‎ 
۱۹۱۵ ۱ ۵۱ 
۹۹1 ۷۷ 





مصر اعاول‌مطلع 


ز عشق آن رخ عوب توای اصول مراد 
سیاس وشکر دا را که پند ها بکشاد 
ما بدل نظری کن که دل ترا دارد 

سا بدل نظر ی کن که دل در [ داره 
میأن باغ کل سرخ‌های وهودارد 
مبأن با 1 سرخ های‌هودازه 
مکن مکن که پشیمان شوی وبدباشد 
مرا عقیق توبایه شکرچه سود کند» 
فرآغتی دهدم عشق نوزخو بشاوند 
سخن دنر د سخن دأن بزد ِ ار بود 
بییش نوچه زند جان وجان کدام بود 
ربود عشق تونسبیح و داد ببت وسرود 
زبعد خاك شدن با زبان بود یأسود 
اگرمرا تونخواهي‌دلم ترا حواهد 
فان شام جو خورشید در غرو 1 
بأع بلبل ازین پس نو اي ما کوید 

ندا رسید بحانها که چند می‌پایید؟! 
مبان باغ کل سرخ های وهودارد 
مخسب شب که شبی صد هزار جان ارژد 
۳ : خر آب ‌ رأبات ومست‌می بأشد 

مرا وصال توباید صد ا چه سود کند؟! 

سب س‌آن عدمی‌را که هست ما برربود 


بل تنل 1 نف نله و ۵ 


هران نوی که رسد سوی تو؛ 
ژشممس دین طرب نوبهار ؛ باز زآید 

سبیده دم بلمید وسبیله هی تیا ین 
فرودآنش ه ات را مر بر بل 

سلام برتو که سین سلام برئورسید 
زجان سوغته | 2 حاق را | حذار 5 مه 
هز ار جان مقنس تدای روی نوباد 
آددأم لب که از وو #بجان نمی آیده؟ 

| فردل از غم ونیا جد هار3 

بحار سان 0 روی من خطاب کنید 
جپان را بل‌بدم و فابی نداره 
سحرأین‌دلمن زسودا چه هي شد! 

دلمن باشد که ثر [ نباشد؟ 

کتم که : «ای‌جان» حود جان چه‌باشد؟! 
دل گردون خال کند حجو مه نونهان شود 


و نله جع ن فشت وتو ن نمی حسیل 


3 


کتاب 


۳۳۱ 
۳۳۱ 
0 
۳۳۹ 
۳۳ 
۳۹ 





۳۴ 
۳۲۵ 
۳1 
۳۳۹ 
۳۷ 
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۳۳۸ 
۲۳۹ 
۳۹ 
۳۳۹ 
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۳۳۱ 
۳ 
۳۳۲ 
۲۳۲ 
۳۳۲ 
۲۳۴ 

/! ۴ 
۳۱۳۵ 
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۳۱۹ 
۳ 
۳۳۷ 
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۱ ث شعرمن بر وان قفا 














یا نف 02 
سيبگی‌نيم سرخ وسمیز دد 


ونیمیر رب 


ویده ها شب فر از باید ۳ ق 
عشق تومست و کف زنانم کر ۵ 
عاشقانی که با عبر میرند 
صوفیان دردمی دوعبد کنند 
"1 


۳ بحت باز خو اه بود 
۳ افکند در جهان جمشید 
2سرو انی که و4 ینید 

تال برعاشغان مبارك باه 
زند گانی صدرعالی‌باد 
شاهلی بین 45 درد مانه بز زد 


مأدرعشق ق طغل عاشق را 


رٍ ایا 


1 ار 
دو سیف آخرزمان خر أن 9۳ 


هر ۳ دز ذوق عت ود ۱۳۹ 


هن که هنکام صاه ابراق1 مل 


#۸۵ هر 4 بر رتواننظار ۳ 
۲ عنق را جان بی‌فراد. 3 
۷ هرکرا ذوق دین‌پدیدآید 
۷۸ بو ی دلدار ما | رن 
۸۹ ِِ بس نمی‌آید 
۵۰ ن‌بسازم وليك کی ۳۳ 
| ۵ عشق جانان مر | زجان ببربد 
۲ خسروانی له فنتنه چینید ! 
۲ زان از لي‌نو ر که پر وردهاند 
1 توعاي مان ؛ : ۳ 
۵ / دیدن روک بو نس از بامداد 
۹ کر «حو اجه سنائیبهر ۵« 
۷ برهن بوست وبو می‌رسد 
۹۸ ۳ عشق نو فلاوزشد 
8 | ازسو ۹ جان | مدند 
۰ آنچ گل سرخ قبأمی کند 
۵ ۱ مج ور ۱و( 
۳۹ جو نات تمند نودلم ز ر 
۱۰۰۲ | شاخ کل باغ زتوسبزوشاو 
۱۰۰۴ وش دل عریده کربا کی بود؛ 


هی 0۱۲۲۱۳۱/۲ ات را ۳۳ 


هتسد ورس سس سس ویس وس نسوس وت و و ۳ ۳۳ 
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مصر اع اول‌مطلع 


عشقی مرا برهمگان بر گر ال 
1 «عو اچه‌سنایی‌بمرد» 


اه ۰ يم اه هه سه 
8 و ای بر معد ود 
۱ ظر ۵ 


9 ال ِِ من کرام با : 2 ۰ 


‌‌ 


0 


9۵ رأی درا دالا لا ۱ او رد و 


میرخوبان ر 9 ره‌نشورحوی‌دررسید 


رب کم ی 
حکم | البان و ی و عمل 


۹ شاه حول ۹۵ ی 


۰ ٩ 0 ب‎ 


نا ققحت عپنتکم ات صروا الثیت البصر 


۱ مب درش [ وید کر باز مهر برسمت اومگر 


۳ 


روچشم جاثرا بر کشا دریی‌دلان اندرنگر 

ما را | ازبپر چه اورد؛ شم رشوروشر 

لی ار نعانکی انهورا از ن سقر 

گرم درا دم شلخ) بأده ببارو غم ببر 

دی سحری بر گذر ی کفت در / بار 

| کر باده حوری باری‌زدست دلبر ما حور 
مرا آن اصل بیداری ون با ه بخو أب زان 


تک جه ده بذر با ۳9 دانة کهر + بم‌آخر 


عم ۳ ۳ در 0 یبود اشکر 


أ ۳ 1 ارت ی جان گفتت عساً ۳ 


ی ت ۳ 0 _ّ امر ۶ ‌ 1 


۳ 4 3 
اس که ور اهب اه را و سس دا ب و 


تیمیت ز زر و هی د ۳ 
حان من و جان : نو اسخست یل ۳ 
نا چند زنی‌برمن زانکارنو خار آخر؟ 
ای دیده مر ۱ بر در؛ واپس بکشییده ۳ 
۳ بار؛ مکن‌بار » مرو ای مه عبار 


ای‌عاشق ببجار ۵ سشله زار برد بر 


۱ ای زر جرخ فکنده ِ آومید و حدر بر 
5 بر م که بو را 1 ۳ بتبرواو 


»۳ و 4:۵ _ کربار 





۲۱۵ | 
۳1۹۹ 
۷ 
۳۷ 


۳۹4۸ 








۳۹/۸ 


4 
۳۹۹ 
۱۳۰ 


۳ 


۳۷۳ 
۳۷ 
۱" 
۳۷۱ 
۳۷ 
۳۷۹ 
۳۷ 
۳۷ 


۷۷۴ 


۳۷۵ 
۳۷۸۵ 
۳۷۹ 
۱۷۹ 
۳۷۷ 
۲۳۷۸ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 

۳/۰ 

۳۳ 














مصر اع‌اول‌مطلع 


۳۹ اما کرف بأو می‌دار 
مرا یاراه چنین بی‌بارسگذار 
منم ازحان حود ۰ ۳۳ 


مرا اقباد خندانید خر 








۴ بساقیدرنگر درمست منگر 
۴۵ بگردان» ساقباه آن جام دیگر 
۱۰۴۹ نکشتم ازتوهر که ای صنم سیب 
۷ درین سر ما وباران پارحوشتر 
۴۸ ۱ حداوندخداوندان‌اسرار 

۹ لباز ی تال 

۸۰1 ۱ کی‌باشداعتر ی درافطار 

۱ شب کشت وليك بیش اغیار 

۲ نوریست‌میان شعراحمر 

۵۷ انردبك نوم مرا مبین دود 

۴ ای بار 4 ف درهمه کار 

۵ اجیرفروش را چه بوش 

۶۲ اآنجیر فروش را چه بهشر 
۷ داره دروش و 
۱۰۵۸ ۳۹ توق اد ان لمأسیر 
۱۰۵۹ گفتی که: «زبان کنی» زان ان 
ی 


عاشفي در شم شد از بارحو د معشو ق وار 















































۳ ۱ ۳ ۱ مصر اعاول‌مطلع کتاب 
۱ ۱ ۱۳۹ اه مرعاشفانر | عشق یار ۳۹۲ 
۱۰۲۲/۱ چون نبینم من جمالت صد جهان حو د دیده کر ۲۹۲۱ 
۱ ۱۱۰۱۲ عزم رفتن کرد چون عمر شیرین باددار ۳۹ 
۷۱ ۱۰۰۴ مطر با در یش شاهان چون شدستی پرده‌دار ۳۹ 
۲ ۱۱۰۹۵ با ربا این لطفمارا از لش باینده دا ۳۹۴۳ 
۲ ۱۰۱ مرحباء ای جان باقی پادشاه کامیار ۱۹۴ 
۴ ۱۱۰۱۷ سربرآورای‌حریف وروی من بين همچوزد ۰ ۲۹۵ 
۴ ۱۰۱۸ نیشکرباید که بنده پیش آن ابها کس ۱۹۵ 
۵ ۱۱۰۱۹ درسباع عاشقان زدفر وتابش برانبد ۲۹۹ 
۲ ۱۱۰۷۰ کر بخلوت‌دبدم لور | بحاپی سیرسیر ۳۹ 
۲ ۱ معده را پر کرد دوش از حمبر و أزفطی ۳ 
۸۷ ۷ ۱ گرخوره آن شیر عشقت عون ماراخورده کی ۲۹۷۱ 
۷ | ۱۱۰۷۲۱ خوی‌بد دارم ملولم توهر | معذور داز ۳۹۸ 
۸ ۱۱۰۷۴ کرم در کفتار آمدان صنم این الفراد ۳۹۸ 
۸ ۱۱۰۷۵ ین چینی ؛ ترا بازنگیاعشیچه کار ۳۹۸ 
۵ ۱۰۷۱۱] لحظله لحظه می‌برون آمد زپرده شهربار ۳۹۹۱ 
۳۹۰ ۱ ۷ از کنارعویش بایم هردمی من بوی‌بار ۱ ۳۹۹ 
۱ ۱۰۷۸ شادیی کان‌از جهان آندردلت‌آید مخر ۳ 
۱ بپرشهوت جان خودرا می‌دهی‌هه‌چون ستور ۱۰ 
۲ | ۱۱۰۸۰ ساقی هستند خلمّان ازمی‌ماً دوردود ۳ 
۱۹ ت ای صب حالی زحد وخال شمسالدین‌بیار ۹4 


بط 














ا گر اد خراك من گندم ۳ آود 
از آن گر نان نز ی «ستی فز آید 
ورین او ثاثیما دیحوانه سرد 
نورش مت متفه سر أساد 
مرا ح ازمی هشن آفریدست 
همان وشفم اگر هر 1 بستانث 
مولانا (طبع حاضر ؛ غزل 1۸۴) 


جرد د] 


از 





۱ ی کر 
( 9 ححرار 
دز 


حرف ( دال ) وقسمتی از حرف( را ) 





089 





9 و۵ ۱ 0۳ له ۱ او ار دوالو ۳ ات رل 


3 
۹ 


ی ۳ ۰ تث__- ۲ هن 7 3 ؟ 0 ۱ ی ۷ 
حون آردبرعالم گذرسلطان« مازا غ المصر ۴ افش ند بل |[ جن 4۱ او ی 


حا ۳ یی أشد که او ۳ اصل‌حان ممون ی ا هن حا باشد | هن‌را ع ‌‌ 


3 ۰ أُ ده ِ‌# 
خانه ش رد۵ یادا 4 او برشهر ها عاسی استات 


۱0: ۷ 


۱ 1 ۱ ۳ ۰ ۳ ‌ ۳ ۱ 11 ِ ۱ 1 0 9 ۳ نم ۰ دمتمیلت 
ای‌وای 9 باهی که او سوه ۳۹ "۰ ای وای ان مسی و مه . اي 


۳ 
۳ : ۰ : ۳ 3 ۳ 6۱ و ات هل 
یه بو ها ۵ احل مو ِْ حلاصش معتحل س ۶سرد الا ش‌نند ف ۳ سار 9 


0۳ 


نت 





مر ۱ م7 ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ 1 1 ۳ ۹۹ ۰ ۱ س ی یل 
9 شد :سفاه شد » خورشن اندر حاه شد حو رشد حان عاشمان در خلوت ی 
نز 
سم 
ی س 2 ۰ 4 
۱ ۱ ۱ ۱ من 1 ک نها 2 ک [ 0 درخ اه وت 
رود 0 ده ن تک ۳ هب ی شرد 5 9 مسست ی 1 ل‌ ‌ ‌ 
سه ی 4 بت 1 3 ۱ بو ا لو فا - تو 4 ود ۳ آن جان ات جت 3 م‌ , ندارد ُ ود ۵ ما فل | جر ست 
مس وت : ین کب مقطم غزرل ای ۹ قح : زره پوست عا ‏ ندز 4 سب قد : حضرات 9 


سس تفت تست بت اس 4 :ی را هسوسو اس سس را ات ۱۳۳/۳ 


(۱) - افلا کی در سیب انشاء این غرل روایت ذیل را نقل کرده است : 


أ ۲ ۲ ب ۳ ام سود 7 ه و : ۷ 
همان هنن نس الاسر از بپاء الدین جر ی ( جمه ارنه فرمود که روری مصسجوب حصرب مولانا ور حمام نود کایتی ۳ 


0 یم حن ‌ ۳ ی ۱ ِ _ ۳ ۳ رو ت ۳۹۱ 

اضر م وله 4 روری شیخ گر امی | بو سعید دو | لدب زر دم ازیه علبه با ۳ بدان حو د درحمام در | مده نود 2 بدان دردا در 9۵ مج ۳۹ 
سح ۳ یی سم ‌ که ۰ ۱ ِ 1 دی حصر ات 

رده شییخ ثفته؛ باشد که له | امد و المنه که ما بیم ومیزری و آن نیز از آن حما می هی نجر بد خود را عرصه مرشاست هدر 


0 ری ‌‌ 1 ۳ 11 9 7 ۰ 
۱ ۰ ب ۲۱ ۰ یط ۰ ی ۰ / ۳ زر 1 رده موی 
و ۷ ۳ در 4 ۳ با بو سعید توا تخر ت نگویی که جا ما وجبسا 41 در جا ۶ کن نما ۵ ات ‌ حماهی ‌ رد 2 ۵ب رم ار الب << 


كِ 


‌ ‌ِ‌ ف 
و استری تسه است بکه ملق و مداز آن فر مود که ی ًم بح وهو احق بالحق و النه ول الحق و هو بپدی السسل 
۱ ۱ ّ ۳ + [ مه ۳۳۹ مه 9 ج ۰ ۰ 
که واه 1 و او ابارا | زدركت ملق ۳ ۳ بو و ودر ی از براک مصا اج خلق میلی د | سرد مارا ان در سر سم لژ زو |هد دون 
واین شم را ترمود : ای بی وفا جانی . 0 ۹ 


۶ ۱ 


(۲) ِ ا شرا هت به : مارا۶ ۰ ۱ سصبر و ما طه قر آن ؟ مر بو ۲ ۱/۰۳ 


2۷۰ 


02۷۵ 


66۸+ 


3-1 


م2 
٩‏ 7 
بر وبری دربن 


۰ 
4 


تسم ۱ 


اشت ثر بزان و دوان 


۱ 0 
و در ی ۳ وان 


۰ 


سم 
ب ۳ ۱ 


۳۹2 ۱ ۶ مه 
شب ‌روی اموحه * صرلك پاستایر! سو حره 


" 


لو 6 ده ۲ ۲ سنج 
ان را راد دل کو و ۳ ۵۱ دل 


م ‏ هم ۱ 3 ۳۹ ۰ 
<ولن عرقی در ا هی سود در باش ار سر هی ال 


و : «اصل آدمی و ۳ می‌شود ز 1 


س_ 


۲ ۳ 
ان تما کل ات 


13 


۳ ۶ 
با 9 شم حه ۰ 
۳ خی دش 


۳ له 1 
ان ‌‌ 


4 ی ۱ 
س ۱ ب مر + ۱ 
و تنسالن ه نب( ۵ تمیریای ِ جه رسد ۱ بدر جح اش هنم من 


۳ ۱ ۱ 
سأفی ؛ سوی حام رو ۰ ای پاسان پربام رو 


4 
سب 
۱ 


اشکی که جشم*افروختی ۹ صدر ی 4 خر هن سو حتی 


۱ 0 5 هن 
حابهای باطن 2 ی مهم( را وله نم تم سم من 
تاسال ر و بهای جوسی سدی رود فرر ان ممو د 


یا 


رن ۲ 
شب روحها واصل شود متصودها حاصل شود 


۳ ۰ نت ِ ۳۹ ۳۹ 7 
وی ریز ی ی کي زین 


۳2 
ک 


۳ 

سر ۰ 
ی ۳ ین ۵ رش 
۳۳۷ 9 حرمن هی تن ای‌رور ر ۳ ۳ او 


۵ ۳ 


۰ 
۰ 


خامو س‌ و 5 علم اس ۳ حست ناشی 


و۳ 


" ۰ ۱ .» ۰ 
هر ۵ ۵۱ ] لبیر ثّ 
ان سمس اس ار 9 و ار بر ۵2 مب ار ی 





+ تن ‌ 


وس مق ؛ جم ۰ حشم یه ود 








چم ل مر سای ( ی و و 


,1 ۰ ۳ هر ۰ 1 1 
)۱ بت ناظر است مضمون | به سر دفه ۰ میا ۵ 0( 
۱ مب هه + و ت۳۳ 


سس ۲ 


قر آن کریم » ۵۵۱۲۰ و "با 


ٍِ 
وال 
سا 


)۲ تب قر آن کر یم 1 ۳۹۱۱ 


سر 8و 6 مت 


00۵ 


۲ فد » جت . هندو آن 


| . شر 


‌ ۰ 
و مها عمل س 


‌ 


٩‏ هچ هافر 


کز جاه 


م2 


کر شب روی و امد ی زهر ه خر بسا ماه سید 
با مت ی 
زر ۱ که ط ار کم رر ۲ بایان ۱ ۹ تمل 


شها جو س و 5 
رخها ۰ فروخته کان س_۳ 1 9۳ 


جر نیح 
99 


کار آنکسی دارد که او غرقابه آن آه 


9 : ص 


٩ ۰‏ ۳ 0 » 
0 ۳ ۳ 5 سور ۲ ۱ و سل 


اصد ث ‏ دنه 
7 


چون‌بوسفت جاهی که اواز 
کی خاك گردد آ نکسی کو خاك این د« 


۳۹ 9 هر ۲ ۵ ف ۱ ۵ 
۳ 15 73 اه ۵ ۰ 1 ۳ ۱ ۳۹ ۹ ال 
مخان لو اهر جات ار جات جر 


۳ 
ممبل 


۱ ۶ / ۰ + 
۰ ۱ ۵ , ۳ 099 ۹ 3 تاه 5 
س9 ما ٩۱‏ ۳ 7 ۱ نما 9 3 یام 
سا 
ی 
۰ میا 


هئ 
1 
ِ 
7 
2 
‌ 
‌ 
م۹ 
و 
7 


دور 1 ۱ ۳9 ها 
بوسف لرفت آن دلورا » ازجاه سوی < 
۳ ۱ 2 
۹ تشه ۱ ۳ در ها و تب 
هر ۱ ۱ 


نیا 


۴۳ 

۰۱ 7 ی ۲ 

ار اد ۲ ی 
س ره ۳ ۳ ٌ‌ ی تال یر ۳ 


اف 
) ( ۱ 
1 / 0 ّ ۱ هش 2 + وب 9 
لمسم 9 ‌ خن سٍ ‌ 4۵ 9" | .۵ ۶ یار 
کف ی ض‌ ف ۳-0 ب میا اف 
از سس ده 9 ندارد ۳ ی 4 چت 1 یل : شاه 
ِِ- و : پاشر قیی لا ار یی و سس عه : ندارد 


۳ ۶ 5 ف زم ۱ گر ۵ ۳ ۰ اه مر 
کَ ۱ 0 ی وم 1 ۰ ۳ 
7 3 ی 
۸ با دج لت وم لا " ۵ ای و ن, 
ات مج ت‌ ت 7 خن ایس سل مسا 
۳ ‌‌ِ 
‌ 1 ۱ رح اير ‌ِ 


مها اجمون و ها ام دون :5 منه| اهر حون 1 ۳5/۷ 


2 


۵232 


(۰ ۰ 


2: 


ی ول 3-14 
ولمان ی ۱ 
4 2 <و ض‌او 4 حون تعنگان در جست‌و جو 


-۳ "۳ 
. 3 1 ی ۱ 
وش ازین بر ند و 


۰ ۳ 
وود ۰ 
امن تردن یه بو ش 


ود شها بو ععل بر 2 از هو شها 


1 ره نهد 
۳ ۱ 
و 
۱ : ۰ ۰ ۳ - 3 ۰ ۰ 
1۳ ی هب۲۹ ت ی همالی ۱ ۳ و جا مه ری ّ 14 
‌ِ ۳ 0 ث" + ۰ ۱ 
۱ كت 
کم و ۱ اه هه هل 
عر د مد 1 ی حود نب سس ۶ سم ۳ 
تقو 1 ک «_[ د 4 ۱ 
۳۹ 1 ِ 7 ۱ 1 ۵ ۲ 
4 4 و ۰۰ ۲ 


۹ ۰ ب ید 
هوشها معذوت اعخر هو س .یل 


مه 
1 ۳ 
۱ سر 
رز ید تاج ۳ 
یی 1 


۱ ی ۱ ی * مر ۱ : 0 
خامت. هم مان نم ون منم را بهان 8۳ 
س : ۰ مسج ۱ ۰ 

۷ ی ۳ ۹ د عا بت 

۳ س_ نت ی ط و یل ۱ کت : ت‌ ر‌ 


5 ۳ 
۱ ۳ ۰۱ ٩ ۱ ۲ 
۳ 


99 رک 


سس سس سدع مس سس سس + سر نت 


ناد ۳۳ ت قد ح 


٩‏ جت : بوا4 ۲ جت ۰ زان سان 
3 چت ۱ سور عه : و جل 





(۱) - الاک در سیب انشاء این غزل گوید : 


پوس شش : 


او 


0۱۷ 


ندارد 


طذتش فتاد ازام‌ه ۰ تلکسوی محنون‌خانه‌شد 


م ره 
ما وان مهو رما ی 
حون‌خشات: رد ق ‏ رب درحجو سس ۳ ظر 


۷ سس بهد ۳ آ مسا ۱ حون دا ره در بسمانه سل 


سر 
ها ۰ و رٍِ خ ت ن‌حون‌شا ره 
ار رعسقی 1 ی ۳ آب ۳ و مب خی 


1 


س‌ 


مسر 
ت ره 


«به 


۷ در 0 


6 مه ما 1 ۵ اه 
بت ات طّ 9 


9 تٍ- ۳ 
زان و شیدم 4 من رحادفن سما 


‌ 


۳ 1 3 ِ رز ه دستهات حانانه ۳ 


9 


شمعی (4 ابدرنوراو حو رشدومه بروانه یلع 


ی اصل و حون درها ۳ ز دد 
سر 


۳ توس ۰ ‌ 
ادم 3 ده در حوش 


۳ 
ار کید اعظ 


د ۳ 


۱ ی 
زان دود ا 4 ان 


1 
ی ر‌ 


۱ ۱ ۵ هم 
شوری درافتددرجهان ؛ وین سور رمانم 


ِ 0 | 
4 تِ در بای عدم بر آشهت س ۳ 


ت سم 
گ درس از نامحر مه ۱ یحا (4 مجرم کم 


مد و 0« مهنری دمح او ۳ 


۰ 4 1 ۳ بآ 3 ۰ 
رهر ۵ ات رهر ۵ ر 0 بو ده ۳ 


نی عش ماند نی فرح * نی رحم برمرهم 


۳ چت : آندم 4 فح : سوری 


۱ ب ۰ ۰ 3 9 ری اس ۲ » د 3 ف 
«اصعاب بنی: رشوان انه علیهم اجمءن جنأن روات کردند که بار ربانی شیخ فخر الدین سبواسو رحمه له مردی نود دوفنون 


ودر آن عبد تابت اسرار ومعانی برعهده او بود ازنا گاه دراو جنوای 


روز فرمود , شعر : ای عاشقان .... الخ .> 


9 


طاری شد دیو| زه کشت حصضر ات مولانا همین غزل راهمان 


29۱۰ 


0 


3 


2 


کند 
۳ 


ی درد ماند : نی دوا » نی خصم ماند ی 


۰+ 
4 
دسا ۶ نز 


دب . ب 
۰ 


كب‌ 


که هاش ۱ ار دوم شد در عمل 


۱ .4 
وت 


و ند اف وخته تاه چه احق سوخته 
حی | سی افر و حبه ۳ هر ِ با ی سمو 


[م 


5 ِ ی هی ۱ 
حو سمل حی دل‌شرق‌او شرفی که ۳ ارف ۶ 
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2 ۰ ی ۰ ِ« ی 





۱ مق » خب : ساعنی آسه جت : زین پر قح ؛ عله : 





جب. مب سس 


۲ هر 6 فر 


4ات 


8 ۱ سم 


۰ ۳ ۱ بتک ۱ ۰ ین 
بر اشنا ححسه حالمی ِ دان ار ۶ حجدالن سو ۵ 


+ سبحم 
ور رانك ید بر زمین حمله حهان‌وبران شود 
3 کن. ۳ ۱ ام رخ 
با بو 3 نشتی شود پس رم صو تا سود 
سیب 
۳ 1 | کر ی وک 
9 


یا ۳ 


کان دانها زیر زمین بكث روز نخلستان شود 


م2 ۳ ۱9۱ ی 


ار ۰ ۱ ۳ ۰ ۳ ۴ 
۳ تا نیام من را 2 ۱ ۶ میدیم ‌ تسم ۲ س‌ 
ض + تسیا ۰ 


ی 


ی ماشد (ٍ ن شود این ان نباشد 711 شود 


بوسر 


هرچه‌توزان حبران‌شوی‌آنچیزازو حبران‌شود* 


ون ره قد 7 با ۵ و ۳ از بر و ۱( 
نب 1 


5 سر ک ۱ ۱ 
سل سته ای ِ لردست مارا نام رب 


ِ‌ 


هر شب مال اختران طواف ار ماه خد 


۱ ِ ۳ ۳ ۰ 
39 ی می‌ رود او ی فر و سد با خره 


0 ۳۰ ۱ 
باده حدابی طی رال هر دور حهاتر | دا یهت 


ین سعراق سل ۳ نو در ! ند در ال 


سنی 
ومشفق برولد 


1 
ترا ۵ سر 


رز 
وان سافنان‌جو ن داسکان شیر ان 


‌‌ 


یی ۱ 
ِ 3 ض 2 ۱ 
و دیگرانرا شخ کم ۳ اق دهد 


کی سب گت ۱ 
هر حا اه منی‌ناخوشی | سه در سس در مد 
ره 


1 ۰ : تا ۱ 
می‌خوان تو لا آقسم نهان تاحیدا هردا ادا ( 


دار د ۳- چت : وارهم 4 حت : شراب 


شربفه : ۷ اوسم هد االدلد ۰ قر آن کریم ۰ ۱/۵۰ 


و 


لر آ نش دل بر زند ! بر مومن و کافر زند 
عالم همه ویران شود؛ جان غرقه طوفان شود 
پیدا شود سر نهان» وبران شود نقش جهان 
گاهی قلم کاغد "شود کافد گهی دحود شود 


۷۳۳۰ هر حان که اللهی شود » درخلوت شاهی شود 


از حا سوی چا شود در لامکان سدا شود 
» + بر ۰ + جک 
4 ۹ .۰ + ۳4 ۱ ۰ 

در دشر درو #سعز 3 ات 7 ِ اختران نیو 3 رایخ 


از آ نات ها هر ۳ .لا | بد بدل 

مار ۱۸ 

نو حد مت نان کت سر را جرا بنهان ای 4 
۳ 


۵ دل‌بی‌خوداز: دذازژمی لت خوش‌خوش‌این‌عزل 


سر 
مسبی ارت کی 6 شهان 1 ی ف‌ کید 


"ی 


و ۱ رف مسرت | 
ای جوت 3 بو ده سس و ی اسر سلام نها 


۱ 


ی 


ات عاشفان 4 حان حان عاشفان 


فره هر مذهبی 


۹ 


مد سید 


أ‌ اب ۱ 1 آم 
ای جاستی شر مود ۲ ۷ شا 
چیه ی 1 ی 
۰۷:۰ ۱ رن 9 مر ده د ۶ 1 
لحظه‌ات برمی‌دهده كلعظه نکر می‌دها 
بأث لحظهات برمی‌دهد؛» .اثلعظه تشر می‌دهد 


+ ۰ 1 / 2 ‌ 7 ٩ 
بعظه مبی ی‎ 8 


۷ 


یز 
۱ 0 ۱ که یم 
۳ ۵ 3 نک نیا و 


حون هه : در دست 
۳ 


یت سس 
(4 ان او 2 42 ۳ 


ها 
سر 
یی 


سم 
۲ 3 بان لو امسذان ۱ 


لب 


کت 3 0 0 
۳ 


۵ ۵۷۶ 2 سدای 


سم اه ۱ اه 
| پر * ۹ 6 1 ق له 
فد 6 یت وم و ۲ خت : اد ۳ 
مه فقو ) جت ؛ خب هی د ۵۵ و - جت مانند کشتییی 


0۸ 


۳ ۳ 
صورت همه پران شود لرمر ۶ معنی ,بر زند 
۳ ء م سیم سيم و ۰ 
ان کر کت وهر رد 


۰ ۰ ۳ ۶ 
جان‌خصم درك و دد شود * هر اجه حنحر 
ماری نود ماهمی شود » از خالد 51 توثر 


۳ 
3 ۱ , 4 
هت 4 ل, یه 
و یب " 


ریسکا افتد سدازین بر 
۰ ‌ هِِ- »۶ ۳ 
یا[؛ درس خافان لو ۵ حلفه در ستهر 


۲ ۱ 8 
هس تن ۳ ای 


چم 


۶ ۳ مس ی 
نت 9 مس و بهل نا ار 


۳ 
سیر 


سم 
5 دز وا بو رک 
رر هردهی حوسر سنو در ۳ د- رای ال 


ی 


ژد 


« گرمی‌فرو گیردهمش این‌دماز بن خوشت‌زند* ‏ 


۵۹ 


کت 


ت-ّ ِ ۱ ع 9 ۱ ۳ 
۱ ۳ ۳ ر ارده حان ,۳ عا ده 


كت 


٩ ۳۹‏ 
مسیی که هر و ول و 7 بسك شم گر 


حسنت مان عاشقان تك دوستخات می 
رز 


مه باسانی هر شبی بر لرد :مت 
ی ز + ی دود ار کرت 
بات لحظه‌صعت‌می کند بات لحفهشامت‌می 0 
باثلحظهمستت‌می کند راید 
۴۳ شکند وال مامت می کند 
امت می کند 


یک 


۱ بن مهرد 2 


ا !۱ ۱ ۰ 
لیکن بدین تلوینها مقیول و: 


. 
۷ 


دس ‌ , هي ؛ عد : نها ( 


بت خح , مق ؛ عه : ندارد . بنج بیت اول این فزل دو غزل 


اه ات 


2:۷۳۰۵۰ 


۰۷۵9 


۷۹۰ 


۰ 


۰ ِ ما۰ ۳۳ کرد 
مسعی بدا هی ی نت 6 مها ِ هست. هن / 
۱ لّ ۰ ۰ 
ی ه هت و 6 یسدو سلرم ینتب و 
ای اب سا ءاشفان ۰ ای حان حان عاشفان 


نی هر لبی وی فله هر مدهبی 


ای دل.جه م ی و خوشی اسلطانی وسلطان وسی 
11 6 رخا ۱ یجان کند او دود وان 2۳ 


رشاه ساقان ؛ سر مست شو چون بأقبان 
د ای‌احد چون برق پبرون می‌جهد 


۳ 0 : رخساره حون ۹ 


سر 
ار نها نا سر اخات بار بها ۳ 


ای داده جو ی و تک ؟4دست حودا ّ 


ما و | | ۹ کار 
۳ ط تا سو 

۱۳ خال سو 1 حوهر ۱ تا ‌ 1 

سر مرس 


س 


0 
س کر اره ان (فست و آونی‌نظم ۳ ای در ّ 


و 


سس 
و صر و4 1 روبی بود 
9 نب زا ۰ 0 1 ۱ ۰ 
<جو سنا ی سك ژ ۷ ای بخل ۵ یل ای مه ی 
۱ أ‌ ۰ ی 
تامهم ۳ متا حولن‌سبر ر‌ دو 4 9 فك دب 


7« وان 0 واسمها 


صل تچ لر 
یت" ۰ 


. ۲ ان 
حاصلی تصان موسوی عشفست در تون آق‌رو 





0۱ 


سم 


و 9 و بر ده حان هم غلامن می 

1 نش 

وکا هر دو دست را امد دامت 
۱ و ۵ مهم 

۷ عاشمان دو ستکامت 

و 


ِ د راو ۱ 1 
س‌ ۰ 


۳۳ 


مه هر سی ار 


1 ۳۳ ۳ 


ی 


دما خ ‏ وس کم تس چو ن عشنیرامت‌می 


۳ 
ای خالذان وی دود دل شگر کدامت 


و 9 ك " ۳ یب ۱ ِ 3 
۹ 4 ف 
ارداره لب‌تمست بن» این اطافت مس ی ان 


پر ۱ 

0 ۱ 

ود ال ِ ۱ رد 
۱ 


۱ الف‌جون حمم سل ون ۳ 
۱ 
و ب 
وان بخته کار هانگ کان رطل‌خامت می کند 
بر حان‌حلالت 3 بر تن‌حرامت ۱ 
زا 


1 گ 1 
۳ ۱ هبرس از نام _ ۳ ات 


۷ حرله ال حبله جر آندو کلامت‌می کندته 


1 ۳ ۳ 4 ۰ ۰ ۱ ۰ 
در با هتخورف اد 


ی 
0 : و د 
۳۳9 نو امد یی ژ لب اج ۵ 


تک 


هر 


۷ 

ِ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ 
0۳| ۲ اس ۱ ۳ 

من ان تون سب ک‌ س ِ دی و 


عس برع ص‌ در ,مش او اشکال حادو 4 ی دود 


ب‌ 


۱ ۳ ۱ ۱ 
و 0 تردات ‏ بن سش ز دم عر فه شدن زیر؟ ها وخرمی 2 
ی تِِِ ۳ هر اد 7 که ۹ ) 2 
خودراسهش حون شحر»ازر گ و 9 تساو ور اس نو جرد و مب ی 2 
5 0 0 و 2 ۰ عه ۰ ندارد 
۱- چت " نج : عشلس 7 ی ۳- چت ؛ وحنه جو و لح * لب ۰ ۲ : 
ی ی ود جت : جشه س بچت ج بل بیت سایق مقشم است 


۳ اف 


۵2۷۷+ 


۵ اش 


شاف 


(۷ 


2 3 ۰ 
9 0 9 ۱ ر حون درون او د‌ 


رن 


ار 


۸4 ۳ ۲ ۵ هه بر 


م2 4 9 # ۰ ِ 
ی ی جو رسد 


اندر حاه تیریلخ 


مان شردو ۱ 


۰ ِ ۳ 5 ی ۱ ‌ 
رور ست در مت بهان : 


سر 
3 ت 1 


بر بو بری زان روشنی 


۳ ی 


ش سخواب انذر زئی 


ک ‌ 


تردیم ما اد شب روان : ابدر ی ۳ هندو ار 


۳۳ 


اوه ۰" 3 ت 
آموخته ‏ صد باساثرا سوخته 


ما سب روی 


مر سم 
ان ۳ ۳ بدی‌حان تن ۰ ده هر 0 تلق کون 
ِ یم 
معنی ده یی نو دد هبدن ؛ ما وا ِ وی تن 
«آی‌معنی ما ۰ حونرو در صورت در 
و 2 0 
سوه 


ان 
۳۹ ۳ 2 ِ 


» 999 
۱ ۱ 7۷ ۱۲ 
تن لارری» ها نود توش بری 


ار مرا ی هل با هیا 


م6 
ح 


مر 
کاه جو وطار ۳ می کشدم 1 ,ی حود 
سم مرد :| که مر مهر هل 


ی + 0 
حون امرد رن / ۷ برد حلق ۳ 





درد ام تما (فذ) دارد ۲ 


وب قح »مق » عه : 





‌ ۳ ی 6 ۵ 6۶ ۳ 


(۱)- ناظر است بعضمون : و لقد خلقنا الا اسان 


ار را میا سا و ۳ ۱ ۱ 


۷ نا ۱ ار عره یدنا ۳۱ ۳۳۹ مصبیه یذ له ۱ ااخضعه 


چا تس ان 9 


لها ار 


‌ 


صفبت سم 


9 


0 


.کا 


ی هیر 


یه ری ۵ 
پیت ۱۳ 
ی وثت ۱ 2 


۰ مد نی و ۳ 
ری وان حا بد دی 


خورشد حان عاشفان در جنمت. ال 


هبن : ۳ ۳ 0 کان تر لخد جر ِ سل 


کر شب روی 


۲۳ 
جک ؟ ند : 5 میتی 0 ۱ 
۳ 5 0 » ۱ 


دی له مها رد ۷ راد 
رل ۳ رر ِتث 


و ند کی هر ۵ جر ف‌ ۳ 
۳7 
بل 


محم 
رحها جو ۵ افر و حله * کان مد ی شاه 


ام 
5 ایجم و مب آفاق ِ" 3 سا 
بر جر ای ازبهر که شلد 
وج 7 

فال آن حا: 3 او بی مثل وبی شاه شد 


5 ی ۲ ۰۰ ِ 
دلق ان دا سل سیه 3 ممن:. ۵ فو اه سل 
۱ ۰ ۱ ۱ ی ۳ 
۳ جر ثها و 1-9 1 دش اس نب مامت 6 


هکل بارم یم مر ب جود 
ُ نم 
اه مرا الا "سا ۵ حو مس ی در حور 


3 ِ ۷ 
۱ خلق ۱-9 عفل کرد ‌ فا کند 0 ( 


سلالّة م ۳ طبن ۷ حهلنا ۵ اه نطفه فی 1 ۳ 


ت 


ِ ع چم 


بت ۵۷۰۸۸ ۲۷۷۱۱۵۷۷۲۰۰ ۵۷۷۳ درغزل ۲و ها لور است 


یک و 


3 ۱ 


ام سرد ۳ [ مر 


عظام و لمظام ۳ " ۱ ا ۹ 


۱ 


فترا ار اه ال احس. ن الا لقن : فر آن کر یم» ۲/۲۳ ۱8۰/۱۳۰۱ 


۵۷ ۸۵ 


98۷۹۰ 


ی ۰ 6۸ 


۳ 

6 سم ۱ ۱ ) 
و ۱ و ۱۳ 

۳ 

۳ ۲ 
٩‏ ِ 1 ۱ 
۹ جر ی شر م ار در ۰ اسر 


ادی منظر ۱ نك 


هست لاسست. 


# اب 5 : ُ 1 ۰ 51 اهد ۱ ِ 
سَ تسه زسیع ۳ مومن ۱ 0 هیا ‌ 


5 ۲ ۰ ‌ ۳ 7 "۳ ۰ ۱ 1۳ ‌ 
هر ۳ #ز | 9 ضس مس ی 9 هس 
1 ۱ ۱ و ۱ 

۱۱ ۱ 
۳ ‌ 
حارس ان هر جان بودم روزان وشات 


۱ 


۳ 


بر ۱ 
حرل صفس فی ۱ هه «صفت 
تن + پیب 

۱ 9 و ی رش داش ۸۰ ۱ ۱ ۱1 
ی ۵ رت داش و وه حد ارد مبو 2 

۲ 

۱ چُ اما ۰ ‌_ ۰ 4 ۳ 
جو زاس شعشسی سخرقی سیک و ححر هو 8 مدو 2 
۰ من ۲ 2 3 ۰ 0 
: ۲ + ۱ كِ ۹ : ۰ 


۳ 2 

عسه ۳ سس حجهانی ‏ ور سبی و ارو 
2 ك‌ ِ ۱ 1 

سره زد 4 (ِ و مسر ی سل لو ه 


مر ما شوم مت ان سا 9 
هر 


مر 
ِ ۰ لکوت مسا ان 
برد این با نه هن سحر ه حو رسد حي است 





مق : ندارد 
باب عد : ندارد 


قح : عاشق بیچاره 


ک لابه م ! خواند تا محم و د 
باه تصد ب۵ هیا جوا با محصر حجود 


سیر 


ّ ۳ 
۰ م۱ لک کید سدد ار لشگر جو ۵ 


۳ ۴ 
3 ۱ ار ون 2 ره ند اختر حود 


ایا ور حود 
مومنش 0 شدم ۹ ِ کافر حود 


تاچه‌خوش 


سم بدیدم بکنش ‏ سوختم [ ن اسر حود 
چوناك رسد ۲ او چه کنم من بر خود؟! 
۳ ص 
۳ ۱ ۰ : 1 
در :لك در ای ۳3 *رعم از کوهر حود 


ی تامن مق ر سر شور وش حو #3 


چه عحب ار مت ۳3 اش و سجاره‌شود؟! 

۱ موم وخود "خاره شود 
سم 

کار ی : ۳94 

سکلذ سل سرا 


*حان تو این کاره شود 


سر 
ء 


سل 


جون رود صس وحرد افس لو اماره شود 
لت حو نر 1 ار سد. رردی رخساره شود 


تادره ۲ نل 3 هر و غمخو اره شود 


م2 م2 

۳ نمود طفل جرا سته کهواره‌شود؟! 
۳-1 سوزنده 1 (طلب و کرم باره شود 
ی جو منحم که داش سخره استاره‌شود۷ 


کج بات و رو 


۱ ۱ ب ی و و تس سب من ال من نی 


قلما 7 ر ب4 الجبل حوء له دک , قر آن کریی ۱۳/۷ 


(۱)سمستفادست از آبه شر : 


۱ م و 


(۷) - ناظراست بایغ شریفه : الذی جمل کم الارض مهد  .‏ آن کریم» 0۳/۲۰ 


۱ تس 


۵۸۰۵ 


5۸۱۰ 


0۸۱۵ 


۱۸۰ 


ف ۳ ۶ ف 
هبل توسوی حشرست ۰ بسه بوشور وشرست 


برس 
حمست ۳ ؟ از خود حو 3 هن حانها (سفر 
۰ ۳۹ ک ۳ ۰1 
ریز 
2 ۱ ی ۱ بش , کا 
دانه دل کاشته زير چیرن اب < ی 
سم 
ی 


مرت ر 
۰ ۰ سس ۱ ۰ ك‌ س ۱ ۲ 1 ۳ 
هس ی ۱1 با 5 و 5 2و حهان داز سب ۵ 


رم ۳۳ ۱ ۰ 
۱ 5 1 
سس بر سر ٩"‏ ۳ لو داره سل 


و 
چم 


۳ ژ 


ت‌‌ 

۳ 
۳۳ 
۷ 


#9 #۹ 
۹ 9 حامه در رود ار د حفقه رر 
تن تین 
٩‏ 


و۳ ۳ ۳ 1 
5٩ ‌‏ ۰ ۴ ِ 
4 او بو شر ۳ سده بو ۵ 2 


این تست 


+ 


1 و نشد بی مدد لعل لت 


ِ 1 ۲ 
۱ ۰ 9 ۰ ُ 3 
باقفه صال جو رز ۵ راد هی اس هر 
سا 
۱ ۱ أ‌ ۱ ۲ ۰ ‌ حلاع 9 ۱ ك_ 
۱ / ۵ تست , چارمیه اس 





۱ ۳ ِ ۳ ۰ 
۰ یام فلك هي ۰ 
ت ۱ ی 
ان 
۳ ۳( ۱ ۳ ۰ ( بف 
۱ و ۵ ام و بل ب- ۵ 
۵ پیسیما میچم ۰ اج 2 ان ( ۱ اس يت 
۱ 
اس اج > توق کر ۷ فد : بیت سوعاست 


عد » قح : ندارد 


س 


سر 
لت + ۶ 3 4 


هی کسی را ز دللم خود خبدری می‌نشود 


۳1 حبایی بدهد ...با هي ای سو ج 


۰ 


سم 


۱۰ ۹ ۰ 1 ۰ ۲ ۰ با چم ۳ 
90 رم با سس و وان حود ری می سود 
تَ ی 1 


۷ 


۱ تس ۱ ی ۳ > 
وش و 
3 ِ 2 ۱ ۳ ب 
مر خ جو در سضه خود بال وارتی می شود 
بت 


5 و قدم ۳۳ سهی حو مد مسر کي 9 ۱ سسو ‌ 


۰ 
۴ 


۳ ۱ ۰ ۱ ۳ ۱ ی 
1 سار ۳ 77 او ت می سبو 


* گُ ۰ ۲ ب ۳ ک ۹ یا 
ات از ب نت 9 6 نم ٍ سای سو ۵ 


۰۹ ۲ ۸ ۳ ک ۱ ۳ ۳ نِ! 
دا رده تمه نت ۱ و ما لس 3 ۱ سود 


ً ها هه 3۵ ۱۰ 
۳ سخو ۱ ِ رل ۳ نت سصچ ۳ 9 ۰ سو د و 

مر رس سم 

3 سا 9 / رز :۱ و ظر ۱ اجه ۱ سچ ره شو ۵ ِ 
سب رال لت ود ما 


هی رم هب 5 
عچ و 1 ف‌ حور ‌ سک حور 2 سو 


۱ ۱ 


ملاس تفن هي : ندارد چاو دز سه از وی ) : ندارد 


۵۸۲ 


2۳۰ 


2۳۵ 


2۸۶ ۰ 


- عد 


ِ 
۱ جر ی هُ لعل دمو ۵ تیم ۳ ی 


2 فِ ۱ 
۱ + 4 #‌ 
سر ژر لگ 2 نمده مر 
۱ : کی فک 
اقا ره هد 2۰ هی ِ در اه ام 
۱ ی .ی ۱ 
۱ ۵ ۱ 4 ۵ 
حر نك ستهو ۳ یی 9 حر ۶ سود و 9" ۴ 
ف ی ‌‌ 


۷۳ 
اب ۰ 
5 
۱ و ۱ 
دو تا . مه ۳ نم با ۳ شش 
سر 


۱ ز جسین , مسر یی 9 ۳ راب سرس 
۲ ت 3 


۲ 


- ۷ 
ی د کی (ز 


۳۳ 1 ۱ 
ش‌ له ات نله وه رده در نله و چم 
تا ره ۱ و 5 ۰ 
2 و 
یم / 
۰ ‌ ی ۱ یه رک 
۱ و هم 
9 ۳ ی د ۱ ی 


۰ 11 ۰ مه ده حهار ۳ 


سر ان دا ۱ 
شمان له تست هه بخهان 


۳ ۶ ۵ سحد 0 ۵ 2 3 
ی ی زر سرد ۳ ان را ۱۳ 
وروی ۷ مس 
1 ۳ هچ > دیاب 4 2 
بر و۹ #یی رو ۵ سم ی ۳ سس رو 
رم ۲ ی 
اج ۱ 6 گرا هر 
۱ د باه هی س ون ۳1 
۳ 4و سم 1 ۰ ۳ حه 7 ۳ ۳۹ ۱ را 
ای | سسما ص_ سر ۲ 


حون ۳ 0 وی ما » خامشی ای وه ها 


عد : بشکار 


اس چت : بر ۲ ون او 


: در رفن و 


او : 


02۸ 


9۹ 


گ 0 ۳*۹ . ‌ 
چمین (سی گاید بت ازآن سرت 


ند‌ارد 


ات 


۳ اوفتل ۲ 


هه ۱ 
تقو 3 و مك ۳ ود / 3 ن ۳ 


۳ 
۳ 


تتصر ۳ 


مس 


ات 
۰ ‌ 
13 


ر. مود 


یی 


۳ 
بند تان لاحرم از خدا رسد 


و 
- هیچ . 
ت 


من 


سح من ۱ ۱ 


زوس ۳ 
۰ 3 ۲ ۰ ۷ ‌! 


م .۰ ۶ ]۰ هم 
9 رنان حو صوشان حون ز و صلا 


۱ 


7 


۳ 
یر 


راد ما و سمل 


اینچنین_ بود ‏ لز بر 


ار تن 


نك ۱ 
0 9 ران ۳9 ۲ سو ی ۳ ۳ ,۱ 


۳ ۳ تین ۹ اقا و ماب 


ژ مات 


م مِ/ و ۱ 
8 ار ف‌ مر ارزو اف حدا حدا ر مك 
۳3 ِ« ۱ 0 ش ۰ ۰+ 3 9 


۹ 
مرده ار ید 0 ۶ و وی هار هی رسد 
5 9 
۳( ۱ ۱ 
۳ ی 1 ی ی رل 
تع ۸ یت ۳ تن ۱ سحق بار ی ومیل 


۰ ۱ ۱ 1۳ 
تچ ریک زرد مه تن ۳ 
ی ان 


ده ایکا ٩‏ ِ 
شه رشکار می رس 
سیر ۵ ساده ی رود 6 عنحه سوار میی رسد 


ب ۱ ۰ ین ۹ ۱ 7 


رز و اس ۱ 


جت ‏ ۳1 #- فو ؛ ندارد 


0۸۶9 


سس رس 


وت عشق مشتری بر سس 9 می زد 


حماه جو شهد سیر سو ورحود حود ققبر شو 
مسر 

رحمت وت ات 1 طالب دل همی شود 

ترش سکم را 


۰ 0 


حان وحهان! . جوز روی و دردوحهان 9 جا بو د؟! 


۰ ۰ ی مه و 
۸5۰ جون‌همه سوی‌ور ست لسست دو رو مهد نو ؟! 


۵۸۵۵ 


۸۹۰ 


13 ی ۰ + ف 3 
نك بل ید ری لو در نظررش حه سرد شد ! 


 ت‎ ۳» 


با تو برهنه خوشترم ۰ حامه ون برون نم 
دج ی مب وم ۱ ۳ که 

مان کند ی 
و بت جان 0 


هر که رحهش جنر ود ب لام او شود 


۱ 


۳ ۹ ۳ ۱ س 0 
ابرن دل پاره پاره را پیش خیال ره 


1 ۰ ۳۹ ِ 
حور ۰ هر ماحرا دج 1 هر ۶ و شود 
سس 
۱ 
۱ ه ّ» به رد 9 
از لس از سمس تانب حونلك ۳ # سل 


سر 
0 که *خواحه ایض 


رن وم 


در عوض بت تزین لزدم و و مار همنشین 


۳ 24 ل خوزدنق» عشرت وش کردنش 


هو | 


ر هر ه نداشت و ۳ ۳ ۳ او و ند هس 








بو قو » عد ۰ ندارد ۱- چت : زند 


اس فو » 


99۰ 


9۱ 


06 


بت ات 


عد : ندارد 


اب ناه در مرو کات ی 


هر روان 


۹ 
حد 4 او 2 


۱ ۰ ۰ 9 ۱ 


مور 


9 


2 ۰ سم كَّ 
حون همه رو ره * روی د بر 2 


نیز 
91 كت 0 ۰ 


که کی 


لر و ستم ی بجان از تو 


ر لطف و حات 


ی 
ور جات هي رسد 


بشر صوم 8 ار هی رسد 


5 ۷ و۳ ر بت 


سرد ود 


۳ 


او ۵ 


و صفب و علمی 1 ۰ دات نی مي مرا نود 


رس 


ی را وه ۰ ۰ 


2 


وی 0 


هل ۰ 
۳ 


جر سر ار وسمس داان 


۵ ار تا 4 ۳ 


۰ ۳9 
< یا 


۰ 
مب ی 
۳ 


سخت شسدست 


رصم 4 مه 1 9 
+ ف ی 


۲ عد : ندارد 


سس 3 ۰ 
1 3 ام ۵ 
ر حه نها له بو ۵ ها هب 


۳ 


ام ۰ 1 
3 ۹ ۱ [ ِ 
س نود ۳ ٍِ ‌ 


رسد 


ام ده 3 
بر یت 
رم 


اه 
تردسسی 


9 ۹ 


ج 
۳ 


۱ ۳ ۱ 
1 ۳ 
ان ی ی 


و و 


۱ 
ما٩‏ سای رن 
1 ۳۳ ۳ 


۰« 
ی دور هي رود 


سویی شور هی رود 


ْ ِِ_ +6 ها ۱ ۵ 
صاف صث کی رود ؛ راه وف سی رود 


نز ۱ 2 
ای 0 ا 4 مس ۳ ۱ اند دنو ی 


مو 


۸۵ج یل ل ۳ حامها ه است ی عمامها 


۱4 ۲ + 


3 ۰ 
ار ۷ ك 


0 1 
۱ 2 فك 
سر ۳ 


تج ۰ ۱ زا ۱ ۳ 
۱ # 2 او را ید » دست حفا کشاده ت 
ات 1 : 


۱ ۲ ۰ 
- » رد همجو 0 ۲ سل 


بانعوان هت بکان ۳9 خوان حی له 


4 


ات طبل سماستو ۹۳ 1 فز ۶ ۱ بهیب 3 


ب- 


۳ 
م2 ۱ یر 
ک‌ 7 5 


اه سوی حفا روی 


و بِگ 
مر و 4 ی 
ره تیاب 1 مرو ی : 








سمخ هز نمی رود ۲3۳50 عرور می رود 


۶ 


۰ 1 ً 1 ۱ 
موس ژثت حو سس میمش » حانب طور می رود 


۳ 
حوب(4 فداست سر نی 1 دس و تور می رود 


۳ ۱ ۲ 
1 زعور واده ند شم سو ی عور می رژد 


9 و تور زاده بد هم سوی لور می رو« 


که | 


ماد * ۵ر : ود 
ظست< تمان وم او : در ار حور ثید 


سب 
وان دل خام ی نماث درشر وشور می رود 


و ۰ ۱ ۰ 
شیر حو تایه می‌شود هیر حومور می رود 


همحو یا نمکوان سوی صدور می رو <۸ 


۳۹ 


سر 


ب ۱ آم 1 
دا ۶ بو دارد این دلم + جای د س‌ نمی سود 
بت 


م7 ی ‌ ۰ 
کوش‌طرت بدست و یی و سر نمی شود 
نو سح اس مب لو ۳ 9 


۹ 


۰ ها ۲ , ۳۳ ۰ ‌ د 
خواب 1 یب تس اه 9۳ 


۳ »9 ۱ 4 
آب ژلال مرت نوی ؛بی نو سر نمی شود 
11 ی دا روی 1 ی و سر می سود 


۳ 


ِ ٍ ۳۹ 
۱ ۰ ۹ ۲ : ۳ ۹ ‌ ۳ 
۹ 1 ۸ ۴ ۳ / بت ۰ ۲ 
ب‌همه‌حودوهی ی ی لو سس کی 2۳ 


۳ » 


با ع آرم سقر شدی ؛بی دو اسر می شود 


ك 


۱ قَ 1 : : ۳ 
م٩‏ ام :۰۰ ۱ بو سس می منوا 
۱ 


خوات نت رتم۹ ۱ مس ۱ شستت ۲ اسسیه ت 7 تٍِِ 
سس تا اد کمان مر که او در برحور می‌رود 
9 ۱ فد : این بیت چنین است ۰ آنکه زروم زاده د دست جفا کشاده بد سم ن هیر 4 او در بر حور ی 


سا 








)۱ ( ۱ مضمون لدابت : هو و قسل آن تمو او 


چٍ میم ی ۱ ۳ 3 


یبا 


و ۳ ۹ ۲ مه اِ۱ 0 ۶ 
)۲( مه 1۹۳ ات 3 :4 سر رقه ۰ ۴ مه : ا اجان منمارج من ٍِ 


عد : فزم و نهیب 


اب قح ؛ قو + هار د 


۱ ۰ (احادیث موی ؛ اشدارات خانگاه بران 3 ص۱۳ ۱( 


مت 2( 
: ثر آن کر یم:۱۵/۵۵ 


ِ‌ 


۱ 


م2 مر + ک ۴ ۰ ۰ ۰ 3 ۱ س ۰ ۳۹ 
کر تو لبافی بار من کشت خراب کار من کح و ۱ 


ی ی مس و ۳ ٍِ- ی ی 
ی او رل یی ی و ۳3۳۵ و ۳ وه ص3۳ 


۳ 


سر 


أ‌ ۳ ۳ 0 ۰ ۳ ۱۰ ۳( و : 9 ۳ 2 ۳ و 
ار و در بو ی ۳ ۱99 


۲ ۰ ۷ ۳۹ ۰ 0 م ۰ 
۴ ۳ ۱ ۳ ۰ ۱ مش ۳ 


سرام قح مسر ۳ 
ای 5 ص ۳ 3 ۰ ۰ ِ ۳۹ ده " ب ! 
(ظ-< دس دهد ؟ ۳99 ۳ بر 2 کان دل 3 ‌ أ سس ۶سی ی سح 9 سمو ۵ ۰ 
۳ س 


اب 9 و وان عسل شگرف 1 از سر اعف ولاز ی د ۳ و 


ت 1 ۰ 
۱ 


نف او اف و ناد لتصسر صرشس تیمها م 9 حونك‌در ان‌همی‌فندخار ورد ۳ جه میی سم اس 


ایاپ بت یی و تست 
۰ 


ب‌ ۰ تور ۱ ۲ ض 
۰ ۵ ار ۳ 3 مان ب 9 سس درا من دید سوی دل و دل 3 از ۳ دی ره مر شو ده 
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یر 
۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۷ 
لب .۱ رک ۳ ۱ مه رن 
تس ار رها ۱ یی (۵ 3 2 ۱ ۳ وف هیا بای یی مس ۹ 91 ِ و سد 0 " 7 سم ِ 
۳ س‌ ‌‌ سا و ۳۹ 5 


۱ 4 
و اد بظ ی 
4 ۰ 4 


۱ ۲ ۱ ۰ ۱ ار مه مه : 
2 ! له دالت حه لطنها ! کی اه ی 9 


را اب90 
حو 2۳ تمه ر ۵ ۵ سم با رد ۳ کت ان با میت چید اه ۰ ۳ تس 3 ۳ و ۳3 7 ماحصط 
9 ۱ : 7 ۳ 
۳ 1 
۳ ۱ ۰ ۲ 1 ِ 0 
ژ 5۹ ۱ ۰ 9 ک 9 ی 9 ۱ ۳ 3 ۳ 
باده تذل من ت شست ‏ ر حجهار همی شم تسه 5 ژِ ع قدت و نس 


1 ِ سس و ۱۳ 


حه ین ساورد در دل سده بر 5 


0۸۹۰ بر < 


ت 0 
از دل همحو ا هه :دنو و ری حذر تست جون دل همحو اب را ف 


۱ 
1 


ی ۱ لك ۳ 2 


س ۳ ۲ ۳ 4 ۱ ۳ ۰ 1 ۲ ۰ ٩‏ ِ ۲ / 
دف ست‌جون مان هک نگ 
۶ ۳۳ 


می 


سم 
حان حو بر راست من‌در 


1 سس سس ۰ 
۹ ‌ ره تن ان ش‌ 
د بده جراخ و جرجان شش تبث سا فن 


کت 
تا 


ی ۱ ۲ ۳ ۱ ء .۰ ۱ ۰ 
ی ,۰ ۱ و هر ۰ از ی مر هه رد 
۰۹ ۱ _ ۱ ات ۸۵ ۰ مر مه و ۳ 
سعحد ۵ هم ۳ شسن 9 4 ۱ ۳ أُ ‌ خن ت 9 ۳ تب ‌ ۱ ما تا 





۳۳ ۰ ۰ ی ۳ ‌ : ُ ۱ مه جت ۰ ِ 9 
اس چت : با تو بز ند نی خوشم ؛ بی نو بعرد کی ۳ ی ی ان چت : در دل من 
۳.- عدق : بر اوق و 5 صای زاده بجر یر پاداسه قو 6 ج : ارت وس ف زد اف 


0 0 و 
رت فو ۰ ف » شش او 


سر ار ات 


9۰ 


۱۷۰ 


و ۱ 


از صفی ذشته را دنو و لس 


1 ۱ ۱ ۱ ۲ ِ 5 
ی رده 9 یه هم می ار م4 می نت۱( 


از 1 سکده مجلسات ۰ 


خرف شده 


هست شد آن عدم که او دولت هستها بود 
۳ نع غیت لت له مور قمی رد 


و هن ت ۱ 
و 
خار کرفت صدر 


و ۳ 
سافی حان 1 ِ زره دل ای 


تا کل 


دور ! یی ۱ ۲ 


جزو 


۱ 1 مه مو ۹ ‌ 
۱ ۳ ۱ ربا ی یه ی 
هر لسد حا ی ی سرب ری 2 2 ش‌ 


ار سا ای ۳ : 
باد ۹ می کید فصید ۳۹ مس کن 
بت ۳ 1 ک ۰ . 4 

۱ که تخل د ان گوس او با که حه -رد وس او 
ِ . ۱ 0 
9 ام 1 وش 3 2 ۱ 0 و او 


ی 
جمله مکوات را چرخ زنان چوچرخ دا 


و دا دش : ۱ 11 
۱ أ ۱ ۳1 ۰ 
ای همراه راه ین » بر سر راه ماه بل 


ِ ۱ ِ مب و۰ ۳3 ۱ ۰ ۹ 


۳ ی 0 ۷ 0۰ 
و دل لین همه را چه نسکتن؟ 


حر 


1 کی ۱ 
0 دل‌نظطر ت ِ جر سوق دل و 


4 وال وسانها شر زاسکنه . ۲ جت :او 


اب مت 


ه- مق : آن سس فد : واه ما ببین 
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۰۸ 
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پب قو » قح » عد : ندارد 


ات 


ی : 
‌‌ اشفا حور مه طر و 


۴ دل و حاا 
ید 


3 


۹ مر 3 بش ا گر ۱ فك 
وز نشی شب مرا رشت بهار می مد 
۰ ۰ ۱ ی ۱ ۳ ۱ 
اشتر مست راز می باز چه بار می تند" 


سم 3 
دور اف لش 3 ِ ۹ شمان می کید 
یز 
هون اسان 3 خر دکه او تاد حمار هی لمد 


یی 


اه وا که اندرو اب غبار #۳ 


و ْ ۰ ی نم ۰ 
2 استتل او نیا ۱ ی 9 ار تن 


حد ره خار خار س کان ح 33 


> + 
ت 


دل یر از ننک اد ۱ ار مي تمد 


ی ۱ ؟. ۱ 
: حمسش 6 سحن مدو ات ار 
۳ ی ۳ 
و ‌ کر خبرد وا مب ان لو ۵ 
حال رامت جو ی ۳ : 


ی کز نظرت بهان لو د 


سر 


که 


وذ : دود هد ی نا که‌چه ترد 
وو نله . فد : درو 2 » 


از حه 


نت جتت : 


۸۰ مره رو سور وی تک آنکه زگ لو مر دد 


۱.۵ 


۹۳۰ 


2:۹۳ 


۳ 


هو 


ط 

مگ مر 4 

۳۹ 

حلفه كت ت 4۲ 
فك 


ل . ۳ 


سا 


دل 2 وت تر دِ" ۳ 


رار دل سو شمس د"» ۱ در امر اسر سود 


90۸ 


أ‌ ۰ 2 ‌ بم ۰ ِ ۰ 1 
حان ۳ اتحسب ۳ / م٩‏ من و او 


ت هَ وم :۱ حجو ماهبان ۲ حالت ات ی بر 2 


‌ 


آتث قطار ابر را زیر فلث جو اشتران 


رعلد همی راد دهل : ر ده سدست حرو وک 
میم 2 فقو ۲۳ 
1 ی . 11 ۰ ٩‏ 


ام ۱ 9 ۳ 
سا سار ۳۳ میت ر 7 ت ِ دِ 


06۹ 


3 ی 
در ارزو أ‌ ٩‏ )6 
رهر ه عسی هر مج بر در ف حه می ی 


۳ 


میب 


۰ 
سح 
مب 


أ‌ 2 ۰ 
۳ مر میس ۳۳ ی 


هر که ندید ارو 


0 
1 


رس حها ۱ زار درل ۵ اب مرا ر سس نمملب ۵ 


سر 


۱ 
برده ِ لو .۵ فنیه 0 


۳ 


5 ۲ نف ۰ + یپ 5 هد 4 و 
ره 9 رور سح بلمس اه 9 ۸ اک دی 


و 2 ۰ 13 ۱ 
ور نه له دوش مست او امد ۱ 


۳" 


وه 3 


1 نت ۰ ت 2 
2 








بر 
حور ۰ ۳ > 
اب جت ‏ تمان وت تور 9۶ دار و مت جت 


۳ و : برده گر تو نه که 


و : علم ۲ مولان ثر ها باه ۱ 
سر سامت اگر درای عالم نم بر اد 
دب ده تب [ فد 4 چت ) دارد ۳ 


۳ 
۰ _. 


س 


نك ۲ سید 


: گردل 


جت : گر نه تکار رو شی بش4 کر فت 


۱ 1 9 تس لت مس و حاص.ت دِ ( اور 


۱ ۳ 
شاد ی که بر دل همیب در ان مان نود 


سس مرس 
دور ۱ 3 و حان او کر سینسش گران ود 


و 


۱ 7 ّ 
سرد ص‌ اسستت او با بیحه 
بحات هدر ۳ ژِ 


3 


ون یی مت 


دام دنم 


ی 


سافی لر له و 


سك ۱ 
در دل شا # ومنز ثل بوی ها 


۰ ت ۱ ۹ ۱ ت 
راز دل ن رس و س تن تّ ۳ 
م2 ٩‏ ۰ ۰ 1 1 ی 9 
« حه حه : ۰ د ی ۳ رسو ی ۳9 ۳ ی ۳ 


دشمن حان صد قمر ر 


۰ ۱ ۱ 
9 ارو هر شده؛ ار دز ما < 


هر هی جنین حشر بر در ما جه ی 
ات 


روز روز وره در بر در ما جه میی 


۱ 
,مس شا رد 1 کر ۳ ۳ حه شید تنل 


ج ۱ 5 
ر. همه شوروشی بر در ما حه یی ند: 


۱ 0 ۰ ۵ 1 
مسا برد ی ف‌ ۴ 


ف‌ ده ۳ 


5 
1 مب چه , + 


هب نها (چت ؛ فد) دارد 


ای : جما وم من 
چم سییه سا 2« سب 


خاله وجود مارا کرد از عدم براید 


۱۹۰ 


۵٩۶ ۵ 


۵۰ 


۳ 


5 


بل ده هك ۱ ۱ ۳ ۱ 
عاشق ۷ #سواا 0 س حب ۳ نود 


۱ بن همه لعف : سر ۳3 فسمت‌خلق حون شود 


۳۳ 


درد ۳ ٍ ب ۰ ۳ ۳ ره ی - ون ژ ۲ 
+ ۲ سك ۳ ۱ ۹ 2 , ۰ أ ۱ 
کی و1 :4 ااست ۰ #سقی ۱ 5 ۷ 


از مد 0" ۲ ۳ حو دم ژ9 ی حبان 1 ش کید 
۱ رن و ۱ م. ‏ ۳ 
آن ترشی وی او ار صفت . همی شود 


00۱ 


سر دنچ ۱ اه هو ن او | ز فك : ن‌ 0 9 
سر 
۲ ۳ ۷ ۳ ۰ ۰ ۳ 
میا ۱ ۱ ۱ 


اره_ بارها در نظر ونظارها 


1 ۲ ۹ ۱ ۹ 
ار غلبات عشقی و عفل حه شنو 3 ی کید ۱ 


سم مٌ ۳ 
ار اسمت سسه ۳ 


۱ / 
ی ( ظ » مبله 


من‌همی و ششبشه ام + شر 
۳ 
نظطر 


۱ " 3 ۰ " ۰ ۱ كت ‌ ۱ 
۳ پچ ۳ 0 0 زا مس میو ۵ د 9 


95 


7 " 

خال 2 ن هر شب صفات ۳ شن رو 
رِ 

رحرف نین چم او * زظرف جیم لوش او 


۳ 


۱ ۳ وان اسب لن مره ِ حوری زر اند 





سب ٩‏ سب 


۳- چت : بر صفتی همی شود 


حواكث حمال ان نود رسم وف حرا نود ِ 


اسووسبر جر 


اش عتق من درم حه ک دو با حرا بود ؟ 


8 9 ات ۰ ۱ 
زهره می بردت من از فمری چه می‌شود . 


۳ 
م 


ی و 4 واگ 
خبره بمانده‌ام له او از تهری چه می‌شود . 


۳ 


یز 
۰ ی ۳ ۳ . ۳ ۰ / 
صدحجه ۵ : ماید, و یه سوه ۵ 
۳ 


۳ 
۳ ‌ ورگ 


این 


و ٍِ هرزمان ارنظری بح می‌شود 


دل آفتات من هر محر ی یه می‌شود ؛ 
ور امن حان و حانوری حه می‌شود؟ 
میت ه 

اه که 6 دسم از -<یحر 5 ی حه می‌شود؟ 
۳ 


۰ ۰ ۹ 0 ۳۹ ۹ 
بی خرند آزین » لزو بی حبری حه می‌شود. 


مر سم رز 
سس با ۰ هل , ۲ و * و ب‌ ۱ 


ه 


0 


1 


۱ 


شه شطر ۳ هفت اخش تجرفی مات من لردد 
كِ 


1 ۱ ۵ ّ ِ«ِ ۲ ۳ ۰ ۰ 
1 #ر و بر 2 9 و اب 2 بو ماه 


۱ 


چب نها (فذ » جت) دارد 


مد و مس ما ( ود » چت ) دار . 


2:۰ 


2:0 


2۷۰ 


ی رن 
ان ی بای کب ۳ ۲ 3 ی 
و بر مصیحفب نکف ج رحترت افید ازدستم رحس سر ۶سر ش خواند ٌ تس ۱ 5 من گردد 
سم 
را و ۰ 
جهأن طورست‌ومنهوسی(۰)۱ (4من ببپوش‌واورقصان و سکن این سی 0 ار هسف 9 دد 
۳۳ 0 7 تس 9 م2 ۲ : و 
تر امد آقتات جان که و ای کر انیجانان که ر بر کوه ۲ ایم سك درا من گردد 
آ 3 صِِ ۳ 
حمش. : حندا ن نالیدم که ۳ صل ثرن او عالم #رلن هدهای من سجد در 1 ها من گردد 
۰ .سم ۲ 
در سبی شین 4 او از دل حس دارد از ان 1 8 رحتئی 1 او ۳-۳ ۲ دارد 
2 یم ۳ 


سم ۳1 


۳ نداری پس بر * رو رهرند هر نس ۳ فلبی سار ند * بو نداری +زر دارد 


4 


۳ ۱ بر در ۳ و بطرار 1 میی 1 بم و هنشین منت اردر 9 اف دو در دار د 
بهر 2 ۳ که هی حو سمل مساو ژّ کسه و هنسان که‌هر دبک یکی حجو شددرو ی دار ش 
به هر کلکی شکردارد ۰ ره هرر ری رلر دارد ره هر حشمی‌نظر دارد ؛ ره هر اسر ۳ دارد 
سال ای سل فا ۷ اب تاه ق 1 مان صحر ۵ وخارا اون دار اثر دارد 
4 بر نمی گنجی که اندر چشمهُ سوزن اور می گنجد ازان باشد که سر دارد 


یر 


حراغست این دل سدار ؛ بزیر دآمنش می‌دار از ب ن بادوهوا انکذر .هواش شور وش دارد 


تس ا ۱ ٍِ ۹ 2 0 ۰ 5 9 ۳ 4 ۱ 
م2 ی ۱ 
بت ها له مو هن دهد دام تفر دادح 
دی و بش 3 رجست خر کین ات رون شین سش 
اسب جت : ۳ ۲ ده ی درتا بم ۳ عل : بر ین 4 عله : در ‌ مسر مس ِ همدلی 
+ ی لا لا مر سس ِ ٩ر‏ ق طبر 60 ده مر ۱ ۳ ۱ ۳ ِ ‌ 
)۱ ت_ ناظر است 8 4 سر دقه : ۳ بحلی ر 4۱ لاجبل حء له دک ۴ جر هچ مه ی ۳ : فر ان 0 ۱2۳/۱ 


(۲) افلا کی بمناسست این بیت فص دیل را [ورده است : 
(خدمت مولانا شمس الدین ملطی گفت که روزی مولانا درمدرسه خود معانی می گفت در ۱۱+ معر فت فررمود له من شمس آألدین 
را عظیم دوست می‌دارم ام يك عیب دارد امیدست که حفتعا لی آن نیز ازوی سرد واورا اژان » رغبت برد فی الحال من ده 
سر نپادم و نضر ع عظیم نمودم که عجبا 1 عبب <ه تشد ذرمود که > و اك درهر وحودی تصور می کنی که خینه | زوا ست وددبی 
آن‌خبال می‌حفیرفت می دوی ۱ مىدو ی : 

حون سی ابلیس آدم رزوی و #۵ست اس بوسر دستی ۳ بذه داد میت 

چون ترا آن چشم باطن بت نبود گنج می بنداری اندر هر وجود 
همانا که بصدق تمام ازین‌حالت اشفاو کر دم و نمییزی عظیم بخشیدتا از جمله صهیقا تن ومرا در اوایل‌کار عادت چنان بود که 
1 تیامتا 6 بر و شوج و گوشه تشینان ز و درو با هی کشتم واستمداد و استعا نت م ی طامه دم وجون طالت ب صادق بو ۸۵ ناچار ۱ ز بسا 


‌ 


مسکر دم جون تحص ات مو لا 1 ۹2 نمودي بو د نمو ۵ ود یده و مر | کنو د از صح.ت همه‌شان تیر أ نمو ده ات ی ۱ ۳ دا نی ۵ ند؛و سر 


۳ 
1 حقیقت بر هن مدل شد و آن روز او این بسست را گرا هی کرد و گفت ۳ باران بای و رل درست اس 7 این :زار 


ار ان .... ال» ؛) 
عطار ان الج> ) 


۳ بت 


۱: ۶۵ 


۹۸۰ 


۵۹۸۵ 


ممرم سر رس 


«۲ 


همی وی #۹ کی رِ ۱ که گر ۵ جام 9 کر 
کی ۳ 


جو حرمن : کرد ماه ها دران‌شد 0 سوزاند 


ِ 


هو ۶ ح د افتاد ومحون شلد 


سرب 


و باه زر ازو هی و اهند 


تاه ی 
دن س_ تس ۳ 1 0 سس سافی : ی ی 
و 9 
۹ کر 3 ۱ ۳۹ ۰ ۰ 
نم ی ری ی ی وا و و3 تردام ‌« 
۱ سم ۱ سر 
۰ ۳ ری هم هش 1 2 
لعف خر همست ین وس حام الستش تن 
سیر 
سم ۲ 
۰ نی 3 ۱ ِ وگ ۰ 
ی سصيي ‏ .ایا ش ۳ بلج ی هبر 4۵ عاسق 


ف 


۰ ۳ 2 ِ ۹ ۱ 5 5 ۳ ب ‌ 
ری 


ظ 
اه ۰ ۰ ۰ ۳ 
۳ با سمل ی سنا امن حلعش 


53 وی اول وی احر 


ِ 
۱ نو کوپی ای مولي 


ِ 


نب ۱ 
۱ ر صبد.شمتو شن‌ ِ تس هلا 


۹ 


اورا چه غم دارد 


ید 


ً 
بو رل 2 2 ۱ احشمت رقدت رودی من باشد « 
جو اسه تب پیش او » بنوشم زخم نیش او 


- ۱ ۳ 1 , 
بر سور لت ۳ حلدا دا ند 4 ور و 


نی . قح : کنی 





8 تس فك 


(۱)- ظاهر | من د 


له : 


4 


۷۹۰ 


۳- قح : سکن ایرا| خیال 


م4 
هی بأشد 


ذا ای برض ال 0 0( , قر آن 


س ۲ 


‌ 


مر 
ده ی دد 
زر رد جب؟ وبی ار ِ ۴ کی ار 
ج‌ 


۷ 


زره 3 ماه دل وحا ۳ / بگردیا می رده 


0 


جو 9 د حانهارا بر ی کردد 


2« 
گرد دا‌می تا 


"دا نکه 4 چون یام می گردد 
94 


مر 


برای حاحت ما < 
ِ- 


۱ نت 
3 اتعامت ۰ (4 | 


کوی هر معلس برای وامی 


1 عالم بر آن آنعام می بر دد 


یجان رن ام ۶ 
۰ ۱ 1 ۰ 
جو تهیاردمم " آسیا حالم ۳ اي ۷ می رده 
ف م‌ ای ۲۳ نتم سر 
حر آب؟ ۳ ی ۰ یی ۱ اوا د 
+ کي بل س‌ س ( تک رن 
سم 1 کی ْ ۱ بیصن مر 
ام شا ام ت ٩‏ 
هی ۱ سامس لین ابر او ل ‏ هه ضال | شام می رده 
۱ کت 
ی ۳ ۱ 1 ٩‏ 
از ر ۱ آفتابی 9 م۵4 ار ِِ و بر هه 


حه اعصان قورمانت‌ر| که جون صه‌صرام ِ 
حجوٍ نو نهان‌شوی 1 ع و سرسام دی بر دود 


هه س‌ 
حد ات حفنه حه بو د؟؛ ۵ ار 


حلام 


ی نز 
کی اي عاسق نمی باید ۲ ت ۳ ار دارد 
ندان در مش حورسدس همی+ارم 1 ۳ دارد 
7۹ 
خلیلم ۳ خر بدارم ۰ حه ۳ #صبد سیم دارد 


ی 
ره 


اس حجت : او نآرد 


۵ سس جت ۰ 


۸ ذد : دارد *- جت : خداو ندا 


رم ‌ِ 


سس 


ن کریم ؛ ۱:۰ 


سس 


9:۰۹ 


۶ + و5 


۷۹ ۰ ۵ 


م 
مرا نار شکرنا کم ی مشاید 


رز يم ها قزر ( 


ععش‌دردلچو کنجوری"دلم ۱ ورعلی وری ۳ 


تس حورشدست بار من نمی رده جر نها 


م2 


مر 
۳ 
: ما۰ 
ی رم لخشدشد چم 
۳ ۱ 


8 ۳ ۳ مانلدست لك صر 1 


۳ 


رد و او دهان دلیخست شر که می‌ممی 


۰ 


/ ِث» ۲ یب 
«دورانها <جو من عاسق ار مت ازمغرت ومسری 


سر 
خنث جانی که از خواش سالها برانکوو؟ 


۱ ۳ ۱ ۱ 
۳ ۱ س ن ۱ ۱ 0 ت 
تفی خش او سب طخ اورا جر تن 
۳ ۳ 


۳۹ ۰ ده ا ۰ 
| کرشان ات داری دما تسد دماری 


و 7 ۱ ۱ 
حمش س کندرن در با شاد بعر ۵ و عو َِ 


ی 


میج 


۱ 1 


ی ۳ ره, د و مه با 


سم ۱ 
۳ دلها که دار الم اه ک من باری 
نضست ازعثق او زادم ‏ باخر دل بدو دادم 
۰ ِ ۰ 7 ۰ 1 


۳ ق ۰ ام تک 1 1 
سر زاهش‌همی وید ؛«صلا! » زو آررسن‌بازی 


برای این رسن بازی دلاور باش و چثبر شو 


7 
رن 9 9 و ۳ از 


۱ 
چا 


۱ ات ۳ ۳ 


مشال 0 زب که تین ۳( 


شکم دار - 


۳۳ ِ‌‌ 


۳ 


+ 


دارد 


جه دانی و به درد او حه دستان و٩‏ م 


3 
۹ ۰ ۱ ۳1 ت 
1 ی ۳ 


مب 


ام 1 
ر بر سردوی بوصم 


3 


زدا ء 
تِ 


معسچ 


۱ 


س 


1 ۱ 
ار دارد 


شاید که عاقن مت 
۵ . ۵ ۱۳۳۳ 

ا 
۳ 


سی بر حو رد ۳ ات که او ۴ میرم دار 


ب ۱ 3۹ 0 ۱ ت 
0۳ او بحادوبی دو حشم جرخ" بردوزد 
۱ ریت 


حه ۳ ات أ ۳ ۱ (۲ 
حمان ا مسخم 0 او ۲ دلن یف مهم خذ 1 
۰ ۱ ن, ۳۹ #‌ 3 ای ۹ ۲ سم ۱ 


و أ‌ ی نس ۱ 
9 از کی باشد ؟؛ تسیی ۳ ‌ 


ك 1 
مِ و رم 
ف ۶ 3 1 ۴ و ت‌ِ ۰ 
سح مهن هم ِ تم یهار ج 5 4 
حت 9 ۳ ‌ و 0 ار ات اي کیت 


سب ح<مت 4 مجدسم ْ.- <ت بر ا نگیز ند 1 وت ۳ ۳ ملاس یل ندارد سب شم حدقل 
و چت ‏ قو : بننگیود هد رو 


(۱) - قرآن کریم » ۳۵۲۲6 


سان و او وب فرفی 


کنر ودر قوافی قصاید | مارا ۳ هم می | ور ند . آژفسل : 


ض 0 1 و گ 
.3 ! 
تهشل " 9 ۳ دب 


ما ام !۱ ۳ 1 هر به 


1 ۰۵ و ام او ۱:۱ 
۳ 


6 گر ت گم و عم ۱ سٍ ‏ 
۰ / ۰ ت ۰ 
شب و هو بل نا 1 
9 4 1 م هصوس 7 هر اه 
ءِ 1 ۹ ۴ ۱ ۰ 
ش ۱ ها ا۷ ان تا هو 


شرح نی 4 از خطیت سر بز ی طیم ولاق ض 2۱ 1 +۵ 


ع ۲ 


ین 


ث-: 


۰ 


۰ 


و ۱ ۳ رم ۸ 
بماشد عب برسیدن ۰ ترا اه ای اشد ؟ 


1 7 ‌‌ 


بو حو رسد ال کر دبهای 


سس 
که 
ست 


داش سی ی مه بهان باشی ِ 


۱ 
2 (ز 4 ۱ و فادارم 
رز 


سر 
۱ ات | ۱ جک 0 ۳ 

0 ای نا تال مس ۴ یک ک ینید متا در یبا 

رین ۲4 ٍِ ر ۲ : , ۰ ۱ 

در ان أ‌ سس ۳ من خرات اندر خرانم هن 


۰ أ 8 
ل جان چو ماری سر زده پبچان 


و 
0 1 ۱ ۱ ‌ ۹ 
3 : « او, دل مسکان را برحای حود مسا 


۱ 
39 
۲ 0 , ۱ ۱ ۶ 
رو ها ی زلِ ۳1 لب ای رز للم ۱ ۳ 


خوداو برداو نهااست؛ حهان هش است واو جانست 


۳ 


خروس یی 2 هر مسی ۱ حوش ۴ ی باشد 


۰ 2 ۶ ۱ اسحم ‌ ۲ ۰ 
جر دی جر ره دل‌را دل ان سس می‌دانیی 

کان و سود برون ۱ بیدا 0 زر خانه 
دلذاری ۳ : 


شکاشدن نود ان موسی 


۳ 


ز ند اش س این هم رد" که ۶ ند احیدبر ان 


او ته کن ای خاطر که عم ول و آخر 


ك‌ 


حوآمدروی فا چه‌باشدحان تهحان باشد؟! 

و هنجارش که ا بر بشکند؛ کارش 
ری م 

ِ ‌ رت ۳ اه 

درل 


۳ ای ان 
صم 
دلا بگر ثر 





تو دل عال 


0-۷ 


92۸ 


۷سا چت : 


اب چت : يأنم که ان ۷ فد + چت ‏ تو ۰ رن ورخسار 
و قج : ای شاه . چت : از ماه *- چت : یر ند 
۸ فده 4 خی » سیکلف 


س 6 ۷ سب 


1 ِ 
۹ (۹ 


۱ ۳ ۰ ۲ ۰ 
حه باشد ای‌سر خوبان ی برس 


ی هن 
مس دس نو س#دان هت 0 باشد 


5 
۳ ۰ میز ا 
۱ ها ت۳۹ ۰۲ را رال 6 

خر ۳ ٩‏ ۱ ۱ 9 دمن امس / / سل 


1 ‌ ش ۱ 
یر الم ۱ شاه 
۳ 


۱ محر ۳ ۳ 
1 لته ۱ 07 ما باشد 
۳ ۹۳ ۳ ۳ لخیهم ۱ 


مار 8 


حه براطا 0 ۹ ال باشد 


نمشد بش این 
۷ ۱ ی 1 
سذساری هر آهن ز و اهن ربا باشد 


هر انه هست در ختانه زس از شید ما 
: ن ۱ 


درون مسحد افصی بت 3 مر ده چراباشد؟! 


را وان دم ! وال 


سل ۴ ی حان بجشی ۱ ۱ ر 


شدای مه بپ_ِ زنور مصطفی باشد 


۳ 


۳ 
تم 
0 ۷ +۰ ۱ + 
را شش هر 4 ۳ حجو اي ما باشد 


سان 


> رده ود عاشقی < و بسش شاه . لا داش دا 


۰ ۰ سا ۱۳۰ 
جو ددی رور روسن ر یی باستان باشد؟! 
2 ت 1 افتابی بن که در سمعا | نهان باشد 


9 و 


۳ست فل ‏ ظت‌ ‏ 


ش4 


قو ‏ نج : 


ندارد 


ها مق : 


۰۳۰ 


و۳ 


#9 


1. 


کیلش ی 


که ۳۹ 


فا ور 
3 باب 2 


صاین ۱ آق ان ار شرا 


میم ٩‏ ی 
تک 


می راید عم و اند شّه 
۳3 باری ۱ 2 ر هر 9 ۳ 


3 ی خوبی؛ ۰شکوروی؛ < حوباده رقص انگوی 


م ۳ ۱ ۱ ۱ 
گ ۳ هش پر مابه شود بكث 1 همخوا ر4 


نی ۳ 


دل آوار مارا » از ان دنت حسی | ند 


سر 


0 ۱ ۱۰ ۰ 1 
رو هت ند 9 مان ماو 


حجو از دم بلند او 


لس ۳ سر اند سوار ماه و اار | هید 


چو جشم چپ همی برد نش ن شادی دل دان 


کی ۱ ۹ + 1 
سی تمسبر در حادر » زهردان برده عمر و رر 


.9 ی لز سس 
ی ی لت 


اه 


هد 


۱ اه ۱ 
تسیل 4 باس 
4 با مت درو ار و مه ! 


۳ ارد صو رب (ر لستد ِ نز اند صو زراب و 


و 
۴ سا 4 0 | ماه 4۰ ون 
0 توخوا: ب هی له مت ار ردو 


معا ال که مر 


۱ |هاین خواهد 


از ی ی 


۳ 


شع ۱ ات 
شل ۱ نها کا: | مد 


بهر ۱ 


بهار | مد ۶ 
صیو سر | ملءص آمدصو را رن لو ح | مد 
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یوم 1 میت 1 ۱ یسم ۷ 
منم ده مد » سسما ع صد! امد 
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شمته۹ انعنین صمحی هلااذ ان 
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۰ ۱ ۳ ۰ 

هزاران شمیت عاسق 9 و <ی 5۳ شا 
سر مر 

0 ی 

بر حا ۳ ۹ ل رِ ۹ اسر منت ن 

1 ۱ و ۱ کي ۰ 

صر هی ماه رحساری؛ صدحان اسان 

سم اج س‌ ۰ كفِ و 

4 »27 همز ی ۰ و صلسر جو دان 


ص 
هما دم هش ۸ ردحان حومن اب 


ی استاره مار اه او 
م 
0 تاور 3 اي ار ددای 


و اد سره ِ 7 


۰ 


پ بل 
9 حو + بهیسصید.: 
رم 


۳ ۰ 
؟. 4 "۱1 
ار میا 


پ »+ 
#۹ ی 
دای 


‌ب) 


وه ۱ 
هیده 4 1 ۳ 


سا 


1 ۲ 
ز1 
ا نصا ای 
7 لیب 


۰ س 1 ی هت أ ‌ نف ۱ : ۱ 
بحه عم 2 ان شن ۹ مار اشسان 
9 1 2 


۲ فد ) جت ‏ 


چب 7 ۷۲ نج 
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م1 
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‌ِ 
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/ + 
دا سمل 
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۳ 
زا نمی 

۳۹ 
با نممر.لی 


۳ ترا 
۱ 


۱ ‌‌ 
۳ سل 


م ۵ ۳ 


وم« 


۰3۵ 


1 ۱ 9 1 ۱ بل بع امل 
رییم. ام ویم. امد وی تن م۱ 
: ِ - 
٩ ۱ ۰ ۰ ۲ 19‏ 
3 ِِ« سس امد # ۳ و۳ ی بردد 
‌ ۱ و 
دم اه ۰ دای ۱ هل » 9 داهارا یدای 
ک 1 ۱ ۳ ,که در ؛ 7 ۳ 1 ۷ اد 
ی یه (قیی ۷ مد ژ ی 
8 جا ۹ هل 6 کز دا سحاخو ۲ ترفتست‌او 
گ ۳ ى ۹ 72 ۱ ّ‌ 1 
تدم خسم در و ئم من سا ۳ و 4 اف 


8 طقف 1 
٩ »‏ تسم بل ۱ ۳ ق 
و خمش اردد؛ تون امس" ی . 


هار زمد : هار امد > هار حوس عد ۳ | مد 
۳ : ای ۱ ند ن دی‌در ,۰ ۶ تِ 
از اسر ین همیپرسد [4جود بودیدر ین گر 
۳ 
٩ 4, »" 1 19 8 ۱‏ و « 
سم داسر و ۳۹ بو لب .4 : (2 ریبه می‌ر قضی 
محم 
ی ۲ | .- ۹ | او 
هه ۳ مد گر ۱ در | م۵ 4 # 1 اد 
سم سم 
1 اد ت ٩‏ ۲1 
هی ردحد سل ۱ سار اس سوی ۳ سمل ای 
]ی رشن سفن مه 
حبمو « ات ۰«واه سحت | ن سد شفصل حقن 
۰ فک ۳1 ۰ ۶ ی ۰ ۰ أْ 
ر او ۱ ۱ 9 دنا مه ۳ 4 ر‌ سا ( 
۳ ُ سیم 
مر اه زگ ٩‏ و ۲ 
بین کان لکاك گوبا برآمد. بر سر منبر 
وی ٩‏ #4 بحان احسی برآف بار ای 1 
تن ۳-۰ 
۱ نا وا اوا 7 
9 ‌ ‌ 
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سداران مابی رس سماران 








۱- مق : راهم 


نو قح ؛ فد مق : دل . 


1۸ 


۲ هب جت ذوالفقار 


۲۲۷ 


۰ ی ۰ ۹ / یسجم 
شا مه | ورسانها و لاه حو سل عدار | هرد 


؟ غى 
مهی | مد مهی 1 مر رِ 


مبی امد *مبی | 


مد 


۲ ِ یسم 
مد ۰ 4 ددم هر ۳ | مد 
- 


وی انا ٍ شهی | مد که حأن در د ار امد 
تن چم گه ۳ و 1 بی اعشار ۳1 
واو درخواب وسداری فرین وار غار آمد 
نا ات ره اعر فلی شمار | هدر 
خوش وسر سز شد اوان لاله زار ۳ 
ِ ین 
یو کت وتان ۳ 
همی ۳1 بل « خوشم زر آخو شهازان دبارآمد « 


1 


گ ۱ ِ ۱ مریم 
۹ که زد باه ی در ملد ) 
هی توید 9:4 ار رذبار | 


9 
بگوشش‌سرو 


9 ردیرفت 9« ,رفت و ۳ / ر با بدار ۱ مرل 
م ۲ 7 ی ۲ ستتر 
رل ه زا که سا خندانم له د ل ار انلر تنار أ‌ ملد » 


لسم 


تپ اس ۳ 
ده اه [ «شار 
و یت ۰ ۰ 


ئ 2 ۳۲ 
۴ ٍ ب. ۰4 
هر ان ی لر؛ ارات 


: او اه 
تعمل تا ‌‌ ۱ ۹ 


ی 3 
3 ای باران آن کاره ۰ صبلا؛ کهو فت کار امد 


شاه افشان بدار تس هن 
مان ماه ور مسا لن رح<سار 1 
0 ۳ سور و اشار حرد ار می‌ماند 


سر 2 افتاده و ی سدار می‌ماند 


سس د 1 


س‌ ۳ ۳ نمی تالم ؛ ۳ سمار می‌ماند 


۳ جت : هم گر 


دپ عد : ندارد 


5 ۷۰ 


۰۷۵ 


۵ 


درین دربای بی‌مونس ۰ دلا می‌نال چون بونس 
بدان سان می‌خورد مارا زخاص وعام اندر شب 
عباد ۲ چه شد حافظ بلاد | 

1 


#9 


۱ 


وللي بارار استاره 


و 8 درو 


جز ین چر حور من مر ها لعج جر خست؟ وبازا 9 


1 , 5 ۰ 
ورای برده جات دب حلفان امس لس 


سر 
ی ی ۱۳ 
لو ار #صان مگ ۳ وید ۳ ۶ حبل اب اسیی ۰ 


سح در باها ۵ هب توشند؛ حودر اها همی‌حوشند 


دران در بای پرمرحان بک فومندهمچون حان 


یک 


۳ 

۱ 8 ۱ ک 
ار هی ۱ 9 ۳ 
۳ ۳ و 7 سس نت اهر یا 


۱ ۰ ۳۹ 4 ۰ ۰ ۱ ۰ ۹ + 
ملو کا تیل درو اس شب ۱ ۳ ۳ حمله 2و اسان 
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۰ تا 
تا 


۱ علام شعس 


نا حطنه شکر ون 


8 حانش ود در 1 
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ی یه 
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ها 
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یی جانند 


و و ۰ زا ۷ ۹ 
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۲ ۱ ِ 1 
7 مه ساره را دایه " بمه چون می‌رسد سابه ‏ 


مر 
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دلدن حور دش تب تاسنك > حالن ۳ در ۱ 
یز 
تیا ۹ ۳-۹ 23 ۰۰ ۳ ۳۹ تفن ی مسب ۷ ٍ یی 
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۱ خانه کیا 
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ت ای مه نمی‌دانم را خانه تحا باشد ؟ 
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۳ یی شیر تاش 
نون من‌هم می سجم و 


نی گر نب 


ق‌ » س راشد » 
تس دارم هی نو بل حد لب حو ی هر لامب 
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بر آردازخود وخاید؛ له عشق‌چون‌شتر باشد 


سلم پست عردانی ۹ 2 عر باشد 


۰ ۵ ی ۱ ۰ , 1 
غلام ۳ باشد ( هه ار 5 7 حر داشد ۶ 


چپ قح عد : ندارد 


۳ سای ار سا ۲ 


 عح‎ ۱ ۰ 


(احادیت مثنوی » انتشارات دانشگاه » سص ۲۳) 


چوبرفی می‌جهد جیزی؛ عجب؛ آ ن‌داستان باشد؟ ازان؟ لوشه چه می تاندعحت؛ آن اعل کان باشد؟ 


ف 
۰ 
نك ۰ + ۰ ۶ ۰ 


یر 
چست ازدورآن کوهر عجب! ماهست بااختر؟ بچون فندیل نورانی معلتی زاسمان باشد 


سر 


مر 


ث اد ۳۹۳ ۰ # 11 ء امه ی هد اه ال 


سر رت رز مسر 
4 رازوی درفشان کردی ز ۱ 1 ورش اس شان کرد دی ک دار ان سابی را مبان را سّذن باشد 


كّ 


ک ‌ #سِ_- مر سر 2 ۱ 
ور سر ۰ 4 جتم بست ۱ وس مر ما ,آن حشهه حوس ن ب4بنی ش حهان ناشد 
ی ‌ ف ۱ ف ۲ ۰ ف‌ ن ی ك تب سك +۷ ی # ۰ 


ی تن 3 ۱ 
جو دبدی نات و در او یی ار ۳ او از با ۳ 2 
او ی را ۱ کی ۱ 
ح<جو ۱ ج تن ۳ رِ ش ّ ن بر و هم |[ و یا م۲۳ ‌ ُ# لسن ۱ ما سل 


۹ ۰ 1 ۷ ۳ ۲ ۱ ۲ 1 ۱ ۱ ۱ ۲ یف ۲ 1 3 ۱ »و و ۹۱ 
۶ ما اد تن وجان ره س_ سست ه 4 9 دما زب ۳ مکان ات حشفت. ار مجان تسیل 
1 
۹ 3 ۱ ۱ یت 
چو ابی را بجنانی میات اور عخس او بحند * از لخن ب 


۲1 ۳ ۰ ی ی نز ۰ ام خن 
رف س ممل ره ۱ باشد صار ح ۳ , ان تس ۳ هس باشد دس یل ای ان شا 0۷ تشد 


0۷۸ 
4 ۴ 


هرا عهد ست « شادی که شادی آن من باشد ۱ مرا فولست احانان ن حان مه باشد 


۰ ریم ۱ فق 
بخط حوستن فر 1 ددستم داد ان تاطا رز که ۵ و تایختست او 0 رود بان 


۱ 


2 و ۹ ۳ 
2 .۹ ند ۳ 4 1 رد ۰ 5 
۱۵ 0 هشار تس میج اسب رد2 و او وس ر‌ ۲ «سست ۱۳ هشمو در 4 ۳ با دم 
أ 
ین مر ۳ 
ی / ۲ ۰۶ ۱ ۳ ۳ فٌ. ات ام 
حه رهره دارد اند شه اه کرد ۳ من کردد ِ 8 ارد؟! .جو ۰ و حافن ی تال 


3 7 ۱ ۱ 2 ِ ۱ 
ند روی من زردی بافال بت لملش و نیزا حو او دستان من باشد 


سا 


ن‌ 
ی ۳4 مریم ۱ ِ ۳ 


۱ ۰ عم دز و ۱ ۱ ۱ 4 ۲ 1 5 ِ ۱ ۰ 
ِ رهر ۵ رشر د ۰ خراشم ماد 1 9 بر ار ۱ هر ۵ > حجو او سو ی 5 با سل 
‌ِ ‌ِ مر 
۶ ۱ ۲ 1 ۱ 9 5 ۱ 5 ۳ ۱ 1 ۲ ۹۹ 
بدرم ۹ م4 ۰ ر بر سبانگر یه ر ۳ ۳ میات باو (چم شدو #4 9 ش تاسسط 
۰ 2 ۳ ۱ و 


م وه و 


٩ ۰ ۳ "۹‏ ِ توعد أُ ۰ ۰ ۱ 4 ۴ ٩‏ ۱ ۰ ۹ 9 #۳ ۹ 
ور ۳2 چراحری خوار خورشدم امبر وی و جو ثانم‌چو دل مدن من بشد 


‌ 19 : 3 اف ۰٩‏ ۰ 
ف عصر و شکر 4 چر بوسف دربرم لیرد ۳ 


۱ مق : ندارد ۲- فو : صلاح حق ۳ فقو مق : نوش فح ؛ عد : ندارد 


ساب 





ی 7 
اِ ۱ #9 ۳ ۰ , ث ۰ ات ۰ ۰ 
۳3 نها ترس قنه نه [ له شش اند از صو رت نوشد. صورت. اسان ژ 


۵ 


۳ 


۱ ۳ ۳ ۰ 9 ۰ *: 
همست ۳ ۸و ك مجنانند 5 درز 1 


مس 


مرا 9 سس مه شد حو مره برخوان من باشد 


و ۰ ۳ ت ۰ که ۳ : ۱ ۲ : د ۵ ۰ راش ده 
سین سم ردان مس جو باشد من مر ری نوخامش بار۱ ا جوده و ل < الاب 4 


سا 


2۷۹ 
مس 


م2 ۷ 113 و د 1 ِ 
۱ ۹ ‌ ۱ ۱ سر جادها + يد ده مه مد 
۳ دره سس .ای رهستی در مسحجو د امد مدر ۱ نی ار اس اج تفن 0 


میب 


اس 


5 


و حجان بازان د ر ره سور ندید وحود اندر ۳ رش وف ! در وحود | مد 


تاودا 


مر ۰ م2 ۲ ۰ 0 4 ی 
۳ 8 راک صو ۱ ایر اقا امین ۶ب بدا شه له حاین راد وود امد 


۱ 
۱ + 
و 4 :۱ 1 
ی ۹ . ت مه ن" ۳ ‌ ارچ با 
۰ 


نم 2 ۱ اد ۱ تاره بدرفتند هب۹ اقا گرا ٌ زبانهاحمله سود | مد 


۳ ق 
م2 ۳ ۱ 1 1 9 ءّ ۱ ً 3۹ ۲ و ۱ تخیصو ۱ و کبود امد 
و ارد تا ۱ ل‌ عالم 1 و لد ‌ "و ۱ ,4 د بل 2 9 و 2 مار رب ,5 ۰ 


۱۳۵ 


۱ 0 ج ۰ 2 ی رن دیکت دود امد 
اس ۳ د 2 1 یا ۰ همست حالن ار نو یل ریت از ر کر ۱۷۰ ۳ ی ۰ ۱ 


سس ۲ تیسنج 


3 : 3 :| آمد؟! 
سور ای دز 4 ۳ خامی اند وی دل از او بحاد بد ی (به بی | س‌ سیر وی عو د ۱ اط 


: 1 ح مر 
۳ 3 بو کف ای ود 15 رود | هبل 


۰ د۱ ک .اعو دست 4 تس ازعود و رف | مد ات 0 


۳۹ 


سر 


۰ ۳ 7 ۴ ۳ ۰ + ۰ ۳ : ۳ ۳ ۳۹ ۰ ۰ * آبه ۳ مد بر 
ز صف‌نسگر بخت‌شاهاشه‌ولی خودوزره پردهست حجاب روی چون ماه ۰ خلی‌خود] 


90۰ 


۳ 


۳ سحت 7 
۱ اه ار ند کنار تیو( 


‌ سس 5 
۱ از واه کر نِ ی 
0۳ تیا العشاق 3۳ مه رو 1 دار | مد ۵ ل‌سد ۱ لن ی نت 


۴ ان ابا 
. زا 3 ژه ,۰ 0 ۱ اه 


مها رسب 


دج ند 








۲ + ۳ 
پاست تلد . هي دارد ایور اف . بارد 








(۱) - افلا کی مناسبت این بیت فعبه دیل را آورده است : 
ام کرق3 جامپا برخود چاك می‌زد که اک‌نور عالم » ای 


ف‌ 7 
«همحنان (و رس و تتی که نا هب رحلت هی فر مود دار تا کر اخا اون بو دم 


یعا: 


جان ادم ؛ این مر و 


"تور ۱ ۹ هم ۲ ۱۰ ۲ ۰ ۳۹ 1 ۰ 5 من ش ۰ 
گراخاتون آفت عجیامئل خداو ند دار ما یکی دیذر خواهد بودن ؟! وظهور کردن؟! فرمود که اگر باشدهم ص باشم ۱ 
ر 1 ۲ مد موه سم " ۳ ‌ 


2 5 ۲ ان نا گر 
۳ مین و عألم 1 ۱ صورب ترو سر صورت اسان دای أ‌ ان هن باس 


اس 
71 ۳ 


‌ٍ 
۳ ۳ 1 ۱ اف ‌ ۰ مه ۳۹ ۰ ۳۹ 
واه مارا # هي سراری و یکسا می‌ر دحا :۰ فرمود که و کسا ید۲ حفا (4 بر رن از حلقه شما ی 


ب 
شور حیرز ۳ ۰ ۱ ۰ ره ده + الم در ده و جرد 
وباژ گفت 43 دز عالم مارا دو تعلقق است ۳ بشما و یکی ببدن وچون بمنایت ملث فرد مجرد شوم و عال-م جرد و ود 


سحه 
0 ۳ 


روی نماد تعلق نز آزان شما خواهد بودن> . 

۲۸ ی افلا کی در مناقب العارفین این حکابت را درسب | شا این ۳9 آورده اشیک: ؛ 

«هیجان قرفت لت کر نت روات کرد که آن روز که چلیی اهیر عِ ام ازعا ام یب دم ,صیحر ای و جود نباد حضرت مولانا همین 
غزل را سر آغا فرمود: صلا یا ایپا العشاق ..... الج) 


سا 


۰ و کار حان بان 


15 


۱9۰ 


۱۵0 


فامت درو.امت مت دل ؛ ۹ سر و و فامت س 


۳ 
وس حات اندجرا ش راکو 
و ار و ۱ 
۳ 
ای الامان | مد 


و 
ا هرگ دد ای 


درا ساثبی 2 


چاره 


1 


ماب 


۱ ِ ۹ 5 
۰ + ۵ ۰۰ و ۱ ۳ 
رود حان ند آندشش شمشیر و تفن سئش 


چ 


ره ۳ ۳ بیج مرا در عسق ال فاحر 


سم 


۳ تس 


مه دی و و من ۳ با که نو بهار ۹ 


درختان‌بین که‌جون‌مستان‌همه کجندوسر‌جنبان 


و۳ 


مر سس سر 
۲۳ ۱ ۰ ۱ ۰ 

۰ ۰ 1 4 
سمق ۴۳ دفت نسلوش که » امتجتا ستچم من 1 


تون ان اما ور سا اه نا 
۰ ۲ ۵ ۰ 

ی بو # 
حه گفت ت‌آن سلداس نبا ان که هه ی اسر شد؟ 


حک. 


مم فا 7 ۰ و و 
, ۱ 
۹ ۰ مه و تم ۰ 
سر ار آن مر ۶ شمر ین ,ار لتسیتب۹ ار سر همس 


چو گوید مرغ جان : «یاهو» بگوید فاخته : «کو کوه 
ام ۱ 
هر مودند (4 تمهت ترل دلهارا 
سر 


ین ۳۹ سوی سوسن اخضصس 
بر 
0 


ترش 


هه ی 
نی ۲۳ 


بر امد رعفران فر 2 : 
سوب 


مخ 
بلبل گفت 
بر مستان زند ضرست 
نشان عاشفان ۶ 
)8 


سل این ماحرای او اسب لعل حندان رِ 


هد 





وب مق » ۸۶ ۰ ندارد اب فذ : چه گفت 


0۸۷۱ 


اس چت : خیال 


۷۳۳ بت 


جو او باشد فرار حان چر 


کزو عالم بهشتی مل > هزاران 


تن و 
2 ۳ ی ۵ شه ۴ ی ۹ 
[هوچشم خون‌خواره چو شیر درشکار 

که ۱ ۹ رهای عسشق اه و درو ۳ َ حتسار 


سم ۱ 
4 هر 2 ۳ بر مردد ۱ جر سر هسان | مد 


سا 


۳ ۰ +۶ ِ + بل‎ ۱ ٩ 
ای همدو یی ۱ رل وی ۳ أ‌ مد‎ 9 


۰ 
یی زر ما ۱ 


1 ۳ ۳ 1 
زیاد راب و خال وا ۰ حال هر امد 


ضِ ِ 
۹۹ 
ی 3 


0 ۰ 9 ‌ ك ۰ ۲ 0 3 ِ 
ای سر سر ك 0 منیل 6 و داي و اه 9 
- 


۰ :۰ ی ۰ سم 9 
صی ار جوا ند افسونی (4 نون ۱ 


مُ ۲ ۳ ۳۷ رن صم مسج 
| ات اشکو 2 فصل ِ ۹ امد » 


م2 ی ب: ۳ 
2 س‌هیزد لس 


‌ 


جرد 


0 ب ۳ و وا 
<4د بل ۱ بر ۳ هجو ۳ فامت که ای 4 یه دما 


رها ها ای ید 
ره ضو ۳ 2 انب ر‌ دا میم 9 ها 2 هط نی ٩‏ أ‌ هد. 
تک یه 
تّ ۰ 8 ِ » رگر [ 
۳ حمرل کی حو ۱ بل له ژ اه " ! مد 


۳ 
ت لد , لا 1 میا ۱ و ارظا ۲ 
۳ 


جر 


با بل دلي ۳ و رِ ن حو حنوه 1 غار ! مد 


که گر <ه صریل زان دارد صور : را: دار امد» 


که این‌عشقی که من‌دارم چوتوبیزرنهار آمد 


هر أ‌ باطن حجو بار ال ً 71 ۱ ظطاشر حنار امد 
۳ و ر- بحشو د وگل گفت؛ 1 ۹ که ۱ ین مسخن تج زار | مره 
رز مر 
بکل؟ 


۰ ۰ 4 ۱ تس 
7 او نمی داند ره ۳ ار دار | هد » 


- خلوت 


۳ حجت 


۴ 1۹۹ 


۱۵ 


۷۱۷۰ 


۷۵ 


۵ 


رن : 
رن موی 


۰ 
ار 
تم 


ی 
1 


9۹ ام 
ف 


ت 
۳ 


ض امد ده 
تفا 


ظِ 
سردی رور 


رِ تیه ۵رد با 
جر ۱ مه ۳ 


مر 
حه مقدارست مرحأنر 0 دد 


و 


ِ ۳ 


۲ج فح موی 


)۱ ۹۹ هفشسر ۱ 


:۰ 
دا رات ۱ 


ز 0 ۲ ۲ ۱ 4 
ات : ندم آفست سزای رش 


۰ ۰ 1 
خوابانش ‏ رون بر 


م 
۲ 8" تن 


0 دعوی که یکو ظنم ازمولی 


هب ۰۰ 
8 تبلج " حوصا دق ودمی حدد 


بِ 


خوبان را برای خواندن باشد 


و 
ار ال ] ددم 13 سان و ره و ساب 


در و ابد که من آو یذته شادم 


۹ ِ ف 
2 4 1 ِا ۳ 1 # 
بش ٩‏ زان ژِ تا دار اارحمان 
۱ ۳ ۱ ۰ 


س۳ 


2 ۳ 
بند که 0 با تفع او 


9 ن مجلس که 


ی 


آمشت در ای 


که بر بامش همی‌جویات زند آمشب 


ب خاری زن : لو اندر چیه نامجرم 


۳ 
از کلتا: 


۳ 


نی که عشق از وی بدید | بد 


کنو مرجان‌را 





هب له . هقی : ند رد 


۲ هم ۵ هه 
ی رف ۰ 
گ‌ 


یت از 


«چب فح ؛ 


9 


واه 


2۱۲ 


۳ 


ک حبهست | ۱ که 1 اب4در لو نشب 1 حل 


عد. : درد 


4 این قب راقت او رس مر مسصور وار 


ة‌ 
۳ 


مرا دور از مت زشتان فا 


درون ممسه سس نهان دمی 


۰ 
۳ 


1 ۳ » ۱ 
9 معلو ح‌ تم مار و3 
1 ۰۰ 


دو حشم عفل با بان ببن ۱ صد ساله رصد 


۳ 
تض "۳ # سس ۱ ۰ ۰ 
بویت ۷ از و فدرس و ۴ مد د سب 
4۹ ۰ و اه با ۰ 
مد ۵ شمحون مر حندان ه ت#صضای سل 


تسیل 
۳۹ 


7 0 
که 0 3 9 3 تفه رعم نم حىل سل ایند 


نم ری ۱ ۱ 
هر از ات خامش شدعوص امتآند ند 


با کی مطلق درو حه لد | ند 


تباید 
ا ی آا ۹۹ رن 
دی و ی س‌ هرج: با ۱ 7 


دو بیرث حرف حجو دردابه بران حمله کاند 11 


هدعاق ز مد نك رد باره شهید 1 


فی جیدها حبل م من مسد , قر آن کر یم:۵/۱۱۱ 


9 9 ۴ عبدست ۰ بحرم 


غلام وج اب 


سب در باند 


هران قطر ه با ظاهر صور بی 


۰ در[ ای جان وعسلی کن ۰ درین دربای بیب بان 


خطر دارند کثتبها ز 


۱ 


او گنر 
تا سمتا 


حو عارف را و عاشق و لر ساعت نود عدی 


تن 


تتِ 


ک 1 ک صِ ۳ هب 


دلی‌همجر ن صدف‌خواهم که در جان گبردآن وهر 


ص 


سر اش ۲۲ 
۱۸۵ رحود سی حدا که 6 بل او عسقی نحل 1 


سر 


مرا ن حنان با ند به تقال فت ال او کیرد 


ت 


ای ۱ ه 
سای سمانه دارم به 97 در " همی یلد 


اهتنا پوس خن ۳ جانم 9 


یز 
رهی‌هسی 4 دوداري زهی‌مستی که من دارم 


ممم 
۰ هلایس کن‌هلاس کن:که اینعثنقی که بگریدی 


۳ 


ِ أ, ۰۰ ۰ کی ا ۱ 
سعادت‌حو س ۳ باشد. وعاشق جوم زد ۳3 باسه 


مراد دل کج حوید؟؟ ای حان کیجا خواهد ؟! 


۳ بد حالی 24 رالد » ردو سقیسی از ۳ تج ۳۱ ۳ 


كِ ۱ 


4 روز بخت می‌خواهد » ه شب |رام می‌جو ید 


دو کاشانه ست‌درعالم : بکی‌دولت؛ تس مره 


وی ساسا سید یواست فا ال ییاه سپ 


6۵ 





هر عفه » چت ۰ نداد ۱- ف : خردهندی 


چپ فح ؛ مق عد : ندارد بت فح ‏ عف ؛ مق : 


درز 


090۵ 


9۹ 


دم او ۶ 


زرد 


د 6 


غلام ماهیم که او ز دره مستشد ید 
هان می‌دان که نام او جس.ل و دایز ید | ند 
که از بات قطره غسلت هزاران دادودند ید 


مات 3 


ی 


امان اند از مو ون 


تس 


اب ۰ نا 13 
نباشد منت سالسی فک اه شلد | بدا 


که دیده در هن دارد 


نمی‌خواهم هی 


دل سک نمی حو آهم که پر دارد 
ز مالشهای عم 


حِِ#- 
غادل 0 عسر دا د 


یب 


سوبی 


شب 
هر ۱ مطر تب بجنان با ند 4 رِ ظر ۵ 


دل دیو انه دار 1 که سد و پاسد مدیرد 


از برا هچ هیچ ماهی وا دمی از ات 0 


ترا هستی همی زد »مرا مستی همی زیید 
نشاطی می‌دهد بی عم فولی کند بی ردله 
ندارد بای عشق او 3" کش عسْق سر اشد 
دو هِ عشقی د ۱ بر آتش که در حون ۲ ر باشد 
۴ 4 او خواهد هد که هرلحظه ز حأْ ند سر باشد 
مان روز وب پنهان دلش‌همچون سر باشد 

3 باشد 


۳- چت ؛ عاقل بم‌الیده 
فد : کش پا وسر باشد 


هِ۰ 


۳۰۵ 


۳۹۰ 


۹9 


لیا 


۱ 


۰ ۱ ۶ ۳۹ ل ۱ ۱ ۰ 
ز دربا سمت جوس او * ۵ در س همست او 


ید ...سید 


۱ ی ۳ 
ام شا و ها 
سودا, شاه حان شهنشاهی_ با حوید +۰ 


سر مسر 
ِ 2 ۰ ۳ و 
۱ ی چم هما کر ند س 0 اش عا سی 


۳ 


۳ ۳ 
عا ِ شب کیره ۳-۹ بالان حو بی باشد 


مر 
ر سشمس دی س‌بزی ‏ مفمعسی. ی س) 


۱۷ 


4« ۳ ک‌ ۰ ۰ 9 
صلا حانهای وان له رت دلدار حواب | هل 


۳ 
ببن مه دارد » هر ات دل # دارد 


زو لو حس 
+ کگ ۰ 7 مد 3 ۳ + ۰۰ ۳ ۰ ۰ ۰ د 


و 
و ان 0 
۳ ‌‌ ۱ ازع سبده ر فّ موب زا تسم 
س لو شمحرٍ ۳ا انسه امد » دم او ۳۳ با | مد 
2 و و 
0 : ۹ 0( 
رِ سك بی نگردیدی ۳ حجو ۳1 د بر دبدی: 


۳ بر ًِ « ِ زر ا مر ( 


۳۹۹ 


بن بسقوبان » جواهر بخش زر کوبان 


0۸۸ 


سیم ۱۳ 


یر 
ص 


صلا ِ ندان 2 بر 


وم 9 


۳ 


بار 1 ان شاه امد 


زرندان است‌این کاره؟ که ش‌شاه‌خون‌خواره 


سرث دستم که من باری میان بستم 


۳ 


رز 
3 بر رو زند بارم رحی د 


مر 
1 سش ادم 


نوی شاه و دیرنه "مقام ست این سینه 





۱- این مسر ام ومصراغ اول بیت داز (چت) سقط شده است 


هت ند . قع : مق : ندارد ۳ جت : این ست را نداوه 
۲ ۰ 


۳۵ 


۲ 
سر 


۰ ۰ ۵ ۰ ۳۹ ۱ 
ازین کان‌ست روی‌او: ۱ رحه هم‌دو رر باشد 


در ی س_ ۲ ی ۱۳۳۳ ار ۱ 
. یحو بدان‌جانی که کشت ۱ ۳ 


‌ 


ی 
۳ اه 


ف‌ 


سر مست عسی 1 همای‌نام ور باشد 


سر ۳ 
سم 1 ۰ ۹ ۳۹ 
وید کدازان‌چونش ۳ باشد 


و 9 ی 


۰ 5 ۰ ۰ ۰ 5 
حدآو ندا جرا حمد ان سمهی !در سفر داشلع ۴‏ 


سم ین 
۲ تن ِِ 1 ۱ ب 4 , ‌ 


تا 


سیر ریسم سر یی 
خال بایان‌دلمر کهسکس‌ستکت وحوبت | مل 


ن ۰ 


۷ 


1 
بحاحورسدرا هر ل رد9 ات یت 7 


لاستانه کهلاس‌خانهروب ۲ 
لا ستان (4 لا اب زاره ون رل 


۲ 
۵ جاه ۵ ! 
9 ید ب ۱ دس 0 


1 
۱ 


هه سهاحون مایخ له #سهاحون جنوت | یل 


۰ م ۰ ۱ 
حه حوردیو؟ بهفارورهبرار خلطورسوت | مد 


۱ ی اس 
حکات‌می کندرنکت: که‌حاسوسالقلوت امد 


که و خورشد اسر ارست و عالام لنوت | مد 


ص‌ِ ۳۳ 


۱ نت _ ۱ أ 
ار لس تب قازد ماس او 4 


فِ‌ دی یا 


پر آمد 


۱ سس و . س 
سان ندد د کر باره که ابنك وقت کار آمد 


1 ی ‌ ۱ ۰ * مه ۱ بت 
تا ل او 9 با یچ یم ۱ شسقی ۱ یبا ۱ فریل 
تفت ِ هه 
سس 


۲ . ۳ ۹ ما ميا سح 


ط ۳ ۱ ۱ ی ۳ س ُ ۱ یو ۳ 


+ سا 


چب قح ؛ عد مق : ندارد ۲-چت : جاسوس قلوب 


كِ- جت : ونان 


ّ 


۳۳۰ 


۳۱۵ 


۷9۳۰ 


شهم گوید درای‌دشتم» توپنداری که ک ده 
شهم کوید دراین‌دشتم» توینداری که کم آشتم 


و 
مرا تربد و حون امد غرل بر حون رون امد 


و > 
شکاتها همی ردی که من ۳7 ت-ه ر ار 
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۰ ۳ ۹ ِ. 23 ۰ / ۰ 
ر ر عل سمال سنو بو او از دهل ۳ 


۳ و بزم سلطان شن ؛ ر حراعه 0 ید ارم س 


و 
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با ای با همز هن دم ۳ از هن 


+مه 


زمین شکافتو مرو و یمه »!۱ زان‌رو خنحرش‌جوا ایدم ۱ 


۳ ۱ لة مه 1 


و رحان 


مر 
اه 


4 ۰ | ۵ و مود .0 


تن 
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ی ام 


ِ ب ۰ ۰ ۱ 
مهاعمار : مفاعارن ۱ مقاععلم : عون 


۳ 


ی #‌ 1۹ 
است سر حه (و د.. 


سرازبهرهوس باید چوخالی 


٩ " ۲ ۰‏ ۹ ۳۹ 
نظر در روقی یه با بل حجو ان مود حه راشابد ِ 


رمرم 


۱ 1 ۹ ۱ ۱ ث ۳ 
2 پرسد صفرایی 4 لر هرد شکر 9 


بکفنه بهتر ! 


ن <جری واسکن مش عدر بو 


٩ 1 ۳ ۰‏ 2 
حهان ژِ عفل کی 3 زعقل ج حجرو و حون سی 9 





ات جت : مرآ سر بد <وي ر فذ متن : هرا در نله و حون .لد 0 


اب چت ؛ جپاز 


زسن شکافت آ"*«‌ّ حلو|ها] 2 مناعیلن ۱9 جمش باش ۲ 
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ری 
۱ و ٍِ میسن 
۶ اه 1 ۹ ۹ ۱ ۱ 
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۰ ۱ ف‌ ۰ 


۳ ۶ 
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اد 
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داستیز عدو ی ِ ۳ ۱ 
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9 نسودخوابرا لد ث‌جو ب رک حمز حمز أ‌ مرا 


۲ ۳ ۹ ۳۹ ۱ ‌ ۳ ۳-۳ 6 
چوجان بهر نظر باشد روان بی ظر چه بود؟! 
5 ِ ۱ ۱ ۳ 3 ۰ ۱ 
1۳ 4 ۱ فت ۲ ره / حن 9 

سف راز خو تن با ند *جوباخوشی سفر چه بو 


۳ س_ 
۳3 ترش 1 حجو سسشت؟» اگر کوش چه بود؟!» 


که و بلهشکر: سمی؛ 


 (( ۰‏ " ِ ۵4 0« 
4 کو رگا کم ی نود.. 


فا ۰ 
دران در بای خون اشام عقل مخاصر حه بود؟! 


وس غل ‏ ‌َ ُ م 7 ند رد 


بِ بما اي با ی سره 


,۰ آووده‌است . 


ت : او 


1۳ 


1+ 


ِءِ 


۳5۰ 


7 1 2 5 ۱ 
ناپا و با ناس د گر کری نداری تو و ترئه با وس چه بود؟؛ 


م4 


۱ ۱ و 
دو مه سه, مس که ی حو ای رمدر 
مت 


جو تورادت دجسم دل خو کوش امن شدیر ۳۹ عبر حاه آوسواس ی تور ۳ رحه‌بود د ۸ 


2۱ 


سر سم 


۱ سس انم ۱ ۳۹۹ سیر سس ۱ ۰ سس ۲ ۳ یسم میس ۲ 
چهبو بت ؟چهبویست‌این؟سکرآن بارمیآید؟ مگرآن بار گل رضار از آن گلزار می آید؟ 


3 ۱ ۲ ۱ 
شبی با بر ده عودی و ا مشك عر سودی و با بوسف بد ین رودی از ان زا ازار می آ ید؟ 


۰ ج ‏ و | ۰ ۰ ۳ 
حه‌نورست‌ان .اجه باست ۱ گ چه‌ما آو و | آفتاست| بن؟ 3 ان ِِ خلوت جو ر وه وعار هی ۱ بد؟ 


۱ 0 ای هو عون 1 


و و 
سوی ای و ی‌حوای ادها روراجه‌می‌بو بی؛ 0 خمارمی | ید ؟. 


و 


نار ۲ رم سم یت 
تس ی ُ, ۰ ۳ 4 ۳ ۱ و 
حه مان ۱ ۳ ۱ و اگر ننها رود در ره حه بان سمل مه و (ه ۳ دسارهمی 1 ِ 


حه جو ( ۵ 2 9 ۱ ان محثل؛ که‌همجو ل‌همست اند ار 1 مسیخانه حون ۱ حه اهموار هی [ بد: 


سم ع 


۰ 7 هد 0 ی ۷ 0 ۱ گ 9 ب‌ ‌ : 
تست موه سین ۱ یه میا شست؟ فو مب 5 در ۲ سس 4 او در حلقه .متا ل حمالن ( مها ۳ ین ۱ بل 
ه ۲ ۳ 2 سیب ۰ مب + ب ۰ 3 ۳ 


یم 
2 3 ۳۹ ۰ 7 ۳ , سح 
کاستانمی شودعاام ۴ حوسروس کزان فامت هی سود ظاهر 5 جو در اظهار می ۱ ك 


و 


ی ِ ی ۰ ۱ ۳ 
مه حجون:ش‌دیوارم ش ۵ وحشان ۳ 21 در 9 ور هس 2 ۳ در تن دوار می | ند 


4 


۳ ۱ م۳ سر 
سح ۳ ۱ ۱ سم ۱ 
۱ ره 46 مهاه ان ده ۵ درم ۳ ‌‌‌» شک سمارار پا 2۸ ملت ۲ ار ]ید 
هد ۳ یاه ۶ 2۳ تا ۳ 
یر 1 ص_ 
٩ 1 3 1 ۱ 4 ۰ ۲‏ ی س 5 ۰ 9 
نی 1 سس مس و 4 این‌دیوان من و3 رِ ۳ ای بری ۳ داستغفار ی | ند 
یا ان ۵ اک ِ داید ۳ 9 3 ۳-2 3 داید 
9 با لب ی تا ی 2 


۱ نب ِ ۱ ۰ ی نا ۱ ۳ 0 ۱ ۱ ۷ تسیا 


و 
ِِ؟ ۱ ۳ ۱ ً از هی وا : ماه تا 
۳۳ ۵ فز مل 3 مسر ا ۵ 9/9 تسار مور رِ فد ر دی ( ماه فك تیا 


۳ ۱ ۳ 
1 تور ۱ ٩‏ أ 0 ۰ ۲ ۹ ك ۱ ۳ ۹ 1 
میمار ۳ .۱ ۳ ِ مسلك ‌ تک ثرر عون ما ری سب ی ۱۳ / ‌ ژ؛ بحای وم ی 6 وت رل 
۰ 1 3 1 بو 1 ۰ ۰ ۲ ۱ ۱ 1 َ ۲ ی ۰ / 
هب سل در ۰ هر سال دل ۰ سحسهای ان هل ره و حسمه حور ۷ سّ شر بر مر رل 
کا 6 سس ۵ ۵ تب ۶ ق 0 م مم ص و و سا( مر ۵ 6 ۵۰۰ مق ما هافر سا ] 9 ۱ تب ی ۳ 
0 ۱ ۰ ۳ ۰ ۰ 
رانا تحار ر این ۳3 ِ اخر جنا جفا 0 .هم وان مم ۳ عنها قا را 8 .و 3 ۳ 
ط 2 ۳ ۳ 2 سم ور مر مر مه آ ۳ سا سم ماو هر ۳ بم "هی مو ص مس 0 
۰ ۹ ۰ ۱ 1 :۱ ۳ 
5 ان سل | ور ۱ هم ر ۳ "و ر مها ۳ و مب دم 7 9 5 ۱ تف۳ اخبا س_ 
» : 1 ‌ ۳ 
ی سس هس سس تست سس بوسر یس 
قد : سهر یست اسب فح » عد . مق : ندارد ۲ مق ۰ همشكه وعبر ماو چت ؛ عد . لو : ندارد . 


س ۱ ۳ سر 


90 


۰ 


1۳29 


هن 


کته استه تاز بها و ای عسق از به 


چو من خودرا می بایم سخن را از کی ایم 


شک ؟ 
9 ای ۳ ش دس ر حیل و لمیر لت 


۳ ۳ 1 سیم 
رود ای حمله صورنها له صورنهای نو آمد 


٩ ۱‏ مب ۰1 
اه و تیا 


۱ ۰ ۱ ِ 1 3 ۱ 
امروز جمال تو سای دگر داره 
عبر 


۱ 0 اه را و 
ان سس ای ۳ 0 ۵ 5 يا 


خر 


امروز خود آن ماهت در چرخ نمی گنجد 


امروز امی دام ورنه زحه بهلو صامنشت 
آن آهوی شیر افکن پیداست در آن چشمش 
مسر 


7 
رات این دل دوریم 


م 


سر یبا نبود » عاشق با پر 


۳۳۹ 
ارل 


2 
در بای دو حشم او با هی حست و ی می‌شد 


هب 


۳ ۳ 
یل عالم ر ۱۳ 


امروز ۵ عنفست ۰ فردای دلم معشوق 


سس بویت وس ودوو سم ی سب هد ییا مسبت[ 


دار پووت تنها (فن) داود 


0۹ 


0۹ 


ص مر ۰ 
بکوره 0 من کویم شهی دارم که بستاند 


سم 
۳ سم 1۳ 
همان سمعی 4 داد ان‌را همو شمعم نکر اند 


سیم 
۰ هه ما 
مر از فرط عسی او و سافوق, تا می | ید 
۳ 0 1 ی 
کف ی 8 و 
4 مقر ً ممر 1 بار من #سیلها! وار می | ید 
مر سم نسم 
ده ظچ صب ۴ 9 ۲ 6 ۱ ۱ ید 
ی ی اه ۱ 2 ک ‏ 
۲ مر عم ۳۳ نسم 
علمها ۷ ۳ ن تس دد 4 1 سار فی ۱ تنل 
جر ی 
ّ ۱ : ۱ 0 
که ار هر يم (متحد بلس 1 من ۳ ددع2 
۱ 1 1 ف ۱ 
اهر ور ی ماس حصتل ان آم ۳ » زرم 


م2 
۱ ی ۱ 
مرور فد سروت بای د ار درد 
م2 
ِ پ ۳9 ۳ 7 ۹ 
و ان سر جو حرحت _ ها تس دارد 
مر 
۱ ۹ 4 1 
وا و ار :5 عاله شو عکا ی ٍ س هارمه 
1 
۳ ۱ 
لو از دو حهان برون صحراتی د لر دارد 


سر ازین سودا » سودای د تر دارد 


سا لا 
۳ ۳ و 
ور سس اد ام عاشقی سر لا ۲ ۱ دار 2 
۳ ِ ‌ سم 
ف ۱ ۲ 6 ۲ 
ا لاه سد کان ۳ در بای ۵ س دارد 
ثٍِ ۱ سم 2 
۱ شیحا س‌‌ حه هی حستی و اش 9 د؟ 
ِ 


مروز دام در دل فردای د ی دارد 


۱ .. 9 ح-ِ 
9 ع‌ رس جح سر کت ۷ 2 بردار 7۵ 
چچج فقو فح : ندارد 


تپ ۳ 


۳۷۵ 


1۸۰ 


۸4۰ 


۶ اآ!۱ 


یسم َ ۰ 2 ب 
۱ ۳ #9 دروب دل عسی وطلبی باسد 
2 + ۰ ۱ ۰ ۲ 
ذ ‌ ِ ۱ 1 
ر ۳9 تج ۶ب مسا ۹9 2 س_ مسا ۳ 
سم سم ك 
٩ ۰ ِِ 7 4‏ 
جا ی صدا کر دد * حو !ا ۰ ۳-9 بردد 


۰ 9 


۱ 1 ۹" ۱ # 
2 ۳ هد 7 ۱ ‌ ٍ‌ ی م لا 
له 


تا 
مر مر ند ِ اک 
۱ هم 1 . ۶ ۱ 
ابش چو بسکت آبد دریش بچنت اد 
میب 
۱ سم ۳ ۶ ۱ ۲ 
حون زج نو اس 2 خسم ی | :ذ 
۴ ۰ ٍ 


ناسنا 


آن مه "۰ ز سدایی درچشم نمیآید 
۳ 7+ ِ 

/ ۱ 3 اب + 
۳۳ ۷ ۵ با ۱ 9۱ امس 
عفل ار سره وش ور اش اد دوس 
۹ ۱ ۰ 

۰ 1 ۸ 1 _‌ 0 

هر صح زسپرانش می باشم حیرانش 


سس سر 
دو شک سکانه تا هست درین خانه 
۱ 
خواهی ری جابی بثر رز ساطانی 


۰ ۱ 5 ۵ 
با 2 مش ف ۱ ۵ 


اد حون دیده سود حی لان 
۰ + تسیا * ‌ درو 


ت_ 


۱ ۳ ۱ ف‌ كِ ۱ 
اهر و رِ تیال دو در د بدد مسار ‌ داد 


کل حون مان نندد ۰ بر جمله جهان خندد 


۳ 





۲ فذد : روحانی 


تاه ار ۵ 


ات فو ؛ لح :؛ 


0۹۵ 


9۹1 


0۹۱۷ 


۳۳ سجت : 


و چت ۰ نگزاید . ظ : تا زهر بنگزاید 


۳ب 


ص ی 
۰ ۱ 4 1 1 
چون " دل نگشابد در آنرا سبی باشد 


دم 


5 ۱ 4 
وفت سحر ی | سل 4 ۰ سمسی 


۰۰ |« ۳ 
صبا حب نظری داشد سیر ین لهس 


در ساعت حان دادن / اور طر بی 


حاش وس لب سل ۱ کب اسی 


اه ار ۱ 
ید و ماد ی ی 


1 


سا 


در جمم سبات روحان هم بو لهمی باشد» 
- ۱ 


1 حان شود حبران او 


۱ 2 
تا باخری و ال او برده نگفا ید 


و اند سّه که این درد او دس نمی شاید 
دو مخالف دل بر عشق شساند 


‌ ۵ س ۳۳ 
در حالش و در لونش جز لرد ننفزاید 


با ایه 
0 


۳ ۱ م2 ۵ 
بای 3 رش ۳ ۱ 1 


دز تق رام ۳ 1 


1 


سا ۰ 
با ال 


۳ ساسا ند 


۳1 از رتست 


دل رو بصلا ح آرد ۰ جان مشعله پرباید» 


شر ما هو س نازه ده / مالك داد 
ی ۱ 
ای ۳ تلو صدحون تال حند نده ۱ سار داد 


ی چت ) مق : خاموش بهرجایی 


گردد 


«پ فو ‏ فح : تهارد 


۹9 


۳۰ + 


۳.۵ 


۳۰ 


خوسان حو رحت د بده افتاده و لغز «ذه 


۰ ۶ و ۹ ه ایک 
وزور رحت دید خوش اشكث بار یام 


۳ ِ 
بی لفت زبان لو بی حرف و بان تو 


+ 


4 


ط 


ی در باند ِ 


باران . سحر 
۳ 


ان بخت گرا باشد کاید بلب جویی ؟! 


۳۹ ۳9 ِ د 
عقوت صقت.. ی ار 


توش .تویای 
با دشده جو اعرابی در حه فکند دلوی 
1 موی ۳ حو کارد / بذرحتی رو 
در خانه حهد عسی " وا رهد از دشمن 
۷ هنچو سلمانی شکافد ماهی را 


مسر نکت 3 ۳۳ رسول آید 


1 


با چون پسر ادهسم راند بسوی آهو 


۲ ۹ سم سم 
با حون صدف شنه نکشاده دهان اید 
یر 
: سر 
1 2 علب کش او ؟ 
1 م2 
ره رو ۰ هل افسانه 6 تا محرم و سکانه 


هر کو سوی شمس الد بن از صدی هد کامی 


مر 
امشب عجبست ای جان گر خواب رهی باید 


سیم ۱ ۱ 
۰ ۶ ۰ جر ٩۶‏ 2 ۹ 
من یه ان عاشق کو بر نود و صادی 
۱- فذ : بی حرف بان و قو » فح ؛ عد : ندارد 


۵- این بت را تنها (چت) داره 


(۱) - قر آي کر یم » ۱/۹۵ 


۱۰ 
تردد سوی و برانه 


9۹۸ 


0۹۹ 


۲- عذ : درجو 


پچ فو » فح ؛ مق : نهازد 


تاه وت 


سس 


دل بر در این خانه لفزنده - مبارك ناد 


نورور و باد 


چنین باران باریده ۰ مبارلد 


اد تن ور کرت »ما باون 


| دره صفت مارا ۳1 زیر و زیر اند؟ 
۳ ۱ ۱ ۳9 سر ۳ 

ِ ۱ ت‌ حور زج از حو حو عدس ثم 5 ند 
او وی و ۶ پر رل حود ۳ ۳ ۳ اند 


ی سم 1 


۳ 3 برد نش صد ۳ 1 بل 

از خانه سوی دون زا 3 تباید 

اندر ماهی آرنس ن ۳ تال 
۱ ۱ 

در دام خدا! افند وز لت بظر تاند 

صیل ک آهو حو ۵ هیا تال 

نا قطره یخود کیرد در حوش که اید 


سر 
9 


ی ۳ 
۱ 1 که ۳۹ ب۳ 
2ب ی 9 ۱۵ 


_ 

۵ )۱ 
ازنور « الم مسر حر * 
سید 


2 


سك ب‌ ۰ جم وم 


مر ‌ 
ش نف 
مب ۱ ا» ۷ ۳۹ 
5 


س‌. 


ی 


8 
و ی دا ِ 4 


وان چث مکی کاس کر ل‌ و سای 1 رل؟! 
3 : ۱ ۳ ۲ تَ. ۱ 
بر و و . ود ار 2 


14 هت و ۱ ۱ 
ز چستی و شخبزی از مه کی باید 


۳ عد :آرد 4-فد. سلیمان کو 


۵ او 


9 


۵ 


۶ و اب ۶ ۹ 
در خدعت له اشد شب همره مه باشد 


هی ۳ 
۱ 


شم ان غازی حون دلو + رسن بازی 


و 1 ۰+ ک ۰ 
1 آاهمتر 1 حاره رو مك میس سه‌می از ین 


4 ٍ 1 ۱۰ 
ی حان ۳ بهلوش حللن دارد 


۱ ِِ ‌ 
اه ییا 


3 2 
اب ۳ 


ءعلی 4 لوا رورن سد حارس ی خانه 
ی سم 
مها ۶ ۷ بردد ۹ و سر ۳۷۳ 1 
نت + بو 


ی 
ِ ت ج ۳ 
۹ مزال ۳ .ها ۵ ۵ هی باشد 
۱ ۱ 


<ر صورت عسق حجی هر جر .۵ من تِ 


چندان لقیش گفتم از کامل و از ناقص 





تس و وت موس سرت پم مج 


۲- جت ؛ جان للند 


۱ چت : از نو .مق : ندر 


و و ؛ فیح » عد : نداود 
نيا 


:1 1 عد : نار ۵ 
قوب قح ار 


وت 


با ید 


اموخت 4 بوسف را در مر چهی باید 
سم دز ف 
ی , دد در حرفن دا میت هی اند 


باشد ‏ ز شب قدرت شال سهی اند 
تا هر دل سودایی در خود 1 شرهی با ید 
ا هی دل الهی زا ولهی باید 
اج تلد ۱ لو نز 4 هی را ند 


حامی 4 محل دارد؟؛ 


2ر جمم نی 3 
۰ تا «. 


ی 

حامی ِ ان سای در را سل دارد 
سس سم 

حامیی د کر م تحسل تن حام علل دارد 

مد 
ساقی که بای او از حلم تکل دارد 
ِ بل دا 

۱ ی‎ ٩ :ُ ۰ ِ 

سری نی اعحسل س‌ ۳ سل هار ۵ 
۱ و م2 

سور اف وی رن عنم وعمل دارد 


ان بش سر 1 0( 


0 1 احل دارد 
در عسس 3 حود صد مر ت واحل ۳ 


ف سِ 


7۷ 
۳ خود در رح حمل دارد 
رید ۹9 


ممنش 3 امد ۰ سمش دغل دارد 


۲ 
از غات بی مثلی صدگونه سل دارد* 


۳- چت : همه کر وفر 


ی 2 
من 
۳۳۰۰ 1" عش ی که از با کی از رد < تن دارد نو که چه و بو ار ک4 چه دم‌دارو(۱) 


س__ 2 ۱ ۱ سیم 
گر جسم دك دارد حان و سك دارد هر #9 صد لشکر در من شم دارد 





(۱) - افلا کی درسیب انشاء این غزل دیل‌را آورده است : 

«همچنان کبار اخبار اصتعاب روایت کرده اند که خدمت امیر بکانه مقبول الاولیا تاج الدین ۳ العر اسانی ازخواص مر بدان 
حضرت مولا نا بود و امری معتبر ومردی بودصاحب خیرات وخیرت چه درمما لك‌روم مدارس زر باعلپاشاد کرده 
است وحضرت مولانا از جمیع امر | اورا دوست تر داشتی و بدو همشپری خظاب کر 3 آن روز که مذ کو: در حضور مولانا 
تشر یف دادی اصحاب شانیها کردندی وچون حضرت مولانا اورا طالب صادق ومست-قی تن تاه :ات ام یدید در شرح 
حقایق ارف کرمز می‌شد واسرار غریب می‌فر مود . مگر روژی بنا بر سرت قدیم خود زبارت مه و حضرات: مه لاتا 
فرمود که :« کسانی که ۳ خود بکلی نرسته اند واز خودی خود نگذشته ودم از عا! م نیستی می ز ند متال. شان چنانکه‌یکی 
در قعر چاه انا الاعلی می‌گوید ولاف ازمقام بالابی می‌زند و همچنان کسانی ری ون پست شه‌ان .و رهایی بافته. 
بر بالای بام تدای زا !زا الاد یه می‌زنند همگان دا اتید که ]واژ او ازجای عالی می | بد واو در همه حأل اعلی است ومنال این دو 
دعوی چنا نست که بکی دردهان خود سیر گرفه است دم ازمشك مي ز ند ون در دهان خود هشكث مي‌دازد وسبر «. ی گوید . | اما 
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چت ؛ عاشق اد پب قو ۰ فح » مق : ندارد قو ؛ قح , عد : ندارد ۲ چت ؛ مق : درد 
زت ها 
ادا وی ۳ هه شارت 


۳ ِا هه مس مس شیم 1 گم حر ۳ ۱ لیر 


رحاث هدا مفتسل بارد و ۳ ث. قر آن در یم ۰ ۶۲۲۳۸ 


ظر 5 ۸ 5 


)۱ ست هنیفد اسیت لو | به شر ب4 : ار دص ! 


۰ 
۳ 


م٩‏ چات 


زر 


٩ ۰‏ ۶ ۳ ۰-۰ 
از ترم ايزد براب حبائی زد 


4 


5 


امد شه معراحی ۰ سب رست زر محتاحی 


۳۰ موسی نها 5( حسشمه روان امد 


ردان مر کار او : رین حا ند ار عوغا 


1 ۲ میم ۱ 


چون سته نبود آن دم *درشش جهت عالم 


۱ ج ‏ ۱ « و 
۳۹۹ مسلن رل دیلی ای ۳ س دك هر 
بت 
سم ۲ 
۰ 5 9 ۰ 
الم , ۱ ۳ - ۵ ره فار ِ 
ت‌ ‏ ی 


ر 


۷ 


2 


در عسشق نود 


۶-۳9 


1 


ان ده آواره از 
حون عهر وقند ای‌حان » در روش بخند ای‌جان 


ار ۱ نو مهد مس 


[ 


7 


سم 


شمع اه شد روسه 


در بده 
9 1 


ِ 


۰ 
و ۳9 1 مِ 
ر رن ز ام کی 


ی 


را حوان ز 


سل 
۰-2۰ زهراب ر دست ری 


تج 2 ۱ 
اب حسواش نو ممل + 


یی ۱۳ 


و 


لك 


1 
سا 


هی 0 سفر کردم ب بار ی 


3 ل بِ 6 / ۱ مه ۳1 برع ا 
2 د‌ هر ان ین ۷ ۱ تن ی ۳ ۰ ری 


| .د ۳ ععل و سا بل 


60 .؛ ۰ در مدهت د بو اه 


رور نود ی شب 











وی : «« . با , بش 
زهره غزل لویان در دج مر مد 
تست 
مسر 


۱ ۰ ۰ 
ات دو 


۳ 
ایا رِ 


او با دامن زر امد 
۷ 1 مر (۱) 
حان همحو عصا امد ۲ بن همتو حتعحر | مد 


ور ۳ ایخو رد حلوا / کین ۱ هر جر امد 


‌ 


چون مور ز ماهر او بر به 


1 


با ۳ 
۱ رد : 
را خبرهارا بوک حس امد 
صّ ئ 
بو هو ۳ به 1 4 
حون شمعم سش لو در سور و دار امد 


در ۳ رن ای حان : 7 


یب 


بر ننده ساز امد شه ۴۳ همه نار امد 
سیر 
پا بثٍِ_ ۱ 7 ۰ 
کان را که کداز امد ؛ او هید ه رار امد 


۱ ۰ ۰ 
سین «ر ۵ حان جانم 


۱ ۰ ۳۹ ك 
می. ند روش را چطمي 


م ند 
و رِ هر 5 امن کار 1 مر دراز | هبل 


ِ ۰ 


مس مور 
2 ی 
۱ تحبد صلا کو ۳ ؟! شب( 8 مار ا مل2۴ 


1۹0۵ 


3 # ی من ۳ ۹ ۳ 

و وا سور ۳ ری بت بل 

هب فقو ب قح عد : نفارد چپ فو ؛ فح ؛ عد : ندارد اب 
حدم میم با مه 1 

(۱)- اشاره‌است بعضمون ابه شریفه: و اد استسفی موسی 2 


۹ 
ای یر هی تفر ان کر ۳۸/۳ 


سر ومد 


0 
ردو ننرداند 


ت : ( کر چشم سرش‌خسبد ....) 


وس ۱ نی بت اس آزا ان دت است 
3 از ما 5 ۰ ۳ اس ۱ چم یر لس مود ‌ ۵ گر 
تلف 9 ۰ ۹ ۱ ؟ٍِِ, ۳ ۰ 
و مه ۳۳ اضرت مصالُ ۱ ۳ ۹4 مدرب مره 
۱ ۳ ۳ مم 


۳-7 
۳ 


ص 


7 )۱( 
ی معر ۳ سل ۳ سر هه جسمست ژ 


2 
لس ۳ 
ی سب بحکیرا ۰ / 
و وت در عدی چبان اری 
م كِ 5 
4 ۱ ۱ 
+ 5 ۹1 نّ بو هه ‌ مه مسب , او سس مله حاست 
۰ میا 
مص 
٩‏ 
و رل یب [ 
مس ۳ ِ نید 
۳۳ 


خواهی از شمس حی وشاه 


7 ۳ ۳ ۰4 ۳ ۰ 
سل حون ؟ِ با قدر و داند 


۳1 


بورست ای دار دور از نو 
2 


دس و وه که حییا بل 
۳ تا و 


۰ ۱ 
3 و ۰ 
6۵ < 


ین اد هوایی بی * بادی 


و 


ی 

ْ 9 ادی را ۳ ره 4 ۳ دورد 
۱ ۲ اور م 
اه ی چه می بارد ۲ 
۳4 4 


۳ 


ی رفصد 


4 
جع 


۶ مر 5 ج‌ 
جح در جایم 1 


1۱ 


۰ حشم از با 


كِ_ِ 


۵ 


# ال ِ 


داند حه ۱ 


تز دیده حان خود رح ازلی خواند 
با خوات حو همراهی ای تو کی ماند 
با با شید 9 ۰ 


سیم اه 
4 شناند 


۷ کر 99( 
خیم( ِ بجانانست حملش 4 دور قارن 


۰ 
مس ۸ 


را همه عا 
مد ون ید 


مج زو ور نو افشاند* 


رادشه سحون فدر 


نو کجا داند؟! 


نع یا 
و ما ۰ 


تا 


داند 


5 لا :رل 


ک_ ۰ : 
ب که صفا داند 
سا 


۳ بو ع سل حان و هوا دا ید 


حصر ب‌ ای ال 2 افی 


هبه لا 


داند 


زد دغا دای 


۰ ۳۹ 11 تاعیه وطر سل 
ی ی 2 باید 0 حجم عجب سیل حان از ۳ ان با ند نا عسش وطرت 
سراز ی آت باید تا مشت ی باشد 


‌ سوق هلت برد 


سا باشد اس ار 
ای 5 


و عجایها 


سس 
و 3 ۰ 





ی 
عل آزیی ات باید ۲ علم و ادب 


۱ 
م<یحوب لو جسمی 


َّ بح م4 ید مسب 


قیزركت 
1 ۰ 4 ۱ 
حون توت وصل | زد ملد نام و لس سك 
م 1 : 9 ۱ 
رزد 4 برای حج در ریک و ساانها با شیر شتر " سازد 
ی ی ۰ 4 ۰ 
لاس او > هح ۱ زد ار ۵ 
ات ۰ 


و وست دو 4 هح لد ندآزد اب 


سا همست 
0 ناظر اس «مصمون 


مر ام تسم سس 


و تس اف سه 
عون یل بت : دنام عینای و لا سا ۳ 





وت 


5 اد یی ]وه با یه 5 بار 7 


بغما ی 


#غرب ثبیل 


(|حاد بك منغوی 2۳ رات دا نشگاه پر ان ‌ ص۰ ۷) 


۷۰ 


۶:۷۵ 


1۸۰ 


ال صح سی 
سق 


زان بوسه زند از دل 


هو مرن د 0 


سس 


مر 


بر شد سخن حانا 


چون جند بود اصلش کی صورت باز [ید؟ 


۶ ۴ ۰ ۶۶ ۰ 
حور ۱ افد سر ۳ از تطوله حبز وعر 


مر 
سر 
بکشای باوسدی حاو دی 


مر ۳ تن 
حکا و سر‌ی 0 در حلقه سر آندر ان 


و دیده 


ادیها جون ور فشا ۱ | ید 


بل اس بور بر افشا 


9 


ی ار 0 


1 1 


ِ 6 


ور ور 


۱ 


شده بکباره 


دل .۳ 1 
باشد » جان 


دل نور جهان در لمعان باشد 


۲ ره کر کی ۱ ۳ 
شمس الحق مربزی ! هر حا ره ۳ 








۸ 


1۹۹ 


۰ 


1 لمل [ 


س_ باری او 
کانکس 


که طلب دارد او کان ذهس ند 


آن 


۴۳1 ۳ 
چون , ترس ر حورد ۳۹ و رق از ا ید؟ 


0 ۱ ۱ س ۳ ۵ 
۴ 9 < کی با نف سا ۱ ن 
1 بر کش ای کوجك این ودراز !ید 
0 تاش خورشدش از عرش فراز |« 


۱ 
وخوش هی تافب اسان ۱ 7رد ۷ 


ی 


0 حروس حان در انگ و مان اند 
۱ د جو نشاند حانان بر جان ید 
حون شنود این‌حاره خوش ان آ ید 
1 شد دم رفته در جر مان آید 


1 رام اه سم )۲ 
عسی دو روره رن در دفت ردن | ند 

۳ 13 1 ۱ حیسم 
ان رصن 9 تال ان اف رن ید 


آن جا ومکان در دم بی جا ومکن باشد» 


ِ و 
3 1 ۳ و ۱ ره 


ّ ۳۹ بعلامیی حلوا یگ 


ور شاخ مرا 


۱ فب 
هر ای مر حدفت در سس بو یی ! دد 
۳ ۳۱ ۳ ۳9 
پب قو » قح عد : ندارد چپ قو ‏ قح عد : ندارد اب فذ : س ۳۳ ان 
زر سب فو 0 قح ب عش : ند,ارد ی ۳ سوم 9 ر نگ سیماقی 
۱ 1 مس ۵ هر ما ۵ ری لس و م« 0 


از و د ۵ بسچ جر 


۳ 
ما 


(۱)- مناسیست با عضمون : هثل المومن 3 


دانشگاه طبر ان ۰ ص۲۲۲) 


کان فی المهد مس فرانت کر :۲۹/۱۹ 


س و 9 


1 مزمار ۷ بحسن‌صو 4 الا بخلا ۶ بطنه , (أح ز بثسنوی» | نمشار ات 


۰ ‌ ۱ ۸ ف مر اس یا هر سای 


تم اه ویو اه فا رم الیه الوا ۳1 نکم س 


۸۰ 


۰ 


۹۵ 


3.۰ 


و مت تب ۰ 
: : ۱ ۱ 
09 ۵ ۲ید او ۰ از تور بو زاید 
و ۱ و 
ک ها زر ۳ هر اه 
ِ حواحه مور سن سل ۰ ۱ ۱ لهي ( اش سل 
2 ی ۳ 
من با رت 
هر ۹ رز لو 1 ر 12 باعسی و 8 
۰ ِ 5 نب ۰ 1 سم 
حور اس رو ان ی 9 رد ی 


ت ۱ ۰ 


‌‌ 
اندر دل آوازین » پر شورش و عمازی 


۰ + ۱ ۶ 9 من ۱ ۱ ۱ 
رِ و ز اي ند 3 ۱ رِ و سا ات 0 ۳ لو 
۲ اسر وت ۱ طلس ها 9 ۳ 0 ۳ 


از حور و اند س حول ۳ 


۳ ی س ۰ 5۹ ۱ ۰ ف 
سس ۳-9 دار ری ۱ ارد ره حو باد حوس 


13 ۳ ۳ حور شدش 9ج ید٩‏ ۳ باید ؟ 
شد حانله هر ذره از تاش روی او 


ی ام 
9 2 شش مش هت ادا 
۳ هوشر و هر حا ای جر خر متو ۳ 
- صم : 
در لوهر حان شلر آندر صدف این تن 
۱ ی مه 


۲ 


۱ ۳ از ۰ ی ی 
و ر‌ 9 1 ۳ ملس هر 2 ‌‌ 5 ال 
۱ ۳۹ ۱ ۱ ۱ ِ 
جز ایچه بل اورا نود منزل 
۰ ۱ ‌ ِ 9 ۵ 1 
ی ره و 0 
۳ 
ته ۳ ۱ ب شر ساعت و ی ۵ ۸ ( 5 ند 
9 ی ی ی ۰ 


از خاكٌ بروید س 








۱- فد سق : تلغی دریای نو 


‌ 
غدن کش 


بقل نی جمتد د 


۳ 


0 


ذو » نع ؛ عد : ندارد 


۹. 


۵ مد ده او می 


/ و داح 
مر و۵ . دص شیر تن مات 


1 از ان خنده رعنای نو م 


نت 


۱ ۳ نسم 
1 5 مب مم [ح ر 3 ۳ ۹ 
9 از شش سو سودای دز میا 
ونر 


در توس من [ نحا هم ای مبی | دد 


ن می [ ند 


آن اله حنن دام نز ای بو 
بو ۱ 

7 سم 
عم تن ِ خشکست‌در :ای و می اید 


۲ 
زرا 4 زر بش و پس میهای 


انم 


می | ند 


۱ ۱ ۱ ۳ یت 
ینم که حنان طلخی ار را و هی | دد 


سا 


سم ۴ 
9 ۰ 5 ۳۷۹۱ ۲ 
حان نازه ۰93 ۳ جرا و هی ۱ ۳ 


3 در ه جو رقص 1 


از ان لذت صد دره همی زاند 


۱ 


اییسم 
ك_ از مش باد | ند 


هر دره 


۳ یم 
۱ دره شود حودر ی نو لد ۴ می‌سا ند 
۱ که در ان حصر تب حز درد می شا ند 


"۱ 
نب 


3 مرت 


سس 


- ۰ 3 س ۳ 3 ۰ ۱ ِ 
حول ره باصلش مك ۰ حواسش دای نابد 


نالا ند 


مس ۳ 
کرانحانی ایدشت همی خاأند 


۳۹ ۰ ۰ 


ٌ 0 دو و 33 


سا 


عمری بر ه هر 


حاد ۳ شاساید 


۳ ۱ ۰ ۱ فش 
1 ۱ سنو ۵ 


۱ ۱ نک 
هسم ابر شود چون مه هم ماه درافزا ند 


۳ مس 
۱ ِ ۰ 2 
از بهریکی جان کسچون بائو سخن گوید؟! 


3 ۳۹ 


۳ 
ور هر ۳ ی ۳۳ ۰9 ۳ شوید؟! 


فد : فد : 0 عد ۰ زرد 
۲- فد : نفتی چه قو ‏ فح ‏ عد : ندار 


۰ 


9۰ 


0۵ 


۵۰ 


1 


عاسق ه ای دل ۰ سودات یار اد 

از هر دو حهان بخدر ‏ نها زن وتنها خور 

ان مه و 2 .. 

ای ,سش رو مردی " امرور. بو ی حوردی 
مر ۳ 

کر کرت ۰ تخت همه شبرین شد 


تسه ات یازا را 


دل د دده اف 


در ۳۹ رود 


این دبده ی ند ودربا شد 


» ۷ 83 ۰ ۱ ۰ ۱ 
ای عاشق ای ۰ 1 ار ش لست باد 


۵ 1 
حان اند بله / حو نسده و 


خاش کن ی 6 بازار و 


ی 
هر در مه له د ال می لو تال و 3 نو ند 
۹ هِب 3 ۰ 5 ۳9 
آار ۱ 3 بخنداند حو س دس ل افشاید 


یس 


فیسست ار باده : 0 ام حم داده 


پیب یی 


یر 
۳ 

٩‏ ی 1 ات اند 

تن 4 و ی 


۰ با باده برستستی 
۳ 

ف3- ۱ ۱ ۱ 

نو بای همی وبی ۰ و نگور تن 

۳ 





۳س فذ 


1 


1 


: بردازم 


سا چت : 


۷ 


سم 
۱ 


اون داید وحان دا ند ۳3 و سس ست4 9 9۹ 
صد نوحه برارد سر هر موی همی موید 


ممی کاهم ۲ رن اور دت 9 افزو ك_ 


مسر 
از ح و من رسی انیحارت ىاراد داد 
شر بِ مس ۱ 1 ۱ 
13 فا و بات و اا 0 تنهات # ار ن# باد» 
حلوا نله ان ِ حلوات اراد اد 
أ ی 1 ی که عو ار او أ راد 
مر 
هر باش همی کو بل ۶ لا دز 9 1 راد « 
ای طالت الابی ۰ بالات مارلك باه 
ار ها رو دید ۵ ۳ سل ها مار اه باه 


کلای عجب بردی ۰ کلات 


9 1 
وااس ۱ که ۳ ساند دندان ندعا و ند 
ابن چرخ برین بالا ۰ اقوس صلا کوید 
۹ ر وحو دم رِ ۱ در حهد. وت 3 ند 


۹ 1 رل؟! 


چم 


س 
در با جر | بت ؟ ۳ رز 


کین صو 5 حاا / ۲ نو هر مسر ۳ 1 رل 


۳ ۳ 


۰ 0 راخ 
<ول ام ۳ تاسنل 
قو . قح , عد : ندارد رل زار وز 


0 


۳0 


۳ 2 ًِ 
همحر 4۶ ۳ .وال بای همی "وی 


از زمره بوسف .موب برثص امد 
۱۳ ۱ 2 ۱ 
ای طا نهد 3 تسد * حون حاضس ان حو لد 


ی رت 
ه- ان عسق حو ای * ما بر کی و ای حان 


با کوفت خلسل ال در آنش نمرودی 


۱ 


ور له 
و 


مرچ : ۲ 
با لوفته در بحر حو مرغایی 


۰ ‌ سم 4 هب" 2 ۰۰ 
خاموش س 2 ای اب حوس طال ف کی رب 


۱ ۳ ۲ ۰ رن ۱ 
ماه شب افروزان روپوش روا دارد 
مج ۱ طر مه 
۰ اش نز بوشد رو ور بر برد بو 


ِِ 7 ۹ 1 
۳ ای 2 
اد ۶ 3 ی ‌ 9 
ی م۳ ۰ 
ح ۰ ۷ ۰ 9 بل ده " ۳ رس" 
ره دمن و صل. رفن 


۳ ۱ و ۲۳ ۰ 
هر ک‌ امن تس ار د او حر به رمن دار ۵ 
امس ارجة 4 اهد شد او راست نخواهد شد 


‌ ۱ ۰ ۰ ۱ ت ب ِ 1 ۱ ۲ / ۱ 
9۳۵ جالسسیت از نیا نوخ: .ها شس و ار ۱ راده 
بیس 3 


‌ ز۰ ۰ 
۱ تسه تال 
۳3 ۳ 


3 ! . اه جر 
( حخاییس تا تاسد .که در تفا ۳۰ 


۰ ۱ و 
۰ ۱ ۱ 


۳2 


سر 
تن پیت سم ۱ تمرم ‌ 
٩‏ 1 ۳ ! ۷ , ت ِ ۱ 5 ۱ ۵ 
کی مسا اي ممیژ اس [ مس بر 4 ۰ .۳ ل‌‌ سود ۱ م ۳ 
از و تمه ۲- چت : مرغ یی ۳ ود 
نها (۶د : ست] دارد ظ ۰ زیر انه 
بت جات تست تحت ۰ دل 


ود سوسفا ۱۱۱ 


۵ و هسام رماع 


۱ ۱ 0 
مشی‌عای ۱ م ءفقال(ص) لو ازد اد هینا لمشیعل یآ لهو 2 


۹6 


۹ 


۳3 شنود ) ار کم )»او بای وف 9 


۱ ۳۹ ۱ ا؟ : کو 
تیب و رن ی ۳ ۳ ۱2 
اشد که را قافن ایب ام شىا کو ند 
مسر 
گیا کوید 


م2 
باران بر بر لت و 


تاشد 5 دم 


ی 
بلر کوید 


۲ 2 
طاب را تن 9 هوا کوید 


بد بر طال بقا کوید* 


3 ها دب ال ۰ 
ی 92۳0 


۱ 


۳ 


3 


۳ رم 


۰1 اد منم 
از خسسش روحانی بل رو 4 توا دارد 
۱ ۳ ۱ 
1 ول ج بو انه صلد تو ره دغا دارد 
تنیز ِ 
۴ ۵ 1 دام 3 ۹ لو دام 3 دار دع 
۱ ب ی ۱ ۰ 


۵ ۱ ٍ 
یب مب کیب 


ی 
ز ۶ نا : 5 ۹9 و 
هر مر ره لین ی ان ساده حه س دارد 


۰۵ ۳ ۵, 


رت ‌ ی 


ماننده 11 مردی 9 حرضص دو رن دارد 


۳ ِ 
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سس 
۵ه_سممت / بای ۵ مره گرفنه 
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۱ ۹ ضّ بو ۳۳ ۳ ۳ مب 
ی عسقی ۳ سوه او | سمفبه و ان ابی 
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9 اشانه اس 4 تفا ل 
۱ س تسا 


ار 8 » ۱۶۳/۷ 
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۲- فد : 


9۸۰ 


۹۵ ۸۵ 


9۹ 


۹0 


۰ _ ۰ ۳ یب ۲ ۳ ۰ ۱ میم 
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عروسی همه انجاست » 


ت‌ 


6 ۱ 


با کلم هر خانه» اجو بخورشند: ووان 


1 تا مسدرانمل 


دب » 


م مم 0 ۹ ۰ 0 
؟ه 3 گرد بل سس 0 بر ۵ تمانید+د ‏ 
ی ‌» ب" جه 


۳ 


بررآن ععّل ملولائه همه جمم بخندید 


رخ ماه پیوسید ‏ چو پربام ‏ بلندید 


2 


عشق 


۰ 
جرا ند ۰۰ 


حجو او ماه شاد ابر 
ملولان ۱ ریحه رفتد که مر دانه دربن راه 


حجو هه ره ی 1 ۲ مه ردی 1 


سر مر 
۰ ک 9 ۳3 ۰ ۱ ۰ 
تیار ات ۲ 9 خمه یی 0 رات زب 


تم صمُ_ 
۳۹۹ حجو اس یتمه بل تل ات حر ۱ ات کرو 
# م ۰ 50 4 ِ ۰ ۳۳ 


۱ ۰ 9 « ۳۹ ۱ 
ور ۷ کان ِ نك ار لب روی 5 س__ ! 


۹ 
چنبن بر مستبزید ۰ زدولت م‌ررزید 
مر 
3 ۳ ۲ 1 ۰ ۱ , 
ترفار نمی ال 0 سم امان ی 


۶ ۳ 
3 بروانه حانماز ساند رز 3 ۱ 


ها 
۹6 از ش ممهیعر سور رل 6 دل و و ش‌وز در 
‌ ۹ 1 فف ۰ ل تف 


وه 


ز روداه حه 0 ِ ۳۹2 نهر 


" بر 
همان بار شا بل در دوات ۱ ِ" 


۰ 4 جک ۳ 8 ۳ ۱ ۱ 
حمو فتاه ۶ 4 3 درد حورد سیمار 


آن لد کهن ۳ ند بدی 


مه 


حامه 1 


۳ 
میا هد ی 


۷۰ 
آن ار ۳ ۳ شرال 

۳ 
آن باده هماست اکر سُسه بدل مب 


۳ ت 
فوم 32 برده که از مایا هر ۵ 


این نمست تنأسخ» سخن و حدت محضست 
9 ‌ 


۹ 


ثىٍِ : ۱ 
جو او حست وظر شسن ۳۹ هر لك 


سه و ۱ : 
و ۲ 
۷ص 


۹ 


0 ی و 
حجو ور هاد و حو پل لا د هی وه !۱ تم بل 


چو رنجور نباشد سر خویش مندید 
۲ م ۱ ۱ ۳ ۲ 

۹۰ جو را رل 
ظ مت ی ۳ ِ ۰ 


سیم 


جو ان حو سس بل بد <ر ۳ حور ی سمل ند 


۱ ث_ِ«* 


جو هر ی 1۹ ۳ ار ید ر) 


ار : نم 
حه امکان 9 ۳1 ست ؟! که در دا لمند ند 


فتتخیل. ۰۶ وه اسمی ق هن لول 
هه و مت گ مه 


تیم + بو 


. 0 


فش مر 
سا 
ِ 1 
ص ِ ۱ 
را ال 5 ۳ 
ت 4 كت 


کر ذ 


۳ ۳ 
بحه هو و ثب ر فد فل حه و 


سر 
2 
ِ ً پم 


2 5 ۱ 
یی داه۵ لو مسبت از 
سا فِ برچ 5 ۳ 3 ت سس 


حدنه ۹ ۱ 


۵ اقیلی بل لا 


!یی 


رات 


۱ 


وت 


7 سم ۰ ِ 
آن‌حامه در 5 و ۵ س بار ۳ امد 
یر ی یت 

ت 1 حه‌خوش بر سر خمار ۱ شررطی 


1 مه ر ان رورن اسر ار ۵ 


س 


سم 


۳ 
لز جوشش آن فلزم زخار ‏ ب امد 


)۱۸ ۲ 


۷۵ رف 2 شش اف ۳ تیان ات کلام رِ 9 صاصل فشار ۳ ام 
۰ ِِ 7 ۰ ۰ ‌ 1 ۰ 
۱ چت : هله بند یه 1 قو ؛ این بیت پس ازبیت (چو در کان نبائید ...) آمده است . 
هسب قح ؛ عد . مي : ندارد ۳ فذ ؛ این بیت ودو بت بعدرا ندارد 
بت خر هم آم 9 ۱ حصان | ث» 
(۱) - مقئبس است از آبه شر بقه : حلق اه بان من صاصال ک افیذار قرآن گریم ؛ 50:ع۱ 


ست و مت 


ص۳؛ 


۵ 


۹9 
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9 ۱ وه ۱ تب ۱ 
روهی مها ست جو دوران خیش 2 لد 


۳ 
ِِ ۰ ۳ ۰ ۲ ۳ 
0 هه ۵ ای ۵ سا [۵ به و درل 
بر سس قرو سد عروب اور 
سم 
سح ک‌ ۲ 2 
و ۱ ۰ ۰ ۱ 
۱ ِ رها و2 ِ ۳ أ‌ به سل 
مر 
ت ۱ 7 ۰ ۹ 
۱ ادج ها ۳ ز سممیل ام ی مخشو سل 
ك__ ۳ ت ب 


۳9 139 ر محمل حبر ۱ ۹۹ 


ی 
1۷ پرشوداو.ست 


و 


فِ ی 
ت‌ حبیسم 


۱ در بکی ۱ 


هو 
وه 3 + ۳ گ ۰ ِ 3 وم و 
2 ۱ 2 او 8 ۳ بزم 5 مس 1 1 ِِ 2 برض این ۳ 


مرن ۳ 


م ۴ و۳ 
3 + 
۳۳۹-9 عا یه ۳ 


5 ف 
و سا ۳ 


ند 


۷ دای 3 ۱ 


۵ ام راک میجمیل باشارت 


میب 


۰ 


۰ 
ی (۵ 
ی ۳ 


‌ ترس 
.۳ لیب ع ق 7 4 بح 


3 
7 


۳ 1 ده 5 ۲ و ۱۰ 
یدود ودل‌عشاق حنان بر شدازان‌حسن 


‌ ۳۳۹ 
ب 8 ۰ ۰ ی + ۱ 
سس تسم حیو آن. کماز ۱ لحسن بو سید 


۱ ۶ 
0 ۰ ۱ 
9 ۱ نمی لد اه بل 
در ۲ امیگر - ۳ ۱ 
ْ م ٌ تا 5 


مه 


سر مس 


۳ فک 
و 2 ۶ ه + واه ۰ 
۳ ره ۱ 2 2 و (4 وصدش 


حوی ك هحر ان لهز بمت‌علم انداخت 


كت و ۰ ۱ ۱ ۰ ُِ‌« 
1 ۳ ی ۱1 تحق سر ار حهد بل مت 





2۱ 


بصن [ خر زیی اشکر 


و وت ۲ وه ون 
1 سر مر ۳ اي مه الوار ۳ ( مد 
الب 7 7 
جر 
کان آشهه و اشکال ز گفتار ‏ بر‌آمد 
- هچ 
ی و 


#یمستنم امه ۳ 
بت 
رک 
9 شم ف 5 2 ۴ مر 7 
ف ۰ ۱ سس 


ونم 
نِ"« 


اف‌کند 


نا 
هار ملدت بلامس سک ۵ و ظفر 


غو غای ده امه شدن انذر دعر 


۲ 
۱ 
۳7 


افتاد 


.۰ ۳ 
وت ماهر جوت در 


س‌ 


تا فصه خودان که بمند بر افتاد 
س‌ دک ان نادره درچنم "۳ افتاد 
توا ویس اقا 
از مها بش ایا 


ولشکر هجران دل مارا ظفر افتاد 


شم ک«وان اور ما 0 بظر افتاد» ۷ 


ا 
۱ 


کت هن ) قو راجت : این بت را ندارد سب قح ۲ او سه جت : رسد 

۷ مي , اج » قو : وز اسب ۸- عهه : باد سب چت ‏ وج حدوب اس هی : یی 
2 ‌ ۳۳ ۰ ۰ ند 

۱ من : قو : بسی ۲- جت : ندارد ۳ حجت : ماأننده نله آرد 
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هنن ۳ ( و ٩‏ ۰ 
در تا دمیینیی۹ه ات عمار ۳ دارد 1 رن شمر روی شکر ار ۳ دارد 
۱ ۱ ‌, ۰ ۴ ۰ ۳ مم ۱ ِ 
بی رحمت دیده رخ خورشید له بند ؟! بی پرده عبان طافت دیدار کی دارد ؟! 
ممم صس 
که ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ رم سم 
نی : « بخرابات 3 کار ندارم» خود کار نو داری و دگر کار ۳ دارد 16 


با مر 


0 ۱ و ۳ .۱ 
رندا صوحی همه مور حمارند او رهر ده کلسد در حمار ی دارد ؟ 


۸ طوطی عیبیم ۱ ۳ خواره ص عاشق ان کان شکرهای شتطار 5 دارد 1 


3 
۱ 


1 ۶ ۳ ۰ ۳ ۱ 
سك عمر ۵ دبدار 4 از دا . د سار دبدار جو تاد ت دسار ی دارد ؟ 


۰ حانها حو از ان شیر ره از بل بدانل ۳5 ن حو سکان من سردا 3 دارد ؟! 
حون عین عبانست : ز افرار 1 لافد ؟ افرار حو ۳ شود اور دارو ؟! 
ای در ر 0 و زازنه روز شسامت در جذت حسن لو عم ار ۳1 دارد ؟: 
با غمز ۳ 0 ۹11 بار ۲ فادار اند بشه ۹ عالم 1 کی دارد ؟ 


مخ ۱ ۱ ۲۳ 
٩‏ ئ ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ 5 ۰ ف‌ ‌ِ 1 
ی ۹ لك احوال عر ار لا حری و ۵ ب ات 9 حو بت ۳ اخبار آپی دارد ت 

مٌ چم 


۳ .1 ۲ ۱ ۳ 
۶ ای مطرب خوش لهحه ۳ عارف باری ده وبر و که چنین بار ی دارد ؟! 


: : تس 


ازار نا / ار لو خر است ی بازار حه باشد دل بازار یی 5 14 
۰ ۰ یف ۱ 3 ۳ تن ۲ 
امروز ز سودای تو ۳1 را سر سر ست داز ۳1 دارد ؟! سر دستار ‏ نی دارد ؟! 


۳ 
‌ ۵ 4 ِ با 19 ۱ ۹ مر 
شمس الق ریز چو قد امد و بدا از بار 1 توبد ؟ ۳ بهرار ی دارد ؟!2۶ 


1۶ 


ِ‌ 


کر کی بای جرا ی کف کرد نی شا مرا کیت شاه 


4 


۳ ۵ ح ۳ ۱ 
هی ۰ 2ر #۶جب تدم اران قطب گنه 3 لك نظرش حمله زجودم ره حان 


‌ 


» و 3 ۳ 3 ۳ ۹ ۰ 
۹۸ من در بای ات دلبر عسار ارم و رزوی جو د ال یله رهن ب 1 کرد 
3 
ِ 





م2 ۳ ۰ نم 
۰ ۹1 2 ۰ ۳ ‌ ۰ ۰ ۳ و 
۱ لك اهو ك_ و صد ر تست صان سل ۳ سس حسیش مه و حو وسستد. شعان ش‌ 
7 آهوی هئ ناف ۳ 1 ۹ ۹ ۹۱ ۱ ۲ ۹ ۸ 
وی حوس سربز روان ست بعداد جهان را . مصیرت. شمدان .رد 
۱ چت : کلیدی ۲- فذ ؛ عیان کشت ۳ب این یت[ تنها (فذ : تو)دارد #4 چت ۰ بازا رکه‌دارد!: بر بازار که‌داری ۱۶ 
عد ۰ ندارد و چت ۰ دید و نشان مب فذ : کو ۷ و ۰ فج » مق : از ۰.۸ ۳۶ : همه‌دان 


سه ۲۱(" مت 





"۵ ۷ 


(9 


۰ را 
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۳ ۳ ۰ ژٌ: ِ ۰ 0 
۹ 9 مدمه ت4۱ سای سل 
س ض هچ + 


7 ا ۳ ۱ 
فِ# و حو باجو حر و حوماحو سوم 
سید ۳ ۳ ۳ ۳ م ۰ ِ ‌ِِ ۰ 9 


تن نان 
كِ؟ وه ویر (۲) 


مر 
۷ ود ی ۳ ۱ 9 
/ 0 ن 
: کف ۱ : ۰۰ 
زان روز 4 دیدییش ما رور فزویم 


ر جورشند شلد انگور 9 


مگ , ۲ ۱ ۱ ۳ فک ۰ ۰ ۱ ث ۱ 
٩‏ ۳+ ۱ 5 .ده گ ۳۱ ِ ۲ ۱ 
9 بت [ ۱ ۳ او ی ند ویر برع سا 

بر هم ۱ 
و تا مس 
هر ره حو حیل ال مه ولتت 
و ی ۱ 23 

2 ت / صث ی از رن 
با مو و ا ۵ رمسار ,۵ ما بل ۵ ۳ 
اعد ر ف‌ 
۳ ۹ 3 کر ۱ ‌ 1 5 11 ب 

ا يد و و ۱ 

سر سب 


«دو ۳۳9 


ارلتة 


وم 

سبر 9 وسودایی و رسوایی ده ‌‌ 2 
لت ۳ 

با سر تحلی از حمله سان برد 


هر جا که نشیم چو فردوس برین ‏ شد 


هر بث جورخ حوری وچون لست چین شد 
سا زر 


ی رس ۱۳ 


ک_ 
بود کنون 0 


از و 
یرت 


آخر وحه مرت ۱۳ حهان از و حنین شد 


4 


سل 


افسال 


مش 


و 4 ۰ ِ« ت ۳ 
ور ده‌رن دن ‏ ود نون فدوه دین دنل 


۳ هر بر ون امد شش ك_ِِ_- 
۲ 92 
۰ ی ۹ 1 ۷ ت 


و قبط <و حون | رل 2 ار سط معبن ۳ 


۰ ‌ ۹ ب 
تا به هم.4 هر ۶ هوا هر حور دان‌سد 1 
شتا 


سب ۳۹۰ یت رت 
وان حراحه بر داده در اشتاب در | مد 


ی ی ی ۳ تشه سا 1 
ار د -... ان خان. زار اش وار ات و ی 2 
2 نزن ۱- قو» قح , مق ؛ نقس ۲- فقو جت : فصیل ۳ تقو : دین فذ : دل 
وب این ست را تا (فد) دادد پیت عد : ندارد 

۳ ِِ_ِِ_ِ_ ۱ ی و م‌. ۳ سم مي سا مب 6۵ 


[ اشاره است به :ما 


عر نا حق 0 مرفتك ۰ 

1 

۴ 
[ ِ 


حا ء9 ال 8 و ای 
۱ 


و ی سر مج نی و ار ۵ مب له مس ۵ ۳ 


سر 


۵ 
‌‌ 


۳ مت 


بدی . (احادیث متنوی» انتشارات دانشگاه طهران » ص۸ع۱) 
كِ ۱ 


امرا 


(۲ )سمنا رسای دامضمون حد بث ِ ۱ هد ۱ 
۱ 

۱ 9 

(۳) موز است از ]یه سر ید4 : ححی 


وشات تعل مش 0 فبلس القرین . قر آن کریم ۰ 4۳ ۳۸ 


2 


۰ 


23 


5۰ 


3 


۷ 


ار د سر ره صورت بهانی عالم 
حورشد که می درد ارو مشرق ۵ معرت 


۳ 


بر ایتی. مبح بحند ند و بر 
۳ ف ۰ 3 


و : 
بار ۵ سین ال قاصمی حاحات ندا بر 2 
۱ م7 ۳ ۱ ۳ 8 
ار د ۳ از وراد طز مر یت رگ 


۳ 


قایت جرله لت رحیه و رل 


ِِ 


از تم 


۱ 3 ی ِ هش بو ر ی رت ع تِ چم 
1 : 


م2 ۲ ۶۱ 
رکناه دمن در حمیحابه عسی 
۰ نت 4 ۱ ته 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 
از مر دل دنت 4 و ید شرط دجم حا حون 


امر وز 


افو کم 


سرهای درختار ۱ همه بر ار حرا با 


س 
0 ذزریر۵ در رفص درا سم 


۳ مب 1 


ك 
/ 


۳ 
و 
۷ 


۳ 
اب ی طرم4 دام ۰ بکشايم 


سر 
ی 0 بش خا ره درا ٍ 
0 1 كِ ۳ 


مات : 
۱ 


۱ 


نون سا ۱ 


یب ۳ 
۹ ای ره 
و تیه 


0 


باده 1 مستی 


۳ 


8 
ش سس ی 1 ك 1 


فی مش ۰ جو 


ی ۳ 
جان لس جه با سین 


۰ 


س 
٩‏ وب" 
سا 


۳ ‌‌ 


رفن هار ونان و وتان 


لاب 


۳ 
1 احافت بو د 19 ۱ 
ان ۳ ۳ ك 


۳۳ 


«زّ ۰ ِ 
حفته صد ساله ۱ جو ات 
حسن 55 (4 11 ِ 0 0 
,۰ ۰ ری و سا 0 ۶ 
۱ سپ هرحمل مدع ۳ 
از ۳۳ ث ۰ ۳ ۳۳ ی 
هی زد از صرت و هت 
۰ ۱ 
7 و تنم ما همه میا 0 
‌‌ 2 ۱ ۰ 3 ۳ 
۰ ا ۰ ۰ 7 ۱ ‌ ی 1 
وان بعش 4 شیحاص دا مان 
1 ۱ 
دسیار سای امیی ۹ 
1 ۰ ۳ ۳ ۱ مد م 1 
< ۱ ِ ۹ هو عما سس 
ِ ۰ ۱ ۱ 
دحمت مده . آن سافی اصجای 
ٍ_ : ی 
۵ ۱ ممی ۵۵ همجمور تمه ر 
ك۳ 


۲ ۱ 
۰1 ۰ 1 _« 
۳ معرر ۳ شید ۱ تک ۳ 
سب ک ی ۱ ‌« ۳ 
۱ 9 ۳ 


[ ۱ ۲ ۲ ۰ "۰ 
کان و سم درد گر ان 


ند ۵ تا 


در عر ده و بر ا۱ ۱ 


بح 


گر ظ 


هدهد بر خو ن شده منعار 


از دست مسیحی ‏ 4 یم 


کفال تو حجون 


: ۳ 


شافیست 


۱ ۱ و ار وا ود سر ۱ - 


۳ یر رم 
1 1 ۲ 1 0 "۰ 
21 ار یله ات اکنو ن که سیحن ۳3 ای اس حرف مه روی در | مد 
۰ ۳ ۰ ۰ م ۳ بدا ۳9 ۵ ۳ ۱ ۹ 
دل ار 9« سده ...و هد سن رداند ند بر تقد بر حداو -‌ 3 


یل حبلت 9 لبلت خدانی نداند 


م2 ۱ سم ۱ ۰ 7 ی ۲ 3 
اه دبع ان ۱ رل ک 3 ات بهادست 1 ۱ 3 ۶ داید ۵.۱ ایحاهاش کشاند ! 
۱ ۱ 9 
( ی ۰ مه ب ۳ ۱ ِ ۱ 
اسشمر ۵ سین ۱ عم طلب 3 نس ۳۹ از بلاق المو لب 5 هاند 


ار ۱ 
۲ 5 مر |[ ۲ ان ۳-9 0 ِ 0 و 
۰ شه را ار شکاری شو ۰ تم کر شکاری شکار ترا از احل از 


رم 
7 ۳ رز 
3 لن بو ۳ حای فراری ۵ سا 


ای ورد دید وله اج ری ۲ ایحا قیال معسوری همنجا سس تما سب ۰ سل 


معسو و 9 همسا ره ۲ دوار داب وار در ناد ره سس 


سم ۷ 


ی 2 / ۳۹ ء_ ۰۰ ۰ ۱ 


و ۱ ۰ ۰ ۱ ۳ ک ۱ ۷ ۰ ۰ 
۷۹6۵ ده دز 0 راه ز حا 4 بر فسد سار از :, 9 
تِ ۱ و 1 .۰ ۱ ۶ نا که 2 هآ ۱ 
۱ ن تحار ال مور ؟ ۰ تا باس نکفتند اب جوا حه ۱ ۱ با 4 امتت ای تیما 4 


سك م2 د ۲ م2 ۰ 1 ۰ ۲ 
رت درته ۲ ّ ؟ کر ال ۲ ِ لا تاد ی هر حان 1 / ۱ و اژ ار دا سل 
م۵ 4 4 ۹ ۰ + مه 


۱ ۱ ۲ ۳ ؟ه 1 ۰ شم 1 ۵ ما مد 


0 ۱ .4 ۱ ن ره ۳ تب هم باد ۱ شسو * ه ب ی ۳ 
۰ ۰ سس ۳۷ ِ هب« 

۳ ۳ تم 

سس ۱ [ . 3 ۳ ِ 33۳ ۰ 2 
ار <ر سح سیحر تاه ۳3 رام عبان سل ر جر فر ود ۱ هل ۵ دره ۰ ان شمیت 


ما 


سر 
۱ 4 9 : ۱ جع ۷ 4 و ار سل 


‌ 2 1 ۱ ت‌ ی ام آ] ۷ ۰ 
در حرد حو نظر کردم ۲ خودرا وت زرا که در ان مه ۳ ار هس حوحان سل 








بو ام 
ث_ 1 ک 1 1 3 ۲ " 1 ۹ ی ۱ ۳ 
و اه ۱ حز ماه 0 ناس تجلسی زل حمله سانش 
یتابن تشم بسدیمدت: مت ۱ 
پوت شد : نا رد ۹ ق ‏ ن : تسا ون سب عد : هرد ۲سا جت : حجیست ای ملد بل سیم .۰ ندارد 


وب 


۳۷۵ 


۸۰ 


۸۰ 


۳۹۰ 


ره جر - وللك حمله در ار ۱ ماه رو 9 
ت6۳ ۱ 


میب 


آن هر بزد موح وخرد باز بر امد 


ان اعجر کی کرد و اهر باره اران (۳۹ 


7 که 
هر بار ۳9 تا جر با افت 


نی دولت محدومی شمس الیحق اس از 


مد بت 
ن رل ه آن سال بنماش بدیدی 


۳ حامه 2 


ان بار 


ب ۲ 
۰ 
ص نمی سم 

میب 


چم 


و۳ 1 7 
ان اده ماش رن 
‌ لو سس سل 


شب رفت ۰ حرفان صبوحی ! بکجاید؟ 


یر 


ی و ی نی 
هه ی 


2 


سیر 


۰ ‌ ۰ ‌ 


وت ۳ ۱ مل دلات از لور بر اعد 
ی 


در هاون اقال عذات هر ی و 


از ف بهاری چه خیر بافت دل خال؛ 


۳۹ ۰ 0 ۱ ۰ 4 رای 4 
در محر ! 0 ۱ 2 ره باکت 


ی دیده و لی توس صردف رزق کج ۱ 
۰ َ ۰ چا را 
۳ اهن ۳ سسو ی انو ار حه در ۵ بأفقت ۹ 





۱ ۱ ۱ 
کی وحودم همه در جر بهان سمل 


سر 


و اوازه در انکند . حنان کشت وحنان شد 


هی ز فلان 


ی 


2 
در حال ددازید و در آن سر 


ی ماه تون دندان ۳ ام 0 


۱ ین 9 امسال سر سب 
1 امه بدل ِ 3 و 


سر 7 


0 


کان مشعله ‏ از روزن سر ر 

امروز ۳ لشکر «عر ۳ 
ما ۲ 

ک حر نج معا ان مه ۳ 
با 


عِ 


۱ 7 ۶ 
از رویدد او دمد مه هب 


۱ 3 ۳ قری ۰ 
حصبثف د رده حق س‌ ۴ دل 


لب ِ 


ت۳۹ ۱ سر اس 


وی خز و ار ۳ موف 


سر 


مر 


لب 


۱- قح : وجود همه نید نگ 3۳ کل پات عن ‏ قو : ندارد ۳ حت : سنپان شد چو علمپای 


چچت فح » عد : ندارد . بیت اول ودوم وسوم وچپارم وششم وهنتم درفزل شماره +۳٩‏ نیز آمده است . 


سس 1[ سیب 


ِ 
۰ : 1 ۲ 0 
و زر 4 تا سبه و هت مسا ۴ 


فن 


4 
رت 


بر امد 
تن 
بر آمد 
بر آمد 


1۸۰۰ 


۹۸۰ ۵ 


#۰ 


بن هسئی وان مسی و این جنش مستان 


ِ 
1 1 ۲ ۳ ۱ ‌ ‌ ۰ 
+ 1 ۹ 
وی 3 ۱ ۹ س ار و ۱ ِ 3 رِ ۳ 7 متس 
وکا ۳۳ تج 
رل رل 0 ده ه ام ! ول بل 
۵ 0 
رده دول اتید یل ا سنا سحه اسل 
۳ #۹ 
٩‏ 


کت 3 ۰ 
۲ ۵ بیان نو هت بهادست 
3 فا چ م 


: ۹ عسق طات 3 


سم 


3 


نی کام حود ولور ۳ 3 ۳ 2 

اش ی ٩,‏ باس و محو 2 زور ی 
ج 2 5 3 ۰ 

حون در سهی رو سوی طبله ازش 


۱ و ۳ !مه 
قِ ۳ ۱ سر ۱ سم 


که 2 اه 
* نود عاسقی ۱ ز 


اج ۰ ۱ 
ی لنی 5 سه رصق ۳ 


جویا:. ان ۳ ‌ عکس حمال و براید 


خواهم ززتار دو صد خرفه نما بم 





اس حت : ا:. ست ژاندازد عد من : نداود 
4 چت : بشواند.. ‏ پچ 
بمس کت رسه و مرت تریح ات تیا 


2 دی این بت و ست بعد را درمناقب ااعارفن آورده اسن . 


ّ ۳ + ف 
زر سرهه حون فبر حه کافو 2 


۵ ۱ 
م۳ 


۰۱ ۰ ۰ 3 ‌ ۱ 
کافر و خنه از لو ۵۵ مور ال هد 


5 ۹« رکه سحه مبصور بر آمد ۰ 
لیا ث- ۲ 
۳ مسدس که شکافت 


از و 9۳ 


ده او حاحت ر جور 


اب 


؛ ان باده مدان کر دل ۳ بر آمد 


ی حان آر. مه مشهور بر امد 


۹۹ ۳ فد سز خداو درل با 3 


.4 3 لرث 


ف 


۰ ب ۱ ۲ 
خدابی وال 


کیان ر ۱6 


مو 


و رکه ۳ دا ید ۲۳ یحاهاش 


شآ لته لشت «رهاند 


گ 5 ۰ لت ۰ 
سس کام اس ۱ و۵ کم ر ال 
تا . ان یل فان سا 


کان له | نوش دنل طل 0 


ِ 


ی 1 
جر حانت او وان ره سرا شم ار اند 


. توا از كت زر هاند 


که ۴ 7 بو 2 11 رار(۱) 


ی 3 

۱ 
؟ تس آی) 
7 


1 
3 حهره ما نا و تلگونه ماند 
سر 
ترسا بحه 3 یذ که :« سوشان که نشاید » 


+ این بت وسه بپت بعد را ندارد ۳- قو : رساند 


تس ) عد . ندارد ‏ بیت اول ودوم وسوم وچپارم وششم این غزل بامختصر اختلاف درغزل 4۷۲ مد کوراست 


۰۱۰ 


۰ 


۸۳۰ 


۳۹ 


اش؟, یک دهل کشته و دل حامل اسرار 


۳ 
اهر دل در 1 9 ماننده داوی 


که افتاد دربن هاون و 


وان دا ۹ 
مه اش با ۲ ۹ 
از 4 عسق #5 سر د حجو ِِ 


۲ ینه که 


0 مس ۱ احق ۳ ۳4 دما 3 نت 


۰ ک ۱ ما میم 
هر و ه از زهر احل للختر ید 


‌ 4 4 ۰ ‌ ۶ 0 ِ 
از دعوت و اوار خوشت وی دل !ید 


ی ی 
د مجاس بجان ۳ حنانست له هب 
ص ِ 0 
5 دات 3 اند ۲ فسا او ی لس تن 


۱ + ۱ 


# 
۳ 
فورخ گرم رتخا بر نگیره 
مرو زر و ِ 
ی (۲) 9۳ 
) لعر خ ۱ جح معا ۳ ۳ یبط بت 


ِ سیم 


3 


جون اول خط ننطه بد واخر فطه 








1 


0 


جت و ال ای ۲ پب عد , قح : ندارد 
کت ود : کفر محال و چت : جاأن د جت . نارس 


س ت ۱ ۳ و مسب و ۵ ه 6 


سعد و ال آغر مرا ۰ (احادیث ممنوی-ا مار ان‌دا نشگاه 


(۱)- ناظر اوکخ بجداث : ان برعدا ۳ 


طهران- ص ۱۸) ( عفر آن گرم ٩9۱۸:‏ 


04 ۳ آعبر شِ 


9 


۳ 


مت | سس 


‌ 


+ 


رام با دز 


ِ‌ 


‌ 


۳ مم یسم 
ماه ویب ۳ أ‌ 9۹ 
و لیر سجن | بل 
ر لو وت سعر أ‌ یذ 
حول اه ت۳5 بل #۳ 


1 
0 


مدار ند 


۸۳ 


یحم ۳ ۳ 5 ۳ ۱ 

۱ ن ری ۱ ِ ای لا .4 هر ست ور و مهس 

ص 0 سس 

سم دای ٩‏ 
أ‌ ۱ 1 9 ای ٩۳‏ ۱ بار اس 
ق له ی و ۰ ار و ِ 


۱ 
۳ 6 
با ود ۳3 ی 


او عو صش سر . 


۰ 


ع 
1 ۰ 3 " ۱ ۲ 5 ۳۹ + 3 


سس م ظ 
۰ با 4 ۱ اک مه ۳ ِ 2۲ 
۳ سا هی بشلث ۳ وسد عوا ص هب 
ل 
1 ۳ 
زو سر ار ال اسر هس لد بر 


و 0 سك مر ام مر و ۳۹ 
مرغان ؛ ه شون از فص حوش حدا نید 


کت 1 یزار 7 ۳ 5 5 ۱ ت_ / کرد 
| هو سم ۰ ۰« 
۲ فالی ۳ ژ بدان زو ست ر سعبل یت 


: ۰ 1 ۳۹ ِ ۰ ۰« 
مر 
239 ۱ ۱ 9 ل تس ۱ ه ِ 
۸۶۵ ۱ ن ۲ دِ ۵ (۱ ۳ مها سر انس ۰ 


در هر سحن از حان شما هست حو ای 
در هاون ام سحه دره هه 9 
3 ۸ ۳ و رات دوم ار 
۰ ور زانك سزیدیت بشمس . لح . دریز 


یتنا 





یت بدا سوت موس بت ترس 
ار 


رس عله ٩‏ قح . ناءارد ندارد 


پیب فح » عد » من : 





۱ 


1 
( 1 داظر ین با به شر 42 ؛ ول 


۱ 


(۲) متتبس 


اسبت از گفتة متوب مسی عایه السلام 4 رخ 


ی 


وی 
۳ شاهد دق یبد( 


هگ 


ی + 
هین» چشم چو ار اس 
۰ أ 


هن ؛ عسق برأن ءر ۵ 


| 
۱ ۱ 
تا 


۶ 
سل و 4 آورا 


دح 


وت 


سوی مر دار 


مدار ند 


مدار بد 


مدار ند 


9 
نساید و بگویید ‏ کهایید؟ 


ماهی صفتان ! بکدم زین آب بر آیید 


و ۱ ۰ 
| دام شد از فب و ار صد حلدا مد . 


۲ ان مر د 


ِ 


۱ ۱ 
ا 
۸ 
فِ 


هر حنل دهان 


0 
و 1 رادن 


سدا شود ان 


نور 


.هر جا که 


جوابی 


و / ۳ ال 6 بزا ند 


سل | فا ۱ 


9 


در[ سد ؟ 


نا 


3 ۱ 
ببن همه دبل اس 6 تسد سل سا ند 


(۲) 


سیر 
روت که زو فا 


وال که 9 خاصث رور سزا مدا 


۳ ۷ اه الغرود ۰ قر آن کر یم»۳۳/۳۱ 


" مر ندچ ۳ ‌ِ ۳7 ۱ ۱ اد ۰ 5 
بلج ی و شَ ۳۹ بو لد نزن تس / 


4 ٩. 


ار مق سک 


1 یل سر موی ازر خ توروی نماد 


ان را که دمی روی مایی ر دو عالم 


تم 
3 ار فکنی بر ده اران جهر ۵ ۳ 


رم 
توت زر سر و وف 


ی 
۶ بکو درا له » 


امات 1 رگا 


ل حمله 


چ 


رد مع 
و ۱ در ای عمی ار ساید 
۳ ۱ ۶ ی 
دلا ۱ تن ل عدو که ست 


۰ ۳ 3 أ‌ 
5 ولا تخت کر + گم تن ملولی 
حجو ماهی اش هر در بای معی 


ملالی نست ماهی را ز هرب 


یکی دریاست در عم نهانی 
ز حوان :| که مردم و سرد 


۵8 موش از حرف زرا مرد معنی 


بار دارد 


دم روز خوی 
طایش ۱ طرف ۲ می‌فشاند 





و تنها (ذو ؛ نن) دارد 


۰6۱۷ 


1۸ 


6۹ 


۱- چت * مق : عدوی 


ر روی زمین خرفه وزنار نماند 


ان سوخته را جزغم و کار 


۹ 


از حهره حورشد و مه ا ار تال 


" جر و ۳-9 


۱ 


شمه « اسر ار ی 


د و سس 0 

رِ ۳1 ۳۴ حور 5 ملن چم .بر ده 
و ۱ 

۳9 " 

۵ سور آو تحر ما س ۱ و 
رم ۱ 7 

4 در عم بر و ۷ بحکم 2 
ف سس ۱ صن 

4 3 ۳ د ان م۲ ۰ ار نا 

)۱( 2 ۳ 

ع#دو 9 خال و انگرددا 
اس 

ملول اسرار را محرم نئردد 

که ٍ 5 ۳ حخوش همدم -اردد 
ّ ۱ مر 

4 ی در با حجود او 9 ای ما 
۳ سس 

3 در وی جر ی ۱ ۳ نت" بر ده 
سم و 

در ون ۱ کت حوان 3 نی دود 

من ۲ ۳ 
9 د حر فا ود ۱ ار ند 
هو ی روی حون کلنار تاره 


۲-- مي : عدوي 


چپ قو ۰ فح + ندارد واعد) ازست چپاره (دل اندر بی غمی) دارد 


6 ۱ اي ی یی 


۲ ۵6 ظر مر 


سا مر ما وس ماس 


زا نار ارت بچحد رمث 1 اعدی عدو له و ای 5" حنبرك ۱ 


(احادیث مثنوی انتشارات دانشگاه طبر ان س ۲٩‏ 


باه ۷ب 





۳.۷۰ 


ی ۱ 
و هد « باده 2 ِ 
ص‌ ره سم 37 2 نه ۱ ۱ 
۰ جو و رد دهانش را ند بدم 
1 دای من الز 5 ۳۹ ل 
1 ۳ «و ی ری سس عظمست 
‌ ۱ 1 ت 
اسر ۳ ی سم ۱ لوصل 1 ورد 
و 3 اس 2 و سیر ی 1۳ رد2 
: ۱ ۱ 
۰ وی زرد همحون رف رام 


مه 


حم 99 
ی حصری 4 از اب حانت 


مس 
در ن حالیی (4 نا از حوای 


ق 
۵ نود وا ود» ای دل ات ۳ 


۳ 
مر 
أ ۳ دری دسست 


۲) 


حهان شش حهت ر 


۳ 
در: در دل که ظ. کا حفست 





ا- چت : ز و وب قو » فج : ندارد 


۳ سِ سس ق 


4 


نوای حنث س اسرار دارد 


سم وه ۱ ۱ 
9 او ۶اسقی <جو ۳ استمار مارد 
۱ 


و رخسار دارد 


۰ 
بِ‎ 
٩ 


که ور ۳ نم 37 


سمی 01 سیی ّ عفل انکاردارد! 


که وی ان پری دبدار دارد 


3 


«وی خالّی حبار دارد 


۳ بل 8 مقدار دارد# 


کب 
۳ 
۳۹ 

ز ۱ 
.۰« 
ی 

# 

هب 
۲ 


زا 


۳۰ و وعس ۳ ی وان ض‌ 


۱ ای 2 ۰ 
حهانی ۳ ِ ۳ ترد 


۳9 و مسیجر ان کرد 


"ی 2 


گدابان زا متطانی خی بو ار 1 د‌ 


مر ۱ ۱ 
فا داو ۵ 1 جع اسر د‌ 
ره پنهان بدلبر می‌نوان نرد 


9 


جو در دل | مدی در می‌توان ار 


4 بر زور ۶ 
و کر هم نیست ؛ منظر می وال رد 
ی ِ ۰ 

۲- عذه : نشر ن] ۳ فد این ست را ندارد 


۳ 1 ۶ س ۰ 1 9 
(۱)- مقتبس است از یه شریفه : و قدر فی السرد . قر آن گریم» ۱۱/۳۶ 


9 ‌ 


(۱ - مستفاد است ارحدیث : ان ۷ سظر 


۱ رن دراه ژ اموا الگر ۱ وک نظر 


۱ مر ۵ مب .وه [ ۵ 
ای قلوبکم و اعما اعمالکم ۰ تنوفع اتشار ات دانشگاه طهر آن ص ۵٩‏ 


۷ 


۹۰ 


۰ 


۹.۰ 


1۹.0 


۱ 
چو دردی ماند جان ما درین زیر 


۳ در حوال هس رفتی 
ای .اه ات ۱ 


چ‌ 


مس 


۳ 
دل بت عشق ار ارم 13 دد 


سار ان باده جمرا و در ده 


۰ ظ ی ۲ 
اران باده ۵ یر و بال ۳ شنت 


1 


۳ 
۰ ۱ ْ ۱ ۰ ۱ رام ۱ ۰ ۳ 
اوان حر 4۶ 4 از در "ای فضل ات 
مر 

بردد باده ور ت_ 


مب 


و 


وه ی 


۳ 


۴ ‌ 


سم و ۱ ۱ 1 1 
و مت ۳ تا عظام 


حجو باده در من اش رد ۰ 


تا 13 مادر عشرت یخانه 


۳ : ۳ 
۲ در راه لو ۱ میحر ها لبیل 
مم 
۹ 


۰ 


حو ستی شیر یس و شم | شام 
م۳ 
تن رف اب تادة 


۱ هر ۵ سا مر گر 
0 سقاهم 7 
۱ 


ق 


و ثر ساغر نداری می ناور 


۷ 


( ۹ ۳ 
ِ« ۳۳ ۲ 
ی ‌‌ مک او کل 


ید ف 
سس ۵ ۱ سر 8 6 ...ار 
۱ ۳ ۰ ۱ ۲ ۳ ۳ 
‌ ۰ ۹ 
۳ و مب ۱ اتخمر مخ شمو ۱ 
م ۳ ۳ 7 ۳ 


۰ 


و 
ما ای زرد ور تول می خند 


0 اب 
جو هر سسلهتان ی هن رسدی 


م2 

۹ ۱ 

ان سر بر لس حسی داو مرب حبر 
۳ نی ۱ 

بت دنت و ۲ات توت : | لجسیاً 


ی 


سم 


۷ پ ت 
و۳ ر رن مد میا 


ى ۰ 4 
سك ر ی ار 


0 


1 ۳۳ سم ۰ ۰ ۰ 
اش و رها 3 


4 


مر 1 


ٍ مر نفد 

۰ ۳۳ ۳ هم 
ی 

مس ۱ بای مس 

۳ ۳7 
که از شر ۱ ب‌ 


1 


ار می‌بوان کرد 


این جر می‌توان کرد 


کاس ۲ سم 
۱ ۰ . 
35 9 
5 و۳ # 9 ۳ ‌ 
.1 ۱ سس 
1 ۱ :۱ ۰ 
رد 19 و 2 ۳ ی 


۰ : ۱ ۷ 
ها هر فه, د حبحر می توات برد 
سم 3 ۳ 
4 ۱ 
,فه 2 ۳ ‌ِ ٍ ‌ ‌ ٍ 1 ن 
ردم و ی ۳ 9 ر امد ٍ_ 
1 و 
دهان و «دحو دیم یب کی او اس و اه 
9 ما ۱ 3 ۰ 2۵ » 
۱ ۱ , ۱ 
۵ ۳-۹ ی هم تاتدفم ۲ ی د :2 
1 2 2 
۳ 2 7 
۳ اي دراه درعول یی خر 
اد من ئ 
9۸-1 عات و معاو 1 ۵ ۳ ایا 
۳ ظر خادل 5 محدون تن ۳ 


۳ اذین «جیمست مان از اعد) سقط یه هد آفعی ۱ 


۱ ۱ 4 ۰ ۰ ‌ #۰ : 
سظ : جاز و گویاکتاب چنانکه غالبا در نسخ ملاحظه شده است کره را بصورت پانوشته اند . 


اس و ح: ندارد 


(۱)- افلاکی این‌ستر! بااندك تغاوتی درمناقب العارنین آورده‌است 


۷ 


() ترآ نکر 1۱۸/0 


۶ 
3 ۵ !ٍ ۷ 
حجو ش ده همرده ر ل‌ 


مب 


مر 
۰ کر در خوات حاصل نرد مان الا رل 


سیم _ ] ۰ 
1 1۰ ۲ ۰ 3 رم ۱ : رل 2۴ 
حنو ال 2 دا د‌ ار هل ۷۹ لن مس 5 5 فل و ۵ 9 و 
ی 1 ۱ 2 ا ۰ ۱ 1 ۰ ۱ ۱ سّ 
٩‏ ۳ ۳ م4 ِ تا داشد هی عاشق همه سشو ۹ میت 
۳4 ۱ یه ۰ 


ها هن ۸ 


مر ت ۱ ۱ ۳ 
٩ ۳ ۱ ۳ ۳ ۱‏ ۹ ۰+ ۱ 1 بّ ۱ 
1 ۳ رها ی ع‌ سمن ید خی یا نها 4 0 معسوق ۳ ِ ۲ ر ۱ 


چم »+ 


میم حوشنل ۳ اب عسقی در اسر 


۳" : ۱ ۲ سم : ۱ [ ۵ 
۰ ممیر وعده ناشد عثق حرسند 4 ۳ دلران سر باشد 


۰ ۳ ۱ ۱ ب ( 
ی 3 3 عانشفی ‏ را بو شاهد یر سر بیمار باسد؛ 
سم ۱ ۳۹ 
ی ۰ بش + ۰ 
سم عسقی تن < وس ۰ ۵ ۳0 3 ۵ تسیا وس 7 رهو ۳ رسد 


5 ۷ ۰ ۱ 
2 تخیر ۳ ل ات رل ۲ حه ۵ 5 هموار 1 
!۰ ۱ ْ ی فَ ۱ 0 ۷ 1 [ 
علف خواری نداند جان عاسی له حجان عاشعان حبار باشد 


۵ بر سس ادن مارا ی و ما .سب 


۱-. فذ : این ست وبیت بعد پس از بیت (وگرگوید فروشتم .۰ ) آمده است . ۲ فد کرد 


5 


۹۳۰ 


۳۵ 


(4 


۱" 6۵ 


سر 


۰ ۳۳ ‌ ۱ ِ 
روان تشتند حانها سوی عشفت 


درون دل هار هشست از نو 
و 7 
جو خلو ناه حان ای حمش 39 


و بت رد ی ۳ بو 


مه 


م2 ۳ ۰ 
نکو نو ام شمس الدین نز 


حو خاص و عام آت حصر بو شند 


رن 
! ۳ فاستی دود لد تسس 


1 ۷ ۱ ۰ ۰ هد ۱ 
حو تاید.. بر دان ار حن 7 سادی 
ی« ۰ ۱ ۰ ۳ 


جو خرمشاه عثق ازدل رون حست 


۳ ۱ 
؟ با سا 
س بو 4 ب یار او حه نود 
۲ م۳ ‌ِ ه ۷ 
۰۰ 5 ۱ ۱ ۷ 
رت سم ی ۵ او اری ات کر 


چب قو ) قح » عه : نآرد 


۳ فله ؛ جت 


۷ نت فد ؛ جپان] 


بات فو ) 3 ؛ عد ۰ ندارد 


۹۶ 


. درویش 


5 ۷ چم 


5 


الب 


۱ 7 
عم 
1 ۶ 1 3 ؟ 5 
د لر سس سحره ها ۷ دشر شاد 
۳ و 
و 3 + اهلد بود تنعم ۱ کردد 


۰ ِ/ ‌ مث ۳ : هب ۱ و 
ِ کت ی 
۱ سا ۱ 
سم زر ‌ و 
و و ۰ ی 
به داسل 4 حوسص سر دی 
را 
۲ ۱ ۱ وت ِ 
زر هر همست به در شچ لد مت 
سس ۰ سم 
» 0 شب ۰ ۳9 بد ول 
و 0 ی 
زو دورش خود صورت ندد 
سر 
که ِ شادی دهان ۷ تلم 
0 سس 
۳ ف ۰ گِ ۰ ۱ ی 
9 ی زو 2ج هر ۳ سِ هو 
نب 
ت و 3 
جف ال ده و ۳ 
رد زاد نه حلا حون 2 چا ی 
۲- فد ؛ زگفت ارچه که تو به 
4ص جت 1 سدد سیب «چت: : تساه 


۹9۰ 


ث- 


1۹1۰ 


۹۹ 


2 ۳۳ 0 ۱ )۱ 
اسختر ۱ حر دی در (ر ی ۲ ت‌ 
ضای 9 س دهد دل زان نازد 
۳ مستخر ۵ 1 دل 7 حان 
گر 7 سس 
تب دا ان کحم کرد 
مرد؛ میلی چنا ۳ 
مم 2 
مش ۲ درس له لد اناد 3 ای 
و ۱ 1 0 ۹ 
۱ سس .و ی نو ی وا ؛ هی خمش ننل 


۱ ‌ِ سم ۰۰ ۰ ۱ 
۳ 0 ۷ ّ ۷ تیوه ۵ 
__ ی ده شست ۱ / صو ۳ #۶سق ی 


9 ۳ ۰ ی ۷ ۰ ۳ 
تعار فوت . ون فوی سوشد 
رم 


هر نت رل خر وید زمستی 


بِ 


۱ هر رست وروا ۹ 1 بر هبه 


فك 


۳ 
داد که حر رفت ِ ی 3 برد؟! 


۳ 
۳ ۳۳ 
9 » "3 نن ‌ 
زیر سل 3 بازرق رو تب بردونا 
رحس 
۳ 4 
در ان س شنبه ۵ ِ در ان سیر 
ی 
۳۹ برد هار و ایرث عاسق 
ی ۰ گ ۳ ۵ ۱ و ۱ 
رل ۱ سس دربن رس 01 هر اتفیج ۱ 





آب 


۹۹ 


۹۷ 


7ب 
نف 
۳9 می دانث ۱ افت 
ب ی سس ف یهن ب مسبحا 
۱- چت : خیال ۲- مق : که دور افتم زگیجی 


ی لو ؛ فح » عد : ندارد 





() فر آن کر یم ۱۳9۰۰ 


سا ۷ 


ضالی رشت ار اي دل سشدد 
ص سس ۰ 
1 ا. صله هه ار سبلیش دنل 
و ۱ ۱ 
رِ سحی دو: افتم 7 اصل و مسند 


۳7 .. .۰ 
و گر دارد» چو من ۰ باری ندارد 
چه مرده ست ۹1 او باری ندارد! 
جحز دسا سر زاری ندارد 
قم بلاین و افساری ندارد 
بگلزاری که آت خاری ندارد 
بر او خر جو مقذاری: ندارد 
که ادر زیر ابزاری ندارد 
که دور عثق هنجاری ندارد 
ین شرمی عم و عاری ندارد 


۳ 
۳ مر 
سیم 1 ۱ نزب 
گر | هو 4 مبیحر | ت ۰ نت ر هر ۱ ی حهار " عبر ا برد 
۰ ۲ ۱ 1 3 ۲ تا ب ۱ ۱ ۱ ‌ و 
۷۰ 3 هر ای 0 مساق اسب 5 هر هر ی 1 تک ات تم 
1 / ۱ ِ لِ ۱۶ و ۵ سر 
حه داند لعف زهره زهره رفته ب. که اور توشه حادر درد 
۳ ی 
حا ٩‏ یه ۳۹ ها 4 ۷۱ ۳ آ: 
ور لو ری ای ۳9 له چسمانی می ‏ آنور برد 
# شا 
۱ ۳ هِّ 
ره هر !ری س لب ماه کردد که اج ۴ در اخشر اس سس 
۱ 1 ۱ ب ۰ ۱ ۰ و ۰ 4 
اکر ۵ کیرد در حهان س‌ از ۷ دلدار ما خوشتر سرد 
۶ ۱ ّ ی ۰ ۳ 3 سم تا من 
۵ هل او ند سس دلن أ‌ ن ور سس بر ۱ هر س را حومن < س رخ و 
‌ ۹ ۱ 0 3ج ۰ ۳ و 98 ۲ 1 مر 
1 با مد ۳ 
۳ حهل ۳ ماس بر وا ۷ 3" عسقی ِ سور ال هر ماه 
وت 
ا : 3 ۱ ۱ مه 
درو بد ۵ ِ و سبر لین و رسحان حو ار ار کرم باران در : مد 
سم ۱ ‌ 


+ ُ ۰ ۶ فِ تس ۳ 1 ۰ ۱ 
۰ جو جو زنل ؟ ۳ رر هت نو سل حجو ال مه روی رر افشان دز : مد 


۰ 1 : ۳ 
رن هت و 1 ك فض سب عسقی که أُ لا سم شیر با کویان ور اش 
سر سم ‌ 
۱ ۰ ام ۱ ۱ گ ۰ 
: د‌ ۰ ۶ راو ۱ دام ه, ۵ ۱ ۳۹ بات میم لنش مات 
۳ 9 ی درد ی ۳ ق ۳ ِ 


ك ۳ :۳ 1 ۵ و بحه عم داری ۱ طوفان 


نس هر 9 ری #مضم 


ك‌ِ 


مر 
۹ ۰ ۰ 1 








پب قو » قح » مق : ندارد ۱ چت : گران اب فد : ]مد ۳- هق : 


وه : دعج ) عد : زرد 
رت هو ؛ دع ندار 


و 


1۹ 


مر 
ب ۱ س 9 ۰ ۱ 9 ۰ 
و سم عاسغا ال و !1 رو ؛ 


سم اشان و جر لب از زو نگ 


ی ‌ 
# بو اد 


٩.‏ هر یه ژ در تأن و سای 


۰ دنه اندر عم اسثت. و اشان 
ی ۱ 
ی ید تا 5 


۲ ۱ 
ی و ۰ 2 واگ 
سر 
٩ ۱‏ ۰ ۰ ِ ۱ ۱ 
سی #1 9 سممال ار سر اه ِ. 
2 
۵ / 3 سر : ۱ سحه ۹ ۲ ۱ 
و و را و 9 
از ی هر هم جر ۱ ۱ ۱ 13 جر اش 
۱ ۳ - 
در ال رم جر حمع ودر ان عسس 
۳ نها 
ار چه ست جام عشق بوده 
۱ 
0 رال ٩‏ ۱ 
۳۹ و رازه داي ن- رب 


۰ و ۰ ۰ مر 1 "1 
بت ۴ رجا ‌ خواهم بواقی ما یر شا - 


: ۳ 


+۳۱ . ۱ 
۰۰ رن 99 شه سس رسحور -ر‌دد 


‌ ۳ 





اسب ود ۱ این دست را ندزرد دس وج ؛ عد 5 و : زرد 


پچ قو » قح ؛ عد : ندارد 


۷۷ مت 


شم4 حون ماهنان در ات ز #سمل 
همه شب سوی آن مراب رفتند 


۳ 


ب ‌ گر 


۳ 


| ۶ ب 
سوی صر ۵ ار ۹۹ شننك 


۰ 


۱ 8 ۳ ۰۰ 
جو برق و ناد سح ۳ ز فسد . 


که اسان ار ۳1 از دولات روتند 


۱ : 1 


بروی سرخ حون عنأب رفتند۷ 
با 


عتات 


کف 


۵ 
ی 


۳ دندارم ح4 حخوش ود / 


/ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ .ِ 


رد 
ی ۳ 
۰۱ 


+ ۱ ‌ِ 1 1 
مبان ۳ و نوا 
5 ۲ سیب 


ِ‌ ۳ 


۰ ۰ ّ ک3 ۱ ۲ ین ۱ 
رح معسویق فس ۳ حه سجو س و د. 7 
ت 


۱ 9 
جَ ۳2 
مه ك 9 حون و ۱ ۳ شا ند 
که ۲ و اد از ۳1 بان ۳ ابد 
بت ۱ 
۳1 ۱ 9 ک ۱۳ تس ۳ نا بل 


با سس او 1 ۵ 4 شه : ند ارد 


۱۹۱3 


۷۳۰ 


4 ۳ 
هم ۳ حمله در یگ رو د.ست ان بو 


۱ ۷ 1 ‌ 3 ۳3 سب 3 ۰ ۹ 
ی و و ی 


من ۲ 1 ۳ ۱ 
مس سکس ۵ صل عشسل مدد 


هی 


ِ 


طَ 
ان یخی ند ن حرخ وخورشد 


فیس تسا 


۳ 1 
دا یی حوس همحون ۳« در ۷ 


۱ 


۳ 
بِ ۰ ۰ 
ش ۰ ام لم 
ی ۰ 


ِ 
۰ بت و 


حورشدی واز خود بالث تشنی 


تا . 2 ۱ ۳ ک 
0 سا بت ک ۳ 2 بر لرد 
۳7 ۰ 
۳ ۳ 4 ۱ و 4 ۶ نت ۱ مه خی ِ 
2 نف ۱ 


۳۳۹۰ 








۰ ۳ ۳۹ ۰ : ۳ 
حجمس / ت» ود 0 0 در افند 
نها (فد : مق) دارد جت : و 


بل ار بو سس مها ( ود 3 مق) دارد 


۸ 


۷ 


۷۶ 


دپ نها (فذ » چت) دازد 


۱۷۸ 


که آن دلس همی در ار 9 


مر 


رازو کر توشر ۳ سل 


رم یر 
3 ماده گر کي ۱ توف اعنحصل 


2 


او ۳ ما بخندد ,مس که ۱ 


#۷ 


۷ 
بود اتصاف و انصاف ان بسدد 


۱ 2 
۳ رِ ۱ هرد ی ‌ 


۴ 


درب 


تم 
۰ 3 ِ ۳ ۱ ۹ بت 
دو حندان ۳ وی ٩‏ ۳ ی 
1 ۱ ۱ ۱ مِ 
چو مارا دید چا ازج ترزد 
۱ 2 
۳۳ 1 4 9 دس 
<و سید ار مار در صعحر ر برد 
ت و 
۰ 3 1 ۰ 
یش  .‏ و 
۱ ۳ ۴ 
۴ ۲ ۰ 
و و ی و 
۱ ۰ 1 ۱ ِ 
حو او لسسل هرا دم بو 2 
۳ 
۳ سر 
گ : 0 
.۲ 


20 ۲ 


غلط ۰ خود غم زا وب 


۳۰پ ٍ 


۷۳۰۳۵ 


۳۳ 


حه ۳ صور ای کر حجو 2 راشی 
چه ماند هست شمثیر چوسن 


۳ ۱ ی ِ 
نو عهدی 1 ده حون دد ج بودی 


9 


ص ۲ 3 ۳ 
شمیت تا ار حه لی فمان ‏ و سر هم بل 
9 
نر از لیکو گت *دیو 
ی ۲ ۱ ۱ لا ۰ ۴ 4۰ ۱ ۱ 
صر ۱ 
سا اصعاب‌را خوی سکی ایست 
؟ِ 
(ه موسی را درخت آن شب جواحتر 
اي ۰ ۷ ‌‌ دلر ِ 7 2 سل 1 


۱ مر ۱ 
دم حون بر تک می لرزد همه روز 


س 
رو بر رد » برس از تن 
برو در باغ » پرس از باضانان 


و ار با + یفن از باسانان 





0 
م2 
, 4 
ِ- داو ار همی 13 ۳ بو نو ۲۳ ۱ 
»دس پا (قذ » چت) دارد ات ی که 
۳۳۹ ون : آن 
مرو مت م و 


(- اشاره است بحلد مت ۰ ۳۷ 


ِ 


۷0 


۳۹ 


2۸ 


چپ نها (فذ » چت) دارد 


۱ 


6 


حو خاشاکی مبان باد باشد 
جو شا گردی ۸ بی استاد اشد 
بدان شاهی که حوري زاد باشد؟! 
شمشری 1 از لاه باشد؟! 
ولیکن کی ترا آن اد باشد 
بدان روزی که روز داد باشدمد 


رس 


سک ما چون سکت دیکر _ نباشد 
)۱( 


صر 
۰ ۰ ۵ 
تام 2 سمل #۳ دار نباشد 4 


و ۳ 

۱ ۳ ار در نود ار در نباشد 
یر یر 

0 ِ منت ۱ ۲ ۹ 
5 آدر و وت ۳ ناشده 


تب سرو خوش الا کیما رل 
ین شل ام کین : واگ شن ؟ 


که 


دلیر نشب نها کجا شد ۴ 
انا افو 
که آن شاخ کل دا نا شد ؟ 
که آن سلطان بی هنتا کحا شن ؟ 
ی ات ۱32 


آس فد : او عجبت 


۱ ۳ 
طانی ءلیی بدی ,(احادیتننوی» نتشارات‌دا نشگاه‌طهر آن‌ص ۸ ۱4) 


+ 


1 هم ۳9 
دح کل بو حبحون شد ز گربه که ره درن در با رجا سل ۲ 


۰ 


ی 


۳ 2 / ۱ ی 
دو ان ماش حون ۲ دیگرانست؟ ۱ حو ید سست او ۴ | جا ها ی 


۰ ۰ ۳ گ تن 4 ۲ با اه 
ز ماه و رهره می برسم. همه سب ۱ و 


ص م ۳ 
۰ ۷ ۰ 2 ۹ 1 4 ثِ_ِ 


سس 


تن 6 مرا سحت ۱ 


2 مج ی ۱ ره 
تن روش له سُمس الدین مر ار جو 3 ِ2» الشمسلانخفی کیداشل ۷ 


۷۸ 


۳ 3 نم 
۳ ۲ 9 ۱ ؟ ی 
وی ۴ ۰ 1 #‌ .و 0 ۲ #۵ و 
خشمگان سمل ِ تفت « اه مدن داهن تدش ما 


1 
۷ 


سس ۳ 
1 


, 5 ک‌ نز م۱ ۱ ۳ ۳ 
رصیل ۵ اجه , ۵ ۵ رفن سود حه ۳ حجار ۵ رن ۳ 
#ب ۱ ۱ ۰ ِ * ف 


۱ ی 


ی ۰ پر + ۰ ۱ 1 23 ۱ 3 ۱ : / رل 
سوق ۱ رم و دبوان ۱ 4 درد ۱ سیما ی س ی هریم 
2 - ط ۳ ۱ 
۱ و ار , ۱ استن شد 
۷۳۰۵5۰ هر ند ) واه را مت ۳ م9 5 حه ۵۰ له مر + 4 تار ر بل ۳ 


۷ 2 1 ۹ 

مرا «سچ واه و همر آهست بارم ۵ روی و مر بمب ن دار ,بل 
9 مه ۱ 3 4 سست ننه صت / نت وی 1۳ 99 مب لب 

۰ ۳7 9 , ۱ ۱ ِ( ۲ و ِ ۳-۹ سس ۱ ۱ ۱ میا ۹ 
در ان متا ۱ ۱ ن‌ معی طلب ت سای ۳ ۳ یب نت 
تشر ۲ ۱ ات ی اسیه ادم ۶« 
ل 1 سا سکم شسیچا متا 1 ۳ و5 ۱ د 

ی 
۰۵ ۱ 


خو اه ۱ 9 عسن جر اشی شمش تسا رد د درهان شمان دعب 


مت 
سیر 
ای ۳ ۱۲۳۹۹ 
۲ ۳ ۳ در 1 1 4 : اپ وی ۱ ی سس مت 2 لس ۷ 


شد؟! 











آست الا شک ۱ 
1 ۱ 1 تست ال شم سود ممیلی 
۱ رز ز ۱ سا می‌دان ۱ ط مت ۳ نههرا ‌ توت ٍ ۸ ی ی 
سر ۱ 
نم 1 ی تون 
2 ۳ " ی 0 ۳ در ۳ 8 همم ۲ اس ! اس ای مس ی 
۱ ی ان یت 3 كِ- . : 
سس ۱ ۱ ۱ ۳ ۹9 ۷ 
ّ 9( .۵ میب 7۹ ۳ 9 ۰ ان نمشد ] 
حمش.. تام :۰ ۸۱۳ دم للم ِ در ی ی 
یط ۰ 
۳ ره انیت یت لا 
۱ ت_ منت ۰ ۱ شن دام و ات رعله را نل رد اک ۳ 5 ۷ ی یمس سا ز ۵ یا ني ۸ 
۱ ِ 5 1 ۳ ۳ ۱ ‌ ۳ 
ای ادا حفی الرجال وجدادی کالشمس, زد نلدفی بکل مان 


۱ : ۱ بو ۱ سور ۱ 1 ۲ 
ره مسو امیمت شنت [ زره بن جرب سروب باحوصن (متوفی و ۰ ۱( 0 حماس4 1 ِ بولان ص ۱۲ 
پیت تنها (فد ۰ چت) دارد ۳س جت ‏ جو > ض : هبراه وهم راه وب حت :این 


ار ورس تمه ( قد 4 چت ]| دارد 


+ اس 


۷۰ ۹۵ 


۳۰۷۵ 


۷۳۰۸۰ 


کی 


۱ 
۳۳ 
۹ 


اهان ند ندش همچو ی 


مر ۳ 
۱ ۳ 01 ی هس سلیمان 


در 

عف هو 3 ۳ عسشق در بافت 
جر لب تر کرد او از جام عشقش 
حر شد او همست ی عق ۳ 


۱ 
حان 


و زان دبو 


سا ۱ و ‌ ۱ 
یر و ی سا فوشستل 
س ۳ 1 یت بو 
و 
_ِ 1 2 ۲ ۳ 
ری و مسحی سر ۳1 ! مه مت 0 
ص رز 
0 ۲ سم ۳ ۰ ۰ ا 
کارا + مرد کان از جان چه دانند ؟! 
3 ‌ ‌# ی 


ی 0 ۱ ۴ 
برشن قد خوبت را ازشات 
۱ . ِ ۰ تِ‌ ۳۹ سم 
ی 1 حا ات همد ال حو اس ۱ 
ک ۱ 
۹ ۰ ۱ 1 
۱ او ؟ ور ۰ ‌ 
رز جو ۱ حو در ۳ در 


۹ داسد دار | برستان ؟ 


مین ظر 


بی مشتی آزین بی دست و بی + 


ب 





۱- ظ : زدیوی ۲ب ظ : زان سری 


ی 
۱ 
۱ « ۵ و 


ض یب 


5 


حو دید آن جان ودل درج 


۷ ۴ ف سود 


۳ 


۹ ۱ 
0 ۱ ۱ ۰ اً 


شه 2 


اک شد 


سر له 


4 
مه ی 


۲ ۰ ی 5 4 ۱ + 
۳۲ ظ حان ‌ ییات تیم ۳ ی ۲ 
۲ ۱ ۹ 
یز ۰ 
رو رین حو مهر هدر ی سد 
۳ جوا هم ۱ ۰ ۹ 


۸۰ 


زر 
0 


۱ 
۲ 
اب 


۱ ث مر ۱ 
۱ ۱ ۰ ۱" 


ِ 
۳ 
4 


ی 


5 


1 
4 0 سرو در سسنان 
1 ۱ 
مسا آ بیدا 6 خران مندان 


أ 4 


ی مان اف ان حو 


بر 

۱ 
دان 
س 


1 
تیا 


۱ 


َ ۱ 9 + 
نذا بان طیعر 9 ۳ ‌ 
71 9 


حدث رستم ار 


دوس مب 


مس 


دانند ؟۲ 


ِ 
حه ان ۱۳ 
جه دانند ؟! 
حه دانند ؟! 
دانند ؟! 
حه دانند ؟! 
ده ۱۳ 


۱ ( ود 4 چت) دارد 


۷۳۰۸۵ 


۹۵ ا!؛: 


۷۳۱۰۰ 





ی که ام وا انز 


مس 
مشال کوی در مسدان خبرت 


وحودی که ارست از سانه حوس 


نماید .. آینه سمای. هر لس 


۱ ۱ 
بروزی صد هزاران عبت و خوبی 


۳ 
۲ سح ی و 
ندارد أ ارگ 0 رمست امعهویی 
ره 
ین 
دهانی شدر 9 -ر ده 


در های ی دل بان 


رو چون مه پی خورشید می که 


هر حالی که‌باشی پیش او باش 
سر ۳ ۲ 
ار ّ با ناب ی لمح لز 


۱ 


۸ 


م2 ۲ ۳ 
۹ رم ۱ نف ۲ ۱ ۱ لیا تم ۶ ن 
9 نا رل رز : ی 
21 ت ره جرد یم 5" 
هس اسست ت ۱ میا ِ و یه ت۱4 ۱ 
اف ساسا _ تنم ( فد 4 چت ) ور 





و رم 


۲ ۷۱۰۱۰۷۰۹۹۰۱ را درمناقب | 


سا ۲ - 


ز دوق ماش اد ماش 


۳ 
دوان باشد ۰ ا چه باش 


4 ۳ 
بناه تا ره عنفاش 
صورت 


از برا و سماش 


مم مسمتم ۱ ۱ 


۰ ت 


هوای چهره 3 س‌ 


ِ 
۳ شکر خاش 


۳3 
او برواش 


که بی کاهش حمال افزاش ن. 


کزان دوری خرانها 


میم سَِ 
1 ۱ رٍ 3 دل در 


و ار 


تن ۲ 


مب 


ی 
که تقد بر از 0 عفلت 


سود 


سود 


م_ 


۱ ۱ 

4 

۱ 4 ۰ 5 

سم یه 
۳ 


#۷ بل 
ام 


3 کل 


۱: 


یک ۶ ی ۰ ۰ ) ۱ 1 
لد ۳ برد بل لو دی هر ۳ س ۱ 
اد ره اب 

که 1 ها ر از دیکی ب 
ند بدن حان او ۳ حان تا ت 


خطر راشد که عمری 0 


۳ 
از 


زد سس 


1۳ 


۳ ۳ 0 1 
9 0 اجان مسر و اس نب 1 
سب چیه : کاسان ۳ب موه ۰ رواری 


مار شین [ورده است. . 


مر ۳ 
2 ی 5 ۱ .۱ 3 ۳ ۱ را ۱ 
۹۳۳ 9 ۳ 9 ی ها بل که ی 
۳ ۱ 
: ۰ ۰ ۰ 
مار 4 ۳ د‌ و 4 برد نو و ست شیر ۵ لیم ! ند 
مت ۳ 
سك ر ۱ : 
5 چگ و فا می ۱۵۵۸ ۳ یل 
٩ 1 ِ [ 5 :‏ ۱ خن ۱ 
اف اس لد ر چا ط ی 0 رب ر # 1 ۱ کف _< ۹ 
م ۱ ۱ 2 » ۰ ۱ 1 
: ب ۷" ۲ 
۵ ۰ ۱ ۷ رت ی ا 5 / ک ۳ ۵ ۳ برادر 4 در 7 ۱ حرل | سل خیمین ود 
۷ 0 
۲ ِ- ۳ یه و مر اور سجفبه وعای اصو ۵ سل یا خاید 
0 5 یریبد 
۲ ۱ ه ۱ » ۹ ۱ نا 
#۹ و 0 نش ار رم مد ۳ 2 
سیر رت رم 
۹ هر ۳۹ و ۳ # که 


۲ 0 ۱ 
:« ۰ 


کار زاید 
م2 و ۱ 

> ام 

دی یی و اصل و ی 3 نخو از #. اتتی . سین چه | ید 4؛ 

۱ ۳ ۱ . ۱ ۱ 
ببرج روج شمس ‏ رن یرل پرد روح من بئنم تایده 
5 
.۶ م7 ام 
7 كٍ__ [ 4 تل ی او ۳ 2 
ِ 


. 9 3 
۱ ۵ ۳ ۳ ۳ با ی توان 3 2 
3 س ر ۳ ر 
۳ ۶ ۱ کم 
:۱ 0 ۰ ۰ ] 4 3 ۲ ۳ ۱ 
۵ : ه, حلقه ازان زشر. بر شد 


ی 
ِ 
۰ 

مه 
2 
9 
حِ 
َ 
ی 


و و کل ی دو ‌ 9 
0 که 
و دأف فندی و من دم ‌ ز اف ۴ دم ۳ فل ون وآن 
مسر همشاره است اند شه و و شبر ه سی ۳ هی وان 9 
۰ٍِِِ"۷ ۳ دورست و حان من پیاده 
۳ 


ولی دل و حو دلدل 
ا۰ س ۰ 





سر 
جهان پر بانککوغلفل ۱ 


هت نها (فذ چت) دارد 


پدت نها (فد) دارد 


2 


۷۳۱۳۵ 


۷۱۳۰ 


۷۳۱۳۵ 


۷"ِِ>ِ۰ 


دل با دل دوست در حنین باشد 
گویم سضن و زبات تجنانم 


مّ ۳ 
9 زبان و 3 س‌ غماژ ند 


دام 
۶ ات 
صد ره ان ۳ در د بده 


حود طر وه ۳ این که در 3 اش 


مر 


سید بر 


1 ۳ با 
۱ ۳ بر دد 


ی 2 ۳1 


2 ۱ ۱ 
ای ۳ مرغزاری نو 
متا 


ن 


۱ و ۳ 


مرگ 


ای مطرب جان ۰ چو دف بدست ۲مد 
حون جهره مود آن بت زب 
ذرات جهات. مشق آن خورشید 
م2 
۱ 
بر و 


, ۳ 5 
زان غول * بر ۰ بگیر سفراقی 


0 ۲ ی 


ین برده بز که * مشتری از چر < 


مم مرس 
در ۳ ان شکتکان گودند 


این عشرت وعش جون نماز آمد 


یم 1 ر او 
خامش 9 و هدر حمس ات س 


رز 
گر دد ۷ 


باشد کین تفص چمن 


سر 
فنده انکین بخشد؟ 


سود سپس اس فلا 
ی 





۸۵ 


۹ 


1/۷ 


-‌ 


یت 


تس باس 


« جان 


وان خموش ‏ همچنین 


حون جسو ۵ هر 


با دل گویم که دل امین 


که شین 


3 
ار که دل 
اس 
مد ین 1 و سرو و باسمین 
ماس ۱ 7 ۳ 
3 
7 < زب #8 ل‌ 


3 


ی 


ره ال 


هه 


0 


۳ ۱ ۵4 9 ۳ / ۱ 
0 ۹ ۱ ۱ + ۰ 


ماه ازسوی جرخ » بت برست 
بخ » بت , 
رقصان زعدم سوی هست 


از رِ اه ۳ رس تن 


لس ۵ 
سس ۱ ۱ 
کان ی لب عشتی از الست 
۳ 
۰ ۵ یک ۴ ۳ 
از اسر مک تان ام شمیت 


کان دولت تست فراف درز 


ون درد درد الدست 


سر 


۰ ۰ کّ 
ودر حور دم و کام من 


لن خار ۹ تاسمن 


4۵ 
مر 
بت قو ‏ قح عد : ندارد 


فث : چمن 


3 


# ۰ 


دو ۰ مج ) لاه : 


ال 


: ۱ ای 0 
فلان دین تال 2۸ 


!هد 


ای ال سس فا‌شست: ۲ 


تا ازر ۵ 


۳:۵ 


۷۱۵۰ 


۷۳۵ 


۳۱۹۰ 


و شیب کوش .عا ان ۱2 
ِِ 2 
تن جنک شاط ساز نو باید؟ 
0 0 

از جر من ساه سسله لو ۳ 


وهای ما ز فاف اد ؟ 
فِ 
ِ" دم تال افات» ۱۱ 
هر نره دک کت 0 آشامد ؟ 
۲ انسو هی دل‌ان: و مه رو بان 
هب عاشق بی مراد س کته 
حون فالب مر ده حان نو 1 بد ؟ 
1 ععل فضول " در حنون آید؟ 
حان و دل صد هار دیواه 
۳ که حان حمله مخموران 


تب جک ۰ ور به 


۳ افتاده مت 


مر بجاه فراق هر 


1 سم 
افش ۹ 3 ۱ درون دل می دار 
۳ 
دی سا سس ۳ ۳ 
ی ای ۱ ۳ 
رز 9 ار کي ۳3 ِ: ار بو 
2 ۱ 
3 رق درد و شدر نو سای 
سر سم مر 
3 نیم ۳ حه دل نگ 
۱ سم مرو مه 1 
۳ چسم من اي نا لو هم ی 





1 تسا (غد 1 چت) دارد 


و بارس تشم (فد) دارد 


0۸ 


ات اصل : بزا نک بر نو 


-۸۵- 


ت‌ 


ور مه نود همین 


عقوت در ار تن 


مرص. 
۱ ِ بو ۳ أ‌ ۰ ل ۰ 


و ۳۹ ۰ ‌‌ ۰۲ 
لیس جح اف د. اسوم 
ینعی ۳۳ 2 


حون نور سهیل در سن 


دام شبلی و بوالحمن 
‌ فطر ه «موهست عدن 


لب 
و 
هر پبل انس لر ندن 


سر 
کوشه ۱ 


مان 
» سیر ن‌ 


۳۵ 


مه 4 ۰ ۵ ۱ ات 
مستعرق.. عسی.. خسن 
تا 
سر 


ی ۰ 9 ب نف 
هوش از بن وش مر هن 


۶ مه 
ِ . 
سا دی هزار بعشمن 


در عشق شهیر مرد و رن 


ره تأید و همره رسن 


ت 


3 ِ 
ان ۱ ره سخن‌دران رطن بر دد 
ژِ لف و سهفش _ حان ماید 
۰ ۵ ی 1 
ار عارض ار 0 تسا 7 
۱ ۳ ۳ ۲ ۱ 1 ایل 
۳۳ ش عاسی حبال حوان ها 
کاخر دل من ندان دهان اند 
بل تن که صد هرار حان ماند۷* 
اب ظ: چسان ۳- اصل : بیتی 


۷۳۱۹6 


۳ 


۶۵ ار 


۷۳۱۸۰ 


4 ۰ ۳ + 
دوس از ست من حهان بحه هی‌سد ؟‌ 


در پیش رخش چه رفص ق 0 ۹ 


۰ بر ۶ ۰ با و / 
ی ازنظرش حه تا هی اه ؟ 


و ۳9 


مره حه صید م 


زر 
می شد که بلانه رننکت بجسد 


مر مسر 


۱ سم 8 


سیب 
ی 


ع 


1 از بیی لور حش لردن 


ی 
۳ ره اطب 9 


۳ 
فك 


ار تست 


اه ار 


۵ یاه از که شور 


او بادشهی و حمله عشاق 


هر کس که 


۶ ۵ ا 
سری و د ده داش 


خورشد وی و ذره از تست 


حون وی ی 0 لو باشد 


ی دل برجه که ماه رویان 


مستند و طر نق رز داند 


زنل ۹ 


ی ود رت 


۱ جت : اژین مت ببعد را ندازد 


عده : از : پرده 


۵اه جت 


1۸۹ 


۹۰ 


۲- فد : آن 


سس 


۹ ۹ ت آ فان 


1 
وز اش عشق » حان < 
وز ند لش دهان حه 


وان ابروی چون کمان چه 


۳ 
ود ی تتو ی لاستان وه هی 
سر 
وز سس سش ارغوان < 
۰ دوان دوان حه می؛ 


استحم 


اد ماه در ان مان حه مپی‌ تشد ( 
رب ک ازو مکان چه می‌ند ؟! 


وب عم اد ما هه ام 
دبن 7 


۳ ۰ ۱ ُِ« 
وین عقل و پابان چه می‌تدا: 


میب 


دیا شین فان 


/ 
1 
۱۳ 8 [ 


حمره ژ رسیمیط باه 
مر 
۲ ۳2 
۱ ِ برد [ ۲۰ غیت 9 ِ ۳5 5 
ز‌ ۳ ۱ که ره یت 1 دراد كِ 
بت 


اد نود همه رل 


۳- فد : از د ید ند از 


وت قو » فح ‏ 


هب فقو » فح : ندارد 


۵ قر حند ۸ شلان 


۳۱۹۰ 


۵۶ بر 


۷+ 


سٌ 
۱ ِ 
/۳۹ 
۳۳ خن 
مر 
1 
۳ 


ترهش لاه 


از حلعه ارو به | ۳ ما مز 
ی ۶ ۰ ۰ ۰ 
۴ لو 1" مر ۱ بحو اهند 
شارت و ترش مراد شاهست 
۱ ۱0 اس رس 1 تام سا 
:۶ 0 
مر شا آ ۹ صم۳ از اش دید 


ّ 


0 


نا فد ۳ 1 حی ند 
م۳ 
مر اه هه ی 


ژ ۲۷۷ ‌ بقسه ۴ ۱ شا . 2 
۳ ص 
قر ۳ ۵ ء 1 ۹ 

ان فلك ندید هر نز 





1۹۱ 


1۹۲ 


۷ رب 


[ نجا . 


۳ 
هه‎ ِ ۳۹ ۰ ٩ ۳ ۳ 


ره از حر من سر داره حننند؟! 


سیر 
هر حند که آن شهان ۳ 


4 


و سر 
از هر چه کرم . افرشند 


رس ۲ اننند 


دو دی نهاده 


چون مخمورات. بدان رهینند 


ای سمند 


4 


روزی دو سه سنه رمسد 


ح 
هر چند ‏ ستار ات دید 


ارت او راد 


لابد ۸ 


ارود 


تین 
شا کرد همان شدست کستاه 
سس شهر ست ۱ ۲ حو فرهاد 


۰ ۶ 
کاستو 9 پارة باد ِ 


۰ 
۵ 
(ممیامی) 


يكث. بدیم 


۱ 


9 ادتان اد 
امروز روات. شوی جو |حاد 


ار طاعن او لاد 


: شارد 





۵ ان 


۷۳۳۰ 


۶۶ در ان 


۷۳۳۰ 


یسم 


ر ۲ : ۳ 
رشته ور غس افست 
و یر يب 
ان حوهر عشق ان خلاصه ست 
ی 


ابن ربت روان جو بی فرارست 


۱ ۰ س ۰ 4۹ 
۰ سك ۰ و ۰ 
ِِ مسانه خموشان 
و ۳ 
حانبی 9 زاو ر مصعهی زاد 
۳ ۱ ست : 1 
در ۳9 ماهیی ا خص ۱ ۸و ام 1 


۳ 
۲ ۱ ۱ ی + 


م شئ ده سم تحسد 
۰ ف ی 1 ۰ 
۱ 3 7۳ ۱ سم 
: د بذه هی 7 تن ای 
نی و و دیگران ‏ نینند 


عصی دی عبر مر ۵ ‌‌ 
ٍ ددم 5۰ ٩‏ اشوی مسا 1 اس و۳ 
اب ک ی ت‌ پر بو 





1۹۲ 


کالست . لاب روم وتاد 
1 ت‌ 
11 ۱ نافی ماید ۳1 ناد 
2 ۷ زا شخ 
شکل ۳ افکنند ساد 
کان طوفانست ختم سعاد 
س مسب ند ید 0۳ ر صاد 
۳ ۱ 
1 حد بردلم ۲ ننک و ۵ #۷۵ 
مر 
با اه و 9 2 و سس 
آزادی خست مب ژر 5 ِ 
9 ۱ ۱ ۳ 
ی بروی ژّ سود ساد 


9 ۳ و خالد و با 
بر سب هو حدان ول ند 
۳ سو مرت دسسه بر صاد 
3 9 0 و یاه ِ 
9 س- ۳2 ِ امس 
در عا م ۳ ۴ کل رشاد 
هر سو وری سم سلاد 
در هر ویران . بهشت ‏ ناد 
هم خدمه زلی ام ود 
13 رِ اک رات مطیع مزا دم 
م تس ۱ 
اضافت. ۲ رین ات اد 2 
:۲ "۳ عز از حنک دارد 
۷- چت . خاك وب وژیاد ناج 


دم ارس 


۷۳ِّ۳۰ 


<- ۰۵ 


۳ 


د. | ریه 


2 ‌ ۶ ‌ 
زر ۱ ‌ حمه او شمسست٩‏ شْ 
ثِ ۱ ِ ۱ ۱ 
۳ ود 9 ۳ ی 3 باس 8 ما 


ط_ 
3 ن؟ 
سر رن که در 71 رِ وس نید ۹ 
5 ِ 
زرا تن بح اس رامست 
مم ‌ِ سر ۱ 
۵ 4 ۹ "۰ ء 
نم طبم ین 9 ك حان وی 
ّ ار تب ما 
0 ۳ ۱ ۳ ۱ 
اد ‌ ک 4 / سا تب 
۳ 
رم ۱ ‌ 
اه ۵ تقد ۳ سم حو ی 
ِْ 


۱ او * قاوله بار م۱ ندار ۵ 

رت ۰ 

ظ تنل درحنهای بر ال 
۲ 


حقا ی 


ابقر ااستا 


جند که 1 هو بر فرارست 
حاایی 9 لور صسو ی ای 


۳ 


سم بحم 0 ۱ 
۱ 3 مط تب ۱ و 4 رشر ۵ ی 


۱ سور مدای ار ۳ ۳ را 
۳ 3 0 اه 0 ۲ دم ۳ 
۳ سس تا 3 لب مرب 


۱ نذ : در نک 


پیب قو ‏ قح عد : ندارد 


1 حشاث جر 
۳9 من 
ترا سمت بدانكث ۱ کت دارد 
هر ال سر 
1 2 ۱ 
مك فدست رن دارد 
1 ار حو <جو جنک دار ث‌ 
6 
و ٩‏ ک. 
ار ۳ ۳ 
۳ 
1 شاه ارت : 20۱2 
ار مسر ۳ 
از او اه عدر / 6 دارد 
وس 
3 مر 
۱ > ِ 0 دا د 
او خ ی ِ ك 
۱ مد 


۹۵ 


شرف 7 


۱ ۳ 
ندارد 
ندارد 
ندارد 


ندارد 


و جوسن 
۰ ۱ 4 
ه 4 که فرار 7 ندارد 
۵ ی رِ تخمار ما ندارد 
که "9 ۲ 
۵ شهار مار ۳ ندارد 
[ِِ_ له غاد ها دارگ 


۷ مق . وژانش 


دوه بیت اول ومصراع ادل ببت دو) را ندراد واين دو ببت دا بپم آمیشته است . 


جت : آین ست را ندارد 


م- ظ : فقار 


+ مق : بنمای 


پر 


۳- ند : يك بیت(مصراغ 


بو مه او :۲ مج 4 عله ؛ ندارد 


1۹1 


۷:۵ سحاره 3 که رر ندارد در هعد ی و هر 
سجاره ۳ که ماند بی و طو طست ولی شک 
۱ کت ۳ مس 
دارد هر و هزار دولت افسوس 4 ان 3 
مسر مر 
می 3 ك_ دسشل جام بپسسش « ما ندهنمش اگر ۱ 
2 م۳ ص 
ار وی دش ۳ ات حسوان 1 اس در ان 5 


۲ ۰ 3 فش دک 
۳1 وه و 9« ار کی زان بن ات 


1۹1 


۹ 
مسر 


سم مسر 

کار چر دید کلثن جان .ی ان وتان 

در ده رش سو سبه گلسی 3 رخ د کید و بان 

یی ماه و شب سه ات این دارد و آن " و آن 
۰ دارد ها ی ماه حراغدان 


+ ص ۳ ۰ ۰ 1 ۰ 
لسکو ز ‏ رر او ۳ و اشنگی که عمش مان 
" كت ۳ 
۲ ۳ سح ی 
٩ ۹ ۰‏ ۰ 
5 سم ۹ ۱ ۹ 
۷۳۳۹ اصتل د سر ده شه سر ح تاه یی ان لن ِ مهر حان 
وب قو » نج » عه : ندارد ۱- نذ : دارد آن اسب فذه : سوم ۳ چت : بوم 


سس 


۱ ۷۰ 


:« ۰ ۶۵ 


۳۸۰ 


تب ن دل بش بت به 3 
آن عثق حجوان جو نو بهارت 
با حند شان دهی *؛ خمش 9 


شوت اف حشاق: ۳.۰ 
هی انوم 
است. ‏ زان * زرا 
هر سو کِ تست 2 
عم ٩‏ ک. بیش 
31 خبال بو ند بلم 
عمزه درل ۳ 
دادی گ ی که ۳ مان تیل 


9 

۱ تك ۱ 
با ره اه ی اه 
مي ند ِ ک‌ ی ر‌ 

۱ ۰ ۰ ب ۱ 
ی تاو ۵ ۱ س و 4 ممو ۰ ۵ 3 شمیت 
۱ و 

۰ مد مایا 


1 4 5 ئ ۱ 
"7 9 1 اسیم ۶ صو 7 
تِ 0 9 


ت- 


را جح عاشقی 
آبن بت و مصراع اول دیت سد را ندارد . 


۴ چت. : این 


مصراغ دوم این بیت ومصراغ اول ست بعد را ندارد 


بت و ست سد در [ حر غزل | مده است 


۹۹۸ 


1 نام 1 بردبان 


اما حه کند ؛ زبان 
مٌ 
حز رفص در بان 


وان سو که وی 9 
9۰ 3 9 2 
عسي من و لز بر ب 
نوسه. دهد و دهان 
۱ ۳ 0 ۲ ۱ 
خن دلی 3 داي 


ای الب و حان روان 


1۹۹ 


ندارد 
ندارد 
ددارد؟! 
۳ 
ندارد 
ندارد 
ندارد 
ندارد 
ندار 
ندارد 


ندارد 


ند ار در 


عوره سل ۱ ش#حی فشارد 
9 

و ۰ ابر ۲ و نارد 
سیر 

و ام شب دوس می گزارد 


پب نو » قح » عد : ندارد 
اس فقو قح عد : 


و- مق : هسکین 


۱ب 


4 من : مصراع دوم 


ندا رد 


سس سس 


۷۳۸۹۵ شم 


رم 
امروز بر هت ۳ از ضَ 
مسر مر 
ساقیست زر فنه گوشم امروز 
حام <و عصاش آزدها سل 


۱ 


خاموش و سر : 9 دم ی 


۰ ان خواحه خوش لها حه دارد ؟؛ 


هان ۳56 بروی و در حوالش 
و 


2 ۱ 
در تلتن دیق !| 


: ۳ 
هر حیل 1 ۱ سا بالافند 
۳ ۱ 
۷۹۵ ؟ 4 ۳ ان ثر رل 
2 2 ی 
1 / 
با ۳ 4 حو د نب همم ۱۱ 
۶ سیر 
۰ 4 


۰ اب ۰ 


او عشود دهد ۰ ارو بو هسیه 
1 : که سحییل: 
هدس ۳ ۳ من ب 9 
ره ۱ 
كِ ۱ 
3 دس ۳" رازوی بلداری 


قو » فج , عه : ندارد 
۳ 


ب شعت 
4 


۱ 
و1 ۱ وه 
هر دنه انم دمسا 


ات حجت : این مت را نداره 


ات قوب ۵ ب تاه ؛ ندارد 


سم 6 بت 


۱۳ 

رل ند مرا می 9 2 
9 ۱ 3 7 م2 ۱ 

ط مین ععل 9 9 ز 


۰ ۳۹ ۱ ۱ 1 [ 
جولن حام .هی انار 2 :۷ 


رهش رای 2 ۲ حه در 3 


رم و 5۹ 
م7 ۰ ۱ 1۱ 
از لوهر ایا ده واه ۱6 
۳ ۱ ۱ 
از صفوت مصعلفی حه ۹ ِ 


1 ۱ ك 9 
بل 7 


س 


0 زار مر نها حه دا 9 ِ 
۱ ۴ 

رِ حعش ناب اه زا چه دار 2 

در 1 2 دغا حه وا ۲ 


9 ۰ ۱ 
نت یه تاه له 
سب و2 ها ‌ ِ 


ن 


۲ب مق : هر چند ژانبیا بلافند . ه : 


۷۳۰۵ اردر سحسش کیان و 7 ک وی می ها حه دارد ؟ 
اه 1 3 ججسمت حان حودر 9 حالت مر اضا سحه دارد ؟ 
ی یه و اش ۲ اولا بحه سك 0 ور و اسب حه دارد ۹ 
5 روز 3 ۰ که / ۳ کان جر خ که سد دو 5 هب دارد 1 
0 39 » فراعنست ماو وجو قاتا لس ریت 1 حه دارد » 
۷۳۱۰ #ستم رِ ۳۳-۹ و تن ۳ سحجان ۹ ۹ حه دارد 6 
از رحمت شمس دن ۳ هر سنه حدا حدا حه دار و2۶۱6 
۷۰ 

0 ۱ 0 و ۱ و 1 ۱( 

ر مد ی ر‌ اي هرت ررض 2 قر 7 
بو رن و ار و از حجو ن ار دو شد طلاق خرد 
1 انکه تیار بش آری صد وصلت و صد عناق خرد 
۳۹۵ ۳ 1 شود و ۷ هی ری در دل سفر عر اق حبزد 
نو حون ۳ ار ار ری حون حو ش‌ کند / خناق حمزد 
3 دردی از را بالا زیرا طرب از رواق خیزد 
ار طلد که دون اد ۳ طلت از ۳ زد 
بار. مت 4 رف جوت. ۰ مشک اووا حون ار ۳9 طراق حرد 

س 

۰ِآٍِ۷"۳ ان انیت طراق جوب مارا دس 9 ار رای هرد 


که زر حان خود رسد ۲ ۳9 نبلت وید 


اه تا ۳ ۰ 
ژِ انس له رد ید خسن اوسف 


۹ ۳ که هو ای شاه .او 1 لشکر ۱ عدد 


نس سر 





ی ری 


قو » قح : عد : ندارد . مصراع اول بیت اول و مصراع دوم بیت دو! و در دو مصراع بت پنجم ومصراغ دو) 


پیت نهم درنزل شماره ۷۰۰ نز مذ کور است چپ فو » قح » عد : ندارد ۰۱- فذد : حاسد وز 








۳ب 


۷۳۵ 


۷۳۳۰ 


۳۳۳۰ 


۷۳۳۹۰ 


ی سس 
[نکس سعادت ازل دید 


اد 3 وه ای سا 


م. ۱ . 
مرعی که ز دام شس جود رست 


سس مر 
هر حای 9 هست ک لیحست 
۰ ت 1 
5 حانوری 8 اصل |است 
جک 8 و 
هر س ۹ سره 0 9 


حود سر بدست ان جسی را 


. بر ده حو ش هی درد کو 


صر اف 0 درست و ان دزد 
سم 2 ۱ 

ایحا 1 تار ۰ ها یل 
آ حا ۳۹9 و 65۳ او ات3 


م2 ۱ 
۹3 ۱ 
مار ۲۳7 2 ِ ی 26 
2 ۰ 
حون 0 شکفت و روی حود دد 
۷۳:۵ سس ۳ هر حند .تا شامت 


سب ذذ ۰ خوی ذو ؛ فح ‏ عد : ندارد 


۶ 


۳ 
از تفت ۱ اتلد : تس مر بل 
او رد ال رین 
هد حای که . من 
کت احد از احد ‏ نترسد 
م2 4 
۳ عرفه شود عمد . نز سل 
ار دو دح بر رید نس سل 
دنس عانم بی مدد تسد 
1 حاهل ار خرد نترسد 
کء عشق نو با لشد رسد 
دلهای شهات. .. خلد.. ترسد 
برده مرن و و درد تتسد 
زهسر یت خورد سرسد؟ 
در شاهد و یل 
کانجا دلت از رصد ن سد 
از 0 در 8 برد لب سش 
آنحا مردی ز صد ‏ دم سد 
چوت وام زخود ستد . تسد 
هر بر دفنت رز حسد ‏ هل رسد 
ور سرو ۳ قد ۳ مبلب 
۱ 
زان پس ز قول و رد تتسد 
ِ 
و تخر لهر دهد تس سدط 


۳۳۵۰ 


۳۵5۵ 


3 زیت که حجو و 

9 لب ‌ حىل کار بر 

لو ی ند ۳ اس دم از دو 

آبررز وف کن اب ۳۳ ر 
۳ ی ۹ یت 

بر جوی و و آب و بوسه ات 


از پوس آب بر لب جوی 
از سره حه کم شود که سبزه 
موسی ‌ عصا جرا 0 2 
لر فرعونان که سل حون 3 


دی 
سر 


ند تلوشت31 خلسل 9 


رت لجتا رد ز بوسف 
آر ‏ با هار حان . باغست 
تا وا ی و اه ال 
و سس 9 ‌ 5 مب 


تیال 9 بر است بسن ر تک جهل 


۳ سر ۱ ۱ س ۱ 
۱ دس 1 رِ بحت حجو ۳ تس ار 1 


۷۳۳۹6 


۷ 





۳. 


کنار 


جون. .رس ی 


ای د9 سست 8 دغا .۵ ار 


امروز یکی 


هم بر لب حوسار 
3 ۰ ۰ 
هر در رده یره ۹ 
هك ۰ 
٩‏ ۱ ی 
۳ ۳ ترعون مار 
م2 
۱ ِثِ« ۱ ۳ 
ار هو هو ۹ حو سس و 
ی 
۱ 
ره وه و2 


و ار ار 
اشکوفه رک سوار 


عشها : سر دب 9 عار 
سم ۱ 
گ بحن ٩‏ شر مسار 
ی : تس" 
با سیر اس ۱ شچاّر 


باشد 


9 


تا 


اشد 


راد +( 


ار دعوت و فنا شود هست 
نی ۳۳ ی 


۷۰ اغنات مهیحست ‏ حایرا 
و ۱ 

۳ عاشق داد ای حجو وا 

رد ۳ نو ۳9 ف ۲ ۳ ۱ سر 


0 ی 


۵ ار حسن بو . 


از ِ سز وی 
از س که شند ‏ باریم چرخ 


۱ ۰ 7 
۲ لح که ماه اه بافت 
سر 
۲ ۱ ‌ 
۳3 برد نو سواره دبدس 


یه اپورا اس و سس 
1 3 1 


بت فا سا ۷۲ چت اعنات 
0 ات ۱ ۵ ۲ وی 


۳۹ 


و ۲ «حر و هستها هل 


از مر راضی بجان . جرا شد 
ف : اه ی نش 
تورا 9 دست با سخا شد 


7 
۰ 9 تا از م6 
ور ای ر حه رو ی حان بل ات[ 


۱ جل + 1 4 
سحه عا سق معا 0 


3 
مه 


3 

۰ نف ۳۹ 1 ۵ ۱ 
و و بوز ما سیم نفد 
سل او هن حو نی 9 دلر رن 

۳ 
ی ۳ و ش.ه 5 و ۱ 9 
نم بارت لت آمد 
۱ 2 


0 


1 
! هل 


ست 


4 که آمد؟ 
من : ۳ ۳ 4 ۱ .۱ ۳ 
ی نب 9 


۳۳ یم 
ِ س ۰ 0 ۲ 
حو رِ ۵ لممنه ؟ گت 


۷۰۰۵ 


۱ 
مر 
۱ 
1 
مه < مه لد حدم 
هو تب شین سده حدت نیس 
ار بو سفب ‏ حوس عدار | مد 
وا سنعق صد هزار صرت 


ا ور لو مر ده زر نله رد 
1۳۳۳ ۱ 

سشه 4 اصیل شبر برد 

دی رت و بلر ثر دب ستان 

ابر شهر امروز چون بهشست 
۸ ( 

هی رز 1 دهلی به رور طاه هاشفت 

و ال ه ۳ 9 


غراست. بر بر یده 


مر 
هان ۱ ای دل اسسّه میت : نکش 


۱ سم 
ای * ۳ و ای هن وت 


سم 
تکار ها ای تفزان د 





7 اد 
1 چت : این بیت مقطم غز است اس هی : 


۳ چت : يار ظ : بار 


)۳ قر آن در وم 4 2۹2 


۳۷ 


بت 


این بت را ندارد 


فصل 


۳ 9 


۰1 ِ 
هر حجه سان هرب 


ِ- ۱ 
لو باق حمش هلان 
۳ 5 همیجسسر ۱ #عتل سب 


رن کلشکر ‏ مجرب 


او فد نات 
جر ی 4 مه شم مب [, 


۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ [۱ ِِ ۵ ۱ 
جون‌حدب «فرعت * اهب 


نی ۳ 
۰ 
3 


رده رد ۵ اثرت 


ین / 

سر هست له زر #سستر ار 
۰ ید ط ی هب 5 ۱ 

49 رید ۵ حوس ‏ شا 


در ی 0 

ِ ۹ 4 آه ۳2 
ی ۵ زو ۳ ۰ 2 

عادم م4 4 گرار 


۲ » ۱ 
ّ گر 8 ۳ سا 
بر جای دو پر حتهار 


سر 
کار ۰ سر ده اسدار 


بار ب پار 


۵ ۱ 
۳ ی 


3 ً)۱( 


سم 


| مدش 


یسم 


امد » 


آمد 


۷: 


بو قح » تو ‏ عد : ندارد . 


ار بت اول أين غزن با تفاوت اند ازآن خاقانی است (دیوان خافانی » طبم طهران ۱۳۱ ۰ ص ۷۲۰۱) 


۳: 


۳" ۵ 


۷۰ 


و۷ 


۳ سم 
گفتی : « با شه چه عذر گویم ؟» 


م. 0 
3 و رهم ز دستش اف 
۰ ۱ 


فقوت لا 


ناری. دیدی ‏ و ور مد 
اسحم ۳ 
۱ نکش که رخت حود کربزه 


خامش 3 9 لطه هاش هسمر 


۳9 


3 ۳ 1 
بر حم .۵ سافی اندر ۳ 
اد تا ی ۳ 
آمد می _" اب وز ی نقل 


ود جلف مرش فام ۱۳ ورن 
مم 

تا ان زر مت کریا 

ده سل ابروش حانم 


ک‌ 


تن ۵ سس سحن دد ۱ ر ۰ 


سیر 


حار ِ از سفر دراز ! هید 
در هد وحود هر چه رر بود 


و 


فده : این یت را ندارد 
۳- چت : رسد وژ وی 


٩-‏ + 3 عل : نله 
پوت قو : قح 4 ارد 


۳۸ 


قو : قح ؛ عد : ندارد 


هب چت » مق : این بیت را ندارد وب چت : 


سا 6 


حوسی دسدی عفار 
سم 

بکریخته ‏ شرمسار 
لطفست که ۳ شمان 
و ان حاز هزار ۳ 
یادام ۵ 3 و شدر 


تا 


امد 
سك 


۱ للم 


#9« 
ی 


: ۳ ت 


0 ۳ ی 
‌ سفر س دمسل حیفت و ی بو همه هحار | مب 
۳ 9 تس ۱ ۳ نی شِ ‌ ۲ 
. ۰1 ۳ بر ۵ ره ۱ تفای ۵ 5 رح ۱ رد 9 ۳ 3 ۱ هل 
3 ۲ 0 ۲ 0 1 
مرن 5 ۱ هز بحه ار را س 1 نسد کان طراز امد 
۱ ۳ - 5 ۱ سیم 
با نهر 1 عاشفا بر ند کان ذرله هر نمار امد 
از یره یا ان باه با 
ٍّ سس لو ر دم ار ار صسل اه ی ژّ ر‌ 
أ ۱ 5 دب 
ی اهل ریاط و رهند بت تس حرط حوشسش حواز هل 
ِ 7 ِ ۱ ۳ وه ۳ 
۳9 ۱ نت طرت له کی نو ده ه رقصیی ۱ (۵ 1 ۱ مل 
۱ مت 
سا 4 مسا ر مسل 9 اسف هزار ناز اه 
د‌ رم ۳ ۳۳ 
:۳ ۳ ۱ 
لو ست جر ۸ بخوند داب شاه راق بار | مد 
۳ مر سجم 
۲ ‌ ۲ ۱ ۹ 
ور رح سس ی . ,درد ۶ ۰ بگرفت و راز امد 
۳۷۰ 
تِ ۲ 1 7 ۳ ۱ 
ام نمی لور می 3 مل وان فریه <ور هن هبل 
مم مین سسل کرد زیر کان ها و 2و حرامد 
ی شانه ِ ۱ بث‌ سافی سیتحور ی ح<ر امد 


یر 
۱ ت + ِ ۱ 
4 بار 9 0 صد سر و سور یی حر مد 


1 دسمر ۰ صبر های عاسقی در حو ن صو رِ رن حر افل 


۱ : ّ ی حِ_ 
۶ + .۱ ۰ ۳۹ 5 ۰ ۹ 
جر حیّر ۵ عاشعان #رانت یات کان فاد و ر میی هر امد 


1۰ , و 
هرز ‌ خلق ی 33 5 ر 9 ِ‌ رفیجه صبو 2 ی هر ام در 





هت توفن آب جت : برییت سایق مقدست ۳ چت : شنبد باز اند 
.... جت نج : زهزار فقو فح » عد . ندارد و مي : ندارد ۳ نو » قح ؛ عد : ندارد 


- 


۳:۵۰ 


۷۰:5۵ 


۳-۰1۶ 


۷:۹ 


م2 تم 
صحرا . ریم وه 3 
-_ 

۰ ۰ ۱ 
ای روتق مطربان » همین لو 
آرام مد ۵ و ای و دب ۳ 


۲ چ 
: اه که در 
ری ۳ ان ل , 


ر‌ ۱ ۲ ت اقا ۱ سای / 


نی ‌ ۲ ۰ ۳ ۰ 
لخش چو نرشی و بصدی 
مص ین 

گ 0 
ی ره 2« 4 م؟ ۳ هن : ۳ 


2 ‌» نهان 0 و سکن 


"۷ 


سس 


بط 


سر 
"۷ ۱ 
در س‌ ۳ حایه 


ای سافی حوبت / 


سس هپس سس !سا سس 


٩‏ مق : عذار پب قو » فح » عه : ندارد 


"و لی پت قو ‏ قج ‏ عه نز ند 


اس چت 


۷" 


۳ 


ارد 


سوه امس 


۰ 
ما ای 
8 
ابا رات 
"۳ 


ها دامن » 


و۳ 

کارام ۴ ور ما نس ح 
۱ او 

5 تخد رن یهار مه ۷ مت 


۱ ر‌ 
تا بر سر شا تران شید 
در دا ت لو تلخبی 9 
س ۱ 
؟ ۳ ٍ » دلت نما یل 


مج م ۱ 

در گوشم ِ ۴ ی دنداد ٩‏ 
سس سس 

و س‌ و 3 سشها نا ید 

ران خن 9 او لیا و ِ# 


در حلق تال تب و ۳ بد ك ِ 


کان روی ۳ ث 1 ۴ ند بل داد 


۲ب فد : تلخخی ۳ فد : ارشی 


چت : نکوی 


ای ۱ س رحت سور / عشاق 
3 ن 
4 5 
ای بر ۵2 ثر و دسملد ۵ / ۳ 


و نظر ار حه سرسری ود 
9 بر ۳ ک بو د 
رشق وبال " و کافری بو 
ت". ۱ ۱ 0 
۷۰ ن . چام شراب ارعوای 
۱ ذ‌ ۲ 
وان دید یخت حاودای 


12 
طا اه سرا 


حانهای جر ۳ 


2 ‌ آه اعظ 
تهیدم 
۳ ۱ 


8" 


سر ماس و 
سر سس حم ۱ 

۳ 
ونکت 


نت زر 


۷:۷۵ ار دم 9 بماند حاا ۳3 


در عشق بدید شد سا هی 


اقز.اده دنم سا راهی 
هبعون مه و رد عم حمیدن 
دل 
47 که سو خت. ‏ هسیر ی را 
ید کافری را 


سم ۱ 


عحد ۵ هزار عم ای حان 


تست تیان 


۳ عج 


۵ 


2 
0 


1 
1 1 شعله 


۱ ف‌ 
۱ سا 9 1 ۶ 
ف. مه لو ر ت ۱ ی جب لب 


۱ ماکان 


موز 


مسر 
8 خو اش رس 


۹ 
و دنده 


ین : 


۰ ۷ ۱ ك 











+ چت : عاشق . چت نخ « عشاق 


سا جت : بود بوش 


جر ظط + حمات وزندگانی 


صِِ_- 


قو » قح » عد : ندارد 


هقی گر بویا اه 
کر عسشق حه بردها در بدسل ۶ 


كّ# سم 
در سا ال 92 رآف درم 
۳ 7 ۱ 
خر ه بروی ار ره و 


میسن ۰ ِِ بر پ ۱ 

احر 4 بروی آن پری ود 
1 ۲ 

در سا به 0 بادشاهی 

۱ 2: ۰ 2 

خر ره بروی ان ری ۱ 


رشکست نا آزری را 


میس 


۲ ت_ 6 
آخر ه روی اه بری وه ۰.۰ 


ت ها ۳ ۱ 
ی یت ۲ ص و الم ای دا 


1 


میم ۰ ۰ 1 
۱ جر ۱ اروی ده ,ترا ون 
ور ۱ ۳ مه و | شاب شادیم 


, ۲ ۱ 
اخر ه روی ان بری بود ؟؛ 


ری 
نیم 


۱ 6 
ره بروی الب رها ۰:2 


وات می که ز بوش ود 
1 


ت51 


۲- چت : عشق و وبال 


۷:۹۰ 


2 


۷6۰ 4 


۷9۰ 


و نظر ار سحه سر‌سری لو د 


تس ۲ ام 
عسی وال و کافری نود 


ح مّ 
۱3 ۱ شته ام لیی را - 
ح 7 
1 روم ک بل حان ِ ات 
جوز 

زق شوه سر باد شاهی 
تین 

3 باه ۵ سمل او ز شاه رای 


19 سهو فناد سامريی را 


۵ ۰ : 


مت ۰ 

ی داد 7 ۱ ۲ ۱ 
 .- ِ‏ ان نا 

فصلی بجز یر چهار فصلش 

ط 


۳1 لاف ددیم ما رو صلس 


+» 


۹ 


و 
نها ۵ ت ند 
۹ 9 ف ۳ س 3 


خر ره بروی ان ری لو - 


۳۱۵ 


1 ۱ 1 
سرمایه و اصل دلسری 


اخر ه روی آن بری 


دم ۷ 
#ییه 
کب 


1 
۳ ۵ 


رِ انسو ی جر د‌ هسرار قر مه... 0 


اخر ه روی ان بری 
کید ای ۱ و 


آخر ره اروی ان ار ی 
۲ 4 یسم 
زان حشمه ان 3 
11 
ُ 


موسر 


احر 4 بروی آن بری 


۱ ظ : بپار جار فصلش چپ قو » قح » عد : نداره ۲ جت : عشق و وبال 
۳ چت : ژان زوی فذ : شکسته ایم مستیم 


سا و ات 


مد 
۳ ۹ 
ده 


۰ 


شب ام 
۰ که 


۷5۹۰ 


.«. (۵ 


۷6۰ 


۷۲ 


نم 


تن 
۱ . ۸ 
له مه 


گفتنی 9 


۹ این دل وشان 


۳ ۳ 
ان ۳ 
یر ای 


3 
1 ی 


1 4 
 .# 


# ۴ 
ی ِِ" 
۳ او ار و که : « حهد و توسش 


۱ و ۱ 
بان دهان ۹ (فرش س ره 
م " 
۱ ناس 9 ۳ 9 ۱ سمل 


آی, روی و خوب وخوی بو حوش 


روت و و خوی دو لطفست 


| 
1 شحص 4 مردست فرد 
حری. که تخود می سندد 
حص اس بو ۳ 
1 


از خشم میضای 


ای کنته که مردم » این چه‌مردست ؟؛ 


۱-. چت : گفتنی توان ۰ ظ : گفت نی توان 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


ات مق : 


۲ 
یی 


رازش اد ز راه حان 


آخر ه روی آن ری ود »!۴ 


ای ماب هر مراد و هر سود 
از نها ۳ آمده ده د 
در ۳ 1 عد هر عود 
«استت گبرم فصل حود ۳ رود» 


سودم نکند که بودبی بود» 


۱ ۳ ۱ 
من سنه ۳ حجو بار در و / 


در مرحده دوست وت مسحو #۷ 


حجو ل و ۳ ی وللت نز ند 
۳ دل لو لطف ب بد 


1 3 ۱ 
۱ له ار ‌ ری -حه ۱ زما بد ۱ 
ی ۳-۹ ۳3 0 
اکتا ۳ ۱ 


: تسا ید 


! بر سر بو فرو 


کان وسو نف و دلت نم بد 
مر 
کابیس ترا چنن بکاید* 


این بیت و بیت بعد را ندارد 


پی. او ؛ قح عد : ندارد . اقلب اییات این غزل باغزل شمارهٌ ۷۱4 متفق است چنانکه گوبی نستعه بدل [ نست . 


۳- مق : نو , چث : نو » چت نخ : حود 
و قح عد : ند(رد 


سنوت :یف 


غب فد : از 


هر ار هر سا 


(۱- ظاهر أ است از مضمون | به ۱ وفالت المهود دلب 


و کو » قح , عد : ندارد 


سمل هی 2 م مم ‌ 


۹ ماو له عات ارد۱ 


پم دامن 


٩ 0 ۶‏ هر سوه سا 1 هر مر م م. (فر 


رم و لوا نا رل اه مسوطتان سفق ۳3 شش ۰۶ قر آن کر بم ۶2/9۰ 


۹ 





1 و ۱ 
اجر هر ِ ۳ تیار بل 


(0 





زاس 9 در سون 
ِ ۱ 
سا ۳ 
۳0:۰ مردانه و هسرد ۳ باشید 
حان لیر ید ۰ زحان مترسد 
۲ ۱ ینیم 
عساسمت <در شف جیا٩‏ أ مور 
و 
‌: سوممن ی ار ۳ سای ۹ 
۳ مر 
. ۱ ۱ و 0 
8 7 ‌ ۷ یی ۱ ۳ ژ عسقی ۱ 9 سر و 
س ۷ 
رنه مر ۳ رِ عسی هو سی 
۱2 ده ۲ 0 بو ۵ فاد 
‌ » ‌ 
۱- مق ۰ ژهره با ۷ چت : رنج نیست بی گنج 





هم وم مه ۱ ٩‏ سا هد شر 6 


۳۳ ۱ 4 :2 ۱ ۲۳۰ 
(۱) - مستفاداست از آبه : و انز نا هدا القر آن علی 


هم محر 


۰ س‌ ِ 3 ۰ 
سیر م۹ آززه ۰ 3 


۳ 


آن کر یم۲۱/۵۹ 


تس 


ساچ و ۱ات 


خر مر عاشمان رد ار دل 
نج ستم و جفا موارید 
۱ 
ح 
او ظلم ۵ ره ۱ مذ:و دذد 


در عسق 5 هب 2 یل ژم...ر راب 


1 حماسه ۳ توا حجو دار ات 


فر عو ان نس ۱ م۸ 3 ۳ بات 


ما 


حون 3 حایم و 0 و ار لب 


من یج من نم مت کر ۱ مم هر جر مر ۳-3 [ 


۳ بته خاشعا مصدعا س 


س-۳۹ 
لس 
۳ 


۷89 


۷۵ 


۷۱/۰۹ 


۷۳۷۰ 


و ۲ 24 
ی ‌ ۱ ۳ 11 ۵ در و سی 
۵« ۳ گ ۳۹ 

۳ / 1 مهوت ۱ خیامی هد امس 
رد.۵ ۳ داز همحو مسر و اد 
رون 

۱ 
اس درخت او جو سید 

سم ۰ ۹ ِ ز ۰ ؟۰ ۹ ۰ ؟ ی 

۷ ۳ ید دلاان و دم بان ِثِ" تا 
رد 
3 ۱ ۳ آ 
و ار سس ۳ «ر ری 2 و ۱ سل 
سجم ! هشم.ی بل ۳ 4 س‌ 
ن؟ ی ۳ 1 

۷ ۱ در شما سوه ۱ 

دم عثنی شما و هم ق 

مم ث 

۷ 
۳ شب ۱ سس شسن ره وست 
۳ 
و - ۱ ۱ ۳ 
در عسقی حور بل ده ل 
7 سر 

اد امس زد بان هحی 9 ۳ 

سس 

‌ 1 2 ۱ 0 

یب اج م زج ر بو وت 

محگو ‌ و اختبار باشد 
م2 

ان 9 ۸ ا لب حه ۳ من 

ار سا ۳( ژ‌ ْ 


۳۹۹ 


لسیا ۱ 
سا 
۳۹ 9 س۳۹9 ٩‏ مخ ۰ 
۳1 / ۱ اف رخشان 
رس 
اد سر ن ۱ بر تست 
ای ما دسا 2 ر 


0 ۱ 
ره رورت و تمتایند 


۱ ش ۳ ی ۹ شمعس درلن ‌ تس از 








اس چمت : مارد ۳ب هي : این ست دا ندارد . 
و و و قیم , عد . ندارد 
مرت فو > شاه : زد ار و. مایت ثو )4 ۳ 7 ۱ ر 


مق و اب 


م 
کی ۱ ۱ 
5 ۲ ٍ کی دل 
بر همچو سیحا ۳ 
۷ ك سح ت_ ۱ م۵ ار ید 
مرش لشیم بای : 
۷ ک ری 


ِ س- 
۱ 
۳ مقمل و 9 حلال حور ر دل 
حم 
۱ ۹ 
! ر سد4 خت ان ی ستذار ند ؟ 
م۳ 
حه در ی جر و اختبار بط 9 
کی عاشق و اهل اعتسار بد 


0 9 
باری . سم زلف او 
ی < ۳ ۱ أ 
۳ شیحه.. سر ر 
‌ ۰ 


5 ان ۰ خلوت و نما 


ارتظار رد 





۷:۷۵ 


۳۰۸۰ 


۷۵۸۵ 


۰ ۱ ۱ ِ 
ال تفر هل و در ۱۳ 


جر 0 نها ست روری 


۳ ده ۳ تسیل 


در 
سِ 
۳ ۱ که فره د‌ 


وفت سیر سم 0 هس ‌ ۱ ‌ یل 


بو ۰ + ,۲ 


۱ 


ما ست شدیم و دل جدا شد 
ق 5 
حون ۵ ید با> مرك عمل ی 


: 3 ۱ 





و » هح ‏ عد : ندارد 


پوت نپا (فذ » چت) دارد 


دپ نها (2 ) 


۳۰ 


۳۱ 


۳ 


چت ) دارد 


-ِ ۰ "| 


و 


وقت ‏ سفرست ‏ ۰ خر پکپرید 


تا هجو رواین. صفا در ند 


۳۳ و 
ر نمسای و س‌ ور 


م‌ 


ف شب سو ی ی ۹ هر مسکر تنل 


شجهمبی را بممل 3 ۷ ۳ ٍِ‌ 
۳ ۹ ‌ ۱ 
ِ کی ِ و .۵ ۳ ۳ 9 


۰ + ۱ 
سر سای 
یر 
حود دار ی #۷ و 
: ۱ 
هر 1 9 فتلی‌بهاه: .۳ ساب 


سم سر 
ی سم .۰ 
در حال ۳ ۱۳۶ 
او حانت خاو ت 9 
۱ تث؟ 
[ یویر 


که 


۷۹۵ 


۷۳۹۰۰ 


مود 


۳۳ 


۳ 


ك ِ 

۰ ۱ ۳1 

نر مانه دهر حارن فزا ود 
۳ ار ر ۱ رِ 9 او 
ماس ۳ ۱ ۳ ماحمراها 

ف نا ۰ 
در صر سر عسق عل سسه ست 
5 ۱ ۱ ۱ و 1 ۲ 
ِ ا سصمسرل ۷ سل خر سل 
سر ۳ 
۰ ۱ 
3 (4 ۱ 





۲ + 
أ ت علی سمل مت موی 
ک 
كِ: ۱ ۰ 1 هئ 
‌ ۴ 3 ۷ ۱ با کار 11 دص لبط ی سود 
۳ + 
9 30 ۹ سوق _ ۳ (سجا 
- (قد » چت) دارد پات 2:9 جنک با نوا 


سسهدد - عاسست فده اا : ووووور تست سس اذا سوسوس و ااا ه ۲۳ سم 





۱ س 


9 ما و هی حور ان ی را ما مق 
ا ۷ ۱ ۰ ۱ ی ِ ۱ 


مر ما مرج ۲ 


۱ 
۰ ۰ ۰ ‌ ۳ ۳ ۷ 1 ی 
نی : وم ۳ میدز ک ۳ فا هی ای الیححبت 9 ی ارت 


سم 


کم ٩‏ 
کار ۱ ۹ [ خض ۳ ز 
ِ و 


افسال مسر 4 5 


ِ 
)بت 
۳ 


با فزل 


بش۹۵ 


پیراهونی حسها. فت 


ک و 
۰ ۰ ۰ 4 
ک‌ رشر ۵ و ی ۵ د ِ# 


تیا 


۳ ۰ 
1 


۱ و و4 مب 1 یر قیقر 
1 


۰ 


/ 


هو رح بم م ی و هر 


(|حادیث موی » انتشارات دانشگاه علهر ان 4ص ۱:۳( 


م۷ ۱ 


ز سض فد 

در << ر بحت 1 ِ و ر سر هنگام ۳۹۹ ها 
گت ۱ ۲ ۰ و ِ ۰ چ سم ۹ 
سس 0 حو و بار ر‌ از و ند ۲ 3 ذ#صبه حجو سس ساز رو ند 

- ق شُ سس ۲ ص 
۳۹۰ عافل ات ۷ لو 1 راد لنن عاشق دراز بو اب 
از شغسق او ۱ یرجه مه اوند سودای او (ل 9 ۱ ۳ ات 

# مسج و 
از با روم درد ۶ بو ۳ اچ زین دام از ساز و اب 


ِ و ار ۱ و 
سس (۵ دی لد اف ۰ رن ی و 4 ۳ ۱ [ه مبحاز ۱ ۱ شیم 1 
۱ و ی ۳ 
۷۳۹۹ حون در با من سسدی ۷1 ء,#) بطر ش کار ۳ ۳ 
۱ ۳ مر ۱ 
۱۳ رت ۰ 5 مکان ۱ ِ 0 ۳ ار وه نت ۱ مر 
۶ 1 ۰ ۳ ۰۰ 3 ِ ۱۰ 


۱ ۱ 3 کَ ۲ 
در چم سم جو در دمیل تل عسی 9 سل ۳ 0 سد 
۳۹۳ یی هن و هت دو ۱ _ همحو م۵ حهار ۵ پا تا 
۰ ۱ ۵ ۰ 0 5 هچ 
: ۳ 
۳ ِ : » چم 4 ۳ ۱ ۱ 3 ۱ ۳ 1 
موی زر مس 7 لس ۳ سین 1 سح ۶ ُ ص‌‌ 5 ۳ نت 


۳ 


نی 73 چشم دست ارآ ز هار 2 2 سر هه یا نان 


و 
دی ۱ ۳ ۲ موی با روا در عسق نت ۳ ِ بممسو] اس 
تور ۲۳ ۱ 
24 5 ۲ 5 ۰ ۷ ۱ ت ۰ / ایا 
در عسی حد بو سمس و ار ۱ ی ره ی 7 مین : 9 2 
سر 
۱ و ۰ ِ ( 3 ها 3 ۱ هل هت 
۳۰ از دل ما تیار 1 ی دارد ۳ در خابه دی 0۳ ۳ 
سم 
۴ 4 - 0 1 ۹ داي هگ 
یی دا یله حمال او ۳ ۳ / بر ژد زحهان حهان کی ۳9 
اب چت مانه اوست تیا (فذ ۰ چت) دار د اس فذ : بانو جو هت نما ( ود چت: | دارد 
۳س فد : این بیت وا ندارد . 4 چت :کر پچ تنها افذ » چت) دارد . 











ه۳9ُِّ۷۹ 


خن و ۰ سا مس 


م 9 ؟ ۱ 
۱ ش صو رب ۳ حمله هس رد : بل حالن ی دارد 
۱ تس تسم مس ی مس 
۱۹۵ حمله 9 و حوشه حشل اند ار ایشا هر فشان ی دارو؟ 


۳ ۱ ت ۱ ۳ 
لاب شدند... ‏ حمله عالم آخر ضری ز ان ی دارد؟ 


تن ۱ م 
شاه ۰ ۰ تا ۰ ۳ ید نك ۱ مان ۲ دار #4 
یی مه منت 9 ۳۹ ِ ‌ و ۳ ۰ كِ 


۳۸ 


ب 5 2 ْ ۱ ۱ ی ۰ ۱ ۱ ۱ 7 5 5 ۲ 1 3 7 1 شع 7 ۵ ۲ ‌ِ سل 
ی و ا بل ما هي سل ف‌ ین ۱ ۱ ۳ 
۳ 0 9 وی ی ِ 4 ک آي ۳۳ رل ۷ ‌ ۳ ی جر ر‌ ‌ 


۱ ۱ ی 7 ای ۲ ۱ 2۹ 0 
سا من کر ۱ ه ۱ ۱ 
زان‌چدین سندان وخوش ماجان‌شیرین می‌دهمه ن ما مارا شهد و فند وحلوا می شد 


۱ ۱ ۱ ۳ ۱ تبث ۲ : : ك 
حو شش و به م ی ر ببی ردان عسل کانقصات عاسفان‌ اس حوبت وزسا هی لب 


۱ ۱ )۱( ّ : ۳ 
جر 5 1 مور ۰ ۰ مو 3 ۱ ۱ ۳ 
اب دنس ۳ مس مات همی حو اهد 1 و مهلتی دادش .4 او و «عل ور دا می بییل 





م2 ِ ی ی 
٩ ۱ ۰ ۰ + ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۱ ِ‏ ۱ ۹ ۹ 
همحو :سه: # بر دب بمص حیحر حوس بمه درمدرد از ری تلو : هی تنل ۱ 7 انیت 
۵ ۱ 1 ما | ۱ اه ره ۰۰ ۱ ۹ «ه ۱ دا ۱ 
0 شرر ال و وسستت ۳ ری ان ممعا ل نا مها ی شسیی ۳ ۳ عسق ۳ موز دی سره 
بو نها (فد) :نود ۱ عد , چنان ۲ جچت : اجل ۳ب فد : می‌نمايم 4 عخد : دوست 
اس سا ی سم ۵ و ۰و فر ۵ سیم بر چم 0 ۱ 6 
۳3۳ ۱ پ 1 ی ۳ ره : * ۱ 0 ۰ 
(۱)سمتتفادا-. ز«صممون ! به شیر «48: فال رت ۳ نظر بی ای ۳ عون , دای ل نا مر ۳ ن المنظر « 9 ای سز 
0 یر موز ار 
۰ 0 و مه , ۳ 
اوقت و ۰ ت ۱ کرایم ؛ ۱6 ۳۰۳۷۰۳۰ 
(۲) س انلا ت. مناسیت این‌یت قصة زبررا آورده است : 


ای 
٩‏ ؛ 


4 همان ییاز ., ۱ 0 ااعار خن جلیی 1 درف ورس این «ر ع ات ار روا ۳ ۵ 1 <و ل رد مر رسد مولانا بحتات جلال و 


‌ 


حون سح 9۵ ۳ ور مه د و حضایر در اٍ بر فیجا لب ۳3 ار تفای کید 4 صلمن مو لا نا اختمار لین امام مو وی که فر سیه 


شش ۰ 1 4 ۰ ‌‌ِ 1 ٍِ۳ 3 ۳ ۳1 ۰ 1 
مصو زر 0 حون جر ثر یو سار ك اشان زر اراس سر ار ما ۳ و نادب تما و مسا بِ کی و ات دز سس می شستیم و باز آن 
بت شم ات تک ار و ی یا ۱ کت ی ۱ رم 
4عدر م۵ 9 4 ار وبا معخ و اشکی ۵ 1 ب ۳ مس درد الا 4 مه را او دراه ریاس حنا ۸ ی یج ر رام ۱ تس «تشمر سب زر سون و ی ره "۲ مه 


۰ ۱ ِ. ۳ ۰ ‌ 1 1 رم ۰ ۰ مر ۳ كِ . 
را مت 8 4 دول دا ست ار سمدد؟ شاب ساده ای اد م حر کت و وار بی‌اختیار زور ۵ ۳ مرب ِ روی 


دك ۳ وت : س_ 
٩ ِ 3‏ ۰۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ط .۰ ب ۳۹ 
حود م٩‏ ۳ مد ۳۳ ۳9 ۱ نپادم ومی در دم هم ۱ که بل سر ژ | سست نف ۳ ۳ تتفی - وفت که و سم «ر ات 9 4 ۳۳ رل 

" ِ ا‌ اح تا قهء 8 ۵ سم لا ر 5 
سس 


وجرآت خن #میجنان ابر در نگی ما نده رو ۵م از ها ات آوازی شدیل م که ۰ اد ۷ او تس ۳ له ۷ خوف علبهم و دهم 


ما هر ص دس فش و مس ! .+ فر فا مت سس و ۵ مب هر تب 2 0 ۱ 
ك‌ ۳ "1 ۳ ۳ تس ۳ ۵ ) ۲ ۳ 
9 و بو لد ۳1۹ لا هه ۱ 1 أُ سم 
بجزاون + المومنون لا پمونون بل نه‌لون من‌دار آبی دار : شمر 
ذمسست عز راعل را بر عاشقان یگ و زهی عاشقان عسق را هم عءسیِ وسو دا هی کشد الي اخر القصه » 


س و اس 


۷۳۹ از رمس کالمد اردن سری 


24 


۷۳۹9 


سوه سو و و 
۱ 


کار و ۳ 


ره زنان «, تالیت ۶ وی ملمون ِ« 


9 سمش 


و 


۰ ۱ 
دق سر ر 22 قزر .خیشیا یل وا سم -< مر دهد 
0 + ۳ فٌ ف ی 


رت 
۱ 
هریکی 


ی سم 


5۹ 


۶ 5 9 [. 
۱ ار د * مومن ندارد ان دا 


۲ 
3 می تشد 


هر روز مردم را احل 
۳ ‌ ۳ 
۱ 3 عاشفان 


عاشق حو منبورند » حودر 


رگ 
صید فاص می انخات 


: 1 
3 


سیر 
و ا ان نا 


۳ ره ۳ مدمز لك 


یر و سس 
یل 7 جو بان سلطانی که در ق ی 2 
۰ هی ‌ِ ۱ _ 


۳ 


۱ 3 


۱ ۵ زو 1 ۰ ۰ 1 # 
رت هر ۹9 و سمل و۳ 


9 و 
۳ 4 و اک هعر شت فستتو. ۳ | 8 مهس 
تا 


8 و 
۳۹ لشد خر فه وللت 


تبرت ار ستت: فان تقو بهاریت: نا با شهی" 
ضٌ مس 
٩ :‏ بل ۲ ۱ 0 ره 
جار ۴ ۳ سس ت ۱ هل ۱۳۰ ول خار 
؟ 3 ۱ 
۳ ۹ ۰ ۰ ۳ رل 
شر له در ! لی ر ارد رن او ۰ اش سم هه 
مر 
۰ 3 راو .۸ ما 


۳۹ 


۳ ام دی ۰ 


خشه صد حان سدهد دلدار 


‌ 


مر سل 


گِ 
و ِِ خورشتن را 1 


غبر عاشق 


۹" ۰ ۳ ۳ ۳ مهد ‌ ۱ 
عاشق ی <ِ دوف 5 و ی ۳1 ار 


و 


"یسم 


ات ان ۳ 


3 1" ‌ 
ن یکی و را نو حدب ۳ ی 
۴ بت 
هن ۶ دل. "سس 


با فد 
هر که از وی لقمه اند ۳ 1 


۱ هه 
ار 9 ۵ ۶ 


ثّ ۹۹7 ٍ 
ِ‌ نا ار ۷ رد! و : 


۱ : 7 


۳۱ 


ثر همه شهه ست او آن شهه 


جلدیامی 


ار ش‌رااز تک صثر 


اه 
4 ماه ۵ هش ۵ مه 
5 سب ر‌ ام 
‌ مر ۱ 3 ۰ 
با مد غعر ۶ هو شا نم 
1 ۳ ۳ 
افیا ت 


5 ت 
0 ِ و 


: ۹ 
4 ً؟ّ دار ۱ ۱ 
۳ 


ك 
ی سل 


)۲( 


4 رن 


سس 


ا م کشد 


بش 
۰ ک 
«مدان درل 


2 


۳ 
ی لت 
1 
2 کند 


کنر 


سر ۳ میم 
۰ ِ ُ ۹ ۹+ 
۶۵ حه گ- هر داو ۳ ۹ ۱ ۰ ک ِ تس ُ دمی دلو ۳ « او ز مسالی سمل 
۳ و ۱ ۱ 
پا ۰ ۰ ۳ 14 
ان ان حصر ی ۸ هبر ات حنوان تسه الم ام و ده ۳ سل ما و هر ده و ند ۳9 1 
۳ ث_ِ_ 0 بت که 
٩‏ ۰ ۱ ٍ ۱ 1 
۳ حه نامش فلسفی مج دم 1 او هد شدیعت 8 ن فاسفی رد أ از 0 2 دای 
و مر ۳۳ 
کً سجم ۶ ۰ ۰ 1 ۰۹ 
نوهر ۱ دریه ۳ با او ۳ شٍ ‌ِ ۲ تو از ؛ بل ام 9 ۱ و شدند ً ان 9 
۱- چت ؛ روح راحی فق : این ۳ فد ۰ مق ۰ کو و » فح ۰ ندارد اسف ,عد : نا بأن 
فذ : کند عد : در دهشم ۷ حجت : با شپی که ۸صت ات : این سید سیر ٩‏ درمان 





مر مر رز ث" 1 منم ی ی ۳ .بل سح ظر 6 


)۱ سک فر آن کر یم ۹ ۱۳/۳۹ (۲)- ناظر است با : و مافتلوه وما صاموه و لکن شمه به لهم: ۳ رن رب ۰ ِ/۱5۷ 


۱۱۰ 


۷۳۹۰ 


۷ 


۰ِآپُِ۷۳۹ 


۳۹۷۵ 


1 ی ۱ 
دم مزن دا ننه 0 ن بو او همدم بود 


هر که نادان عم خودرا ,مش آو ٍ دای سود 


سیم 
۱ 
۱ 


باعل ز بوهءدق برد کان ۳9 بر درها رود 
این سحن ] سعت از در بای ی بابان ی 


ه رکه حون باهی ماشد حو ند ۳ با بان ات 


پسش ین بر آه عاشمان 


۱ 3 1 جک | و / ۰ ۰۰ 
0 1 هی ۶ لا (۵ اسان سصه ی تب ۳ 


1 مسبت 


+ 


ماهبانی گند.وت جان هريكت بونسست 


۳ 


دو رح اشاها حشت خش ۰ روز رستحجر 


از لطافت کوههار | در هو 9 بان کید 


کر ان حاو دار 9 
۱ پارا حان ی وس تیه 


از همه پدانرند و از همه پنهانترند 


سر ۱ 

گر عان خو هی زخالد بای ابشان سرمه ساز 

با ۳ 0 و 
۳ نو جح ری مجوخار اندر طلب مس بزاش 


نز ۳7 97 تن 
گر مجال کفت بودی گفتیها ‏ گفتمی 
اسم ع ) یت : اس عك ؛ جت : خشمش 
وب چت ؛ مقطم غزل چنین است : 

شس تبر یزی چو گردد طالم از برج جلیل 


٩‏ فذ : آمین 


شود 


و قو ‏ فح : ندارد 


(۱)- قر آن کر بم ۱۳۵۰ 


۷ چت 


۳۰ 


بت 


: حق 


0 ای 
تس بو ب او د6 دای او روی حود بنهان بنل 


فك ۱ 1 ۱ 
ات ازوی که حشمش غارتایمان کند 
ور برو دااش فروشد عرش نادان کید 


: 7 (۱) > 
صورت عین الفین را عم گنل 


الفر آن 
۱ و 

داروی د رده «جو ند ۰ حمله ۵ ار بان کید 

5 


هر که او ماهی بود کی فکرت بایان کند؟؛ 


۱ ِ 9 0 
سمس مر ار بر «مهرعضت ان که 4 


ت_ م2 
کرةُ تند فلت را هر 17 زان کنند 
لیم 
۰-۰ ۰ رت ۰۰ 
حوا! ۰ اخسنل افتات و ماه و9 بالین کید 


کار فا( شوت توت | و کزلا 


اک 


حا کمند و نی دعا دانند و نه نفرین 


وزحلاوت بعرهارا چون شکر شیرین کنند 


و ْ ‌ : 
۳ ان لعل و کفوهارا دلن 


۳۹ 


1 

7 رش اي 
۳ 

اف اقا و مادر زاد را ره سن تمد 

۲ كِِ 

نا همه 3 9 همحون تن نز 


نا که اروام وملا بات رانا تحسان کننده 
سا 


عد. مق ۰ غرل اینجا نمام میشود . 


2 ۳ 0 . 
در را مپر بخشد بر نر از کبوان کند 
* که پیش ۸- عده » چت ؛ ملك از چه- نو , قح : ندارد 


۳۱ 


ت ۱ 
5 9۳ اب 1 ۰ ۰ ۰ 1 ً و 
1 ازان کندر حهان با و هر ۵ وه بو د از شراب ۷ ۳ حان بر مور و 2 


مر 
ما سعداد حهان حاا : از البحق من ردیم مش ازان کین دار و کر و کت 4 مصور 
سر 
ِ 3 3 1 ‌» ۱ 
مش‌آزان ازان کین امس ک ,درآ کل معمار شلد در خرابات حفاق عش ۰ مسمور 


4 
۳ ی 


۳۹/۸۰ حان ما همحون‌حهان + دل جام جان‌چون | قتات ۱ هدر رات ‌ آن حهان : 0 ی ندز لور 


ِ‌‌ 


۲ ض ک م7 7 ۱ ۱ 
سافنا ان معحبان ات ۱ نیم مس 0 ۳ بداند شر 3 ارحه و ات دور 
حان فدای 7 ۳ ِ اه حان در می ز سل ۳ ر ابدارد تقات از هر حه 9 سور 


متا 27 


ما دهانها باز مانده بش 31 سای لو خمر های ی ۳ و مهد و رمور 


ص ۱ ۰ 2۱۰۲ ۰ سم , ص ف 
۲ دهان ما ۳ ی سافی ی فاش مایت ابر در رهفتم ۱ رمن جوا و سجه. مور 
ف ۰ ۰ ِ 


سم 
2۳ _ 
۷۳۹/۸۵ هر نس بز ؛ ار حس داری نت ال عید ۳ را ین رد ان ی شمس 3 ,ههور 


رم 
4 0 3 ۱ 3 


۱) 


نود 
بو« 


او ۵ 


۳ ۱ 
ععل با تدیر امد در ۰ حوش ب در چنان انش حه حای عثل ا ندیربود؟! 
سم 


1 


ی 


۳ ۰ ت ۳۷ 5 ۰ ۰ ۰ 3 ۳ 
در ی دلان هملد دبده حال دام ود ور مان عسی بران صدذ هزارنن ه 


ست م 


ممحم ۱ 1۳ 3 ۱ ۱ با آء ۰۱ ‌ : 
اهو ی 9 باحجت 2ب ار مثال ار حرش ۳ سمار ها سبران امس و جر 


۰ ف 


۷۳۹۹۰ دبدم ۱ یحا مرمر دی ۰ طر فه رو سم حسنم اوحون طدت حون وموی او حین‌سير 
1 ۱ 
۱- نذ : جان ۲-- فذ ؛ اد نی ۳ب مي ؛ چت : شمس بر از پر قو ؛ هح : ندارد وس اي : 


(۱) ّ افلا کی قصه ذیل را درسب انشاء این غرل درمناقب المارئن [ورده است : 


ِ‌‌ ِ‌ 


5 4 0 5 من ۰ب ۱ ۰ ۰ 0 
2 سر سر ی سقطی ) مولا ۳ شه‌س آلدین ملطی ز <هه نله علبه روات کرد که جونمضهر الدین و اد 0 مد مسا ال باخر زی رسمه ره 


۰ ۰ ۰ ۰ ۹ وا اه 9 ۳ ۰ . + وه 
علس‌ما رمسریم قو نم سره اوه اعاظم و افاضل ۳1 زان ند ورز ر فده اورا با 5 معز رز دا یی ۲ ۱ ۳ ۳ ا در گر تس سب و لا 3 تنجه 
‌ 0 س چم 1 ۰ ۴ 


2 ۳ ۳۹ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ اک » از 7 ۱ ۰ كِ 
باران سو ۹ هر تا مر ام ز 49 بو ال بل كِِِ در الدیی که 3 9 9 که عتصا این <مر - مار نت هو ۱ و در اسر ۵ ! سر یه 
۳ و هر مر ۵۱ ق ت 

2 1 ۱ ات ۱ 
المادم ۳ ار مدر دوأندمندی از اصداب مولانا ی شرب از ان حا سا حعبرات مو لا :ا درمسان اقر ی نش فقی بمب سر ۱ زر 
پر 4 


کرد که ای بر آدز قادم ش ۷ 4 و 4 ۳7 وامیای ۳ ُ لام ی ۳ ال 


واشارت‌حمان ۷ تاخطاب بر ٩چاست‏ و بر 


بازت م 1 بت ۳ امشرف سق بل حاشر ! 1 ت_ ار ان کته 


7 از آن » ال فر مود که تن از نداد | مد ر از 2 :» ومحله خود 


: ۳ ‌ +۰ ‌ ۰ ۳ ی و ۱۰ 5 1 ح ۰ 
روان رد کدام زر ژزبارت او امتر باشف ؟ ۳۳ زو وا 5 اژ دهله برش ام ۳ ۱ بل ز دارت و «صرم او ار و اجباست . فر هود 19 در 


ت‌ 


+ ۱ ۰ 3 ۰ ۳۹ ۰ ب بِ 
حقیقت حال؛ ما ازخط بنداد لامکات رسیده‌ايم واین شیخ زادةٌ عزیز که رسیده است از محله این جبان مي‌آید پس بزیارت 


و تمظیم او لب م ی ره ار شور ۲ 


بیش از آن کاندر جبات باغ و هی تا ون ود از شراب لا بزالی جان ما »مزر بود .. 


اه 


۷۹۹۵ 


۱۲۷ ۰ + 


۷۷۰۵ 


۱ ح« 

ار ِ قدحی 1 _ سیدم ۱ ان اجو ال ۳ 
نت 

شمس نم : او ۱ لو دا ۳ نت ینت حو س‌ 

ن ۲ ۳ ِثِ د ت ۱ باد 

دره درد رس تب ۶سی در ی ِ 3 ۰ 


كِ 


درها ۳ ۱ #تات هر و ما ۱ ار میی رسد 


۳ ۳۹ رت بار هو مب ۳ هو س مس می دهد 


مت 


3 
نهد رن ۳ ای 
در لیس ای عم ار دوری دار بات وصل 
س_۳ ۳ سم 
۱ ۹ ۱ 9 ۴ ل 
و ۱ 4 ۱ 


۲ ان ۳ ۳ بو ِ ۳ 
سس ِ: مه ر ر ‏ جم خعء سیییز ۱ 
رت و لا تیم ای ر‌ 


حون غمخواری نباشد سخت د«شوار ست غم 


ره زدن زان ره زنان آموختی 
۱[ ۰ ی 
۳ ر‌ ت ژ ارت هسی 1 1 ژ 0 
مر 
بو ت 1 ب ِ ۱ 4 
من 


۱ 
تا (هر ۳ دم در با " 4 


1 عده در « وما ماهی و هی همحو دام 


۳ ,4 تشر رام سل ۳/1 ت‌ ر یه ۲ و سجا رز هدر 
۷ 4 ٍ 3 ۳ ت 

. ۰ 1 ۲ 1 
انش صه لو سوزد اش هستیت ر 





۱- فد : احوال و گفت 


)- فد 





اس او 0 فح ز ندارد 


: غ« پرداز چپ قو » قح » عد : ندارد 


۳۳ 


۳ 


۲ قذ : مویمو مارا ِ_ 


اسب 


-۱۱۳- 


۹ 
سا 
۴ + 


«ِ ۷ 


۰ ۱ ۰ ۹ ۲ ۱ ۳ 
9 از هم حدا شد» نود" زور بود 
۳ ۱ 


» ۱ ۰ ۱ ۳ اي ه ۳ ف ۱ ۱ 0 
من ۳ مرا های یدیا 9 باس دا او تابر بود 
مهب 7 ی ۰ 


بت 


۰ ۹1 + ۶ 
بدانم ؛ مه ان بربود؟ 
1 4" 


(/ بی‌حودم س 3 ای 


۷ 


1 9 ۲ موه ۶ 
ی و تا خداوندا » ۱ ثر مصیر ود 


لس 


/ 9 ۱ شوه فتاه 
مو موی ها ندال مس ال 3 


ت ۱ 


۱1۱4 
۳ 


ما 


تب 


۱ او ۵ باد در بو د مارا تار 


‌‌ 


9 4 ۱ 
مب 3 ‌ 0 ۱ 
م2 عم 
۶ صً ۲ ۱ ۰ 


1 راد :5 دشمنش سمار باد 


۱ 
خمی.. ۱ ۱ 
9 3 ۳ ۰ ِ‌ ر ۰ 


همسّین غمخو ار ناد و بعد از نن عم خوار ناد 


خاصه این ره زن که مارا اینچنین بر باد داد 


حیبست 


س_ 
ٍِ از شا گرد | ید شوهای اوستاد 


۱ ات هن ی و هش ۳ نشب سس 


8 


رن هستی ننامد وز عدم هر کر نزاد 


ضُِ 
0 ۲ ۰ 7 ۶ 
درو حود 8 حمله سل ۳ در گِ حند ین کشاد 


۳1 ۱۳ هر که هدر دام او فتاد ؟ 


دوق مر !۱ 


دانك روزی می دوید از آلهی سوی مراد 


سییر 


اش اندر ظست رن و در ان هسی ژاد 


هستی ر 


۰ هه 


۷۳۱۹ 


۷۳۷۰ 


ه۷۷۳۳۰ 


رو (0) 


۳۳ 


۳ 


برد وماندی هست آخر ؛ تا کی مائد کی 


م2 ممَّ ۱ ۳ 
که ره له و برد سدوی کورو ظلم 


مب 7 ۱ 
مو ۰ باده ر فره 0 در و ند ۳ منتها 


رخ بدو گویدکه 4 ؛ (< منرلهات ماو منزلمست 


تن صد منزل رود » دل یی رود ,مك ی ِِ 
بو 
شاه و بل 2 هر ۳ از رن ان اد و بود 
۲۷ + ۱ ۰ ۱ ۳ ۳ 
و و مت نماند : نا حون _ سو ره 
۳ 2 
اندر بن شطر نج برد و ماند تن سل مر 


در نجا نش 2 هس ۵ هست 2 مانش تحات 


۳۵ 


۸ 
با هندسان: ساه 


۳ ان 


دوش ساغر های سافی حمله مالامال نود 


دوش 


5 ۲ 1 ‌ ۳۹ 5 1 
بادها در حوس ازو وعقلها سهوس ارو 


نک نوشانوش 9 ۲ وللت بر 4 ود 


> مه ۰ ی ۰ 0 ِ ۰ 1 
در فلت افتاده رِ ان صرل هزاران غلوله 
رو ۲ رب ۵ 1 ی و ده اس "ال ی ۳ در سوه او ۵ 

بت وک کت ایب ‌ ‌ه 1 ۰ 


۳ بافت رین سب مان 


و سر رد در با / ۳ 
تِ ‌ 


ظر بحه باس ی ِ 3 راههارا سته او د 
۱ ۱ ۲ 4 0 5 و 1 
۳3 ما دلب رن هو ی ای ۳1 گر ار 1 


۱ هک ی 


ی سس 


1 تس 9 2 


تست رخ 


۳ 


(۱) - مقتبس 


(۲)ب اشاره است 4 سس تآن و ود وصل ۰ 


سم ۱ ٩ب‏ 


1 
مادیات صمی<ا فالمووه بات 0 


۰ :۱۱ 
صیحه 


42 وربه انن‌شهر ن عا خیست بت ۰ وحهاد؟ 
9 ۱ 


۳ ۳ 
۳ 
1 7 ۱ 
۱ ۰ ۱ ۱ 1 »گر " ۹ 4 ‌ باس اه 


1 ۳ توف و #ر زیم سده ام دست داد 
خطو نات 
ره روی باشد ِِ تا وردرون همحو ن فو اد 
1 ناشد سای من بود جمله کشت باه 
خانها وررانها 


ّ بت ۲ 
۲ بدیدم کین هزاران لغب كّ سي می نهاد 


این 3 فش 2 معاد « 


م2 ۰ 
کردد جو نهر ِ عاد» 


رآن نظر م بم ای - آن ن ار برمات ۷ 


۱ 
پرده شب می درید._ و 2 


ای که تاروز فىامت اس ما ون دوش اد 


3 ۱ 
حرو ول وخار و ت ازروی حتی ی بادشاد 


۱ 
ل لب م۱ باده نود ۳ هر سر ۳ لو ۵ دام 
ی 
۹ 1 میت و ۲ 0 
در سیحو ‌ ای ده ۱ یج مر شراخ تمباد 


۰ ۰ ۰ ی ۱۰ دا .۰ + 
4( 
‌ میم لا سك ۳ ‌ ی ۲ ۳ افره ۳ 
0 ۷ ۰ ۳ ِِ ۱ 1 ب اد 
اور هو این ر رستمت اسهار ۳ #9 


۹ 
حون تماند ( 9 18 0 ۵ 0 ٩‏ بط ان مراد؟؛ 


99 ۱ ای 
ستان را هست برد و عاشمار را داد داد 
فقو ؛ فح ؛ مق : ندارد چا : ود 


. ار آن کر بم؛ ۱-۱۰ 


۳۳۳۰ 


ِآ* ۷ 


۷۷۰ 


۷۵ .؛ 


۱ 


بار ما اد ۳ 5 ر ان سس معدو ر داشت 


حوس در "ای ش مت ای 7 » ی 


۳ 


"سس 


ان عبات شه صلا ی الدین ود کر وی 
‌ِ بط 


1 
۳ ۲ ۱ 


یر 
۳ : کلزاری‌حه شد؟! 


«# 
ف 5۳ 


2 


رالر۵ه 
۳ 0 


م۳ ۹ " 4 ۲ 


سر سیر 
مسر ۳ م۰ 
۰ ۳ ۱ ۰ : ِ ۱ ۱ ٍ 4 
ی 1 ۸ ۱ ۳ مر او ۳ مفتنه 6 ریوب 
مر ۱ 
۱ ‌ ۱ 9 ۳ ۱ : ت 
سل همال خا هر ‌ معت‌وقی کاری ۷ عبت رفت 
ص ۳ 
۰ ما ی 
ارت س_۳ سول ۳ چم ۹ ی لطفی تمو ۵ 


زر ی و ۶ 
باد | ۳ 4 چون خویی او رو 


‌ 


یی و" 


۳ ۳7 0 م 
۲ درل ی یط ی س‌ مره هر اف ۹ 1 
۱ گ ا* ۱ ۱ - ۰ 
۱ هو لیا ر اه تن اد هس 4 لاف وم 





فو . فح ؛ عد . ندارد 
دادم بگفتاری چه شد نذ + کر دلم را سلوتی ... الخ 
۵ - فذ : یأفت صحت. جان 
۸ عد : کو 


#- فو » قح : من ۰ ندارد 








(۱) " افلا کی 0 ست را دژه‌ناقب | لمارفین ضمن قصه آورده اه 


۱ ۱ 
5 ۱ ی رحمی ۱ و مد ر مسبی جح ب 4 ؟ 


۳۳۹ 


۳۷ 


+۰ سس ۰ ۰ ۹ 5 زاو 
۱- فذ : ثر زدم چون منبلان بررخوبشتن زخمی چه باك ۱ 
۳ عد : ور 
> عد : درپیش آمد خوب , چت : در پیشم آمد خوب 


و 


2۱۱ 9 


فك سس 


رن ۱ ۰ ۸ 
ژاب٩4‏ تن سافی ۳3 تما لب تّ سداد 


طمطر اق احتهاد و 1 


هم عزیز مصر باید مشتریش آندر مزاد* 


۰ ه ۵ 5 ۹ ی 
ور ۳ رف دلداری جچه سل :؛ 


0 
ز 


۰ ۱ 1 ۳ ۳ ان 0 
رزطراری راو دم رخت طراری حه شد ٩‏ 


ور ۳ داره رون امد زانباری حه ۳۳ 


ه : ۳ ۰ ۳ 1 
3 ۳3 دم خوض شین برباباری حه شد ؟ 
مسر 


۳ ۳ ی 1 
جند گو بی ؟! چند گو بی؟! افته‌ام (ری ؛ حه ۰ 
1 ۱ 


۱ داری ۱ حهشد(۱)؟ 


‌ 


نو به معسّو فی ده عاشق هر لر 


۱ ۰ 0 ۱ ۱ ۳ ۱ 
ور رعسی عافست تانید سماری حه 39 


سسیمر 


کش ام ان ۱3 
او ۵ ۳۹ ۶ ۰ 
ی خطی ۳ ِ ماه رح ری ۳ 


۳ ۱ 
تر شکتم عاشفاثر | وبازاری حه شد؟ 9 


کربهای حمله عالم در وصالش حجیله 


زر مج ما ۱ 
۱ ۰ ۹ ۱1 ۱ 3 
هر لی خورد از آب جویش دابد با 
ِ ۱ 
2 تک ی 
۱ هن با اند باینده 
ی ۰ ار 
۱ ۰ 
ال طامر در ابن‌در زر ۱ او نی ۵ 
میا و ۳ ید ۰ ‌‌ 
هرس 


اً‌ 


را ۱ + 
را مت سیر رل مر حها عر دده 


۲ عد نخ : گر جگر را سلو ی 
اف ود : نسون اعطف خراند 

۷ فد ؛ در شکسنم 

توت 


ض‌ ۵ سب فك 





۲ اما ور 3 ۰ 5 
بل و بر وهم عاشق زاش دل چون سوحت 


4 


ماگ ت۳۳ 4 
ای خناك ان ۸ او سمس امر ری اس ات 


۳۸ 
ورن 
۷۷۵۰ مطر یم سر همست سل نت ۳ رق میی ز دد 


۱ 
رحت امد بل ای اران » که سیاظار دو کون 


اولیا و انسا 


+ 


جر ان شده در حصر ش 


۳ 


عسی وی 1 باشد حاوشان در کهش 


هه 


۳ 
حان 0 محنو ن ی اندر شویق او 


۱ 
۷۷5۵ 39 د که« واشوفا لا اخو انا 
و همحنون رم فه 11 حسرت می‌خو رند 


1 
ب ۲ ۷ 


شمس 0 | ستاده هی 2ر دسس دما 
رسنهر و حمره فگنده مغ و اسر ,مش او 
سنم یم و آسپر به 
8 جبین مر دی کند اندرحهان؟ 
۷۳۳۹ ه رکه نام شمعس سر بزی سل در ان 2 
٩ ۳‏ | سم را ۱ ۱ 
ای‌حسام‌الدین؛ و ۱ آن‌سلطان‌عشق 


1 ملعور و مهردود اند 


۳۹ 


هش ری تساو ماش 


نع وت ر رو اس ۳۳۳۵ 
ا مننسسسست: 


۰ ۲ ۱ 9 ۲ 
ملا سم و 4 م 4 1 ندار د ۱- لو : بارانی که ان سلطان سس 
عب قو : چه 


هس قله * هشام ادسي (هعنی روشن نیست ) 0 فذ . زام 


ِ 
چپ چت ؛ قح » مق : ندارد و در ( او » عد) قطی نز د 
خالی از اشکال نیست 
4 مه 1 1 1 ۱ 
اثاره است بحدیث :وا شوفا الب لفاء اخوای" 
(۱) - ی و 2 ی 


1 ۳۵ 


اه 


دم قو ۰ جبراییل دس ند : وفای شوق . فو : عشق 


همجو حورشمد و قس بی‌بال دار برطد شد 


گذهت از نه نات بر لامکان باشنده شده 
۳ سست ار ۷ س 2 ِ چا لبم 


:« 


برد عشاق را از دل بروی 


ا ستاده در فر از ِ ۳ س‌ سبح ۳ 1 
ی وداود وبوسف خوش معلق.. می زند 
مغ رِ ۱ ار حلق اسمعیل و سل ی رد 


1 کر ۰۵ ۲ ْ 9 و ۶ 
در هو ای عسی او صربل 1 سای می ض_ 


1 : ۹ : ۸ : 3 ۰ 
3 1 ۹ 4 
او چو حبدر گردن هشاء وارش 


میی زد 


4 


م ۱ ۱ : ۳۹ ۰ ۰ 
شمس دی که هیا ۵ بذر ۳ سل هی ردد 


‌ ۰ وه 5 ۱ ۱ ب 
دح او مشول حصر سب سل ار الحق ین راد 


م2 ۰ کت ٍ تک 
۳ حه 2 عسي ۳3 سس می رد 


۱ ۲ چِ ۱ 
ازحسد همجون سکان آزدورسی می زند* 


0 


هین » ه امد دو دعم تاخلقرا بان ک 


مر 
بتک ژ ۱ لمل سازد هو ه ژِ نکن کنر 


۷۲ عد : لوآی ۳ : انیا واولی 
۷ قو : جام مر ون مس ۶ ۱ در 


۱ قو ؛ را ۲ فد : ایساده چون 


9 ّ ۰ ۰ تا ما )44 ۰ ۳۳ تن 1 ۰ ‌» ۳ ۱۹ 
رك دول متن بمدا ژختم غز لیات آو‌شبه تشن آ رزخ وظأهی! ات ۵ نمو له نا 


۵ 


۷۷۳۷۰ 


تففف 


یی ۹ 
ام ری کر ۱ ۳ 
بر ده ۳ از ۳۹ !۱ ۳ ها ه "!۱ و ۶ اس ۳ ب 
و ۳ 
نو .حبران کند» دیدار نو خندان ند رانك دربا آن نند؛ ریر؛ ثه لوهراین 


مر 
از ی دا صوحی کافتات مغ رد 9 حان و ارن ۳ 6 ر ۶ 
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-- 
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۱ ۳ ۱ 
۳ ۹ 2 "/ هولاد رده د بده ۴ ره سس 
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8 سس" سیم 
۱ ی ث ت ا ِ ۱ ‌ِ أُ س ده 1 4 ۰ 4 
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۳۱ 


8 س 


۰ و نهد 25 ی ۴ 0 
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سر 3 ِ 
1 ۱ ۱ هه ۱ 5 د : در دمد اه 3 
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6 سه ق ۰ لب سای ات جت : هي ز نبد قلد ‏ شاد ناد ان جنک ان دز وست جان هس سرنش 
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هر سا مساق 6 ال 
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)۱ 0 هه وت از معددون جات ؛ ك دون اد مرش سعون حیجا با ۰ که باشکال معتلف قل شلد اشگا.:: 


(احادت موی » اتشارات دانشگاه طهر ات ص ۵۰) 
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۷۷۸۵ 


۷۷۳۹۰ 


۷۳۷۹6۵ 


۷/۸۰ ۰ 


باطنت را لاله سازد ظاهرت را ارغوان 


و ان در ه هجو نورا مد د از حو نود 
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خوش‌قمررویی کزین ئ می گدازد چون هلال 


9 ۱ فک هب ۷ ۱ 
اه هد ۳ 3 شمول مهن اعسق 


دل کی 


ب و خون دیده پیش کش پبشش برم 
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لکلت ای یی سور بت .۳ 


عف 
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بوروغن کم سْ و خامش جوروغن‌می کداز 


ای و بر مق ری نا 


۴ کگ. ۶ مد / ۰ و ۰ كثِ- ۱ 
0 شاید خلق و ۱ ۳ نشا ند سس ۳ 
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حون نشا ید دسگران ۳ ۳۹۹ همه ردش ۳3 

۱۰« ۰ ۰ ۰ ۰ ماه ی ۲ 

رانك خلفش حون براند حجو ز خلمان و رل 

حان فشول خلق باید خاطرش نها کشد 
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حون سند ی و هت من سا فکند ۳ 

وی رو و ار و 
ای 

ی 

کر چه هم ر باد ۳ ۳ عاسق رات ۳ 


چونت ازطفلی رون شد ی دانش ۳ کشاد 


۳ ۰ 


نیز 
عاشق نو کار ناشی نله کر و تلیخ نوش 
۳ 
۱ 


۹۹ ۳ 1 ۰ 
نود سر سمس ...سر ازی سابی 3 


ت 
) 


میت 


ی ند ون 
شادی شهای ما لز مش وعسر برده داشت 


موی ۲- چت : او 


۳ ۲ 
6 عد : ظاهرو باطن 


افو ح مق ۰ هار۵ 


۱ از 


چت قو » فح عد : 


لك دمت سازد فرليك 0 صارو 13 
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ِ بحو_ بر تور حان دو ده . دو جح 2 
ی و 
کند 
نا 


سس 
خااء و عس کنر او کت ۴ ۱ 


و 
۳۳ 
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۳1 هاضای شراب ٍِ سس ۳ ر سر عءو 


یم نزن 
۷ 


۰ ۴ 7 
فا 4۳ دیحو ب تاد «حرم ٍ ّ 4 


۳۳ 


ِ آن ند دم ان روی »ان چون مو کند+د 


گ ۱ ۰ 5 بل و 1 ۱ 5 ۰ 
حوث ود حلق ۳ عسی رو 0 او کند 
شاه عشقش مد از ان با خوش همرانو 8 


باطن و ظاهر همه / عسقی جوتي ستوحو کند 


دل مر نش درد رده ار و شٍِ تفه 7 


و انگهی عاشن در ان ۳ تا و ۶سر او کید 
مر 
تا که عاشق ار صرورت ِ 2 هر دو رن 
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ِ طاب باشد له و2 طفنکا #7 کند 
سم 09 
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برات جو ی دوا دو بر اشان 


3 ِ ت۳۹ 
4 ۳ ۰ 3 
شادی ال صیحها سر سار بر داگور دود 


ندارد ۳ عد : با او رو 


۳۳۹۰۵ 


۷/۳۱۹۰ 


۷/۸۰۱۰ 


۷۳۳۰ 


7 انکگ بحسین همی‌ر سمل 


زر فراز ۳ لر: ی 


هر طرف از حسن او بل لملمی ۹ شلد ه 
۵ 


دل سش روی او چون بایزید آندر مزید 
مر ۳ 
0 ۱ 
شنم ۶ عسیی اهر وز ر ۱ شتا و ۳۹ آندر ار 
ت 


سأقبی ۱ رط امین هر هسر ۱ از 9 بر د 


, +ه 
سب 


هس شمس ۱ سس ار است حان حان عسق 


مر 


٩ ۳‏ جک ۹ ۱ 2 م ۱ ۱ تس ِ ۱ 3 
رو برس ۹ ۳ دی داده 9 93 امو د ۱ 


۲ (قاصد ۱ ۳ دی ر سم تیا ت 


مرم 
٩ ‌‏ 
ری 


بل ۱ 


و عافست مجمو د نود 
3 


سم 


هبن 4 همر سس ۱ »۳ ذ و ان ما 3 ۱ نهان 


عسی 


دسا سح سای 


ان سر انب ۳ هل و حلوا 


توب 
۲ 
/ رِ سا 9 


تس ۲۳ 


آی‌درخموشی‌نعره می‌زن رو سروار 


بی بکاری بكث زمان سردی دران 


و 
هس ۵ سید 
+۰ ریا 


| مدم از یه هچ لب 3 بای باز حود 
۱ 

سرد یر سم سم ۱ 

| مدم سر ۳ م حدمتن تلزار او 


|مدم تا صب آف ر 1 از غار نش حه 


۱ ۰ 
خیز » ای عسق میحر د ۰ ههر ۳ از مسج 5 


سر 


بای اف هلان صات. تزور میضر 
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6۵ 


بت نو ؛ قح : عه : ندارد 


۷ 


۱ 
او و ماهی ار رحس بر اور ود 


ب ان 
2 


ذره ذره همچو مجنون عاشتق مشهور بود 
حان دراو زا ن ز زلفش شوه منصور لو د 


که او ازعشرت ما دور ود 
2 


اندر ازل مسطور بودگد 


9 ب 0 گ اظ 
۲ ۳ ی شَ ۳ 9 هت حوی 


کن بدفترهای عسق 


۹ م2 ۰ ۳9۹ ۰ ۰ 1 


ی ار و و ۱ 


۳ ند با حفظ حق جر باطل وسودا سود 


ا#نسجم 


۰ 7 ۰ ۴ 
آن م4 بادر که او در ۸ حو زا سود 


۱ ۳ فِ و حلوا 
ی و له ۳ و 2 


مود 


پابان بجز درب 


اندران دربای بی ٩‏ وه 


رم ۱ 
ی 
لِ مت 


جز شرمان حق این تس 
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بو کر بل 6 رن نمموشان لویحان و بانبود؟!د 


| مدم 5 عدر خواهم ساعتی ۳ کار حود 
بات خودرا ند شماره. زر نی دلدار حود 


«ردم و خالی شدم راو ار » ۱ ابکار حود 


نو توان رست هر 


۲ سب رت ۲ 


۷/۸۳۵ 


۰ 


۳/۳۳6 


۰ ا! 


ش و ای حد از هت حو ش 


رز تا .و ۱ 


مس دی دس 


ثت شهابی 


+ ۳ ِ« / ۰ 
حمش تاسنط و ن مر دم بکنت 


اندیشهای آنشین ؟ 


۳ 
7 هد دلگ در مد وه 
لو و می "ی (4۵ خامش ۳ ده ۹ 
ی 
بو مسیر از عالم با ۳ ؟ ناممزی بعیم 1 
۱ 


+ ۳3 و بو ۰ ۱ 5 


آ میل هزار 39 هد ار" 


ر 


ی 
اخترآن در حدم 


زک دور مار رحهارا می ۳3 
در دله باد مین مد هر طرف کر د ای 


9 


رت تزدیکان ودرا (. « ۰« آن‌فلانغا بجر آمه است؟» 
21 َ ت ۳ 
ِ د بده هر سمش در سو حمن ات ِ 
۳3 ان عاْچ ۳ او او > 9 


ی 1 ۲ 
ان ۳۷ ۹ حون تاو فص افتبم 


۳ ري 
ات حامل ریت عدم ۳ ار شش ۰ بیجن بت 


۰ رح ۰ 
1 1 
1 ۳ | مسا 


ی ۰ 
بو ین حص سيم 
ی 


ات چت : 


لا سم فو . قح عد ۳۳ 
(| نك دبده 


0۰( آمده سم 


4 هه 
اب امس ۰ 


۳۹ 


۳۱ 


۲ ج<ت : مد هز اران صد هز از 


۲ مق ُ آن باه بان 


-۱ ۲۰ 


و ۳ ۵ ید 5 ۲ 
(مت خون [لود دارم دردل خون خوار جو ۵ 


مع ۱ ۳ 1 ۱ ۰ 
( بینی بررخ من صد هزار ‏ آثار خود 
م ۳ 
۲ 
۳۳ ن ۳ هک 


۷ 


چون چنین حبران شدیازعغل زر سار خود؟! 


کی ِ ان اند شها ۱ لب 


۳ ۰ 


سر حر ار حود 


۱ ۱ ۳ 
در ود ار حو ده 


ص 
نو د٩‏ 


خ بت ۱ 
م7 کت 3۳ و ی ی هت 5 ص_ تن 


سر 
1 ۵ 


طبم 4 دید ۳ مردار حو ر 


تج .۸و هفت و هشت و اغتات روز عند 
۱ 1 ۰+ 
هر نکی ار "ود روی او و 9 در مر بل 


یی ۱ ۱ ۱ وج 
هر هر ۱ در ظمع< صهی ان مان ۱ بیحا دل دله 


۳ ی 


9 هر صبهیچ ی که امد 1 هسای اه 


۰ 


ط_ 


سوق سر 1 ها رو دك وسل دا 


اسب عم را در قدمهای طر دیب 


۳- فد : ایر. پیت پس ازبیت 


۵ - جت : سشد نع ۰ ندرارد 


وس ثي ! نج 


۱۳:5 


۷۸۵ ۰ 


۷۸۵ 


۷۸۹۰ 


1 ۳ ۳ ۱ 


ِ 1 م2 ۲ 


7 


و ۱ نا 
کستکان جب اشد دیدن سر , ده حوو‌حویقی 


دوم 


س 


رم 


0 حسان 


۱ بدر ۳۹۴ خٍ 
۱ تا 


گر * 


4 3 
از شراب شرف اقی کاسه سس پن تشد 


1 


ر 


صفات باخودی برون شوید ای عاشفان 


ث_- ۱ ۲ 2 1 
زا سس اسر سمس الد ان حداو امتت مار 


چ 


۳۸ 


۱ ۳ ۵ 
فجر حمد* ساقمانی قیاع اد ۳ باد 
ای ز لو شانوش بزمت هو شها سهو س‌ باد 

و هب ۰ ۱ 
حون وان هار حان رادست ودل ت7۳ 2 اد 
سافى : ۳ ی ۵ و اس تس از در مت سل 
هعز ما ۳7 اد ناد و فتت ۳ ار اب ناد 
سس 
را کر ما 


مسا 
ف 


م 


۱ من ۷ 


ما و 


هه سك 


تب 


شاه حور تن 


مین 


۳۶۹ 


یمحر 


همست هن 


ها 


۳ ۰ 
۰ ف 1 


۰۱ 4 


۳ دل در رِ 


امداد 


۸ 3 
دی دلمن ی حهد و هر دو چشمم میبربد 
۳ 
۰ ۰ ۳ ۳ ۱ ۰ 
و ان یه له دم ۱ ان 
میا ۳۹ یب 1 
[ 


من که با اد وخالکو آنو | تش‌مست‌اوست 


رام‌دادان 


ازو ستن ست وان حهار ۱ 


ر عسق او 


۲ج جت : رال و گلزار 


قو » قح » عد ‏ نداود 


سم موس 1 ناده سب ی ۳۹ مت 


این يت وا نبا (چت) دارد 
۰ ماوت 


م 
۸ مس حت 


۰ این ده فص از مطلم [ ست 


کت نها ( 9 


]اسب چت 


: چت) دارد 


۲۱ 


+ | مه , / ت 
ِ 1 1 ۰۰ 1 


ف‌ 
1 


اه اد ه هر 


۱ بن ح4عملست ان (د ۳ #صرن راه‌ری 3 تا 


و حط 


۳ 0 


رل مکراز غروف انجد. .و خی . کن 


0 ثبثٍِِ لوا > 
فرس عمل و عافلی از نهر لله طی تسد 


کند 


ب 


جان فدا دارید و تن قربان زیهر وی کند*8 


تم او محمور باد :5 حان ۳ خمار 


4 ۹ ۳۹ ۶ 1 ۳۳ ۱ 2 ۱ 
دی ز حوشاحوش عشفت عصل ی ۳ باد 


اسف مصر ی هممت 4 شورش بازار اد 


4 . ۲ ۱ ۷ 
:۱۷ او از مه تا لو او میگ بر خوردار باد 


۱ 


۱ 
سس 


باد 


مه ۳ ۳ 
باد مارا و آب " مارا عشفی پدرفتار : 


ما و 


حان دولت بار و سنت و دولت بار اد 


۱ ٍ و حود ۳ شمیت حادت اسر ار راد 


سل 


ای له را و دست مست ۳ داد داد 
۳ 


تم دل داح تسه ون دوجتهم امداد 


عنش و در صورت هه ۳ امد شاد شاد 
آیسم ات 
0 او ۳ سوه ارد ار من و بر خاله وباد 


این حهان زین جارزاد و این حهار ازعشق‌زاد3 


: ین دمت درز ددت ۳ ی فک ارس سست: 


۵ چت : روز وش درکار ٩‏ چت : بزمت 


13 سه نپا ( فد چت) دارد 


ماس تم 
1 ۳1 


۷/۸۹5۰ 


۷/۷۳۰ 


۷/۳۹ 


۳۸۳۸۰ 


شاد شنز جانم که -حشمت وعده احسان ن هاد 


حون حدث ی دلان شید حان خوش دام 
۱ ۱ 


۳ ۳ 


ور وخانه خانه حویم آن خورشد را 


مك گفت ی ‌اورا ران سجن کرت :۱ زاف 


7 ۱ ۱ 
زر یه صنه ‏ نز بد و 

همجو بر سبری 8 ر 

و مر 


له # ار و زاده شمری رد بر «4 ۳ 


سیم 


من جو انبان بردربدم گفت آن انبان مرا : 


۱ 


ف 


شمس اس لر اسمت دابان از ورای هشت ت ۲ 


۰ ۰ ۲ :۰ تپ أ‌ ۰۰ ۰ 
هر زمان ِ عبت عسق ار ها حبحر کشد 


5 ۶ 1 0 "۳ ۱ و ۳ 
همجو بر ه وفشل من حون حات لرده ۱ 


۳3 و دن عاشفانش ۳ رفوم عسق ۱ 


عم مر 
رن انز د نشادم , حون سدد بسته ام 


سر 


۳ بش 2 
همجو ابر آهیم تام حانب ۳ اسرد 


۳7 
«۰ 9 


تویی:«۱ اش خوشار ند هر ترابا ؟ تولرش! 


اب و[ ش‌خوشتر امد رنج وراحت داد آوست 


1 افو ی ۹ وی ۲ 1 
دو ست و دسحن نما ند اب 9 ۱ س‌ 1 


دا مه اه ۳ ۷ + ۰ ك 
و 2 ۱ 
برحدر باید بذن » ارحه حدر هم داد اوست 


سسسس مت میت 


۱- چت : همین‌جا بایان فی با بد 


ز 
عم فله : یی من از سر 8 حت + این ست و يت بعاه زا 


6۰ 


۱۱ 


تنها (فد » چت) دارد 


ندارد 


ج ب 


ساده دل‌مردی که دل ۱ عده ی نهاد 


جان بداد واین سخن را درمان جان ‏ نهاد 


ص 


هندوی ز لفش شکته رو ش 


حال بای 


۳ 


‌ 


بر در اسان " شیر در انمان درون « 


۱ 


ربا هت 
یال باه 


مر ساملا ‌ بهاد 


۳ ۹ ه اسان هاد 


ها بح ۱ ۱ 
وان هاد * 


و ۱ 2 ست ‏ 
«حجول وی راهر 9 بر ده د ند آو بان بهاد » 


۳ 


۳ ۰ ۱ ۱ 
گر تجو ده رز بخواهم 9 


ار کان نهاد۸ 


رم 


1" ی 
ابر ند 


همحو هر 8 کته آن ۵ 8 امن ۳ کیره 


گوی میدان خوه کی باشد و اب 


۳ 


سس دب 
‌ ۰ 
همحو احمد اهم از امس 
تور ۱ نست کان‌سلطان هر نیو امس 


رت تدای اه ۳ بردسدها ت 


مومنی را 


0 ! مو کان ۲ ان عمّق در 
2 حدر او لد ۲ 


۲ چت : دوبر کشد 


#«پ تنها (فد ۰ چت) دارد 


مد 
4 ۹ 
۵ سل ! 
9 ۳5 


ص_ ۶ 
۲ تهان در حرعه 


دیکی کشد 


۱ کیرم! 


۷/۸۸۰ 


۷۸۹۰ 


۳/۳۷۵ 


هم دلم ۵ ۳ ۳ ۵ می‌ردد 
۱ افعان کیان " نو ِِ :۰ «وا 2 9 ودید » 


۳ 
۱ سا و : 


فِ ‌ 


۳ / + 54 
4 <و حخه <ی دمن بل سر‌ها کی ند 


دی جر | مر 1 وتات جو بت رو بان ۶ ۱ ۵ تسیل 
و 0 ۱ ۲ ۱ رز 

هر ید س‌ دو صد حجان مد هد 

و ی و با 

ار مت ۱ 3 ظر ۳ سافی جسمچ او 9 اعل او 


م 


, ِ کی 
1 ۲ ۱ ۵ ۳ و4 حاهی اوه اید 
اس تن ی 0 


۳ 8 ۳ فك اک ۳ 
9 روسی در وت تابان سمل مت 


رز 
/ 0 ۱ ۱ ۷ ك‌ جک ۸ 
‌ 


ِ 
درخمار <: | روش ند 


1 رل فص 
۳ ۵ حد<د 
۳ توص ۴6 ِ سه مب 


شامحانه سس بر پزیست واین دم 9 








۳ 


۳6 


1 


اس ظ ۱ عبار آن بی | که می ژ ند 
۳ جت : جپان تور ءس جت : و و ات ( لو سر 
چت : ووی ۷- چت ؛ يكث ۸- چت 


و نها اف چت) دارد 


تج 


7 ۶ ۰ 
شمه دم لاب هچ سس م4 سب میراد 
۱ 1 ۱ ۳ 
ندچ هل شم ۰ ۵ عار ره هییر ؛ 
ار هه ها دار مر ۵ ۸ زید 
ص «من سر ِ ی 
3 له اه می زند ۳ 


مر ۱ 
رویها را از حمال خوب او چون مه 


اي 


و ‌ ء ۰ 
وت 1 حان / آرد عر 4۶ حانان ۲ 


ور 


کرد 


کند 


و ۳ دراد ۹ عرش را لرزان 


او # د و ی بتاظا ۳ کب 


نز 


از روی او 


و رد ی 1 
وصد ان صیحر | ۳ و ست ان‌حه سس 
م2 ۰ مج ۰ 


۲ب دد : هم دلمن شور سحر که سو یی له مي رد و ۵ 
یر دش 
: عاشقان لاغر خود را 


تنها اف چت) دارد 
چپ تنها (فذ ۰ چت) دارد 


. زان اوست 


۳ 


.۷۹ حان ۱ 


۵ از حتاها 


۰ شاه ما از حمله شاهان پیش بود وسش نود 


شاه ما ازپردةُ برجان چو خودرا جلوه کرد 
شاه ما از حان ما دور د۴ نرد لك بو 2 
صای او بی درد بود وراحتش بی درد بود 


۳ 
یلك صفت از لعلف س 4 ۳ بر اه ر گرفت 


۰ 


م۳ 
تن 


ب او ۶ . اب 
وري صور ۳ نو حان ۳ 


رم 


۰« آری با» 


سست ی هتیم 


هر درخت ۳ داده بهارا ۲ 


س 


۰ ۷۹ ای بر اار " ازرهی ان تّ سحن و دوش دار 


سر 


ریسم 


که ره 
1 سبار | یند و روند 
ی 


هر که او باتسیجده 0 و 4 در دش‌ارهاق 


۱ و ۱ 


در حهان 


ِ‌‌ 


باد ماو 1 ای جر 0 ۲ 4 


سم 


وصفانمخدوم می س حه ه 


لب 


سر 
کرچه خود ننکو نناید وصف می از هوشار 


۱ یل ست 
یل بت سود 


۵ 


۳6۹ 


۷۱ 


جان ماپی‌خویش‌شدزیرا که شه‌بی‌خویش_بود 


ان ما با شاه ما نزد بكث و لژ ز اند نش 


۳ ۳۹ ر ود و وش او ی سش 


- 


9 

9 اورتت ین و کرک ۳ تن بود 
۳ 

۳۷ " موقوف ‏ كت 11 رز ام و7 


لا 


۲ دهستان ند نود اندر بهارارن رد شود 
و و 
هر درخت تلخ و شرین ]نج می‌رزد شود 
هی نتی این نیرزد نك چون سر زد شوه 
کر صورت حسن وحمال رخد شود 
تانکی را خود ار 1 دوی تشن * شود 


4 ۱ 
ِ بر در #ه شمس الدپن نب درد شود 


و و ۱ب سای 


وانلت باد ً 


۳ 

کان حسودی کپ نخوأهد هن ی تشر ۳ نود 
2 ۰ 

و ره 

حون بای ده سین ۳ سس 5 مر ۵ 0 ِ سو دی 


مس آن ض ۳ رد *ی ۴۳ بی تمییاه ۵ دل حو نك وا و دلت ۱ ۳۹ دای 
نها (فذ) دارد اصل : بود #بت نها (فد) دارد ۲ ظ : یی 


ات 


۷ أُ 1 ب‌ ۲ ۰ 
۳ دوصد ششت اشد در وحودس سست سو 


۹ ۱ و ب :۳ 
۰ نیم شب . ار حاستم دل را ندیدم از 
1 ۳ ۱۳ یاه ۳ 
حول پشسنه حانه حابه / ۳ سچاره ر 


مس صٍِِ_-_ 


لوس سپ ده 


کای 


۳ 5 

۵ تا خود التماسش و صل سست 
جح 9 ۲ مه 

و اشکارا اشکار پیش و 


۳ 
۳ وی نها ۱ س ۳ 2 ‌ ۰ 2 
2۹۹ هیی‌سمر ۵ ۳1 مه ما كت 9 ِ- 


0 ۱ ك‌ 
۳ 1 1 
1 


حو بی 


۳ ۱ گ. ۱ او 
2 ۱ : رد و رم ٩۱۱‏ ِ!ِ ۷ 
آنتهان ری زان می تفت بدا .۰ ۲ 
۱ تست گ 1 
ف ۸ گِ بط ۱ ۲ ریم 
۱ / ۳ ۱ ۰ ثّ 
ز 9 ۳( ۳ : بد ۵ ۳ ر‌ ۳ ۳ 
| 
۱ ۳ ۳ و ۰ ۲ 1 ها ۳ رس ۱ « 
۳ 9 2 ت رس ۱ ار وت اد ات 3 لب 
۳ 
۲ رس ص۳۳ ۹۹ مج ۳ ۳ ۱ 3 
7 ‌ گ. ۰ ۳ 1 رو ۳ ۱ دیب شور 4 .5 
.۹۳ ۷ با و با کی 2 9 ک و 1 تب ۰»ه میا 


ی 
سس 
۱ ۱ ۱ ۰ زار * او ود ال 
۱ ۷ سم ۲ ۱ ۹ سس 
دنل نا 0 : 
۶ تک 
با هزاران لابه هاف همین ریز هت 


۳ 
حو ن شدم نهوس [نکه بهش شد بر روی ار 
۱ ط 


رِ و دارد 


؟ 


۳۹۳ دلمن 


بدا 0 ۳ خر دك ۱ ۱ 13 عا م شث را ۱ 


۹ 


شرا نت 


ملامت بر هد رور 


یلا «ئور وفرشته / دو مد اور سر یه 
ی 


سم 
۳ 0 آنک زخا کی‌توومن‌سازی و و یی: 


نت : 


۳ 


۰ ز بلاهای معظم نخورد عم بخورد 


۴ 





و 
سس همست 


۱ ظ : سکستش 


نها (فذ) دازد 


اجه بت 


۳۸ 


ت۲۵ 


۳ 
در ی نت نله لی 


. کلزار 


رم 


متس ۱ ۱ 
۴ ردخانه ۳ 1 1 . دلرا که اوراخود حه بود 


خدا ۰ اندر سجود 


9 


# ۰ و اه ا ‌ 
ددمش ۳ تا راری زان را لر نو ۵ 


این نهانم اش 9 اشکارم اه و دود 


صد هزاران جویها در جوی خوبی درفزود 


مسر 


در درون ظامت شب او دای ام و شود 


می‌نگو؛ 


۲ 


ک ۰ رن رن 
4 ۳3 سحه امش هشست حوس و بر رعود 
۵ 7 


نو در 


ح ۱ ۳ 
ان هس وش می‌دارد ۵ ای ۵ ده ۵ 
ِ 3 ۱ 

سو دعر تب نو ۵ اب سس اورا از حدجو د 


اندر ان عاحز شدست او ای طرش ای 2 


۳ ۱ ۱ 
زود ان او شاه ود زد 
۱ ۳ 
۳ سیحر ۳ رور با حو رسد | 4 رس دمو ۵ 
م2 ۱ ۲ 
8 ی‌هوش وفتاد ابن‌دل شکستش نارو بود 


نام آن مخدوم شمس 0 1 در 1 ن در بأی‌جو د 


ِ : اد 
سح نو بت در حمی که رو بار بو دارد؛ 
حو 0 حر خ معانیی مهش انوار و دارد 
۸ ۳ مت 
7 ی ۳ 
كِ او هر او دارد ۱ ۳ افرار دوِ دارد 
سس( 
نبرد سر مرد حات ؛ 1 انکار و دارد 
سم 2 
«نه حنان ساختمت 71 آس‌اسرار ودارد» 
دل سصور حلاحی / که سر دار او دارد 


 ح‎ 


۷۳۹۹۵6 


۷۳۹5۰ 


۷۹59 


۳۹۹۰ 


حو مات نوفت دمامه نه ای عفل عمامه 
۶ سر 
1 + 

تون ای خواحه زمانی / و سس دکانی 
ی ۱ 

او ر ان رور ۹ رادی هشدیی دبعم و دادی 
۶ و 

بن هر بخ و لباهی خورد از رزق | 
طمع روزی حان کن. سوی فردوس کشان کن 


4 توش سر هر کس یی راوق ۳ دارد 


چو کدو ال شوید 9 ناده 
3 


تما شمس حفا نی نو ز ریز مشارق 


دامن رای او دارد 6 سر سودای 


تا اهر اسان ال یر وه مار 
اه ی اج ام 


ز بو هر هدبه که تردم . بضال و سردم 


۱ 
1 


۲ 
فلطم ۰ کر چه خالت بخالات نماند 


مر و 
کل صد بر ۵ 


فد 


ت 


9 ۹ 
سس 
۱ ِِ. 2 
بو حور سس تسده خر ۸ 6 و عرعر 


۳ 
0 


۳0 


ی ۶ ۳ 
هله حون و سیم ندستی همه حا حای سستّی 
مم- سر 
حِ ح-ِ"ِ بر 
ا گرم در نخشایی زره بام درآیم 


بدو صد بام برزيم » بدو صد دام «رآیم 


که 


‌ 


لو دار 


لو فرور بحت ر ححلت 


مر مر 
ِ سر ۰ ۱ ۴ .۰ َ 
ف ای حان وس د رصر 8 


خمش‌ایعاشق هجو ی تب و حور حوي 


نو مسندار که ۳۳ هر عم وا 


بو میندار که روزی همه بازار 


4۱ کاید در روزی دل طرار 
همه وسو اس و عصاه دل تخت 


۱ و اه ی : 
که رهر بر کت ونیا سس شدر سار 


۱ ۱ نگ ۰ 
4 هر آن ۱ حارد ۳0 ی ها 


که 


‌ 


۱ ۰ ۹ 1 ۹ تدی ۹ 1 
سر وسینه پا کان می از ثار 


سیم 
(4 5 و حا نصا ۳ 


لا و 


ی 


ِ 
۳/۹ ۱ ۶ 1 
ی مه زسمس عطار د ِ یار 
۱ 


1 3 ف 
۱ 9۹ » 4 !۱ 
راز ۳ ۳ تج ای 
۳۳ د رده ِا ۳ 2 ۳3 


همه حو ! و ملاحت ۱ عملا های 
و 
له مان برد 4 او هم و و رن ۳4 


3 5 


9 3 ۳ از 1 4 ۱ دی 
م , 
4 ۳۳9۳ ی از 


3 ۱ 
ا یی ازشعله سوزد نه که حلرای 


رای ات و 

۱ ۱ اد مود 

3 ان ی رو ۳ ک اف ار ّ و 1 
كت او ۱ 

(۵ ر ین حان اطفی که 0 ی 


جکنم |هوی جانم ت ۳ ف ست ۳ : ی 


‌‌ ‌ 


ِ_۹ حهان دره بدره عسم بای ۱ 


٩ سس‎ 


و دارد 
و دارد 
بو دارد 
و دارد 
نو دارد 
نو دارد 
و دارد 
و دارد 
نو دار در 
نو دارد 
نو دارد 
3 دارد 
نو دارد 
نو دارد 
و دارد 
و دارد 
و دا ۹ 
و دارد 
نو دارد 
او دارد 


1  ت‎ 


۸ ۲ 0 ۱ و 
اف ۱ ۳ ۱ 5 2 ۳ ۱ ن 5 ۲ م2 3 3 
سو ی مر بر سو ی دل 7 سمس ااحق مفصل جو خسالش امو | بذ 9 ها صای او دار دم 
٩‏ سب تحت + مرو و ۵ 1 ندر ۵ اب جح ؛ عم و صفر | ۳ ود : ما جای نشسدی ۳ که 
۵- فقو : چای "سب اجت ۰ جه کند این و مسکین ؟ که هباهای نو داره ۷سا جت : شعر ومخور ‏ فاد مر متقوز 


۸- قو ؛ فذ : رو - مق ؛ چت : آمد 


: ناراد 


۳۰ 


خن کر ۱ ۱ مر سس 
۳ : ۳ ِ : ۰ ۹ رز 
جنس ۱ تم ۹ حو هاسد همه سم ورضا مل رو عسی حون ای ٩‏ 
1 ص ۱ 
۰ ۳۹ ۱ ِ ۷ ۶ 
مه ۵ حور میت اظر نان ۹ ارو اه حتو رر سای ۱ ۳ بجر هر رل 4 رودس باد صضما 
۹ و ِ ی 9 9ب با مش ی ۰ طزمر4 ۹ ۱ ۰ 
۵ <و شه شنی تسشلدس * زر همه خلق بر بذس هر عسق در بدس ام حات روا 
ریز ۳ 
ِ ۹ ۱ ۳ ۳ 1 1 
امه ی من نب م4 ردوت مه مسب[ سح زره ك سمل شضر هسای ای ۳ ی 


اً ۳ م2 ۲ م2 1 ۰۰ 2 ۰ گ ۳ ‌ ۳ سب ‌ 
تحت 1 .4 سل حق من ط عن مطلق ات 1 دم 4 حنابات ع بأت حد 


ِ‌ 


سل 


َ ۳ ب 4 1 2 ی ۰ ۰ و 5 : 
سر . ۳ هو و انس و ها رل حهبو 3 رِ هر ون دو تب او ام 2 مسدد سور بت سل 2۴ 


۳ 


سم ز 0 ِ 3 هِ‌ ۵ ۳ 
۷۹۷۰ حو مش ات رز 9 مره عبار ار اخیل سوه اسیی نعر ۵ مسمبالن ره 
۰ ‌ ۱ ۰ ۱ #۷ ۲ 1 3 ۱ ۹ ۲ ۰ , ب 9 ۹ 
سم فاه خصبالش 7 3 اطفی وصالش طی4ه و بحت رون سل ) هقمره و کر 
نیا ۱ 
۰ ی 9 و تاش ۲ .۰ 
دو صد رو ٩‏ رصوالن 1 ر 92 صد حسمه حوان دو شرار دا عل حندان رِ 
۰ 5 ۳ ۱ کِِ ۱ ۳۹ ۱ ۳ ۱ ۹ ت 1 أ تس 
عم جون درد 4 در دل همه شب دارد هرن بدف.. شحبه . وصلش 


ظر 


ر .سس ظنم رده همه و مند بر نده مثل دو لت بر : دل 


سم #/ 
بر |مد. 
بر | هد 


۰ ۰ ۱ 1 ی ۱ ۱ ِِ 
ه‌ُآ#ُّ۷ لبن وحن از سس بر روصالش حه حو ان‌شد؛ شمه و9 باعل 0 حه خر دار نر امد 


رم 


حو صلا سور دل زدن د | همه دید مت نذو الم : » 9 ح‌حو رِ شتزغفانن: کنزاس ار ۳ | مد!» #۲ 


۳۹ 


1 سر مرس آد ر 
گ | 


سجم 4 ۰ ۰ 
بدرد هر ده نوا ,۱ سر ور بر | ند ار ام وه مارا ر ات هل جر 


۳۳ 
چه کند ۰ج وزنده چو ازو بابد چیزی؟" که ار کوه بیند بجهد یشتر 


و 


0 ‌ ۰ سس و۳ ۳ , » 4 : ۰ 9 
ر ملامت سدر مزم 4 ملامت رسو | ند که ز لخی او حان را همه طعم شکر 


ادص فههانا ۱ ۴ + سسست سسسست ست سست سساد د ‏ اسل ۳۴ سساس ایا س رد سسسسسسق تاس یا ۵ ۳ 


۱-- فقو : مق : عشق جنون پٍ- عله , فح : ندارد آب قذ : بوصالش و قم عد : ندارد 
_- ی اب ی ۳ 
(۱) - ناظرا.ت. با یه شریفه : فاولئلت سدل اله سا هم حسنات . قر آن کریم؛ ۷۰/۲۵ 
9 ۳۹ 0 ۳ 


۷ 








۰ خور 1 رسدت ؛ مهل از هر دخبره 


بر 
۹ 8 - 3 ۳ 4 
ِ؟ نت ۳ 7 
۳ ی ی ۳ 


۳ # 


۸ او مند 4 عمر ۸ سل و بار "۳ 


۱ ۲ ی ۱ 
و مرافب مدو و ۰ و ت ۵ ۳ 4 


سم 


ی و 2 


ار مد 
۱ ۰ 
م۳ مر 
سر 
ی 

تور مر ژه ره لاد 3 


شود این حنم جودره 


۵۰ 4 حنان حود 


1 9 2 ۱ ۹ 
بو حه دانی ۱ نو 4 ۳ ۳ ۹ حه ک ی‌وحه‌حانی 
و ۱ م 

بو کت ی لب : هله حجو س 


مو ذ 


۳-۹ 
ی ی 


رات ۱ و یکدور 5 یگ اعلف ۵ 4 رضاشد 


۳ ۳ 3 1 
رطرب حون ن طر تون اسملی حرد ارداده ربون سد 


که 


۰ ۳۹ 4 ۳ ۳۹ ۰ و ۰ ۳4 1 
مه و حورسد اهر سل ۰ 3 رو حالك جو ررسد 


ک 


جو شه عثق شدش 


۳۹۹۰ 


۱ م4 حلق 5 بدس 
و۳ ۳1 


مر 
ِ ۱ + ف ۱ 0 
سفر حون مه در دون اسب حسارده بل سل 


‌ 
۰ 


حورمین او د فلت شلد » ۵ باس شلد 


و۳۹ وم ۱ از (۵ 2و خا شاد بر ان اب بر أند 
اون نس ۱ 
ار لح 








بو هر رس ۵ تا ۳ 

س ۳۹ رن( اه ۱ و ! ۹ 
و ار ی هل کت 
:6 5 ست اجت. ۰ با واه 

وب ود عسشی حون نید ود 6 دو : ۳ و صفا 


وابیات این غز ل غیت درعزن ۰ هلاه اس ۴1 این 


۳ و له 
‌ اه 


۷- چت 


۳۹ 


غعرل انشا, دیگری از آن غزل تواند بود . 


۱ 


: ندارد 


: . ۸ و زر شرل 


رم ت 


که نوبرجوی روانی‌جو بخوردی د در اید 


مس 


ربا چم 


۲ 


۳ 
تیه ! بد وی بِ" رد همه در مت 


ئل کل 


8 
یره ها در 


عزپزی 


دموا 


ی ۱ 1 سم 
همه کوا ره حو ا هم(بی 


له دا دا بد و سدذ ضرق ِ لس ا ند 
سم ۳ ۱ ۱ ۱ ٍِ" و ۱ ۳ 

زه 7 لین سب و دندان حجو روما س_ ند #۷ 

ژ حها ر قرف و ۱ #صبه م4 و" ح 1 3 


ارو عسی 4 بو ‌‌ ی ٩‏ ۳ رها 
ِ ۰ باه صبت سل 
ِ ۳ 2 جر ۳ 99 4 9 ق 
ری هه با ی 9 مان 
تس 5 فت 9 سس ِ س ك__ : یط رت 
۰ , ۱ سم ۱ ۳ ۱ سم ِ ۳۹ 1 
امص, های سدسی احصه ها مد 
۰ ف دب 


۳ ۳ 
شری بود ءاك شد»مکسی برد هم شد# 


۷ ۱ اسر از نهانی که 1-1 ۱ ود نداد 
۹ ۱ 
که همه شوه دی و دا مار بداند 
۱ 


او ود ا ر و سو ى + هرز بدا ید 
۵ 1 ۱ 2۳ 
0 شسر اب ۱ ۱ ّ ی نی ۳ 
ار هنن 02 


ار 4ص راعپا 


ندارد 


ریب فعج ) مق ؛ عل : نداره و عضی 
تا 


وق 6ج مق : 
حسث 


« و۸ 


۸۰ ۰۵ 


۰۰۰ 


۸.۰۵ 


, ۳۹ ‌ِ ۱ + 
هله ِ دو مىذ سای 9 سر ار ار اید 
9 فك ۳۳ 
در ای ر نو سدد مرو وصسر تن انا 
ون ۱۳ 
1 ۱ نز 
و ۳ ۳ جا م4 رهب 7 مر ۳ 
رم س‌ ار اي 
ره 4۱ وم ایحرد و ی یا 
1 نات تا ۴ وت بت ‌ توت ۳ ۰ و 


ِ ۱ 
حو دم س_ ۱ اف ۹ رِ ۳ حو 2 ملس 
پر 
تس ی 
هد در و ره 9 او 
۰ سا 1 ی : ۱ 


۰ 9۹9 
۳ تاج مثااش 


جد ۶ بو 


ی ۳ 
9 ۱ ۱ 
أ 3 


هي" 
سا 


۱ 


زر 
1 ۳ سم » 
٩ ۱۹‏ 
۵ جامو سا 


مق 


ِ ۳ ۰ ب ب ۱ 2 3 
حصه 0 6 عسن در ات یلد منت درار ۳ هد 
ید ۰ ۰ 
۳ تِ | اه 
کو ۲ رح یکی سالا ن سوی ۱ نیره: ۱ علا 


۳ 
.»2 ف 


۱ ۱ 
ی 4۱ از سوی مرونتل ۱ مرح ۳ 


اس مج 
# 
و۳ 


دم وش مصطفا ی سوي عفو روی ارد 


۳ 


4 
همچوبعرت بکرم ۳ 


سار سل 


ک ( ۱ ۱ 1 1 
رشب ۳ تاه ی ص 5 و وتا 
۳ ۳۹ ۰ 
كِ ۵ * 0 ۳ ۳ ۱ ۲ 
دو هزر حان ۳ د بده ی ما لن متام 
یبا 





و حصم ۱ ۷ 5 ۰ ارل 
همه داح و بر ۵ دلن ۴ 1 : فد ال( 
۱ ۰ ۳ و و 
سس ٩‏ ِ 
ع ۰ ۱ ۱ 3 ۱ 
اس چت 4 بسي ۲ جت : در ها 


6 سب فو : 1 هت ظ ۰ ار | نت 


7 هوی )4 چبت »۰ 


۳۹۹ 


۳ چت : تو بین کین دم 


-۱1۹- 


فاد 


م2 ۰ 
ِ ۳ 


سس امروز ت 


۱ 


ر‌ مرو ۲ 


ترا او صدر ‏ شاند 


سس سح 
۹ ۱ 
ا ید ۹ ثٍ_ ۱ ‌ 


هن 
۰ مه 


۵ شهان _ 
۶ طر سر 
هلد کته خودرا ۰ کشد انگاه کشاند ؟ 


م ۳ : و ۱ 
لو ۷ ۵ ‌ بزدان بکیجاهات وا بل 1 


دا ۱ 
۵ که 
ثِِ« ۳ 


ندهد هر دو حهار _ را و دلی | تررهت 3 
کی ماند؟!یکی‌ماند؟! بکی‌ماند؟/سکی‌ماند؟ 


۰ مب ا۰+ 9 3 ۱ ٩‏ 
ی / : 6 اتصیا سل ا بدشا تسیل گر 
+ ۰۴ ۰۵ ۲" مب وا 


۳ 2 

در 2 ۳ خورنده اند فراز رده 
ص 

2 هزار مزر رِ رسحمت ۲ بهسشت باز لردد 


ومد حرمهای اشّاه 92 حله و ۳ 


۳ 


۷ هیر 


۱ ً» زاس ؟ 
رح چجود رد ررارد 4 بخرد ار 
میا 


یر 
کی | ِ ۱ 
کر رم 


1 ۰ کي أْ 
۹ ۳ حیه ر شت ر کاز 
مزر ۱ 
اد : 


متا 
او 4 ۳ نار 


سجه ش#چجت 
صلای و صل 
۱ 
س و درد ده سورال رِ او مو ار 


۱ 
ره 


فک 


مد 21 4 ۱ 
رد سر ا هو (صرد احتراز ردد 


مسر 


مٌ سم 
2 اه و ۰ ٩‏ 4 


سم مس 


2 
کهری مره ۹ تیار ی 


۰ 


تهج » عد » مق : درد 


۷- چت : وین دپ عد » قح : ندارد 





۰۵ به 


۸۳۰ 


۸۷.۳۵ 


صنما » حف رها کن ۱ 9 


محط عر ۳ 


۱ 
۳ 


ز فالت فناد طستّم ۰ 


: ان 1 ه 
۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 1 ۱ ۳ 
برخان جولن و2 بل ۶ ی حا شیر 
سس ۳ 
هه ) ساف ای ری سل ان 3 
۰ ۰ ۰+ ۳ مر ۱ 9 
اه 
ره ع#مسر اسحنین ت سدست لیمیا بت ۳ 


م۳ س‌ ۰ + 
40 لو حانی و حهانی ؟ 


شکر 91 


رز حه شادمانی 


سس 
بدد.۳) یت مشب دوناق 1 ۰ 


بحه رو ز وصل دلمر همه خاا* میی‌شود در 


بحه حشمهای ۳ شود ۱ تار روسن ِ 


هله » م. ن ضموش کردم بر ان دعا و حدمن 


نم س 
که حمله ۳ ناه او 8 برد 


بم 


جمعی 
۱ ۶ 2 
شحری خوش وخرامان ۰ سمنانه سابان 
وم مق ۰ : 
قلکش حجو اسمانها (۵ ندو ست ف#صبد حانها 


3 چ اطت کانی مان ۷ مکانی 


رص 


س‌ 


سحه بو ففست ۳ 


ر جب و زر وا عبت یر هطا رهای ۳ 


۷ 
۲ قح : براد ربوده 


۳۳ قی ۰ نله 
#- عد ‏ قح : ندارد 


۱ چت. : هی در تلم 


چت : او 





(۱) مناسست بامضمون این ففره ازدعای کسل + ما 


سی؟! همه کاره ان روان سل 


۳۹ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


سم ات ۲۳ ۳ 


9 


اجب ۳ 


اسر جر نو داسم ندارد 


گ ۱ و ۱ 
۱ ۰ ۱ ۱ 

۱ ۴ ۳5 را میم 
سون دلمر 0 ی تن 
۰ ۰ + 
با 


جو او 


دروت 
سامت 


1 
بزر آو ربوده شد 


و ت ام ۳3 1 3 » ِ ی رل ۵ « 
۳ ام ط ۱ ۰ 
۳ 


یا #۶ رض 


۰ کی تا نیا دما 
سحیه ز حامه س اس ‌ 0 کم ندار د؟ 
م7 سح ۰ ف سم ۱ ۷" 
ض ال 3 فر کنما نداره 


۱ ۳1 ی غار و اس ۳ 


5 ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 
حته ۷ در کف بحز رده رل( د ۷ 


ی ۰ ۳ ۰ 
نت ِ 7 
که اسبی ساأه آو جو شم 


.4 ۳7 ار شش 1 سرد 


سم ۳ بت و 
که زحل نبارد ۲جا 


ی ۳ بو اک 
لو من و دل حور دوّ ۵ ید ام بر 


۱ ۰ 1 
سییا 1 اب # 
ّ 


سس 


: ۰ 
سمال 


۳ست جت : 


الدعا ء 


۸۰:۰ 


۰: 


۸۰ ۵ ۰ 


۷۰۵ 


و سس 1 رز 0 
نه زلامگار: رسدی ؟ همه چبز زان سیدی. 


همه روز مب لردی » عم خانه خود بخوردی 


تن بط 


ی 3 


0 


۳ ی الم طٌ 
4 


4 ۹ ۱ ً ۰ ۱ 
بحه تس ۶ هلر ‌ و 6 س‌ 


۳ 
و اسمن ال ۵ ؟ 


س_ ۳ ۳ 


۰ ۱ ۰ ۱ و م۱ ۱ 
ز پیت مر د خودرا دو سه روز تر 0 


۱ ۰ ۱ 
دو 9 زو شاهت و <و شدم علرم وج کر 
سر 


۳ 
۷ ۱ ۱ 2 4 ۲, ۰ 


چو پرید سوی بامت ز تم کوتر دل 


جر ی و نو دل بهوا شدم چو بازان 


ن 


ای ن پرشان » نو وآن دل پشمان 
برو اي ان برسان » نو وان دل باس 


5 سس ۳ م۰ | 
هه ۵ راشای نکو شد* که حو ۳ و حان‌نماند 


مربیم 


ب حکمت از غبارها بشویید 


و حا: : ٍ 


ص‌ 


نو همحو 


ن 


دم ۳ و مشرق ه احل 


۰ 1 


سم 


۵ أ‌ یز در 9 ی ه /۳ عسقی ر ۱ بحنان 
ی 
تومن حدن ردرون حهان درون دنده ست 


دل تر میا جو اس اودانها 


أ‌ ۰ 
ِ یی س 


و زاو ح‌دل فرو خوان ما "ی ان غزل را 


ی 
۳ 


مان و هس و سحن حو بمر س‌‌ 








«ساجت ۰ ند.ارد پر عد » فح : ندارد 
2 3 تس کج ۰ شازت 
تشد مر : ندارد - قح : بشار 


۳۳ 


5 1 
ٌٍ- حجس با سمین 


وب چت : چه که 


۳۱ ده 


2 


۱ 
ا. .)۰ ۵ 
س 9 جت یی ۳ و 


مر 


حو فرو ۳ بذر با -حو و کوهرم 
جو شراب ی بو لب و سرم 


که معن, ازی لط جچو و ۳ 


ی 
بحه مزاد مایل زان س (4 


۳۱ 


ای ما اه ك 
بجهان نماند شاهی لهچرجا ارم 
۱ رم ۰ 


جک 


۰ ۱ ۱ : مر سّ 
همان شدم چو شن. له لبورم 
۱ ۳ و 
بحه همای 3 و هیها به برایسم 
سم 


3 ز هر دو ا نرستم دل دیکرم 


‌ یر 
دلتان بچرخ پرد جو بدن شران 
م 5 ۳۹ ۰ ۱ 
هله ۰ رادو 0 سر لب یت ان 
۳ 
1 عسَق هر حه سی م4 حاودان 


یسم 


سر ستد 

أُ ۹ 

سو ی ی ۳-۹ ۹ ر سیمالی 
بر عشق حون فوی شد عم ردان 
جو دو دیده ر سسی زجهان ۱ حهان 
5 3 بت ۰ 

بت 4 جوز ۹ حجو او دان 

سس ۳ 

ن خ وت ۳ ۳ 
1 لو در زبانم (4 لت و زان 
حجو در فت بر 


۳ چت : چو , ند : بمسافران 


چپ عد * مق : ندارد 


سل 75 


نماند 
نماند 
1 
نماید 
نماند 
نماند 


و ت رکش عمل کمان نماند* 


۸۷.۰۰ 


۸۰۰۹۹ 


۸۰۷۰ 


1 سباه عشفت بحصاز دل در امد 
ندو ین ۳ کسنت ؛ سدو ادا شکر سشت 
بلنگک ۳ و نهنگت غبرت لو 
وس مشسل ‌ ظررشی 
سس 1 همه سا ات شکتی 


۰ 


حق دل لطمفی 
که خلاسی 1۳ د 


تو مرس حال مجنون 
بهاان / نماد 


تم ۱ 

۳ ِ‌ ۰ ف‌ بم 44٩‏ ۱ ۰ 

را و عشفت! 1 دا ععشه هر حان 
لا ۳ ی ان بو 7 


مس مرس" 7 
ار رو < نگ منگر به د کالب 
میا 


رم 


هر وه زنده , تردن 


ِ‌ 


اسو 
م : و ۵ ۶ 
زحجات کل دلا نو بحها نظار و نن 


۳ 
دو سه لسمت ها ۱ دافی او نک و که از وخوشتر 


سحری چو شاه خوبان بواق ما درآمد 


۱ ۱ من ۳ 


شاد ارس دماعم بر و تا 7 نهات 
سار کی و شادی چو جمال او بدیدم 


خبال 


ای و مه و یز 


همه درسدو د ر وید 


وت ار سم و مومن 


دل آهنم چو]نش 


اس چت : بر ین 


9 کو : میان ساغر 


۳ب سته : 


۳۳ 


۳۷ 


۳۷ 


#سسجه گ 
یا 


-۱۳۲- 


۱ ۱ سم 
بگذر بدین حوالی که جهان رهم سر |مد 


یت 


ندو ات عس ست ۹ کا ‌ تمس ال 
مر سر 

تفا هن اسر ابا 
ین #ن 

که ارو ۱ و طفه او هر زر | هبل 


ك سر 
۰ ۰ سك ِ سس 
بضال خانه (وِ مرس و زور 5 | مد 


روا 


۲ ۲۳ 1 
او مرس حالل 4 ار له خلسل ژر | مد 
هب 
3 مر 

۳ ت ۰ ۱ 
6۳۳ حوبی بو سوی لور عرر. هد 

‌ ۳ ت‌ 
2 ۱ 3 ۱ ۱ مییسم 
رحراح وعسر و میحر ه س ۸تر رز ا هل 


که ۳ ۹ ارم ۰ 0 ۱ نا 


ِ ف‌ِ ۳ ی تون 3 ی ی 
گل 

5 
ببس ‌ِ 


مشبك هو هر ر ر منظر 


که زار مدق نو دل ۴ منك احیر 


که هزا رِ 2 7 باده بدا هن سل | سل 
۱ 0 ۳ ن ما ِ 3 دم ه ۵ و اس | بل 
رحمال او دو دیده ز دو ۳3 ۳ 


۱ ژ ۱ 2 ۳ 
حو 4 ۱ واه او 2 وی‌در مس ۲ از ۳ در امد؟ 


۰ ۳ 
جویدان حمال وخوبی بت خوش: در | هد 


۰ 1 ِ ۲3 ۳ د ۰ / 
۰ سب ۲ ‌ 1 ۲ 
ره رد ۱ بر سود حو سس حئ درو و س ۱ مشب ۷ ۰ 
مه و 4 عشر سر ۰ لاس بل و 3 7 ی : ندازد 


و لاس تما ( ود ۲ تو) دارد 


۱4۸۰ 


مشک 


+ 


«۵ 


تشن 3 ۱ 
سم 
همه حر ره و ی سمل ۰ ره بر ی ۱ بیان 
نم و 


همه شعْ: ی ن سل : همه در 


ی ۳ ۲ ۳ 
مره سح ی ۰ ۱۲ مد هر ا ق ص در با 
‌ سیحه سم 
فش دا ِ ۳ ۹ ۲ ۱ ۰۰ 
هم م۳ سای 9 دور هم [ تب 1 7" 
ص: 


۳ 1 4 ۱ 5 
همه :شا برد همه حجممهتا و تسد 


هله سس 1 له هار نهر و سره ط ال 
هر ۳ ۱ ۱ ه 
۵ بر ۵ ك 9 ی .4 شسبار و ۵ سر سمل 


۳۷ سِ ۱ ُ 
۳ و از أُ 8 ۱ ۳ 


۱ 


سم 
یس 


۱ 1 
۱ ۶ ۱ ۱ ۲ ِ 2 ی 
مد ین صض 


3 ار در ایند و وا می تخل ال 


۰ 


جر ثر ۳ ش ۱ 1 ۳ ب 3 ۳ ی در بح نت 
۰ ۰ تب ۱ اس 
همحو ۱ و ۳ سس شمه ژ ر هر ی اجسل 


5 


ین سر مصر 
۱ ۲ ۳ ۱ ِ ِ_ 
3 یه دب مهد و ارس 
۲ ‌ ان 2 
هر دی یس ۳ رِ از همان مر 3 سو 

ین نی 
ی گ أُ ۰ ۰ 
اک ‌ ۱ ی 

0 مکو ره نان هت 


عاشعان ۳7 


ها ور ار اوق معط اشلم. رد 








۱- چت : کله 


دق 


نها (نو) دادد 


۳ عل ‏ فد ار 


۳۷6۵ 


۳۳۹ 


۲- وت ؛ شا کر انا دزان 


-۱ ۳۳ 


ر در حفا برون شد ) و و وفا در امد 


صفت سر و صفت ۳ در | مد 


۴ توف شید رن 


همه سر ها در | مد 


در امد 


۳ ذ 1 ۱ 
حجو در ود 2 در ا جر خانها 
م 


۳ 
کر 
اکر حه ثه حدا حدا 


4 حدا 2 در امد 


رن ۱ ی ۱۳ ۲1 
( رسد اب حوان و حس سفا در !| مد 


بو 


۱ 1 ۱ 0 
یه یل سس کلاه ۱ 


ِ 5 29 0 
که هالک و ِِ عر ده درجر ۳ج ارند 


مر 
بات که ور اه 


۱ ُ 
همچر چثم خوش او خبره لش ویمارند 


ِ ۲ ۹ ۱ ۱ 

در حهانند و ۳ ار دو حها سزار ۹ 
ه- ۳ 

دسمر ۱ هملد ّ درل ۳ ۱۳ سار تفن 


مسر نر 
_# و ژّ ۳ ی متفقی كّ کار رد 


م2 ۱ 
زر انم در و ند ِ ارحه اسشت حجو 1 
۳ 
سرورانند ‏ ه وین ز سر و دستارند 
0 سح 1 
شا در انند از ات با سحه بر خوردار:د 


م2 ۳ ۰ 
ز ۳ دیگر همه 0 خوارند 


۰ 
مه 


1 این حرف و ۳ و قافه هم اغمار ند 


۰ ۹ ِ م2 ۰ 
حوس اهر فطر ه دو درل او هر حان بردارند 


رس 
۰ ۳ ۳4 ۹ 
و از ی نی وگن جر 


۵ ۲ زدار د 





۸۱۰ ۰ 


۰۵ 


۷ 


ترحه ای دمیت ژر دهاند درشتار 0 حمین 


صرل هزارند و سدن همه ركث ور ۳ 


نورهاشارن ۳ اندر رده ای رل س فاس 


حشمهاشاین همه وامانده در بحر محبط 
ای دسا جان سلیمان هرن همحجو ,ری 
هست اندر پس دل واقف ازین جاسوسي 
۳ ۳ 3 ن حلهه زر در بروند 
ان بدن "تخت شه " وچار طایم پاش 


ی 


‌ نز ار ۱ ۳ ۳ ۸ بحشد 


۳ 


۱ سم ۱ 
ای خسدابی زد حجو حاحات نو بر کبرند 


دگانند ترا گد نو لو 1 معصو / ۱ 


‌ ک 
اركك این شرب بخونند درین روزی چند 


سم 


حون 7 سب تار بكث بای م4 0 


سا ۱ ۱۱ 
۸۰۱۰ ۳ تت رل سم از در و مادر چاه 


۳۷۷ 


۱ ِ 1 
ی هه اف و ند 


ور ۵ هر حزو ار ان فده ک انبارند 


تاهداران 


با . ی و تاه 


ح‌ 
مر و 


دل وحان و لو شا ده | ۳ سدار ند 


آب 


بر ۶ 


مرادی که بودشان دقرم 4 ۳۳ ۳ خر بل 


۱ 


حار : بای حو س‌ شاد معشر بر رل 


سر 
و 
بای هدر ر ۹ او هل ژ ۳ ر کر 00 
عِّ ضص‌ تور 1۳ اس شم اب س : ت ره [ 
یر 
| نس رن 
حو مه كت رده رحسار موز ز 9 


بش 


: ۳ م2 
_ و مادر رو ۳ د, گیرند 


مس عم 
۳۹ چم ۶ هو ۰ 
حون لمسنل که ان افمه 3 د.ست لشالس حان و دل ز‌ ورن کرد و لن ۷ #ر 1 ده 
دار 2 تم ۲ : ۱ ۳ 
۱- عد ۰ [ نك ۲ چت ‏ قو نخ : شد ند ۳ فد : این ست بریت بعد ( نورهاشان . .) مقدمست . 
غه + ان مت: ۱ نداره ۵- فذ » تو .که فد : اگرش ۷- چت : نی ۸.. جت. ‏ شد : شله 
مه سیم م؛ ندار د اس فذ . قو : کز تونشان محصودي ۰ فد : جون مه سس له ۰ وش وس فیح ندارد 


مس بت ی سر 


)۱ بض #ا یت با ممون حدیث : ما ملد 7 خوفا 


ی نا 


من نارآ دا معا 


لس ادة فعرد لت ۰ (احادیث مثنوی » انتشارات دانشگاه طبر ان ۱ ۱۷) 


-۱۳)- 


ی جنتك | سکن و وجدا ۳ وال 


۱۱۰ 


۸۱۰ 


3 ۰۳۰ 


از دلم صورت ات حوب حس می لرژد 


۷ 
5 


۰ ۰ ۱ 
بو الحسر ز . شت<سن را که ازین خاه برو 


3 ِ 5 ۶ 
٩ 1‏ 
حان ری ۹ 7 سس رِ ببکی شعله ِ 
هیه هر تا رد چم ۰ هر طر ثی میی بان یل 


‌ 2 بال 
۹9 ۱ 
۸ 1 
+۰ 1 ۱ ب رد ۳ 0 
رل ر سوشظر سرد جولن بو اسب ر 


»مصرر بو مر عسّقی توس دار رداد 


حان دب و و سهیلی و هوای و 
ول دار 1 
شکند؟! 


2 


.از ۳9 راف بو در 


حون 


و 


"سیر سر نت 


و تلسك وک اازیها 


4 سو ۵ 


۳ 


سا _ در احسار ۰ 


۱ اف 
۳ ۱ ۳ 
چم * اد از مه 1 ب ۰ 
۳ ِِ یا سل ۵ عسی هر ۱ سس من 
سم ۳ 
تست ۳-۳ ۰ سیم 1 ۰ 4 
| مسیستچم ۲ و های اهتا تسین سر دار 





سس توت عم با بت سم 
۳ 
اِ-" سوت < با ادا بز 
ی 0 جد ی 


چ ز ‌ 
سه هم 7 ما بات ۵ صه مق ج و46 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


‌‌ِ 
۲- چت : این بیت بربیت سایق هقههست 


-۱۳ ۵- 


۴ 
اً ۰ #3 
۳( نیم 


+ "ی 
‌ 


سر 

13 برثت از دل و !۱ دلمن یی ار ود 
او ا لین ۳ در اباد و حسن و ۳ 5 زج 
1 دج و ۵ رااه ۱ أُ و ود 
؛ سورد پر و تاش د ان ی ار 


مرد حون روی بو سد سوی رد ی 


3 ۳ حود رِ رسن 


0 


۱ 7 ۰ 1 ۰ ۰ 
و ام تیب . دب رل 


۳9 دم از عثق شگن 


تک 
۴ 


" گور و کفن 


حان عاشق سوی لور و 


حان ز شرم و نلسس و هن 


همه سس د یله من ار هلت استاره شمر د 
خوات من زهر فراق و سوسند. ورد 
. 9۶ ی ۱ 
تجیین4 ر ۸11 دل و د رده دداست بو سرد؟؛ 


ممم 
۰ ۰ ۱ ۰ 
صافی ار می‌ندهی لم ژ 


شون او در ان جر ه: ره راست برد 


1 شر 6 
۳ حر 4۶ درد؟! 


با 


جر 


ْ 


ی 


نات ۲ 


نصا و ها ۳ 


سم 


میم 
مب ۰ ۱ ۳۹ 4 ۰ + 


ماهت آندر بر سمش برحمت ششرد 


۳ عد : زسوی پر فیم : ندار۵ 


۳٩ 


۰۳6 


۰۱۰ 


۱15 


۱9۰ 


1 ک ۲ سم ق ۴ .. 
دل واره ۱ ۳ از 5 0 ان ومد شب ود وفرص مه و اش ۵ 


ی 


ان حمادات , آغاز به 1 بو دید 6 مدز مار سسمت حها نت ا ود و با رات سرد 


حون ۳ در ان ما اب حدا ست وحوسش ات حون ارون | اد از حمای تمست, م4 ارد 


1 


۳ 


۰ ۳ ۱ بر ۱ ۰ 1 9 5 
معسر ان اب سجن و و از ال جسمه مسار ۲ وق اطلس نود ان سوی ودر ان اسب بر 2۴ 


تس ۷ 3 ون دی 


۱ ۱ ۱ 


ازمودم دل خودرا هزاران شوه هم حزش سر ازوصل نو خشء د نکرد 
ی 


0 و أ و :9 ۰ تس ۱ ۱ 

۱ چ از عسق ِ_ ۱ ان دلمن ۳ گنه و اچ در ۱ سس 3 1 دامن و د ‌ 
و ِ ۵« یم ص رم ۱ ضَ 

سم » 1 سده ۵ درعشق برو و ؟#ٍ« 99 دلبر که » بلی 2 تن زود نکرد» 
_ ۹ ی .9 تس 5 ۱ 5 ۱ ۷ 
اه د دی که سحه در دست مر ال شصبر ِ اچ نگ نما م و سر مر (د برد 


سر ۳۳ 3 
3 9 لعل لت عسی رتجوراست دل ر حور #سف حاره 4 د 3 


۰ ۰ ت ی + ۰ ۰ اماد ۰ ِ 
جانم از غمزه 9 اف ۰ او یه بت رانث جر رلف حوشت ۳ رره و جرد #- 


4 ۱ م2 یر 
اک قح ال بو که رشاتهین ات و ی ار تاش ات نود اه 
یر ۳ 


۰ ۰ ۳-3 ی ش ۳ ۱ كُ 4 : ۲ 1 ی نت ۹ 
هش حمش باش 4 «بحست عم بار و لك صر اد .مت ح<ر ان رو ی رز اب 2 ژن در 72 
۰۰ ۰ ۳۳ ۱ 9 


۳/۳۱ 


در دلم حون سج ای سر و روان برحزد هه‌تحو سرو این ن من دل حاا) بر حر ده 
رم 
ان ۱ ۳ مر 
9 و صان 1 ۳7 او 4 / حوٍ ۳ 9 ن عیان حلو ۵ : ال * 
۳ " و ۳ ۳۹ ۱ 1 1 سم ۰ ۳ ند ء ‌ 
حجوٍ ن‌ ر اقترا سمتحو ی او در ی حهان ظا, دو ره سمو ۵ ۴ 3 08 و ولا سا ار حمرد 


3 سم 


ار حصبار فلت آر حنو ی و م4 ۳ ار معمسان فلت ۱ 9 ی حزد 


۹ 


رم 
‌ ۰ ۰ مه ۰ 


برخرد 


ِ( 
مه 

‌« 
ک 
یا 
ی 

3 
‌ 


فت. اقلا دش ارم ار 





‌ مر سر , 

۲ 1 ۳۹ 3 با ده » [و ی 1 ۳ ۳ ره 0 ۲ حزد 
و ۱۳ وان یرت لد دای اب 
اب فل ۰ آشتر کرد ۲ فد جت ۰ عفسر آن ۳ قذ مق : باوی چب عد » قح : ندارد ء- چت : خود 
وب چت » مق ۰ نکشد کب : چت ؛ اه چه دیدی ۷ب چت : بومین بیت خنم می‌شود . چچ عد نع : ندارد 
۸- چت ؛ سون 4 چت : آژان 


- ۱ ۳", 


!!( ۵ 


۰۱۹۰ 


۸۰۹۹۰ 


۸۰۱۷۰ 


و مه ۳ ی 1 هی 


سر 
۳ ۱ ی ۲ ۹ ۱ 
5 ۳ ۱ ۲ 4 ِ ۹ تسیا ۱ مب ۱ 3 ۵ 
میت ۰ ۱۵ بمهااست جو مس ۳ 1 
هنن یی :۲5 ۳ تا 7 4 ۳ ۳ ۳ 
| 1 ۳ ۲1 ۵ 2 ین 
۱ بر ها ان هتجیزرست در | ل «طعه له ات 
ت هد ء ۰۰ 


بپِّ هر ی تفش و 
در بت سا ره هر سر ۳ "روا ‌ 9 
ی ی ۱ 
جر لب تن یر _ ر یحان و ثر شل مر ۰ ك 
۰ ‌ کف ۰ , 1 پ 
خی لس سس ره 1 2 سر ِ ژِ سید ۳ 


. 3 ۳ جرد ۱ 
‌ کدی 
9 ِِ 


۳۹ و تن 4 ض را 
س ۳ 


۳ 
9 
: ب سم له 2 ۳ ۴ ۸ و بهار ِ 
رابت نب حالن یی مه و : 3 


ی 


1 ‌ 4 ۰ َ ۹ 
۳ له لاه رخ برجون ۰ 
۳ ۱ 


۶ 


۱ ۱ ۰ ۰ 


دی 


0 تب سس + ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 
تست ی سس صنمان خط ۱ ی دیوان 


سم ۰ 
5 
یی 


۲ به !۱ 
شاهد! 5 ار بار شامت 


چم 


نان | مده‌اند 


برده دل نها ی 


فك سسی او ۲ د ۱ حو ۳ را امس محو ۹ 
جمن از دعوت حتی زنده شدند 


ان و همه بختیان شده ان 











م2 ۰ #ِ اب ك 
آفت سک که من این‌را به ازین شرح لنم 
3 ۱ م2 ۰+ ۵ 
۳ لب شاه ۳3 ٍ_ صفت حمله نمام 
موه لاه ] سس ۱ دزد اسه وت : هو له امه ود + من 


ثِ ید : نآرد 
ریت لعج > ر‌ 


۸۵ 


-۱۳۷- 


مسر 


جر ۳ 9 دی کم شد و 8 ستان 


۷ 


0 نش زو 
رز ار نله ۸ ۹ [سان 


شر ۳ ِ | مد و ایتاه هم ٩‏ مرغان 
سا 


1 


2 ده نو تشد از تل وردست اهشان 


۱ ه 7 ۱ 6۵ 
سر حوس ی ان ی ملطان 9 


له 7۱ خاصات د او آن 


: ّ« مت 
تام لس لاسست 
۰ ,۷ 


۱ 


ی عدل بهار اد ار نهان 


۳ رمدن سر شم و سر و ۱ سامان 


سل 


۱ ی 
هر لك ۱ مسال از مایی 7۶ چندان 


تاج ۰ ۱ 


ک بجسم و9 


۰ ۱۰ ۳ ‌ ۱ ۳ ۱ 
عیحه طفل مخ تین فطون و ح,ص خوان 


باه آن با ناد ده ستأن سل 
نس 1 ۰۵ 
باغها [ بنه .مر دن ابشان شد 


1 ارت 


‌ 


اه شش شود اند حان 


هاشان همه از حمت حق امان 


یرام 


+ ۲۱ 5 ۰4 اس از ۱ ۱ / 
۷ / ال 4۹ ندالن 
رانك ر ۵ و ۶ 


ای 


من دهان 0 او | مل وبا ندان 


م7 « 5 ۴ 5 
کر خلاصه 3 ۳9 هر 0 کتمان شد 2۴ 


چت : که 


۳- فذ : بستم و کو 





1۷6 


۸۰ 


۸۸۰ 


۰۹۰ 


ای در شا که حر هان همه سر نهادند 


ریسم 


مسر 
همه را از شش عشق نا نک امد 
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۳۹ 


تب ی 4 
هر ۳1 از حلقه ما سای د (. 5 همحنان باشد 1 ۳ 0 ب؟ 


لت 


مر ۴ سس رم 
زان حورد حون ۰ عاشق 6 ژ با شهراست شیر دل یی نود ۳۹ رِ ز حالر / ۱ 


مد 


۳ سم 
6 3 ۱ +0 


ی 
۳9 را نک ۱ 2 ب 0 ۱ ۲ 9 ۰ 
اس سل 4 هر اد محالف رود درد مب شد بر ود مر سر برد 
بي سر 
کرو ۲ سر ۰ 
٩۵ ۰ ۰ ۹‏ 1 ۰ 
هر سری را له دا حبره و کالوه ۲ صدر حنت بهلد سوئی بر سبط برد 
م2 جر و 
۰ ی 
وانك واویب بو دا ر ت مدو ق‌هر کرت سسو یی مات ژ ب رن ۶ سر زد 
ت 


۱ ثِ ت. ۱ و ۳ 
9 د فص رت ۳ اسف حجو اد هی له ۳۹ از شم احل ممو ی مار ۳ برد ۱ ۱ 


ی 3 


و صسد 0 رت سررد شکار ره 1۳ توت وس : هم سر 9 ارد# 


و ۱ 
قت انس بر ای نی مسا یه ۱۳ 


۳ 4 : ۳ بح ۱ 
۰ ۰ و ب ه ۱ ۱ 0 ۰ 7 4 ۳ ۱ 1 ۲ 
سر هبه میم ۵ عسه فا بشید ور > جابه ان دوست. ‏ وا تارمن 


۱ » 

سر : ۰ ۰ ۰ أً ۰ 339 ۳ سجن ۰ ٩‏ گِِ, 7 ِ ا ۲ 1 
ان م٩4‏ سره ردان 5 ۳ حو س یه دی ۱ (میه سب 4 لك ۱ کت ی با 
۱- قو : دستی ۴ - فد : میتغا نه ۳ چت ؛ این بت را ندارد . سب چت : سیاویه وبديی 
ات و ات با جت :سر موی جنان شانه دس قح : مق . عد : ندارد ۷- چت ؛ این بیت بربیت سایق مقدهست . 
پوس لب هح هی : ندارو 

1 ان ۳ ی ام ی / 1 اس ته 
(۱) - متفادست از مضمون این حدیث : : او ار اد ال قمض 9 بارص , حعل له فیها < حاچه ‏ 


۳ ۳ 


(احادیث مثنوی » انتشارات دانشگاه نهر ان ؛ ص۱۱) 


2 


۳۰۹ 


۰۳۰ 


۸۳۱۵ 


« ۰ 


1 9۳ 
, ۵ ۵ حدسه بر‌دود رد ار یی جح رس اسب 
وس 
۱ ۰ 1 4 بل ۰ ۱ ۱ 
ات ۱2 ۳ 2 در ان عسی تغل ۳ ۵ یبا 
1 ۱ 
[۵ حراه ۲ 4 رسد ند "زار 9 
میا ‌‌ 
4 ۰ ۱ ۵4 ما۱ ‌ همه 10۳[ ۳9 تحت 5 مه 
ب 
9 س‌ ۵ حو ۱ ی با از ود نحقیبا 
۰ اس ت 
مس 
۱ ۱ , و شین مادر دله 3 لام ی 
ض 

ی 5 7 ٍ 1 ۳ 
جح هم ی س د حهان لاف رد ۳۷ سب 9 
ات پو 

مر یر 


| لوده بر دی ری 


۲ . ۱ ۷ ی کش 
دل جوم رش درو ده ن سره تن و با سوی 
و۳ دنم 
0 9 داس شهر ۱ عحست 
شا (ق ان ر ‏ 
ضً 


بار حول 3 ۹ ماو رت 


۳ ه ۰ ۱ 


- ۲ ۰1 ۰ 
و ای اب د که ندو ۱ بو سای ار سبثه 
م2 م2 
8 9 اد ٩‏ 
س__ ۱ و 9 ۹ یی تور ۳۳۹ ات نلره 
چ ۰ ۰ ی ۹ ۱ 
۴ ای ۱ ۵ 9 رعسق بو در ۱ ۳ ود 
سجن عسق <و ی در او ۷ دهد 
۱ 0 : 
۳ ۳ ک نیو ۵ حامل انوار ف وق 


کک زد آنر! که حنان خشك شدست 


علت هر 


۱ ِ ۱ :۰ ۰ 
۱ رن رمان «مهیال ت ۲ رِ رمان از ر هی 


ص ۳ 


1 0 یب ۶ 
هر و گر تا رست همان دان طلید 


ی ۰ ۱ ۳ 
له مرا از او سای بر سل 


9 ۵ ی 


اس | 





۱ 


هر ِ رگ : ۲ فد : وولت دیما بي 


(۹ 


پزدس له 1 جح ۲ «ی ۲ 


مق 6 اس 


7 2 ۱ 
رح منط۹ ان م۵ عطابی در سید 
سم ۳ ٩۹‏ أ‌ 1۳ ۰ اس تا ۱ : ید 

مه سل 4۱ ۳۳۳۹ سر +۱ یت 
8 1 شا بت ها بر سد 
آخر این لوشش واومید بجایی ‏ برسد 

۰ ۰ ۲ 

از و ۳ رست حفا هه بو ۳ ۳ سل 
مهم کا لاد حول ها حها یی بر سل 

۱ هك ۳ 1 ف 

۱ ۳-9 ۳ دل ۳ یت شا ی 5 سل 


دل حم 9 شود حون سفابی بر مسا 
ّ 
1 که هر خانه کته سس ای بر سل 


ی 
تسرد ساب دو لت حجو هماب ی بر سد 


11 که مدو مژٍده حانی 

مد از مطبخ لو کاسه و خوالی بر سل 
نگ قیتج بکاا در سك 

همحو زر 2 سنو و 2 کانی ان 
۳ 

بگوش هوس و حز بزبای 


۲ نهانی 


جر 


چم ۱ 
1 


را امانت نهانی ز ۳ 
از جهان ا رود دل بحهانی ‏ نرسد 


آركت 


و 


ور ار ۵ سانی 


دم 


میب 


له زمانی بزمانی نرسد 


حبوان لت هر حبوانی ‏ ترسد 


بخ روری که ز شهد او مانی بر ملد #۲ 


بدارد ۳- فذ ۰ نبود پچ قح : مق عد : ندارد 


۸۰۳۳۵ 


1۳۰ 


۸۳ 





۲ اول رور 9 مجنمو ری ۱ تسیل 
0 ۳ سر 
۳ ۱ د ۱ ی شب سب< ی ۶ رت 
ی( ی ۳۳۰ 


تا اند این رخ خورشد » سحر در سحرست 
سا 


ای صالا ح دل و دین و زر رون جینی 


1۹ 


۰ بل ++ نت مه ّ 
9 عسی او در عسقی 2 سرد منو ۵ . 


او رضای دل و حو 


ای س‌ ۱ مان که سود شیم ۱ او نمو د 
مٌ 1 
کلخنی رِ ۱ حجو ی سل , و روی ساه 


ص 
۰۰ ۱ 5 ۳ م ‌. ۰ 
کت عا سدی از هر و ۳۹ نمو ۵ 


« ۳ ۰ ۰ ظ ۰ ۱ ۰ 
عدی سیر هن ۳۹ بت د هب٩۹‏ من ۱ 
4 بو 7 


ف 


1 ۱ 
عسقی بت ز درا 3 در | بد هدر هل 


اخت | هس ره ک , سك در 1 رو 
ال مه 
صو رت هر 2 حهان حمله ر‌ نمده ۳ 


9 رو ره مود عسق 9 شر رو 4 را 


۰ ین ۲ ۹ ۹۹ س ۳ 1 0 
سفر ۵ دهد ۳ در حور ی دوِ ی ْ 


مسر 


4 ۲ 1 ۷ ی ک ۳ 
درزمانی لیکو ِ» هله‌هان تانحه مت ۹ 


گ 
سر سر ۲ 
کر سه روی نود ؛ زنگی و هندوی او ممسب 


یر 
نک 
متا سس 


ی ۱ 
نمی ۳3 بحو سب و حون زر ر ی 


گس 





ی 





اسچت : بسا ۲- چت : کار 


۳۹ 


۳۹۸ 


۷۳۹۹ 


وس قعج مق , عد : نهداره 


ی 


َّ 
1 دل ازو اعل ن2 حسان 


سس 


5 فا 
ین مها اي 


و راساغر جارن در تن 


۱ 


۰ ۰ 0 ۱ س 
۱ سمل ات ۵ تیلب 


۰ تس ۰ ۲ ۰ 
مد سم ال و 
9۳7 ۳ * سس 
9 
۰ 


تا چنان شش حهت ازئور تو رجشان ‏ باشد 


تب 
ف۳ ۲ 


ی 


ی 
۹ 
1 
۷ 
۰ <ِ‌( 
مت 
ما 
ف 
۹ 
به 
» 
م۰ 
۳ 
ات ۴ 


۳ 
سس 
زب و 1 3 
ور کر لب ۳ ان تا 2 
سم ۳ 
۰ ۹ ۰ 
حا در با سك #ل نا اج مود 
# 
نس ۱ 3 ؟ 
تمدر و , اسر 0 جو لت ۳ ابو ۵ 
رن 
که 1 9 ِ 2 
شماید. چو ه پر اب نی بو 
۳ س 
3 
‌ ۷ 
۱ رد کر 9 


هم ز لجا صاحت تیان و بودد. 
۱ ۰ ۱ 
۱ 


رم 
۳ 


ك‌ 


۳ 


را 
یج 


1۹ 


که محادات : ور بو ده 


1 
ید 


۰ ۰ بُّ ۳4 ۱ ت۳۹ "۳ 1۹ 


اد زوس ۳ ند [ر و 


۰۳۹3 


۸۳۹۰ 


۸۳ ۵ 


۳۷ 


۹ 1 ۱ 5 ۵ ِ 7 ۱94 ۳ ۱ ۱ 
ترس را مر سس و تردن عظیم بزن 


۳ 
مر 
۱ 


مد ‌ ۷ 


مس سم 
تا ی ات وس 
دی رم این ادیی. رد توتورا ضتی مب 


: ۰ ۷ ‌ ۱ 
4 حیحل بجر ۵ 9 و رل 


۳0 


٩ ۰ ۶‏ 2 
هال ۲ بو نی : ۵ ی قمر٩‏ لا 
و ۳۹ 
در قد ج در سبری رود فرح بحش سود 


5 24+ رٍ و 
أُ ب ۱ 
۲ ب 4 
۱ ای ۲ ۱ 
هه > درد پیب حور بات فد سوم رسب رین 
یت ند ۱ 1 
۳ 
هله 4 یی ۵ ۳ ۲۹۹ (سن لس با تسش 
س_ ی ۱ + 
چا / ۳ وم ۹ ۱ ِ دا ِ" 3 ۰ ۵۵ لت دبر 
۳ از میم ص‌ ۵ 3 ِ ت 
یز 
۱ 


ور و س ۵ ساشد / یی 
و سس رد ۳۰ برالی سوی مندان ای 


رو 


‌ 


وت لب 


۲ قو : نك , فد : زانكت 


۱ 


۲ 


۲ ی 
در مقامی له عص فا 


اف 


ی ۰ ی 


سس سص_ ۳ ۱ ۱ ۱ 
٩‏ ی ِ ۱ ۹ 4 ۱ ۱ ک ؛ 
۰ باجو از ۲ ن ان همست سرا هم ی 


۰ ۱ ۶ ۳۹ 
من و ۵ تیا از ای ۳ 
مس وم میا 


تِ؟ بو ۱ ان سحه 
ول و ای بدرسیی هار شتر ش ِ 


3 1 14 دا 799 0 ان ده 
اد دا یا ند ی ی 2 

جک ث- ۱۰ ‌ِ ظ ش ۰1 
دنله ۳ 9 ین بح 


دی 


مم 


رم 
1 ُ ‌ ۳ 
م4 عالم کل و اشکو ی ور نان س 
۱ 
۱ ۳ ۱ 
بر سود سر 5 دهستان وسابان حه 


۰ ۱ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 5 ۱ ۰ 
مر علامان و صعفان ر بو سلطان سح 4 


تالنتا 3 


۱ 


۲ عِ 
0 شو د و سنه هر سیبه جو مىذان حه 
۰ ِ ‌ س ۹ 
صاف | ار جمم‌شود بره برسان چه 
یا 


۳ فد : زان 


+ یره و شمم ۰ فقو بز ضد چم 


ک ۰ 9 » ]۰ ت 
4 دوّ مرك جر ۰ کرش فان لو ود 





۸1۳۷۵ 


س_ 


جون عرار و او وا بدمی حان ا<سمل 


۳ 


چ‌ 


‌‌ 


ِ أ ۶ ۰ 
ار و عمت حانل مرا صو موه است 


۰ ۰ 4 ۰ : ۵ ۱ ۰ 1 
هین خمش باش و بندیش از آن جان غیور 


مر 


عشر یی هست در ان بوشه : ی دار بد 


9 2 ۱ 29 ۰ب ۲ ۳ 
داره حمدن حه مروت دود 4 اضر 0 
4 ۰ ۰۱ 1 ا 
با حنین لاله رخان دح جرا زا سد ‌ 


سر 


4 ۰ ۳۹ ۰ 


دست هر دامن همحورن 1 


م قب ۰ 
۰ ۴ 5۹ 
رنکت دنل مت ای حان و حبا سس مود 


شون وه بخانه. تداند ؟ که: راحة ومانه 


۸۹۵ 


۸۳۹۰ 


۰ 
ت 


۳ 

ملکانید وملك داده رز آغار و سرشت 
سر 

ساثان باده بکف کوش شما می‌مچند 


۳ سم 
هس که ی 


م) 
نا 


3 
همه صساد 


شمس سر بز در امد تیا عدر 1 


می رسد وسف مصری " همه افرار دهد 
حان دان عثقی سارید وهمه رو ح شود 
حجه رندان وحر مان همه كت رنکت سل اچم 
تا ۳ ِِ ۷ ط 


۱ 
او ات 


ار 
یا 


ی ۰ 5 مب ا؟* ب 
9 زامان نماند ابری 


م2 ۰ 
حسمف ختکان ۴۳ رم س دز باننذ 
مس ۰ ت مد ور 


۱- فقو : چو عز یز و قح » مق » عد : ندارد 


اب چت 


٩ ساع‎ 


و ۰ ۹ ۰ _ ۳ 1 
۱ ۱ 1 3 ۲ 1 ۳ 
۳ <ر سس سمو ۳ ۷ ی حولار ممو 9 


1 


بر 44 له ثي سحه سو د 


تا 


۳ نباشد د مس 


سر 


در حنان معصره عوره ‏ شش 

و ی ۲ 
ف ۳۹ ۱ و 
رف 4۱ در ورده و اسر منیه دی تلزار بد ِ 


حون سر ۵ 5 فلت ندانند ِ ۰ 


ار 
2و 0 و س 5 ۳ حمله مت می کار دل 


۹9 او 


۳ ۱ 
ر‌ رود کدا رانه جنر ۱ 5 کی رار ند 


11 د خمخانه بر 1 سد 3 ۹ ند 

م4 عمسل جو در میحلس ان هشار بل 

دیده رو ح طلت : را رخش سارندث 
ِ ۳ 

می ص امد حودو لوا ت ۳ بار دهد 

ور بی صدفه آزان 9 بگلزار دهد 

گرو ها ستانند و زار <هد 


ِ‌ِ 


"» ۳ ۳ وی ۱۳ 
۱ نن ر زر ون مس ظِ بتقار دهید 
ف ۹ 


۳ ۰ ب ۱ 4 3 ۱ 
واحر الامر رد خواحه هبسار دهبد 
7 دل ۲ غشته ۳ جت 2 ین فد 1 ی 1 هلاه ست 


۳۹۵ 


5 ۸ ۰ ۰ 


۸۰ 


سر 
دز و جر ۵ ر ی 0 2 نت ژّ ی 


ست بر ۳ 51 ۰ 
5 ت۳۳ 9 ۰ شاه هید 
هر ای ری است 5 32 ۱ و( 0" نه 


۳ ۱ 4 هو ِ 1 
ف و لش ۲ 
ان ونان آز سن مستی, ی خراین. بببد 


اس یی و حون <ولن بر .لد ۳ اهو 5 


حانهارا سکدار ند و در ان حلعه رو ند 


0 
میس 


و 
سه کار و همه عور شدیم 


حاش 4 شحامه ۳ 9 ده نود 
دی 4 ۱ 


۳97 حاهه جرا می خواهد ؟ 


که 1 وی 1۳ 


۴ ۰ ۱ ۱ ۱ ظ ی 
ار مر و و سول ئ ر مسر ‌ بر حمرد 


1 ۱ ۱ ام را 
ٍ ما تا ستحر ا اف ار 
مس 
۱ ۴ 
۳۹ 3 ۳۹ 1 ۰ 
۱ ۱ 4 9 اه اند انسیا ار ك بار ژ ۱ 9 
ی بو ۳ ۳۳ 


مم صمر 
هم ۳4 ۰ 
و مره حا کون ایس ثمیی ر زج 7 2 ازرحب 9 ای 
رسیم 
مق کال و عان ریش تومن. موه 
تا ور 9 ۱ 


: 9 ۱ 


این ی هشیر رت در ان اور وه ۳۶ 


ورس رس وروت بسا ال امن بر پیب مس ورس 


+ 


اس چت دز شراسته 


ی 
ك- بحکم #مین_ نیت مصراع ال مطلع از هدر [ تا 


درنزل شمازر ۵ ی | مده است , 


"سم چت : برد 


ِ ار عرا ج سس قر ‌ 


(۱) - اشاره است بروایت : تنکلمو! تمرفو افان الم 


۳ 


۳ 


تن مر مس مسا و در 


فد خر زدمت بدا : رات طر ار 
ِ" 
1 ۰ 
, سح4 دما مین مسر دوه اسرار 


4 
مسر ۵ ییا تا رِ دید تن 
حامهار ۱ مر و شمد ۴ بخمار 


سم 
میقم ی ۱ 


۲ همه سا 9 
چهراص ل + ی 9 


را بدلدار 


۲ 
۳ 


متا 71 
ال باه ست 


تشر 


و ات ار د۵ ست 1 ۴ حامه با شثار 
حامه و ان در و مس حمنه سکبار 


شمس مر از کرو د نده ند بدار 


و مْ سش 
لب . ان بت ۰ 0( رز ما 


ظر 


ور م ۳ 
سک ما بانکک بترد که شان 


۴ 


م 
حور ن عان حلو و کند <هر ده 0 


ی ۹ 


۰ ۱ ۰ 

۳ 
۹ ۴ » 

یه ری 30 


وه 1 ضح 1 هي : ند ار د 


چپ تنهپا (فذ ؛ چت) دادد . ابیات این غزل جز مطلم بامختصر 


سا مس ۱ 


۴ تشر » ۱ ۰ 
3 مضمو 6 دس نها 4 ۰ 
ت‌ ۰ 


9 ۳ 


دشند 
دهد 
د هملد 
دشمد 


دشید 


ِ 


ومد 
دهد 
مد 


د شید 


دهید2 


و 
( رجرزد و 


اختلاف 


۱ ۳ 
(احادیث مثنوی » انتشارات دانشگاه طهر آن ‏ ص۵۱) 


-۱4٩- 


۳ 
شا و ان 1 


امسییج. 


۲ 
۰ حوشا وفت به در محلس ما 


‌ 
تب 


1 مو ۱ ۱ 1 
ار وی دما ممت2 ۵ ار دك 


صوفمان طاتی کت ار 3 تن 


نتم ,| 


جر 


‌ ۰ ِِ ۰ ۹ 
۳ 0۳ و تس (عار تاد بو العیحمی 


و 
8 ی سار وه و ی سا 


نت 
0 
شمه بر رو در عالم عتو ی رسد 


۱ 3 مش فرش نو ی,لز سل 


بوستان ر 


ختان و شسح طور 


1 ۱ ی 


۳۳ ۳۹ با 


۱ 
فِ 


۳ 


ی : دد جح در ان راه له ایس و 


از ج 
۱:0۵ رنکت اویافت:ازآن روی جنان خوشر: 3 


3 
ی ۳ ات ۰ ۰ ۰ ۳ 3 1 
مه یی او ات ار 1 هم ان هر تفا ژر تس 


م2 ز ها 
6 3 ۲ ۲ مل أْ ۳9 عم حور 
۱ زر ی ی أ یب ۳ 


و ختوووو سس کات تسس بسا 2 2۲و زو سس وا وت ی سب رس تس 
۳ 


ی مرس 





س . عي مس نس 5 


1 


۳ ۲ ۱ 
ادم کافسر و ۱ ندشن ۱ 


۰ ۱ 4 ۰ ۱ 
سر !سر ده اسر ار تون ری پل 


۳ 
ت ۱ تا .را 


۱ 
فِ 


رِ تور 3 ۳۹ 


اصل حو د ول ۲ ۱ ۳ مدا 


وب ِ 
۳۳ 


> ۵ 3 1 ق‌ 


او ی او بافت رس «وی ك 


زف کم 35 
خوش لا کشت کزان ماه لها 


سس 


۳ 
9 ۹ ه ای ی ۳ 
9 سدر وش ار د زانچ 9 


۳ ن 3 تمس 3۳ از ك عطٌ 
۱ جع 


نها (فذ » نو) دارد ۳ 


2 
)۱( و «بلیس مسلمان > مستفادست از حدبث ؛ اسلم شیطا ۳ علی دی 
۱ ۱ 


ارند 
ارند 
۳ 
ارد 
ام 
ارند 
۲ 
۳ 

آوند 


| رند 


(احاد یث مننوی ۰ انتشارات وان طهر آن » س۱۸) 


اه 6 اب 


۸۷:۳۰ 


۸:۳۵ 


ی 


۸:۰ 


[نك ‏ سرستت ‏ نباشد برمد از مردم 


سیم ۱ 
۰ ۱ 3 4 سره << از ات ی 
ل‌ َ 7 ۷ ۷ ی / 7 ‌ ۳ مه 1 ان 


1 ۱ 


1 و ۰ 1 1 
ارت »این بوی‌خوش ازروضه جان می اید ؛ 


1 


۱ 24 2 
با رت ۲ انن آت حبات از حه وطن هی حوسد ۱ 


بت ۰ مد اسب 


۱ ۰ ۰1 ی/ ۰ ب 

عجب ۰ اب غلفثه از حوق ملاث می‌خیزد ؛ 
مت 

۱ 


2 
حه رن (4 حاي رت ۳۷ ۳ دی ۳ 


#ید 


ده ؟ 


سیه عرو 0 1 هلک حجو ن تست 
ی ك و 


۱ و ۱ 
از خهیار ۵ ی ۱ 0 امان هی حسرد 


۳ اقا / بافال ۳ میحمو رس 
+ ۱ ۰ ان ی 7 


عام فحطی که درو 


۳ 


ها ی و ۱ ۰ 5 ۱ 
حوشتر او داي حه بود 5 حان برود اس مدار 


هر ۱ سیر ۱ ژر شیعمی 5 عچبت هي ۰ اسست 


مس 
سس 3 زر ره له رمرزست : سانش نکم 


‌ سیر سس 3 
0 ۰ ! ه ۹ ۶ 
اجه دعب رن وهبه لمر ار مسب 


۱ 
۷ 


3 رد ثِ ۳ مبل ! 
دنک ی سب وت رصح 


ِ‌‌ 


۰ ۳ 2 ۳ ۱ أ۱ ۳۳ ن 
س زبان از صفت آن لب او ند شود 








#- تپ (ذذ 4 قر ) دارد . 


عشاق 0.۰( آ هد ه و 


۱- فُذ ۰ که 


چپ نها (فذ , تو) دارد . 


۰ 
.- ول  :‏ اس‌ممست 
‌ 


0 ۳ 
! نخوند.. ترو ‏ وی 


: ۷۲ سم ۱ ۱ سیم 
1 لین همه مت لزان موی حهان می اد ؟ 


: باه ص|. 1 
بارب رن نور صفات از چه مکان مي‌آید ؟ 


عچجس ؛ ان خهعهه ۳ حور حنان میی | رد ؟ 
تفی ۰ سجع 
له د ل بار وا 2 می ۱ ند ! 


حه میفیرست 
۱ ‌ 


ق ۲ ا : 


۱ َ رن نه 
طق زر 9 و 
سر 
کات ار دست سد دست زنان می | :د 
م2 ِ 
ور سوی (2ر جسل ِ_ مان هی | :۵ 
ارم دلباست که از عن عان می 


از رای در سه ان رزخم ستان می ند 


9 هر ۳ 
عم رش ‌حه خوری؟: حرن ۵ از آن هیی | دد 


سم ۳ 
1 1 ۰ حون بمبان می | دد 
خود مان را ۹( جان بان می اند 


اش ری و را 


وان شکر های خدا ان ۳ ر یز تا 
سر 
رف او ۳3 شا سد عسر اسبل ۳ 


حون نظر از دولت او ۳ کید 


۱ ک 


هب 
بر چو مه در طلیش شیوهةٌ شخبز ‏ 


۳ فقو : این مت س از ست (مژ ده مر ده همه 


- فو : وس 


۵ 


۸۰:9۰ 


۸25۵ 
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۱2:5 


وفت شم‌شیر نود و اسطها 1 


شمس ۳ حورشد ۳ دره اوشرت 


مر 
اد س ۳ ی ۲ ۰ 1 ۰ 
دست‌و باشان نوش‌دستی" حو ۵۱ باماندو نه دس 


اهمل ۱ 3" ۱ ام یت بت 


و ۱ 
طر فه پر ماه د كِ؟ 


ای وا ۱ 


دمم ار 


ت ۵ 
سس ۵ ی 


هنهای 
ره 


هش کرمابه مسی هر ۳ همست و رقصبان 


مسر ۵ 


۱ ۱ 4 اه ی 
هن ا اما 4۱ سس تال 


۳ سم س 
رن شده بان ‌ و دعر « صحن 9 ره زشان 
3 و3 5 
هشها ند و حانب خو اش خوانند 
3 ۱ ‌ ۰ 
لك ترمابه ان را و رز ون درنباید 


سر 
حمله کته ۳ ان ۰ او س و مش اشان 


ی و ادن ای 0 
للشن هر صمری ار رحش بن. را | سل 


دار زاسل پسسش 1 کید ار ر حو اسش 
۳ 3 
1 ۳۹ ۰ 4 0 
برهد از مش وز نم » فاضی ات 
۳ ۳ 
۰ ۰ ف‌ لو ۲ ۳ ف‌‌ 
راده ۸ ول مر ده ۱ ۸ در ددد 
۰ رِ 


کم کند از 


باز چوت 


سیر 
رر نگلزار و شن 2 دوستان سش و دستان 
ب۳ 
یی سس نس ی و مور ۱ 
شد 7شکارا» کی توان کفت ؟! ار 





۱ب فذ : مکویید و پر هیز چب نپا (فذ » تو) دارد 


وبیت اول التقاطی است ازهصراغ اول بیت اول ومصراغ دوم بیت چپارم آن غزل . 


۱۹ 


ح 2 
دره ر ۱ شمس ت سدس و ار هس تسد 
وم ۱ 
در از ۳ .سس شمحمو ر (ه عم ماه ۴ سل نم 
و ۱ 5 
۳1 شاداد و شمه حعشر ط.ر سل بان 


۳ 


+ ً ۳۹ ۰ + ۳ 
گر بحه دسار سل لاق د سدار ال لو 


م تج 
هش 3 ماه رل رمث در سیجو ۵ ایذر | ید 
۱ وشات حشمش حشمشا ۳ ت۳ آ ید 
چشهاشان ز چشمش قابل منظر ید 
حون ماش ر که که که در مِ اجمر ]ند 
ک هاهو ی و غلمل 4 مهس آید 


۳ 
۳ 
ه ۱ 


جک سس 
مش‌از آن توشه خندان‌سویاندسش 


و 7 ص : ۲ 
ند ت سا ۲ 1 3 ۲ج له 
۳0 سحه صو رت زر حجسن در سس هرن ید 


فك 


زک ۳ ابیحم 


دامر. _ هر فری ازکفش بر زر آید 


با که 


راسل ففر 9 مسر ستهر [ تیلب 
«حو رت أن ماه بکنم * همست در اجه 
0 
به 


۰ اف ۱ 
حوبت حبا س‌دد حجو هس 


1 
نو 
ف مر 


۳ سر س 
۰ ۰ ت 8 ۹ و9۰ 1 
ک تس ۳ حشمهاشا ‌ 1" ۳ ت ۳1 


ص 
۳ جِ زان برع ر هد و ممها لب اس 


۰ نت بو 
۳ ۰ 7 ویس 
رت این عأرت حان نذا مسر ا بل 
6 مت بر مرس ۳ 
کلك آن کی نوسد ؟ کرجه درمحر آیدمد 


چپ تنها (فذ) دارد ودوبیت اول درغزل شمارةٌ :۷۸ نیز آمده است 


آس قو : باده 


5 ِ ۳ 
ماه پلاس تما ( فد َ چت ) ورد - ین ون را هماحر ین بجر ی ستقل شمر ده و دای «عمیق» تأه‌یده | ند : 


۲۰ ۱ب 


۰ ۸:۷۰ 


۸:۸۰ 
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سا 
ِ« ۱ 7 ۳۹ ۱ "۰ 
و 1 ۹ بب گ رکه ‌ِ 
ید س ۰ اب م‌ 


یت وا هیان. تسد 
۳ 
ند فعشو وان و وه کت عاشمان 


چور هار سرمدی حق رسد 


یز 
ان ه دم 3 یب ۰ ِ 
ز ۵9 ۳ در دندان 1 هت 


۳ 


ی 
۳ سل این 0 هر دو راد 
چم وت 9 قدر اشکار ۱ سل نو #۷ 


سر 


نم ۲ با / ان ۱ مهو تخد 


و ِ‌ َ 
۲ مر | ۳ 5 ۰ 
سر زشر وخشك ور زان هست شد 
۰ 5 یاو ۱ ندان 
و ۲ 


ر 
ت ۹ 4 


شدر 1 ۳ می‌دهد 
اف هر در بای 9 عر و۵ کرد 


ام 4 


۱ 
0 


۳ أ 1 
رخت را برد ومرا دروش 


9۹ ام 0 5 
ٍ صئات 1 كٍِ پیت میت 


ی هر ۳ لت بباده ۳ رل ۵ ۱ 


داه عید روز وصلش خواستم 
3 


وا وی ود رو 
جخول برژن ارسس جوب , ی 


۲ب ند همق ؛ این بیت را ندارد . ۳ چت : 


۱۰ 


۱۱ 


اون وم 
0 ۳ ۱۳۷ 
نك ز افو تش ز کانم می دهد 
و دو رخ آن شاه منم می دهد 
نی کم از کاهم شام می دهد 
ار شب هحران برام می دهد 
زان جهت بی این جهانم می دهد "و 


پب قو ؛ قح : ندارد وترتیب ابیات در چت مشوش‌است 


این بیت بر بیت سابق مقدمست . پچ فقو , نح : ندارد 


مه ۳ 8 اس 








ار 


۰ خننهای لا زالی حوش ناد اده نوشارن ازل را نوش . بد 


" ۳ مِ ۱ 

چشمارن صفارا . تا اید حالهای عثق و در 3 ش دد 
و ۳-9 ۱ 

4 ار » سافش متا مر : « سهوس راد » 


دوش سم سافسش را : «هوش دار 


۳ 
ای خدا »۰ از سافبان بزم غیت در دو عالم بانکت نوشانوش ‏ داد 

سس ۱ 

عل کل کو راز پوشاند همی تست اجه قوار .ری ون 2۳۰ 

ف ستت ۰ 9 5 1 

۰ هر سجر همجون به. 2 بی حجات آفتات سر در اعوش اد 
وا مت صبیل هر اران از انوم ۳ روش دم 


شمس مر بر ارحه شنش سوی 


۱ 


اندر آنش انکنم 11 ِ موش ۳ همحنان 0 مر دك طباخ ‌ 


م2 ت۱۹ ۰ ‌ ِ ۱ 
کربه و وموس ۳ | س نیا در ی صبل شاخ بر ۵ 


۱ 


مر ۱ ۴ 1 
۰۰« ار فِ نار ۳ هنباز 3 د‌ ازراء اررژه حوی از ما بار س‌ 


5 
مم سر 
و 
"رِ سو امم 


ی 
مکرهای ی هر لو س کرد جسم حود 0 ار ! 


هر دم از حورش دل آرد نو حس عم دا یله ۳ 4 ی ط 
7 س‌ 39 ار ما سسه 7 یب 4 ره و و دس بکاز کرد 
ای درشا راز ما با هد ۳۹ کو 0 را چنین‌هس ز 3 
۸:۰ ای دل » از سر صس و آغار کن ارت دلب ۳ و ۶ کرد 


م2 1 ۰ 1 رن ۱ ۱ ام 3 ۱ 
3 ۱« : بانط بثٌ كت او اران ماست * لر ها نار مب ۵ ؟ 


مي دهد حون مه صلا ح الدنن ض کارغنون ۴۳ زهره حان ۳ بر ۶ 











قو ‏ قح ؛ عد. : ندارد بو قو » دح , عد : ندارد ۱ مق ؛ با ما 


وی قو » قح عد : نداره 


۱ 6 


۸۰ 


۸ ۱ ۵ 


۸۵ ۰ 


۸.7 


هر (4 سواید بیبه دار ۵ 1 / 
سر 
ک و ۱ 
٩ ۱ ۷‏ و ‌ 
۳ 5 س دید سب ثكّ لو 4 ۳ # 
توا وی داست حود در- حوتب من 


سم 


ِ ۳ 


همی شد خون من آنذور وار 


0 


کب 


یر 


مر 
د دیدم لو ند دردی 


"‌ 


و ۱ 
ی کی رف .۱ 


۰ ی ۳ 


ریز 
۱ ۱ 
رب ار دو اعحت داد ۳ ب۹۸ حه لت ۰ 


: ان ۲ 


دردهب 5 دردها 3 ۱ خاش سل ۵ 


۱ ا ۳۹ ۳ ۱ ۲ ظ . ای 
ی ی واو چون مردمات 


۳۳ 


از رشك حق دهانم ثل کرد 
حل می حنند ۰ ما روز شد 
> ۱ 


۰ ۳ ‌ ۱ ب# ۳۳ 
هر حاي اس هر ها ۱22 نممه‌سدس 
در سب غفلت حهانی جفنه اند 


صّ 


و ۳ ۰ ۱ 9 

ره عاشق سست او رِ ۱ رور سست 
۹ ۱ ۵ ۳9 ۱ 2 خا به 13 
فِِ 3 44 02 9 


ج 
۹ 


مرس 
۳ 1 ر ۳ مدرمت ار ما کل هت 


1 


۳ 
۳ 


4 ۱ 


ور ار 


سپ هو 





۱ ۳1 5 
به ول ؛ میج میم سا او 


۱۱۵ 


۱۹ 


۳ب ظ ؛ 


مسج ۵ ۱ب 


گر 


سخو اهد دست مرد 


۲ ۱ ۳ 
ی ۵ 1 ی ه, د 
۳ ارد ی در و هر 
۳ 
7 ۳۹ 0 ۱ ۱ ‌ ۳ 
حون من در دست له وی سر 
مر هر 
۱ ۱ 3 
۳ 
مین مسر 
9 مارا س که او درد دك رد 


و صوکی شد 6 ا مد مو سرد 


مر 
قر ‏ ۳ 1۱ ‌ ٩‏ ِ 


پیش او ارید هر ح هست درد 


م سیم 1 5 
نت هی | ند حهان رین مرد جر د 


ببعن - ۳ 
شد کلد و تفل ۴۳ حابی سرد 


روز را حان بخش ؛ حانا روز شد 
د‌ عم و شادی ا رون شد 
امدر ین ساعت 9 سك رود شد 
ز افتاب عثق مارا روز شد 


رور 


بالا کن ۰ با 


رم 

مس 
ار ۳ | ‌ ما رور سل 
حبز ۳ ۲" حان باب +روز سل 


کلید قفل دس قو ؛ اج » عد : ندازد 








مس 
رور ۴۳ تِِ مسو / ۷ ۷ مدو 
( 


سر وا نن قی. عي سر 
مل له « ۳ القمر 


او سس 


ات 


یو 
۰ باسانا : س »در حوبك مزن 


حون مرا صمع خر بدار مدال 


ی 


از تشز وش وا ضایون.- ردیه 


همحو هر ای 0 رن ۲ ۵ ی مات 
سر 

۰ فك ۳۲ 4 ۳ ۱ +۰ که 

7۳ ر ۳ ۱ زار و مت 2 میا 
ار 


۰ کاش سداری رای حق دی 


۳1 
و 
#‌ب 


چون شود بمار ازبشان قبی ح او ۱۱ 


کب 


حلق و مس حون رهانند 1 تق یرل 0 


در دل ۳9۹ حون د بده هبار 


هم‌حو هنت استاره ىكث نور ۲مدند 


هس 
۸5۰ ۱ نشردی رس تاو هر ده. 


خر 
اهل دل خورشد و اهل ثل غا 


اس 


۱ 
ی 


2 
عم میحو ر 0 ای و عالم 0 ره 


0 


یاقا سر مت در کار | مد ند 

حلمه حلمه عاشمار لار 

جلف عاشفان و سی 22 ن 

:۸5 شلانی مت 9 ی ااست 


هین که مخموران درین دم حوق حویی 


ف 
9 








چ فو » قح , عد : ندارد 


(۱) بت فر آن کر بم ِ ۱۳۵ 


۱- فد » هي ۰ دسر 


۱۱ 


۱۸ 


۵ ات 


حند 9 حان لالا »روز شلد 


نو 0 مان الا رور سل 


نض اف وی ار ابا 
وز حسد اسسته و 00 
همحو حعزان شب كِ ار مدند 
حو آت رِ ۱ هن و نمدار 0 بل 
اينك بهر سیم و زر زار آمدند 
حون بزردی همچو دنار 9 
کر تخل و و 3 سمار 11 زا 
همجو بنج ۱ ی تك کار آ مدید 
س سر حود رش ودستار | دنل 


مسر باس ۱ 
اهل دل کل اهل " کل شا ۳ 


کاهل دل دل بخش ودلدار مد 


مستبان و و خمار 


بر امند وی دلدار [مدند 
سم سم 

بر امند کل نکار ار (مدند 

سر در سافسی ارهسار | »تنل 


‌ 
مد فذ ۰ ان واهل لد سنه دو » نج عذ : تا رد 


ت 
فِ ۸۵۵ ۹ 


۸ 


۸۵ 


۸9 


از حوشی وی او در وی و 
1 دج ۶۰ و 0 سافی ۰ مدام 


9 0 ج 1 ۳ ۰ ۰ 
:۱ لس ی ۱ رل 2 مب لگ نمیه ۱ ش‌ 3 و سمل 


تا 
و )۷۳ ۵ ا رل 
شحور ی نا دازان در ر 
1 0 ۱ و از 1 * 3 ۳ ‌ 
زر ۳ حهان ظسست لو امس 
مر 


حمله دامنهای بر زر همجو کان 


شر.عه ان حسر و ند شیر 9 سل 
ِ ً ۰ 
ظر ها له یحو ال ار دو صد 


حدا 
عا تِ احسل هر 9۹ [ 
ور 
3 شعر ۱ حاه نام . 9 ی 


من برائم که شکر ربزی کم 





دس هت ود میت هه 


۱ چت ؛ بادل یکبار پب فو ؛ فح ؛ عد 


۱۹ 


: ندارد 


س/۵۱ 1 


ین ادل. ونیا تیان 0921 
سم , ۱ ینطار 0 

۰ ام 1 یل 
حود وی دهش و ار ام 

زاهدارت درکار هشار مدند 


> 


باده ده س بار واغمار | مد رل گر 


۰ ۰ ۳ ۰ 
اد ارراه می بر ستان هبی رسمد 


سر 


مً + 
8 از می رسد 


ميی رسد 


سر 


از برای ی میی رسند 
فربهات و تندرستان . می رسند 
از حنان الا ستان . می‌رسند 
سوه های نو ز مستان ‏ می رسند 


دم ز ستان سوی ستان می رسند* 


کند 
کند 


حون درحت ین که جمله ین 
همحو شبر وشهدشارن کابین 
مرده جان یابد چو او تلقین 
جونلت نده پروری ۲« کند 
و اندر دو تالم این 


کرد ؟! 


قر چه را صدر علبین . ۵ 
0 كِ# رن ۳ 
از شکر 1 تا من سسن نك 


ات قو ) نج » عد : نآرد 








حیلده ار لطفت ی دی کید 
این دو بسام مخالف در حهان 
۰ او ۲ ۱ " ۰ ۲ ۳ 
غاد ۳ صشفي اهر نید جالن 


۳۳ هت 4۵ 
3 تست 


9 


۵ عن, 
‌‌ 


ص 


شرها دارم رلن عسق 6 ای هت 2 


هر حه ف 2 شکر ت#صیر ی ی 
را 


/ 
نا 


۳۳ ۰ ل‌ 
ی اه و 


سم ۱ 


۳ ۲ ۱ ۰ 9 
۴ لزن بن ات اامت ادن را برمحوان 


۱ تشاب هعر فت 


و سار سس عسُق 


مب ۰ 


۳ ۳2 ۱ 
تاه در ها می بش ات( ۳ فلت 


م2 


۱ ۱ و , 
۵ اا(4 حو صهدا ۳ج ضادع میی هد 


خن فد ۰ عشی لاف, او اس او ؛ هح ؛ ی 


7 و : این را 1 بر »و آن 


۱۱ 


. ندآرد 


رت ثو ‏ تب عد : نآرد 


۵ ا- 


۳ او ِ ۱ حمله و دلن 


۳ 


ان 


ره حمله خار رِ ۱ سس ش 


کند 


7 ی ی 
نی : ل‌ ابید جو مد | مس 7 


ناله از قهرت شکات 


از یکی دلیر 


۳ روات 
فهر ه ۰( ۹ اسب 


باس کلی 1 ۱ ‌ عا ات 


سر 


۱ 
رز ۱ حمات 


نها 


۱ ان دو 


اطفهای لی 


9 ۳9 ۳9 کنات 


بس دوادو * س سعایت 


عسق حو ه شسر ات 


2 حرد و نردناسی 
3 در با درفشای 


۷ فده : عاقلی 


برچ 


ه- چت : شاهی 


جک 
ثِ مد 
۳ 
۰ 
‌ ۱ 5 
نی ۱۳ 
+ 
۳9 ۱ 
۳ 
ان 
: 
مر لد 
2 #۹ 
ی 
# 
گر ۳ 
ک 
تس 
9 
۳ ییا 
سم 
هقی مب 
یز 
ی 09 ۲ 
یی( 
ک- 
ات 
یک 


۳ منده 
ن ۲ لین 


۳ 
ک‌ 


قاس ها 


مت ) 





(۰۹۰ 


سس 4 
٩‏ ۲ ۲ جر ۵ ۷ « 
ده حو رو سم له طبیبی ی 2 
‌ 
6 دارد او ۳ عسق دوست 


۳ س 1 
۱ 24 « بل » 
رگ : ۳ مس 3 شا سل 
1 باه ۳۶ 0 1 ۳۹ نها 


۱ بل ۲ ۳ 
ارسعاهنی عر سب 
رمعا ای مس 


مس 


ج نا هم لد یرف عناق و 


۳ یا : 


رم 


ی 1 ۳ 
تست و ابدر رود دراب سور 


‌ 
۱ 


تاه حو ردست 2 دهان »کزدوق ۱ ن‌ 


مر نت در ره 

یر 

1 ۱ ۳ ۱ ِ ۱ زو هل 
کی ۳ وه تب ۳۳ 

وی . ۱ ۰ 

زر ۰ هي ۵ 4 ۱ ارت فردا سینت 1 

ی اد مه 

؟ ۱ ۱ 

لیا 5 5 ۵ بر 5 هردار 


1 
ار اس ژِِ سیر لن ۵۵ 3 ۹9 ددج و 


۳ 1 
بت ار شه مار سور این ,ود 
نیا 


۱ توا د که ۳ 
... فو ؛ فح » مق : ندارد 
۷... ود : راه ۸- فد : وسید 





۱۳ 


۲- عد ‏ لصف داد و 


و جت : که بکاسه که کته 


مت ری هر ها ح ی مس 5 


۳ سگد ۳ 
۳ 
ٍ ۳۹ ۳ ) . ۳ 
لب ت‌ اس ۱ 
هی ۱ " 
یز 9 ۲ یی 
۱ 1 ۱ 5 ۱ تفر 
شب 3 دادو اسب یی ی 
مو مو قلی رس گر ای 


د 1 1 ۰ 
تسدب ۱ ۱ ار هیا ی 
حا شانیون 5 فلسّب ۳ 


1 
ک؟ 4 ۹ 9۳ 
ظ 4 دو لي ٩‏ 


5 در اد ی 

۰ ۱ ۳ أ ۲ 
افتصای ی ر سیب ی 
غافلا ره سوق و - ۱ 


۳ 
۳ س ۱ 
1 س‌‌ ۳ در ده سود 


مر 
عافلان 3 سك سیتما 


92 3 


خوا حه در کس) 


۳۹ طس ۳ فل ح_ ه 


ری 


دا 


ون ون 


با فوی زود که | ایحا 


هی رود 


1 حون حورشد نکن ای رود 7۷ 


فد 


شلد * غافلان را 


ورس نو » فح ؛ مق : ندارد 


> ۱ 


(۱) - ناظر ابیت با شر :48۵ ؛ و مهم عن‌ ضدف ابر اهیم فر ان کر یم ‌ 0۱۱/۱۵ 
۱ 2 ۱ 


۱ 6٩ 


2 





1 


گ (۱) 


۰ ا ۳ 0 ۱ ۱ ۱ ۰ 
۲ عاشها سا ۵ ۳ | سل دله در همه عالم ی عستی ۳ 


4 داد 
نارسده بك می بر هش حان صد هزاران حانها تا لت سید 


۰ 


قاب قوسین از علی تبری فکند اهای ق 1 ره 


س 
| کشده دام ۰ معسوقی عس دل هزار ان هنت و صر ات ی 
۱ مٌ ۱ ۳ مزر 
۳ نز ده آو ی شیر لن ی حیل سشت دست در هحر ان ۳ نش 
1 ۰ 5 ۳ و ۳ ی ۰ ۶ ۱ ‌ 
۸ ناحر بده ار مش ِِ ۳ دل هزاران #سو ۵ او با یت 
ی 2 
ناشکنته اه لاس صد هزاران خار درسنه خلید 


سم ۳ 
3 حه حان از وی ندید الا حفا از وفاها . س امند.. او رمند 


۱ " ۱ ۲ ک 
ال اه ۳ سر و فا داد و ان حهار 1 و فا و 


ید ی 


‌ 


اه ام نا ۱ ان 
رد او !۱ حمنه ده ودست « ۳ او دسر میت از ص سل 
۳ كَ ۳ 19 
۶ حور او از دور دولت کوی برد فندها از زهر فهرش ‏ بر دمد. 
۳ مر 
7 و ۲ : ۱ ِ ب ۱ 


1 اد بهاء ۳ ۳۹ تِ ث, 
ون سعاد بهای ۵ - تشن ال سعادت. جو 


این زیادنهای این عالم کمیست آن زبادت جو که درد با بزید 


شسی ۳ ۰ حک‌ ۱ ۱ ۳ 
۱ دا ر بادت و مس ۱ 1 تم نتاس شمت او تس «صاهر هی لاب 
ات تقد : صر ات و #دست - ود ۰ خر له میت این برمت را تا اجت) دارد ۰ 


۱ 4 افلا کی درس انشاء این غز ل قصه دیل را درمناقب اابارفی آورده است : 

«قات روات حکا ین جنان که شمی ممی ا لدین بروا4 رحم4 ابنه چیه مولان] سماع عظم ساجیه سوه 
واجتماع اکابر کرده بعدازانکهسماغ فروداشت کر دو جماعت مکثار سفر هرا خورده متفر گشتند و الا مولا نا 
انگخت ميارك درطمام 3 ۰ بر وانه رااش در نباد انتاده زار شمم مولانایر و |4واره‌ی‌سوخت زر موه 
ور مهم مان طران اش سا عفاریش آوروک ترویت کر فه تشر وال نا مب اقب خاسگ 


کف از ان بو رد دم بدم می گفت که این سر بت از وحه خل ات همحنان حصرت مولاا کده بر در مه 


۰ ۱ ِ 
اشکپا میز بت ۳ نز دس سید گاه دراین حجز زر ومد دو ۵ را ۱ خر الاعر مولا نا محاسن مبارت حود را .مر فده 
فر مود که ای اهیر مین الدین از ر یشم سوم امی‌داری که «ار! محتاح قدمگاه ی و گنت این شور 


عاشقانت ‏ بدا و دلبر نأیدید در همه ع ام چنین عدقی که ۵ رده 6 


-۱ 


۰1۰ 


۰۰ 


۸۳۰ 


۳۵ ا 2 


اس س‌ِ 


1 اه ی وان 
و( ش سنارو ی نات فردیت ر عطار | 


سر ۱ ۱ ۱ 5 
و ۰ بذ أُ .8 ۹ ۱ ۳ ۱ خ # 1 
سس ۳ سمهر ۱ [, رل لدم 9 مدای 


ب ی 4 5 ۳ - بل ‌ : 
۱ بت اه اطع هه با ی و سر ری کل 
خ ربا تور از عدای و 5۸ : 


1 : ۳ کی ان حسال ابدر شکم اب حبوانی ر حوی هت / 


رب :دسا 01 


و : مق 
و و 9 خر ک زاس ۶ مت حون ۰ د مس 


و رد 


لب مد 
۱ 
تال 


ار بل 


سر 
آخر در غار در طفلی خلبل از س ان‌گشت سیری ی کید 


۷ 
ود 4 ۷ ی که عسفسش در ثر ار ددشت اي قدس از ِ مد 
۱ ۳ ت تام ور سو ج م و سس 6 هر ۲ 


۱ عمش ان عالم حاضرست بحن اه #رب ۹ و ۱ 


۱۵ 
سمن آی عزم و منشن ای امد ۳-9 ی 


ك 


: ی ۱ ۱ ۳ هم یز نو 9 


1 ۲ هروا ٍ ۳ ۱ 
هر سه غفلت 13 ر‌ و ۳ ۰ کید 9 ی ِ لس ی 


او بل 


اه 


2 ۳ ۰ گ ات۹ 
ما ۳ 1 ردون "موی مادون ۱ مك ید از مارا سوی بردون دنر اش 
0( رل مات ندارد شاخ ند 
شمتت: هر ۳ سوی خرم ان روم رانك حرمای دار 3 
۱ ۱ 3 ی ان 
تن واز حرف در مععی 91 جند معی را رحری ی د. 


۳ ۳ 


مر بدن طلفا 


۱ نه ‏ ی 


ل 


۱۳۹ 











دی ۲ 


ای ۰ خدا از عاشقان خشنود اد عاشقان را عاقت محمود ناد 
عاشفایا از حمالت عد باد حانثان درآنشت جون عود باد 
وت کردی دلب | ۰ درحون ۳ حان ما رین تن حون ۲ آود باد 
۱ دک » خلاصش دهزعشتقی » آن دعا از 2 مردود اد 
1 بگذاشت پب قو » خح ‏ من : ندارد ۲ چت : عقلت پچ تون قح عد : ندارد 
۳ ند : خلاصم سفق + افن 9 ومصراع ال ست بعك سقط شده است 


" ص۱۳ 
ی 


1 مر نطو ۳ ۳1 3 ۳ 
(۲ - ناظر است با به شر ب۹2 : وهری اليك ت ۱ النخله زین اقط مرك بش 


چم 
مسر من ٩‏ ما ی هر مر ۳ ۱ تم و مه 


فر آن کریم ‌ ۱5:۳۹ سه قاجا ء ها ات ۱ أْ ی جدع | | لنخله . قرآن کر ب»۲۳/۱۹۰ 


-۱۱- 








۰ وان از هر «هلت نجو استند 
عمجم ۳9 ۳9 ۰ ۱ 
آسمان از دود عاشق ساخته بت 


نه فك ر عاشقانر | دسل ۵ باد 
بوستان عاشانت. سر سبز باد 
۳ فامت سای باق عسّق 
۸:۰ شام دا ۳ 1 سر هسبت اد 
5 اد ستار. حان شیر باد 
تاو 3 عاشق 1 فر سهای ۱ 


۱ ۱ ۳ 3 
۳ ض ۴ میس با ت‌ ؛ 
از کی ص و0۳ جر / رِِ 7 نف 


رنه ما اد 93 مس ار 
۶۰ دل زا پرود ۰ خسن درب 

1( گ و وم و 

تا اش 9 

نی َ بأن سندم خندان شود 


س 5 
فك 


مر مه 
بتک ار 1 لملش اب 


با ۲ 


‌ ۳ 


۸8-۰ هر کرا اسرار عذق اظهار شد 


شمم افروزان نله درآفتاب 


دست تور شمم »هست آن تور شمم 
فّ ی با 








تنپا (فغذ ؛ مق) دارد . فد : 


۰ 





هر که صا هم سا و 
‌ 
1 


(۱) - ناظر است باه شریفه : م استوی آلی السماء و هی 


9 


۱ ٩ 
ن ی ده حمله مرو 2 ی‎ ۱ 
1 لك ض‎ 
4 ی 1 ۲ 1 اج‎ 1۳ 2 ۳ 
یمتا تن ی ۳ ی رورم ام‎ 


اور ۷ ۳ صاحب ۱ ان دود اد 
دولت ۱ ان عاجمان ۳ له داد 
) وس ۳ ۰ 
افیات عا مدا ۱ با بنل ۵ دا 
۱ ک‌. ۳ 1 9 ۱ 
۳ ار مب موی ۳ أ‌ ام ۵ زا 
طوطی‌حان؛ هم شکر خاننده دا 
ملار تک رن حرب و نده ند 
ک فا و هردم افرا ند ناد 
۱ / : 


۱۸ 


شو » وعاشق 


۱ ۳ 


ت۱۲ اب 


طالمان وا 8 اند ۵ با 
حباك و ده و سر داننده باد 


حان , کید ُ ۳ 


ک 


سل وبال ۳ 


ای حهان از یل ۵ اش بر حنده 


يِ 
تیه 


شمه از شرم او شرمنده 


فک 
می الا بد له بالا ند ۵ 


رفت باری زانكث محو بار شد 


شگرش ۱ حون میجو 11 انوار ۱ 
هم ۱ 


چات نها (فذ , چت) دارد . 


تار و 8 ۳ سل 


سس ۳۳ 


ور عم 
دخان ۰ قر آن کر یم ۰.۱۰ 


۸۰۷۵ 


۳2۹ 


۸۹ 


۸۷۰ 


ص 9 


0 
مت 
تک 


همحو من شد در هوای شمس دین 


۱ ؟ 


هر حه دار برد اخوش حون بو ؟ 


ات ند تکار 


ِ؟ 


: ره ۳ ._ (مس‌ت 
و ۲ ی 4 ۱ 


ی 1 
۹ ۱ 
۳۹ ۳ 1 
و 5 
‌ 


حید دهد 
اف 


۳" 


۲ ز 
0 رش کوش است انشش‌حهت 
ی 2" _ دم تسیا ۰ 


3 س ۰+ 


ایا ۲ 9 


۱ ۳ حشمی تر ان 0 ۱ : 


کوک تین برض 
و ۶*5۳ 


۱ 


شا حمو س‌ و از حمو 3 حی ۳ س‌ 


مر 
ها نی حانها سوی بردون مبی رود 
یز ۱ 
یچ 0 یکت و در حانها 1 
2۶ و سس حون _ راهی روی 


8 3 3 ٍ 5 ۳۳۳۹ « 
جان عر دی سو ی مس . میی رد 








ات رن اب0۳ 


۱۹ 


5 . ۳ ۰ ‌ ّ ۳ ند 
: این مصراع درجت جسن است : جر تبر بزی کز و گلزار یک 


بت نپا (فذ ؛ چت) دارد . 


- ۱۳ 


٩ 3 7‏ ۵ 2۵ ۳ 5 شناد 
سک این نار ۳ ۷ ار 
مر اف 
1 د حوی ۶ 2 ۳ بار تم 
۳ توف 5 د نم ی 


شد 
1 
ی 

لّ وی‌آن دستار وسرجون خار 


ی 


هرچه کشت افزاست آنش چون ود ؟! 
عقل آنرا جز که مفرش چون بود ؟! 
حز لطف وبا ودلکش حون ود ؟! 
بحر بی پابان درین شش چون بود ؟ 
در شباسش سر اعمش حجو ن لو د؟ 
1 بت هر ادنه اخفس حون ود ؟ 


۱ ۱ 1 
هام ۰ اسال سرعش جود‌و #۷ 


۳ 


درد حانها سوی هامو ن‌ 
چون‌بامد ! چون شدوچون 
حون همه ره خالك با خون می رود 
یه ۱ دامان 9 
ها درخانه حو ضا تون می رود 
حان ۳ عو ی مار ون 


مر مد مها ( ود 4 چت ) دارد ۰ 








14۹۰ 


۸.4۰۰۵ 


۸1-۹۰ 


9 


سار ۲ ۱ 
سوی اب دلن حان من بر همیی راد 


رانا ان‌حان دون حق حزی‌تخواست 


هر رسان اطفت شمی در بی و سرال 


0 ۱ ۳ 
نیت ِِ د دام ی 9 5 


مسبت مي 


ب ۰ 
۱ خی دیا ی ۱ 


۲ ۴۲ ۰ 
ما (خهیه با در ژ عسیفسش 
مه ‌‌ ۱ 


1 


سر سم 
شرت سل 3 هنکام خلو ۱9 سل 


۱ 4 ۰ ِ 
مان ِ ماه حند ندن برثمتب 


مه بار 
خوای آمد ما و منها لا شدند 
مفزها امه ۲ ۱ 1 : 

۲ 3 ِ ۱ 1 
دون جر زا۵ ش رِ 9 قدبل 
م گم ۱ 3 


عرژزسی ای 


۳4 
روزنها 


با 


۱ 


۳ 3 








باس نها (فذ : جچت) دا 


‌ب 


نها (نذ) دارد ودران سخه مکررست , 





(۱) - قر آن کریم ‏ ۸۸/۲۸ 


۱۱ 


۱۳ 


و له سب نها (فذ) داود . 


-۱16- 


3 اطف و شاد و موزون می رود 


مر 
وین د " 


ِ 


+ 


من سدو هم مستی ۳ هی 


0 سس 0 ۱ 4 
مناظر دان ۱ س‌ اندر لیی 


۳ 


سر 


نازه نردد ۱ سّی وق 
ی اه 
و هاری سست ور دی 


حون هلا 8 اندر سی 


13 ۴ ۱ 
ی ام ۳ ی 


اسیحم ِ ٩‏ 
۳ ۱ ۱ 
و :9 لحاس ٩‏ دا ها ۳ 1 
ی 
1 خلوت و اد و در جر ناه 
۲ و ب. 
۱ 2 


م هر مد 
۲ 
بو 


۳ 
۲ تور از 
۳ ۳ 


سته شد روزنها رفت 


ود نم « دیده در 


( )یر آن گرم ۱۳۲۱۳۰ 


۱ 


۳1 حان سوی مادون می ر ود»7 


یل که 


۳۹ 
سای 


بر ال 


1" 


< 


۸,۰۰ 


۸۷۰۵ 


۸4۰۳۱ ِ 


تتفد 


وود 9 : م ۱ 
۱ ‌ تلد ده که در تن ر و 
/ 
هه یر رتست سفق ۸۳ 
مر سر 
ی ۰ بو 
۳ چا * 37 9 / ۱ سس 9 و 


رت 


دویدد ها حق ره و ناد نده مخو 


۰ یگ + 7 ۱ 5 
س ت جو ات ۴ ۳ اززه : مسب 
2 + ظ ۳ حه هم 4 اور حیرل 


بور تاکست که ان ور ۳ 


۱ ۳ 5 
اور نار لس در ان د بده خن 
۱ 


۰ ۱ 9 ۰ ۰ 


1 عطا .ردنت 
أُ ‌ د 


با 
سم 


ییا ی تیدا وزرا 


‌‌ 


نه رل ۳ دار و حان ۲ 9 


تس 


۱ ۶ 
۰ رل خوات ر لو سداری 


۳ در حو ۱ بت نی دذد یر 


ور 4 می کسوشد ال هی توا 


بل ون 


ر 4 


و 1 ان ۱ 


۱ 


وه مل 9 ول 
ید کل اه 9 








-- وت . ژزه۸د 


۱- چت :که بود درا نکور 


نار او اور شد .... نور ناویست .... 





فش 6 


)۱ ت ماد انت. ار حجد ث : المومن 1 2 


ی ند 


هر مه در 


1 


مر 
در شور ۵ 9 1 تور 15 


تتتت فراع 
2 ۱ 
۵ أ اف ۳ ملد 


را تس ان دج مسر ازر 


2 


جِ 7 بش هه و ۰ 
له تنل و رز ند 


۲ 


در د نده دگر ۵ ده تلد 


هیر 
۲ ت ۳ 


9 


رو حهد 


شم -< مب و مدب ق 
ت ریگ لب 
9 . 


ِ حنان اور بحه بو شسده سود 


1 ۳ 
دور ۳ اف سل 


1 + ۹ 
باب میتی 


۳ 


نی 


تون ک " ۱ ب 
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زر آرج بران 1 با هشقن ورن [ اه 


9 مس[ 


۱ 


۳ مس ار ۱ س [ میرم شر ی 


‌ 
تس تس ب 


1 ۹۸ : ۳ 


مر سر گر 6 س‌ ‌ ۳ ‌ِ س مس ان ت ۲ 
۳ 
و 


۱ 


۳1۳۳۰ 


۳۰ 


۸۳:۰ 


۸:۰ 


در راه ره زانند » وی همرهان زدانند 


رعذش ععرد از دل » جانش ز ابر قالب 


1 اد ی مدا ی 
: تمیاین: ِ : ۳ ض 
هر بر حسش سری ۳ تا ۳ 
سم 1 مت 
۰ ۰ ۰ 
هر دز حبل ل دا رِ ا عصیه درو و ۳ 


در با بعش برش ره 6 او ۳ تو بهارست 
شبرش تخواهد آهو ۰ اهوی اوست با هو 

4 و ها و .ها 
در عشقی جوی هار رما بحوی اژر 


۱ ی 9 
‌ حون شاف زدر ا اند او دهانی 


م 
کی کاهی 


صبد بار عل کردی کین بار با > باشي 


مسر سم 
مم ۳ 7 
و دو شر ی اه در له کل سر یه 
, ِ 
از بشت بادشا ّ ۳ ۰ هجو 2 <مر مای 


ای اولسای حق را از حق حدا شمرده 
حروی زکل بمآنده ۰ دسیی زان بر بده 
۳ سر شوی وسامان » از ۳1 وحرص خالی 
از د برش شر ات 5 و رهی ی 
س‌ ک نکه و ِ# ۳ ۱ د رکوه کان رر ح<و 


چپ قو فح : ندارد 











۱ عد : بکشاد او 


دِ_ عه : آدن ست , | نار ۵ 








ی 


(۱)- افلا کی‌این ست را درمناقب المار فین آورده است , 


۳4 


۲- عد : در 


پچ قو » فح . مق : ندارد 


۱۷۲ 


بای ۲ 8 ان رام و شاد 


ِ 


۳ 


سح 
۳ بل 
ک ‌ 


۰ و ۳ 
برق بجهد از من 1 


1 5 
‌ ۰ ۰ 1 نت ۳ و 
9 سب ممر دی ۳ تایبا مس ۳ و ‌ 
3 
عمه ام 1 ۳ ۱ 8 ید 
سا چم ور سادیی ی 1 ِ 
ء, ده سس ملد 1 فا صرل و3 ۳ رل 
یر ۱ ۱ ۳۹ ۹ 
سجن دزن جسن خود ساد درا 
مً 0 
کاه ی ک پم ه ۵۱ ۲ م9 ۷ 
یا : .۳ ف 


1 
۱ ۳ 
۹ ساسن 9 


فوطی خوری تس ماهیی اس 


س‌ 


1 ۷ وچ زد 
رح سا ِ 2 43 : 


ی زر نی | 
او رصی 4و میلس | 


ة من ۱ 
۱ ۰ 1 ۱ ۵ 16۵ 
ر ان هلان ابر ی ۳ هرن مه بأشد 


حرف 1 ۱ 
باشد ۲۴ 


باشد ؟! 


(۱) 


( نت 


مس 


۲ ۱ ! ۳ 
سس ظن ۳ داری 5 او مت حه باشد؟! 


باه از ما حذا حه باشد ؟! 
۳ 5 ی 5 ماشی از ما ادا حه : ۱ 


۳ 


6 ۰ ؟! 
۱ ب(4 سری 5 ار ی از َ , سجه باشد ۰۰ 
رم مسر ۹ ۳ ۱ 
در رت( گر سجی ای مر -حه باشد ؟ 


گِ ۱ 1 اه 


, نخ : مبتلا 


۸۰5۰ 


۸۸۵ ۰۵ 


۸٩*۸۰ 


ار مر 
۲ 9 
مکی ً ۳ تهانی در دام ما در | رل 
ار ناد ۳ * لبیل صاف هت صافی 
سس سم 
حایرا و ون از معر اج ار 0 دا 


3 بو 1 4 ۷ «و 
۰ ۲ ۰ ُ 
: 5 ۲ از دافت سس رس سا لس 


فك 


۱ ۱ 
دز عالم هر 


ه 


زان ماه هر که ماند وین هش را تخواند 
راوصاف حجو ض ِِ 5 جه مر بر شمه ً 


ی 


۱ ۷ ۱ ۱ ِ ۵ ۵ ۱ ۳ ۱ ۱ 
له (مر س 0 حوس (مسص) / ۳ 5 
| ۰ ۰ > + ‌‌ 
هر حجان ب ملالت 2 راستت از ان حلالت 
۱ 1 عِ دا 1۹ 
ی و 0 " 4 میا ۳ 1 ۳ 
ممار 9 ی صهر | دوری شدر 3۳ 

#" 
0 + 9 ما , 

هر عممنز سا هو 4 در دار و نو 0 حه 


۳ 


۰ ۰ + 
حالن ؛ سمانة این حه دارد؟ 


ج 3 م۱ 
۵+ ۲ اي ۰ ب 1 ۳ 
۷ ۱ 1 2 ۳ ي 
2 یت ۵ : 3 ۱ "۱ و ممو داست ِ ۱ 


ی | سم 


باری » بود [ * زیر سو نه می رساند 


1 ۳ ۱ ۳ ۱ ۷ ۹ 3 
ر ِ 9 سب ِ لمیهم رلی ه ب اج 





۱۵ 


۱2۹ 


۱۷ 


لیب 


۱ ۱ نت ِ ۰« 
رل ۱ 2 3 حو سر 


۰ ِ د. رن 
ور و صاس لا له دا ال .بر تن 
م۰۰ / مر 4 
در هس 2 ان نماند ۴ 0 که دار 


۳ 


5 ۰ ۳ ژ۰ 
و مین 8۲ ۱ 
وی ۸9 مس 


وه 
3 


حون عثق " ملولی ۳-3 8 
ی سس 


در کم 0 مطلق ار دره 


سر 6 سیر 
هر سک دل در ان ره دلس از 3 


از دوق صععت حود توی د 


مستش در سس افتد نداند #۳ 


ا بر ۴ ی ی 


۰ ۱ 
۲ با 

۷ ۹ 

/ ۳ یط س ۵ سح 


قرش نان 


۳ ۰ سر فرش می فشاند 


۳ 


ی ی سا 


ی 


ی : ِ رز ۲ این مق :1 

۳ ِ و ند ِ امه ۳ ۱ له شمه دای نت٩‏ حجان مارا سهان سحه می حراند؛ 
ی ۱ ‌ ۱ نم ٍِِ 

ایحا ال( و ا هو هرد ر را که با هو ای ۱ د ر ۱ بناه او ۰ هار ا له می کدازر؟ 

ات له تسکت ۲- فذ متن : لامکان ۳- فذ : درلامکان در 4 حت : شخواند 

قو ؛ نج » مق ؛ ندارد و چت ؛ عنکیوت چوله چپ قو » فح ؛ عد : ندارد *س ظ : پرمودنست 


‌ 


۷- هي : تودی ۸ همق : نو 


- چت . نخ : بر چراند 


اس 


۰ جات : 


۱ ۱ ۲ ۳ ۸ ۱ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ِ ۲ ۰ 
شبری که خوش مارا حز شیر خوش ‏ ندهد موی که خویش مارا از خویش می رهاند 
۵ (ن شیر خورش برما جلوه کند جو اهو ۱ ۱ 
۳ 


9 م ۱ مم ام ی ۱ 
جورن ۳ اجه دهدمان گاهی 2 ۵ 9 ت ۳ رده 1 او ً 1 » جوا ند 


۱2۸ 


از 0 پر خمارت دلرا فرار ماند ؟ ور روی همحو ماهت مه در شمار ماند ؟! 


مر ۱ ۶ :ای 1 تم ۳ 
حون مرت هوات 2 طرب نوازد 5 ر هر ۵ ول وا سی ممیمسا ۳ کر هاید 1 


ی هه سر که ار رد لا ای ای ها ۱۳۵ 


‌ 


سم 1 ی تب ۳ ۳ ها ۰ 
۸۰۷۰ تلزار با هر ات ار با ِ ۳ 1 بجندد تلا سفل باشد ؟ 0 بان نج هایل ًْ 
۰ + ۰ ۳ ب ۰ 


حِ 


سم ۷ 
۲ ۳ ۰ ۱ ۱ هه + ۲ ۰ 
تخایگو ۳ 7 8 حون در د در ۱ ك سور ۳ عسی نم 0 ات 7 و در سس ِ ۳ ها دل 4 
من سس مص ش 
۳ ای ۰ ۰1 ۸ ۱ ِ 
ای شاد ۳ رما ای حت. ‏ ا ها ی حا ات 1 برد * نو " 7 مار ماسد 
رم ۳ ۳۳ 3 3 3 حمِ 9 ۰ 


ب 


ِ ۱ 5 ۰ اه 
می‌خو اهم از ۳ و ۲ سمس حق لس از هر غار صلی تاد , 


۱۶5 


1 


سم ِ ‌ هر ی زره مش کی کج 
۸۳۷۰ ای 4۹_7 از عر ار ی در دبده رز د بدی 9 حمله و ومیل 6 ها رابت بل ٩‏ 
۱ بر 
ان.. شم ات۳۰ خر ر ادوانت افر وختندت ارزان و اند اسب بردنل 
ن "یر ۱ ۳ ۱۰ . ۳۳۳ 0 ۰ ۵ 0 دب ۰ 


سبار حصم داری بنهار . 1 ای سبی تاه هه زر وه و سا رس 


۳ ۱ : ث_ِ_ِ ۳ ۱ هم اه 
شاهان ره اند ندید حو ل نها او ی 4 مهر ٩‏ از عبا مت حمله وشن 


سس 


۰ اکن خی سنه شین » اهل 3 مانند طتل دنه بی دست و بت 


یسم 


۳ 
۰ ۰۰ م2 ۰ نم 4 ۰ / 
أُ نها هتشک بنك. 8 نها (4 اهتا 3 ۱ ۹ از رِ رک هم< 


ابد یش کن از ا نها کاندشهات دانند حو و فا از نها جون بی وب بر دبد #۷ 





۸ چث متن : عشق قو ؛ قح ؛ عد : ندارد ۱ چت : بار ۳سا چت ‏ 
وس دور 1 قح » ۵۶ : ندارد از ارس و » فح » چت : دارد , 


2 


۲ ۱ 
۷4 اک ۹ با ی ۰ ۰ 
كّ 9 4 ۳ زان و هستان نو ز سل ۳ 


۱ ِ 


تس 1 + 4 ی ۰ ۰ ئ ۰ 
اح.ص یت ۳ لس‌دو 9 ن 
۰ ف ۳ 


3 
۰ حانهای جمله مستان » دلهای دل پرستان 
ستان سر ی ۰ بر خنها نشستند 
من دی زرد رسیدم _ فومی چنین ‏ بدیدم 


ت ۱ 1 


۳ ۵ فك ۰ 2 0 
ار 9 ت۳9 نا در سل ۱ م ال 5 هی او 


/ " سافی عان 6 اشوت 2 
و رک ۱ 
۱ ای سس یت حوری قدم ور ند 
1 
3 11 
ی ۱ ر وجودی ر اآغار ار و حرد 


ی ور کته سنا تا 
ی ۶ج " نو جمع می شو کابنك ساه شادی 


۳ 
ای دل : مسا غسگین ۱ نت رٍ شاه شیر 


1 دَ ۱ 
۳ ظَ ۱ ند بت 3 تس 
سیب ی سل ف 4 ‌ رُ و 


قو ‏ مج نز تا ناه ! ر ۵ ۳ حجت : جوو قدءم 


چت ؛ پر توایی و- نذ : از 


۱ ۳ : " 
ون انکان دی زر تحبر ها در بذ ۱ 
تفیش ی ۳۳ 
13 ی وا دهل زد دانک دهل شند ند 


سر 
| که 2 شکستند حون هب ع بر ل ند 
نب چه یب ۳ وت 6 بت بیو 


ی ۱ 
بارت حه باده‌خوردنذ! ارت سحه مل حشدند! 


تن : 
اویا د ۱ ۳3 سل حجز دبدها 4 د ,دید 


ی 


از آن‌در دند ۲ 


ی طخ ازا ن‌زمان شد » هب 


در 3 0 که عم درا نِ 
نت 

شا مد 4 ب وحودت در ما ۳ در اید؟! 

ی علم درا ند 

و۳ 2 ۰ 4 ۱۳ ۹" ۱ 
ان 2ب شرت 5 نو ای ۳ ی در [ 


9 تب مطرت ما۱ ون دراید 


۰ ۱ ‌ 
«آندر درم دراشی چود ار درم دراید » 


0 40 حافزابی او,ا سلم درا ند 


و ۳" ك . ۷ ۰ 0 1 
0 تردن خود از قمر چه ا ید :؛ 


سم ۲ ۲ حیبتم 
حر ار تک وحزشکونه ازشاخ ۳ حه اد 


۹ ی ِ وت 1 
مدهای روشن از کن زر چه اید ؟؛ 


۷" 
۳ ۳ 
تسد ِ ۳ ۱ ۲ مور 
ور اج ود ۳1 اندر ۳ حه | بل 6 


۲- چث : يا رب چه باده دردند بارب چه نقش خردند . (بیگمان تعریفست) 4 فذ : این بیت مقعلم است . 


فقو » نج ؛ عد : ندارد 


بقاط 


۸۹۰ 


, ۵ 


۱۰ 


از 9 اس حمایی 3 جی ۱ فر لاله 
ما 1 " ۱ ۰ ت ۲ 
۳ 3 سور صس ۴ ی ۵ امس وی 


۳ ِ س ۹ ی ۶ ۳ 


حری تشر باقی مر دابه اش سای ۱ 
و ۱ رم 
چون لل روم برون با جامهای کلگون 


ای شه صلا ح دین ‏ و برون مشو ر صورت 


1 2 


۳ 


۱ 1 ت 
0 9 


مر بصر ۳ ز ای 
مانشد بجر ثلزم ماهبی ای ای حان 


جر سسمت همحو دا .4 ماهی حجو مر خواره 


یگ 
ب ۱ 0 همه فر اغت ر در ۳ ۱ نماهی 


وان ماه 


سم ۱ 
۳ زه داند کان ۳ طالس او و 


که ات ۹ ۳3 5 


ی 
۰ 


‌‌ 


ماد 


ار 
از ی سیست: ۲ 
> 


‌ 


سر 


تویی زبس عنایت ات 


۱ ب‎ "ٍ ۷ ٩ 
7 همتر س ر‌ جرات ماهمش هجو ۰ او‎ 
ت‎ 
سٍِِ_-‎ 2 
حند ۱ مز وی زمرت سر ۱ و2‎ ۳ 
محدو ه ۱ ‌ ۳ جر ۷ ت 9۹ رد‎ 
۰ 


۳ 
۴ و ۰ و ۹ 
کم » ت حننتها ۱ ای ۱ ۰ مش بماشل » 


وه هرد هت 9 ۱9 





دس سس سس مت مس مح مت پیت نوچ هس : 


۱- فذ : شور ومستی قو ؛ قح » چت : ندارد 


ات 


۱ 


کی نظر کن کاندر ظر 
۱ سَ 


در ار ره ۳ یی ارم [ا ۳ 


7 ۷ ۱ ی ۰ ی 
با وی وی ی و 


در ده ی رو آفی ۱ رین هسج2: تشر حه [ .د 1 
من رم ه 

سنا ِ وا ۱ نو ۳ اسر ۱ حرف ۱ ۰۹ 

۱ ۱ ۷ د‌ ۱ مرا ۳۳۹ با 4 

۳ ار ۳ 


ی 1 ۹۹ د 
هر اسر سلزم حی هی سار باشد 
و 
ته میا دی ان اه ۳ 
و یار یم دشن سبه ر ی ۳ ۱ هیاس 
۰ ۲ ی ۲ 
سلیی و د ی حمنش. ۰ فص مار باشد 
1 ۷ ۰ ‌ّ- ۱ 5 
پاش زروی تضوت فون. ابر باشد 


۷ لد ,ام ماهی 1 ۱ 1 سر باشد 
و ۰ در ای هات اور ژر ار باشد 


و 
اش 


مستی حمالش از خود خببر باشد»* 


نی ۳۹ 
تسیل ٩‏ 


ص 
و 9 5 هن 
ِ #هرل حان 4 در اضما ۲۰ تور 2 


و 


چون حرده اس سوزم گر حرده ان باشد 


سم مها او ۱ چت ) دارد 


-۱۷۲- 


ِ هر اسد ۰ مارا تا 9 


۱ 7 1 ۱ ۳ ۰ ۰ ۰ 


ِ و سم 
۰ ۰ 1 ب ٩‏ 
حون لو ار اما لی در رثر ۱ س ۳ 


| نش اشد خلبل را خوش 


ی 
1 
7 
1 
5 
ِِ 


8۵ ۵ 


ای سس او هبور حون موسی بلمهمر 


سیر 


ی ل و بل 


۱ 


۳ ۱ 
درف له 


ی روی و 
۱90 


عمل ۳ ‌ و وش ان ۹ دلدار دلکش امد 


۳ 
11 ۱ 


۳ رد ۳ حان سس 


۳۰ ت از ۳ نبانش 


۳ سس ام 


خالك از فره غ نفخش فنله 
حان ودل 
0 9 


لر باش ۳7 ۳ ۳ 


فرشته حفت هو ای حق شد 


کن دلرا ۳ هش ر خوان 


سوریس ۲ ۳ 


۱ ۳ ۱ 
ان لعل را دراخر در جنت خوش بابی 


ت 


۰ رافون شرت او س هست خفت ‏ ندعت 


7 


مهوت ور و کف و 


12 


۰ ی ۰ سم ۰ 
خاموش سم ر ۱ سبما ۳ 


توت 


۱91 


ِ سم [* ۰ 1 ۳ 


۰ رفتند خرشه جننان وین خوشه چین شسته 





ی 


چشمی که بت نها (فذ ء چت) دارد . 


امس توت ؛ 


: نورش 


وس وت 


بر بأضی 


(۱) - قر آن کر یم ۱۱ 


کت جت : 








فا 


۱ شود رس 
حدفت فان جر 
هر هنت او 
8 ار هر لس امین 
ابر حدای س / ن سب 3 سا 
هرجنس جنس خودرا چون هانتین 


۹5 ات 


چپ نپا (فذ ۰ چت) دارد . 


‌ 1 ان ی ۲ 0 
بد دود ارو برارم ۳ | سل باشد 


1 ب ۰ ۳ لِ 
جو لب ر م ۰ سل 


ان 6 اسان پراش ۱۳ 
زر ۱ 
۳ سل 


1 


در اسشی 


بخ ۵ هر 


1 و 
) ۱ با[ 1 0 ای‌حان‌بی ) ۳ ماشد ۷ 


هر هر ده زگو ری بر حست و ستعش امد 
حأن با کشان ساید کان بار ۳ کش ِ امد 
مه در مىان حرمن 1 ات سا 
کات از جوار اش همطیم یش ما 
0 فرش شتکان را زان روی مفرش 1 


‌ جه ی هم ث 
- ها 3 دمم یه هرق 
ی اش 0۵ نا کون موی 0 


۱ ۳4 ۰ 3 هه 
۳ با جسان وی 


سك 


0 ۳ ۰ ‌ ۰ شسب 
وی ه ستت رل این وی مخمش مدا 
امد 


کان اه رون 0 نج ۲ 1 ۲ ۳۷ 


ان ۰ هنگام و9 دمن امد 
رسم که عشق گوید ؟ «ين خواجه کودن ۲ امد » 


9 ز مل وا ۳ 


: دو ست سر کش 
> جت : لقل‌وز 


‌ 


یم 


| مد 


5 


برائی جون تل خرمن 


ار مش ۲ 
رن 


«چب- تنها ند . مق) دارد . 


۸ 


۸. ۳ 


و و۸۳ . 


حم 


۱ ی ۳ ۰ ۰ 
لفتی که :«در چه کاری» با توچه کار ماند؟! 


کر خمر خلد نوشم با جامهای زدین 


من 7 
در ۹ تاه عشفت 


بیبح 


و 
انچ بافم 


و حوی ترانت ۰ ست حهان و پولی 


کی او 


ل 


الم چهار فصاست ؛ فصلی خلاف فصای 


۱۱۷ 


کاری که 
۳ 
حمله صدا ع 1 فق * حماه مار 


سس 


سك 


سر 
3 4 دار 


بی نو یرم وال 


۵ ۱ ۳ 
و الله ره نود 4 و اه ره تار 


۳ 


ِ 
حاشا که اجنین جو بر یل "۲ 


۱ 
تلاو 


"۳ 
هچ 
مس 
1 
بو 


7 #رار 


ت 


۳ 
۳ حنکت حار دشمن هر 


و 3۳ ۱ ۱ ۱ و جیسب ریحا؛ بخ هن بح له 
و خوسست ‏ هرا دنل سل بل 2 که و۳ اب کب ی مه پر 


" ۱ ۳ ۱ 
هر حا دفبر نمی ۱ وی سست 0 سل 
ِ ۳ ۱ ۲ 
رن رون ری وه وبا ۳ 


۲ 
0 


از ور بان جون زاد او باز بالك خواهد 


ما حو قلب و تِ شاتم 3 : ۳ 
ار دل بهاد ثفایی بر دار ۱ و حم و ۱ 


م ۲ ۳ ی 


۱ 

۹ ۰ اه 

سایی د ام اص کار ۷ ام ‌ مان 
رت ۳ 

۰1 ک. ۱ ۶ ۱ 
حجان نقمت فن ۶ 0 زا نله حل يد 
۱ ۱ 1 : : ۱ ئ ۵ 0 ۳ 
فد از ۱ 9 مر بت وا ید یه سس 91 ی 

تیه ۱ ۱ ۱ 1 
ای | مد ۵ تجو نی مان در ممما ۶ هر هداس 

1 تا 
9 2۳ ۱ 9 ۳ 9 ره ۳ 
1 
زد و ۳ تا 


بت 5 ۱ 
۳ سوب ۰ ام 
هه تفت سس 





ها ده چپ ساسا و سس اد ت__ 
دا اس فسات 


(۱) - افلا کی این بت را در مناقب العارفین آورده است . 
بر ام اب ۱ گر 
0 مد ۴ ۳ بط ۳ 
)۲( ره [ ۵ : حتم ۹ عابی 8و لهج 


۳ ۱ 
هر حا رحیر سی ار وید لش 4 
و + أ 
۱ ی نگ 
ما ر ۱ را مععی <و 6 ی ان 


1 : ۱ ً ۰ 

و تا ۱ حدنت از أ‌ ك اور سل 
5 اعی , 

1 ۲ ۰ ۰ ذ ۲ 

پسش ‏ <حر اعء بر دان ۱ ار ۱ و 
1 

تشرط 


مر 
۱ ۰ + 
9 : ۳ 
٩‏ ایند 10 سورا زری مه د 
یسم ۱ رو ور ۰ ا ۲ 
۱ لها نیو بم ده ۱8 ق ل 
ابر زج . سیم رل 
۳ شخ 
9 5 + ۲ ۰ 10 1 
رده رسحص هر ده احر شا 
ِ ارت 3 ۱ ۰ ۰ ۵ 4 ۱ 1 
15 9 سری ۱ نوی ۴ 3 
۲- چت ؛ این بیت بربیت سایق مقدهست . 


۰ قر آن کریم » ۷/۲ 


-۱۷۸- 


ال 
ماند 
ماند 
ماند 
ماند؟! 


1 
فد یل 


۸-۰ 


۸۷۰ 


مقاد 


۳ ۳ 
سس 


1 
"9 


آآب 


۳ ۰ 1 مس 
1 
م ظر 


سر 
َ دی 


خامش ( 4 و صاحت 0 9 
ق کشد 
ی 


‌ بسا ۷ ۲۹۹ ۰ 
مه 2 مه 
۳ ِ ۱ 5 2 ۳ 


۷ 
0 


ای شوسی 


۳ 5 نده هر د ۳ 3 ۱ ها بدار ِ ۳ _ّ 
فا ال مس مت ار 
دود وی خی ۲ 
هه ییوشور وا 
شیر است . لون آدم ۰ صندوقی ء اندر 
روری ک فد ۰ صندوق را بدرد 
صد ش ِ_ ار هت اسناست 
9 عسقی سکن هر صور بت نما د 
مد 2 


سو 1 
ممهنیت یی ک بورش ۱ ننه سسثن تابان 
هر ط.أه که کت سرا هر ات 
نی دل 7۱۰ کم ی وه کال بت 
مه ۳۹ دود <حو آبی در ظل فان 
در دل متام سازد همحون خال ؛ ۳۹ 








ین 


اس جات : 


پت نپا (فذ ‏ چت: دارد . 





هت وتا تست 2 تست 


: سر , ۱ 
مهس د در دهانت [ جر مکند را رد 


۶ 
۰ + ی ۰ ۰ 1 مم 
هر رو صه خمو شان 0 صّ ۵ 
ِ ب نت 
۱ 


۱۹ 


گّ ۱ میی ر هاند 0 ۱ 
زهد دم و 
۳ حست ا نت او ۳ بازار 
صندوی در میلست ۵ معا 
ی ی تس 3 


ید 


ك 2 9 
۵ اج لا بح ۱ ده حاه ۳ 1 
2لن وه له حس ر ۳ و ۳ 
ور 5 درحت موسی جون مین نمابد 
۳ هار ست لسکن ی نما ند 
دل ]رنه ست و رورا ناجار . می نماید 
دز تشن ار 1 را دوار می نماد 
کدرا نو ء ۳ عطار می نما ند 
۱۰ 
فراعت شور 5 دد . صد حلال کرد 


بدری شود 


۰ + » و ۳ ۱ 
کاندر رد <شفت ار ِ- > ۱ 


اه شا ( فد ۱ جت ) دارد . 


)۱( اولا این دست را درمتاقب اعارفت اورده است . 


-۱۱۷۹- 


م7 
۱ در حه ش هلال 
۷ سب 


2 


"۷ 


برد 


۸۹4۸۰ 


۸۰۸۵ 


۹ 


بر نو ۵ ظر 


و<هت 


و 


 ک‎ 


ی 


 امحاهجو‎ 


هیر 


ِ 


و 


9 ۱ ۰۰ 4 5 ۰ 

۱ ان رل ۵ ار دنا حشمث رد وستن 
مر 

3 در برم کشد او از ساحری ۴ شوه 


مز هفیم م۳ 
کلگونه کررده ات او ۳ ردی چون کام ۴ 


آن خانل 


۰ ۵ 


ی که مه اه 
سوت ح ۵ 1 اي ۰۵ ۳0 ار و حه ص‌ 
ی 
۱ : ۲۰ ؟ ا 


الر 


ای صد هزار عافل او در جوال کرده 


میب 


‌ِ 
سس 


۰ ۳ + ۰ ۰ ِ ب : ۱ ب 


اپن چشم و آن چر 


را ۳ ۵ سم ال ۱ 
وب رش با 
۱ تا 


شر واستا ا م۳ ااست.  ٩‏ فعدت ب 
ت ِ ۳ 5 5 1 ۰ 
خووشل روی بجر مزر *سمس دین 
۳ 
۳ ّ 3 /۲ 1 م پ ۳ 
وهی ر4 تس 0 اجب س ۳ 
اما هر اد رد 
در 2 ۳ س مه ۳ دی 37 ۳ 0 





نع خسن رنه سس : 
ی 





نو ژز اه و ار 


سس 


۱ مق » فده : 


س ۰ ۰ 7 سای ۰ . 
۱( مععمص ات اژ مذمون | به سر ٩8,‏ : أُ و ۵ 


قر آن کر نم ۰ ۷۹:۲ رگن او و۱۳۰ 


۱۱ 


9 


-۱ /,۰ - 


بر 
۰ سا : ۹ ک؟ 
۳ ۲ ۱ تب ای او رِ مسآ | و ر‌ 
۱ گَ 
صرد وتات و مه و ار وی حال برد 
تس ۰ ۰ س ۰ كَ 
3 ۰ ۱ د ای ی ال و 1 بر در 
۳ 
۳ عفل کاملی 9 شَ 4 جوا 3 خز 
ترشیت 3 کیرد 
۱ و 
نا مه رز صلعت و هر شاه دی لمردظ 


ب 


۳ 


ر 3 ۱ مث : ٍ 09 


۱ 


ًِ 


1 ما سم ن 

ار ۳ سی ی 4 [ یر تلا و در ۶۵ 
ی دنناد ۳ 

ی ۳ ‌ ای ضار در ان 4 اس 3 


هو فج ۰ ناه ۶ 
ال 6 : 


۳ 


ما میا ول ج 


ات و | درص. 
۳ 


تن 


1 ۱ 
ان هام 
ی کف 

1 


و اواش افس را 
ن 
مسیست ‏ شهر ت و وا 9 بور عق 


۳ سس ی 
انصاف ده 1 م عشق او 


4 ۲ ره بت 


سم 
۳۹ 


و زمردار روره ده 


۱ م7 
احزای ی اهر ٩۵‏ در ۸ ۱ تورهای 


۰« حو ن مر( مان 
۷ ی 


رِ ۱ ۳3 ی مرج و 
1 ۹ 


در ظل 


۳ 1 ز سب حا ت 


مت که عقل کال را 


وه 


جر یر 


ی ۰ ۰۰ ۱ 
ِ, ۶ هه ی وه 
۰۱۰ طحر حهان و د ده مر ار سمس س 
اندر فسای 9 نباند مثل او 


2 ۸ 
حورسیل سا به اس 


۰ ً 3 
خالی شیم نم از سس 


و ک 
اش بر لت هانی تخوس دود 
سم 
‌ ۱ ۰ 
فدر ن 1 ۱ ر شکر و 2 هنت 


۶ : مم / 
ن ٩۹۶۱‏ تبای. عود 3 دود سل ال 


۷ ِ ۱ 
ون ۳ ما ل 


ای بار شمله خوار من ۰ اهلا و مرح 


ی 0 سر بش ۳ 
0 ره فان و رمال رهن هسی ! ول 


بر مر 


4 هه 1 
هر حان 4 هن سر لرد از ثشر و سسي 


بی محو کس ز لوح عدم مستفید نیست 


۰ آن ناه ره تا نشد از خوشتن دنا 





0 


۱ب‌چت من . لحدهای ند|ر د 


و » همع : 


ك ِ 


۳ 


مس 


ی کلشن یا ای 1 


کر 


۳ و سرا 


م ضج 
اه ِ 3 * سر 1 ردان نوی در له 
ی 
ب مک ده ۳ ۰۰ 
دسی حمال ده له با سور و سر کنند 
رس 
۴ سای تس ۱۳ 
و ور سیر ۰ اي رل وت نب : 
ت سم 
۱ لح 


از ور عثق مس وحود و رد 
۳ 
کر 
زد 
۳۳۹ 
کرد 
تسس لا 
کنر 
کنند 


که حول امس هدر 


3 0 ۳۳ ۲ 14 ‌ 0 7 
کاحزای خال از ندرسش زب وش 


م 4 0 ۰ 
گر صد هزار بارش زیر و زار 


۳ ۰ 4 مه .۰ 
نا روز را دور حوادت سس کنند یه 


۰ ۳ ۱ ها اد .ی 
کر ِ اد نا وا و3 حوس ست عود 


1 دای حو بش _ ددست و ۵ سو و 


مس ۳ ۳ سم 
رد ۳ ۳ ان عند ها 3 د‌ 
ام فا: ِ ۰ مر شهود 
اي ای و مد 4 9( 
۱ ۰ 1 ۳ 
اندر عدم اریز ازین تور و زان 9 
نصی بود گریزان از دولت و سعود 


فکن میان من و میحو ای ودود 


۱ و ارت 1 ۳ 9 # ِ * 
لبی در فزاش امد وی رست ار ر ود 


۲ هي : یود و بل داد 


۸ 


۷ ‌ 


۳ و ۱ او 4 سد هجو از مسی ین ود سرو بافت ره ذ سای حدود 


م‌ِ 


مب یی رز ی ۱ 
در معد: حون سورد ان بان وان و رش اناه عفل و حان شود و حشرت نود 
م # ه ۰ ۳ ۰ ۰ 0 4 ِِ ۰ ۰ سس 
مگ سباه تا شد از خوشتن فنا نی زر و فره لشت وی« افت در نود 


خن 
‌ 


سضُِ دوم عم 2 


کت میم رم ۹ ۳ 
حجو ار ست و برد سست سس 1 ۹ سهست‌هست اندر ماز وامرد ود نتهی تعو د 


2 ۲ ۹ عمری سازمودی هسی حو اش ۳ بكث بار سّی را ۳ دا ند رود 


۱ ط ۰ ۰ ۰ گ ۰ و ۱ 3 1 ی ّ 
صایقی و رس کر و با فک زد ای یت ی ح 4 رو ۵ میل ۳ ای سود 


ح ۱ بط 


0 ده ۱ 6 ۱ پ‌ 


رم 
و جه ۳ 4 س‌ 1 ۰ نم ۹ ۳۴ ۹ 9 5 ۸ 
عسق ۱ مد سس و ۳ 5 کسا و همی ین هر 2 سو ک ۳ 1 اد و " ۷ مهو اک 
۹ 4 
ا ب# ج ِ ۱ 1 ۳ ۰ أ ۹ 4 ۱ 3 ۰ 
رِ تا مومن ت بل م می تشد روان نا یه را و ك_ رِ مگ و ححجود 
- ۳ 1 .۰ مب م۰ 1 5 ۲ 4 9 ۳ 
۰ ۳ ۰ " و حهره 3 ب‌ جصص ۳ 5 ی رِ رل رز حو بت تک ح ۷ 2 ی تج ۳ سئ و2 
ِ ۲ 2 ۰ م4 ۰ ۱ ۰ ۳ ِ ) ۱ ( 
بافش عسی 3 دل ب ۳ نهان رمن ر اصیجات 0-9 باش ۳ | بقاهد ۳ ف‌ ز فو ۵ 7 


(۳ 


2 2 جح "۳ 
تلبت ت 3 جات دلزار ی رو ی ل؟ م4 س که ۳1 رس ی و وه ۵ 


یی ۳ ك‌ و آت 


رم 
س ۱ 3 ۹ ۰ ۳۹ 4۸ ۰ ۳۹ ۰ ی س ت 1 1 
مم ‏ تا 0 و «رود سریلج 2 نت 0 هجو ر " ار حوس سر و ِ 9 دص 


اب " ۳ | «ب ِ ۱ ۵ 1 ۳۰ ۹ ۹ 
هیر ۰ و 4٩‏ ب5 دیا دیا سح له وس داضت ۳ یبا ۱ و ر ( ساب رد مرا ئ‌ »۳ و 3 ی رهم 


۳ 


۱ مه ی ۹ ۳ ۱ و 1 
۰ ات لاله جو راهب دل سوخته . بدرد در حوتت دیده غرق ‏ بخهسار هی رود 


چم 


2 ۱ ۱ فَ ص ۱ ۱ 
نه ماه 3 و فمان در وفای ل ۱ ان و فا جو دید سوی ار می رود 


۳7 ۳ ۱ 
ماندست چثم ار گس حیران بکرد با کاینجا حدیث دیده و دردار ‏ می رود 


۱ نی که 


اب حبات ی روان در ۳ / درحت حون سی در دل احترار من زره 


۲ 1 : 2 ف ِ ۹ : : ۱ ل 
۰ ون و بر سرها اسپر حالد ن 1 برمدار 
۱ 2 ۰ 
۰ 1 اد ۱ ۱ 1 ٩‏ ف ب مه ۱ ۳ ۱ ۰ 
۰:۰ اندر ار ۴ ی تخس در ۳ ۳ اتب دو هي ۱ 3 و ش 0 سر ژِ 2 رو » 


این طالبان علم که تحصل 3 اند هر ِ کرفته ۳۹ ژ اذرار هی روم 





تب فقو » فح : ندارد اب فل ؛ عد + فرآق 
ِ سب ما ی مسا ق اش هم ی 
(۱) - منتبس است از أیهُ شریفه : و تحسیهم ماظا و هم رفود . فرآن کریم» ۱۸/۱۸ 


1 


و ما هیا هرک لیم 
۰ 


۲ 





۰ 


۰۵۰ 


۹۰۵ 


۰ 


م س سم ۷ ۲ ۱ ( 
۳1 بار ۳ له ) یاه قتنم ی 6 
13 ۰ ۱ كً ۰ ۰ 
۳ از درون دل: مم هی وان مت 
دل در هسال دس هر شاخ ی؟! كبِ 


ای دل و لسی و خریدار توهری 
اش اعد رت رل سرداد . ی 
اب ات ۳ همو ت ۳ او و 
تن ۳ ی 


۳ 1 
صاین. اب ی رس 
سیر 0 « 1 
۱ رم ۵ / ۰ ۳۹ ا۵ مه 
ی ۱۳ 
میا 
۱ ۱ ۰ ِ ۱ ۹ ۲ 
۳ ِ أُ تن و لو 1 سر در أ‌ مديي 
ضُ سر ۱ وت 
۳ ۱ ۱ دز ات س, 
اد ۳ ش‌ یی نت #مسبییم 9 سا 
۱ ل ستويي. ٩‏ ری 9 او خو س ان بر ۵ 
۱ ی 
زان رادم ۵ :۵ او یحو رسد فِ مأه ژ 9 
9 1 ۱ نت 
1 ۹ * ۱ ۶ 3 ِ» 
و نله ۵ هر ۲ از ۱ سح م سح » 


آرام 


1 
1 


8 " ان ۸ 
بش حان را رن هی ۵ ار شس 


3 ۰ ۱ ۰ ۰ ی 
حون بوق دی رسد ضماران بود جانكث 


سوی 


3 ۶ 
اه که د 9 2 در نس ولی 


۷ 


جون 


جر 
مسیت تن از یره لشکان سس ۳ سه‌متب 
| با خودست راز نهان دارد از ادت 


مر 
خاموش و م باده نکر پیش مرد حام 


۲-اجت : کاینجا 





اس جت : اینعا 





فقو » 


از ۱ ۳ ظر م 


و 
(۱)- اشاره‌است باه شریعه : ان 


۱۹ 


۳ 


ندارد 


0 


ل ری ی 


در رده بجر ۱ 


وس ره ۱ ۱ ۳ 
رو لر ز‌ حمده ای دل 5 دستار 


اد ورد ز وصل رسوی بار 
آیما ‏ حدث. زد تخروار 

۱ ۱ ۲ ۱ رام 
۳ دس حخاسشت 1 د‌ 
تا ی از نا 
نلخی ۳ بات ۵ ۰ 1 


وسواس و عم چو دود سوی با 


0 


وان خام و9 سس 4 سعجن 


۱ 
ٍ 


لس 


یه 


۳ 


هر 0 بدأن رخاط -جدان رام 


بر انتام 
حون از ندن بش حجام 
71 ۲ رسحت حدای ارجام 
تم 
در سحو دی زک مت گ 
جو ن خاطرش ۳ ده __ نام 


ار رم در ‌ فح : ندارد 


مرج فرح وف 


-۱۸۳- 


ابزه اشتری هن المومنن انفسهم ۰ فر آن کر یم ِ ۱۱۱۹ 
۳2 ۱ 


ی 
۰ 
4 

ما 


ثِ 


‌ 


۱ 
بر 
هم 


وه 2 


‌ب 


9: 


ی رود 


2 
می ره 
می رود 
می رژد 


هیی رژد 


می رژد 
هی رژد 
می رود 


می رود 


«۰. 


۹ «۰۷/۰ 


۷۵ اه 


۰۱۰ 


3 

حندان حلاوت و مزه و مستی و سا 
1 نک 

۳ بو بر لش بل هر 2 هزار چم 


وان حمله حشمها سل ۵ حبران 0 او 


مر س 


کم را از ۱ له "») حبال ۳ د بده ؟ِ« 
۳7 
ها 


۸ لب‌هما 


سح 


۱ 


ص_ 

۰ ۰ ۳1 ج ‌" ۹ ۳۹ 
حندان حلاوت هر ۵ 5 تن ۳ ۳ کشاد 
۳۳ ۳ ض 
و ی ی ار ی ۳ 


وان حبله حشمها له حبران سم لو 


ع و . ۳ 
ار مس ۳ او 


حسم 
: ۱ 


۱ ۰ 
مخ یه ام خی سب 
۰ 


مر 
سس 4 ۰ ۰ ۰ چ 
۷ ر۵ ِ)» ی سر ۳۳ حجمای س بممید چر تم 
۳ ‌ ۳ و »ه ی 1 


ند 
يم * ۱ 


ث"* 


یل 


و ۱ 
ار م بحود مان و مر ۱ سك برد 
ان ۳ ۹ ۸ 2 آهن ۱ هن ری کت 


هر جمن معنو ی و مر عنت در ۱ 
ا ع بت 4 0 احل ۱ تهتهمن و هو 
ی ۳ - ای ۱ ۷ ۳ 
ع ضرٌ 
۰ توا سس 5 ۳ 
۳ از درا فاصی حاحت س ِِ- 


۳ 
۱ 


_ 9 
انها با ی 0 ال دل که زا هش 








۳ تو » قح : عد : ندارد 


۱ چت : چشم را 


این غرل باغرل شمارة دم مشابپت تام دارد و کوبی نسخهٌ دیگری از آن غز لست . 


وت ژخاز در ملا اس فو 4 فح » عد : ندارد 


۱۱۹ 


۱۱ 


۱۸ 


پا 


در حشمهای مست نو ناش حن نهاد ؟ 


ز بر #یسیت وار ۹ فدر ْ رداد 
۳ س‌ اس ۳ 


۱ ۳ ۳ ۳ 
کن حشمشان بصارت ۳۹ "رحه راه داد 


رز مرسمه 

کند خورد و گفت :«مرا نست هیچ باد» 
سو .رد ور 5 تست ۳ 

0 : 
فِ سید ۰ كِ ۱9 هست | تحادع< 


سس 


۱ ۳ ۰ * ز ‌ 


۰ ۰ ۱ ۰ ۵ ‌ ۰ : ۳ # 
را جر بل | رِ فد رب جو د و سم 


که صبلد هزار رحمت هس مها ث باد 
‌ ۱ ۱ دید رن ۱ ی « ود داد » 
۳ 2 با 9 ۳9 5 یو ‌ ‌ 
۱ 
ط و 7 1 
: لب ِ 0 ۱ ما ۳0 ۳ ‌( ۱ 
سو رمد‌جو رد و :۷ مر 1 0 / د #۲ 
ر ‏ 
رات بات ر ۵ ما ۱ ۱ 3 ۳ سرد 
۵ ان ! 4 ود بر هی هر لمر د 
3 بر 
۱ 
2 زَ سس ۱ ِ 
نب میم , اعد و شم مه سا اسر ۵ 
م- مب ۱ ۰۰ 
۳ ن ط 4 ۸ بو ۳۸ 9 ِ 
۱ / سس ره رت د مر ۳ نت امرد 
فر ۶ 


ره 
ت 


ی الم 


<سن ۳ حمال آن 4۵ مکو رما سر د# 


1 0 وه وه 
فو » هج ؛ عد : ندارد . 


۳ فد : هم 


۰ 


۹۰*۵ 


۱۰+ 


سم 


سر 
روز ؟. سللای هسج مرد 


۳ 


ص ۰ 7 ۳ 
تِ هر ار ت۳3 رم اندر ین حهان 


ِ 


س ِ ما ۳ ه‌ ۰ ۱ ۳ ۳ 
لقاع ر اسنت لژ استاست) له و 5 و [ بت 
مم 
ُ ۱ ِ 4 (4 ۳۹ : . 
ای هر مش ۱ ۳ ت ۵ 1 #۳ و5 
8 
خو احدای لن * اربن هی کرو 
4 ۱ ۰و 
0 ها ۱ ٍ ار ان حوس رن سل با 
رز سیر 
- ۱ 
1 ِ 43 هر د در بن ۳ ت9۳ ۱ 
م2 و ۳ 
كِ نت ۲ وه شدر هر سوار دج 
م2 مر 
سب زایم حر دبدی می دان درخت سیب 


۳ 4 دار زبه ۳ همست حخسس 
مر ۰ 
3 س‌‌ سَ ژ راشب و سحن روت 2 
یه 
تخسنم: موی ۳ آن ‏ بار میت 


۱ ان تب شاه 1 شیاه سلسما! : همی رد 
حامی ار بیج و رِ رِ آ ب مفلسی 
ص 
حح ۳ اه ۱ ۳ و ۰ 
۱ ‌‌ و انتظار جر وس نا 
ك کی ۱ ۰ اِ+ ۳ 
ان دل ثه ,زره باره شد و بارهاش حون 


1 2 ۱ که دلش ار تار شد 
و هاضاش ‌ د شد 


م ِ 
گهادند 9 بال 





۲ چت ؛ یی مراد وفرد 


۱1۹ 


۱۷۰ 


9 جت ؛ 


- ۱۸ ۵- 


سراهنی ند: حت اثر ۱ ی ۵ 
دامان زر دهند و خرند از شس_ درد 
و می حوری از ی 5 رحت می مك رره 


ره کید 


۲ 


مر نوش ها اد و 
خواهی شدن دوفت احل بی مراد کرد 
۳ ۱ ‌ 5 ۰ 
۷ ۹ مت عار به 1 یی ارس 51 بوره 
با ام 1 


۲ هر ً 1 حرف 9 شست او ستاد برد 


گرد 


و ك 
مر ۱ رس ۱ ۱ ده ۳ 
کل ار ۱ گر تیا سل ,مس ار لحاست ورد 
نب دمو ره امد ۱ نش تن هر حور [ 
حاووش بادشاه براند ۳ 4 درد 
بل ۳ ۱ 
حول راطق ما 9 بر ستف ۷ حور 1 


۳۳ 

دل میی حهد . نشانه که دلدار می رسد 
-_ 

ون شل از واحی تلزار می رسد 


هروس حو اش و (به خر ندار 
حسّم اشکبار ند ندار می 
۱ ۰ 
۱ ۳ 
۱ ار ۵ 1 ره ر فره سار مش 


مر | 
ار 


و ۱ ۵ ۰ ۳ 
کلهای حوس عذار سوی خار 


2 صل بزنهار ی 


سوی ههبر فند منطار 


ان ستاه 
؟. 


و 


در قو » فح , عد : ندارد جت : رسد 


۷ 


۶ 
شهر ابمنست ۰ جمله دزدان 


,۱ 
0 5 
اب مه 


"۷ 


چندین هزار جنر طرار شب لا 


۳۲ ی 
و 2 
فاش و صر 2 ۳3 که فا ۳ ۳ سشن 
۹ ۰ 
۶۰ ای مقلسان ام » خرزان راهتان درد 
ات 


در خامشست ئ س‌ جو رِ شنل 


تس 


1 ۲ 5 و ‌ 
امد بهار خرم و رحمت ثثار شد 
احزای ها بو دند 


و 2 
تلنار 2 ل ره 
۷ / 


فِ 


۱ مر سر عم 
اشکوفه لب گثاه که هنگام پوسه کشت 


شد و حوار سر زره 
۱۱۰ 


رم رس 
ان خوت سرت کتان. بل 


‌ 


و 
۰ ۰ ۱ 
. 1 


یل ال 


9 


- 


معدرت 


سر 


۸ 


هر چوب در تجمل جرد زرم مل تست 


۳ 


۵ زنده شدند ار دگر کشتکان دی 


اصحاب کف با غ ز خواب اندر "مدند 


۳ شر شمی سرد ان حواس ددد جح 
٩ ۵‏ اک 
مه حون هلال برد سفی نرد ان خر 


دم یب ظاه 
9 تب 


۰ ا[,,. و اس د تر بهان 
۹ 


سا 


1 1 دهان و مسمای اد لسنت 


./ 


بر مد 


وب قو ء فح » عد : ندارد اب فد : نه ماهه 


عس این پیت را تنها (فذ) دارد . و فو » 


۱۳۱ 


ی نیس ۲ گ‌ 
و ۳ و 
مم‌خف حامله ‌ ی ۳ 
۱ فد ِ (4 : اه زار 


سیا 
۳ 
و در ۳ مس اتیب ری 1 2 ۳ سح مار 
۳ 1 فامت ۳ عتبار 
0 هر + ۵ رسد یلا با ۳ 
حون نونج ۳ کف ر‌ 
با ‌ 
سم سم ۰ ۱ / 31 
۵ ۵ ۵ جو !: ۵ ا ۱ رصاه 
‌‌ و لس جو اس ری ۷۱ 
۳ ۱ 
ان مس اه هر سمی نظر > هار 
بدری همه !۱ ۱ مد و سمه ۳1 ار 
۱ و ۱ 
هت ژّ ملو رشت و سر راهوار 
سر 9 
1 ۰ ۰ ۱ 
کر 1 ی ر اه نظر ۳ عبار 


۲ فيّ : هرشاه 


ود ؛ عد . ندارد 
‌ ۱ 


۸ 


سل 


مسل 


۱۳ 


۰ دا 


۱۳9 


۱:۰ 


می کشد 


این عسیی حمله عافل و سدار ی 


6 
ف 


سس 
۳ ۱ 4 ۲ 0 
او ون ه مهمان همی خورد 
۱ 


۳ 
/ 1 ۲ 35 
حجو ل‌ و سئو ۱ دك له جو ۳3 ان همی مر آج 


کند 


فِ‌ 


۳ ۳ ۱ ۳ 
زنیی شب برد چو طرار عفل 
مر 
بش ۹ +۵ 3 ۰ و و4 ۱ ۰ ‌ 
ی ۲ ش ش س‌ لس ۳ ط میا ۵ و1 
اس اد و ی کاشنی ِ 
اد ی و ره ی ۳۳ 
و 
بجو ۹٩‏ ۳۹ و ی , ۳۹۷ رِ ۳ ۶ رو مه 
سٍ مب ۱ ۰ ت 
۳ حِ 0 
هی هب بل ۲ لت یا 


۱ ان ۲ ه_ 
۳/1 و ۵ ده سد وانحا ره در ومد ؟ 


۳ 
فتو ۳ 
معدو 1 عجاست با بحاد دست و 1 ؟ 
۱ 
ات 

1 باه( ۰ 5 ۲ ۰ 
مدوم وان سار ه در نماز 

0 3 3 ۰ 7 ۰ 
بر اش اب چوره برد ار فروسی 


حون هم موش داش دل صل زبان شود 


امروز هر دد دبن که حه ان و یده می شود! 


بو مسلت استتخوان ۳ هر ده س 


بز حم 


. ندارد 


آب مق ؛ ود : 


قو » قح عد 


۳- چت : 


۱۳ 


۱۳ 


۱۳ 


۵ 


که نه 


۸ 


لسع اف نود تن ی دار 


بمتا 
بر سی شدیم که او ار می کشد 

ی ها 
حون مومنی ند ند <و تما زر کف 
۰ ِ 
باگر کشد برحم مان ی فا 
ً : 
بر جه عمزه عاشق سیار ۳ 


۱ 1 
شاهان بو گزسده ۳ احرار 30 
ٌ [ 
۱ سب ۳ 
5 7 7 1 ۱ ۲ ۳۹ ۱ 
بر 4 8 سید و صرار ۳ مد 
۰ . ۳ 
حجو ‌ یلم حدابی تلوار 4 


شعتالو ی بدزدم ای خود تفت ود 
سم ۱ ۰ 
۳ مر صیل ادا سهل در رود لاف 


س‌ج ‌ِ» ۰ ۰ 
آزاد سرو بسن (4 حه سان ننده 


کنده می شود ! 


کزرو - وعلم وعشق حه ! 


- چت : اخبار و قو ؛ فح » عد : ندارد 


+ فذ » مق : زنده 


-۱۸۷- 


۱:۵ 


۱۰ 


٩۱:۵ 


۱۰ 


ق " ۳9 04 گت 
ان حای در ان دهان. 4 در ددست در نان 
۱ ظ ۱ ۰ سمو رل ین مر امس 

س 
سار د ید6 4 دجو سرل ۹ کت اب 


۳ ۱ 
ام 3 ی ۵4 ره روان تن یمه ی سا سم 
لک ۱ س 
امروز عوره سس (به که شکر است او ۳۹3 
11 ۱ ۰ 
می هید ی رهالن ۹ بوادی ناه 
ك 3 ۳ ۰ ۹ 4 
۳ مر د 51 ۳ ۹ 1 ‌ ی من و تاه 
سم 1 1 
ِ 5 ت 
5 تاه مت حهبر که اب د‌ اد 
با ننده عمسر ناد ۰ ۵ / : لطف تس 


من خامشم و لباث زههای طو طیا : 


4 
و رصن ایا رن ] ۳ حور ( 


۱ بت ۱ جک یسم ض 
ای شاد ان یمان له در | بد وصال او 


مه ۳۹ 3 : اد 
۳ ۱ ۳ دس 9 رسات هر رسد 
در من و در نت و مر حت ژ در صبها 


باه ف 2 
پیش درت واجبات عب 


جام شراب وصل ‏ 


حود 
4 


ٍِ یک ر‌ فضل 





۱۷۵ 


انتت خه نت ۲ انها 1 
در 5 داب و 9 یه :۷ ان فجن 
۳۳ ۱ 
امد ر ۳ ۵ بو ۱۱ عسل ومرده داد 
سس 
داست کر دنو احل. شمس ذین نود 
فد : این دیس اي اژ بت [( | آن حلق و آن دهان ۰..) ] هلاه است . 
۳- چت : روان 4 مق : شود ۵ چت : جمال 


۱ 


ی 


حو مش مست حه لو ده 


حاثر أ دمسعر عسق ۳ و ده 
۰ ۰ ۹۳ 


از سمیل شبر س‌ که حه حو خ مس 


سك 
۱ ۹ ۹ ِ ۹4 ۲ 
لی دس و لمس 4 خار لو بر ند ی 


سم 


۱ ۰ سس ۸ ق 1 . 
تا ده است. ‏ وق دلل. له اه مه 
مه 0 ۱و 


۰ ۱ 
تا سو ِ 


۲ وی هزار فاوله ش هار۵ ی سود 
امروز شو ره ین که سحه و9 سس می شود | 
که وی کلوخ و نک نو حننننه هی شود 
هر حا 1 3 ۱۹ ۳ ن ره شود 


شود 


حا ۳ ۱ هاست ی حو فا ۲ ۳ * می شود 

بر ۳ که می شُو د 
هم من ز لطف خروشننه می‌شود* 
هر وست خدمت و سحده و سارم عد 
از عته سوت ۳ ور اقا 
تا ما ط وصل نو بدهم دام عید 
۱ دج 9 ۱ بآ 
صیحی شود ز صبح حمال ۱ شام عىد 
ای ار لو خبال و بو دد اعام عمد 
وی دیده حوشتن ر لو وا خر ام عل 
تا کم حان روا شود از ۳۹ و کام عمل 


اد سم او 5 تج شل : ندارد و 


۱۹+ 


۱۷۰ 


۱۷۵ 


۱۸۰ 


و ی و 9 
لک نت ۳ و حمال و و اظیر حو 3 شو یل دلشد کان بو 


له 2 


تبریز ! باشراب چنات صدز نامدار بر تو حرام باشد بی شبهه 


۱۳۹ 


جام عسل ۶ 


هه ۱ افش از هم ون اش 
وا ۱ ۱ جر م سم و ار 
5 حید در ۹ ار در ۱ از 2 و امیل ور ره سم اس و و ر‌ ر ۳ 8 
اف ۱۰ رل زد ۱ کیس ات ۰< از یم 3 ال 
مش ار عام اش اند سّه سوز را کاند شهاست ر‌‌ ۳ و 
رن ۰ ۱ 
۱ ار ۱ لنکم ا ۳ 
جرد ۰ َ ۰ ۱ ۰ 5 8 ۳ رِ 
ری 
ِِ 5 مر ۲ مج ...|" ۰ 
ان ۱ بنر سج و ۳ طرت را ره که هن ین ررد حولب ررم ار ۳ ۳ ار امد 
3 ۱ هم ِ : 2 ۱۱ 1 ۱ امد 
در حلّه زج دادی در حلق من بریز کاخ چو حلمه ۵ 
۳۹۳ ۹ | از ۱ 
۱ ۲ کین ات 2:1 ت ۱ هنك 
بار د ثر داب ده این 7 و بوی را 02 نا و 
و ی ما ترا ان جات 
۳ ره ب 0 اندر هوای اوست ۰ شوای ِ رِ 04 و ار اه 
مم 
9 : ۰ ۳ ۲ ۰ د 1 ۱ "1 
۱ مت کار بر ۹ ۳9 
کوری جچنه ند و ۳ نهان مشو 9 چشمیب هانترم اه 


۳ ۰ ۳۳ ۲ . ۳ ۱ ۱ 
در | قتات روص 9 دار ِ رانك من نگ رن غزل ۳ ۳ ۳2 


۳ ۳ 4 ۳ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۹ ۱ 


ت ۹ 9۹ 4 در 0 9 شاخهای خلت بحه ب ها 








ی ۱ وت لها 
معراض مار »1 ره و خلعت همی بر ال 5 ل 3 0 مس ۳2 
۰ ۳ و 
لی ی -سمی هم4 ار هر ه هی ر ابیل ی رحمت. مصبادر رر 
9 از | که وه ؟ ها 
هر دل ی در 0 همی بر اد ات کل 
" ۱ 2 ۳ مها 
۱ س ایجفه دبده ال که عشاق ان ۳ ار شمان موی بو سس 
كِِ 9۳ هن ها 
۱ بن ور در وله ارل که دیوانکا واه سودا همی جر رل وهر 
او سب دو ِ 2 6 و نهآ رد امست تحت : این مت و ات «عله را ندارد ۰ اسب مت نج : دکر تو اب ده 
اس دو ۲ نج شا رد ۳ نها ( و۵ ۰ مق ) دار د ۰ 


-۱ ٩, 


همی دهند! 
همی دهند! 
همی دهند 
همی دهد 
همی دهبل 
همی دهد 


همی د هرد چا 


۱۸۵ 


۰ِ_۹۵۱ ار 


۰-۱۹ 


۰۰ 


دق ۳ ۰ َ 
صیحر | حو سسست لك حو حو رسد ۳ دهد 


حورشد ی که فرمان ۳ 


۳ او 
0 
نو سه باو رسد + رحش همجو رر ود 


ص 
تِ طوطات 9 بش و سال دی زد 


۳ ۱ 
هر لس شدر ی بخزیده‌ست در جهان 


5 ۰ ج 
اشکر لسست شکر ۰.۸ امه میت 


"ِ رت 
مس و دار ۱ 73 شاه راده 
ٍ ۱ او حامها 9 دراب حمات و 
گ 2 
دی 1 مه 
نز یی دم رد ور 1 ی 


در حسو شپ ؟ ترا زت نی 7 توپم ده لس 
۳ هه ۶ م .ی س 0 


۲۳ 


۹ نیم ۳۳ ۰ ۳ ۱ ۰ ۱ 5 
2 بر 
حود ند دو دبده مارا اعحسن حو سِ 
مسر سر 
سس ۱ کف سم( 
در کته ندای هِ | بت 2 
سر 
۲ ۷ ۹ 0 ‌ 1 مه میا 


مر 


یت » 
مسج امد ه صیحعه مصله 1 - سل 
0 ِِ ی ص‌ تس ۳۳ 
۲ گ 
۰ ان ۳ ۳ ۲ 5 
صورتی چد حر فه و مان سوم ی 
۰ 


رومی رور عد هرزمت جو دست بافت 


۱ 
5 


ی 
زان سو که رل شادی و هندوی 


1 5 مه ۱ م2 3 ً 
۲ رت / سیاه شاه من ۱ ۳ رجا ۳ اتاصا د 
م‌ ۳ ِ با میت ۰ ۰ 
رک ورد 





۱۳۸ 


۱۳۹ 


۲ب ود 


ض 


ستان حوشست لك حو تازار ار دهد 


سب 


حورشد را برای سفر 


هي 


‌‌ 


بو 6 شکر لبی شان ۰ دهد 


۱ ۱ » 0 ۱ ۲ وم 3 ۱ 
هار نیم ۳ مات (4 ی ۳ ۳ در هد 
اش ره گ 1 2 
۶ 1 لد مدب دمص ره هلاس ۷ ته کر دشد 
ّ : ۱ حمضم 
9 سر مسئو 3 شاه ره 5 سور ِ ّ د هد 
ت 
2 رهای ها او سل در بر دهد 


: ۱ ۰ 
سینت ۱ ی ۳ 4 ۲ 3 
۱ ‌ هر و۵ ۱ ره عفل 1 ار عم دهد 
ِ" 
و ۱ 
ِ ماع ۱ ۱ 0 در وی ی دهد 
‌- ۳ اد 
اک ۵ 6 ۶ اب 
شتا ِ در یدرم (ه حل؛ ایب داَدو دج هل 


۲ ۳۹ 
/ ۱ : الب سا 
چ وی ِ مب 


۱ ۳ ۱ ۰ 7 1 ِ 
ور | برم ل‌ له دور 


4 2 


# 7 ۱ 

1 ‌ ی ی ۰ ت أ ۱ 0 
۱ ۹ اب ل ه ‏ 
۱ 5 رش ی ابید ۳ ای ۳ ۳ 4 تسیل 


امد شدست دا سم و یس 


سر ۳ 


1 م 
نا ۵ سباه شصر رو 


ز 


سب 


۳۹ جت اي رد زا ۳ مق اسست ۰ 


: سبیده و کائور 


7 الا کی درمناب العارفن ۳ غرل را بدتبال قصه ای که دردیل ۳ ۹۹4 مد کورز افتاده آورده ادن 


دو دی اول اژ این غز ل تا تقاو نی 4دسووات ای بکسای مروزی ۳ | لمعجم انتشار ات دا نشگاه طبرارن 


-۱۰- 


شم ۳۷۵ ص ۳ 


۳۰۵ 


#۷۰ 


9۹ 


«(۰ 


ظر س‌ 


ر 
۰ ۱ 2 ‌ 
زین راه ابدید معما لی بو برد ؛ 


جر ات شب 199 رو س‌ 19 3 


1 4 , گ ۳ ۳ س قّ ۱ 
حبرآن تشر 3 رمبل ره جو سشمیش سل ماه 


۱ ۲ ۳ 4 : ِ 3 ۹ 1 
متس مسیره: حور نده و تمس حور ی 


و ی ۱ 
"1 ۲ ح 1 
1 و )4 < 
ی هر هر 4 دا ه ههد انیا حیا وه مسا اعد ی سب 


3 ۴ 
(و هر مراد ۵ 4 این و ی هی هر ۵ 


و 


ك ۱ ۱ ۴ ف‌ 
+ 3 3 ۹ ۳۳ ۱ 


ور 6 سره هه ‌ ِ 
: ۱ 


ردان ۹ 3 2 باس‌اف می خورند 
7 ی ۳ 
بهاو 34 حم و حتدت ن وه ۳۲ 1 


۰ » ف 7 1 ۳ ۰ 
خاموش 1 که حان در ج دال هی ردد 


صد #ست, مه ۲ اعدا ی خرات 5 


صرل ار 7 جر ضص و نحل بحندق در او فاد 
تن 
ان میب 


ریت 
ره غب برآن فوم سته بود 


از 


1 


ان تسج ِ حجو ری همی سوحت حلق و 

۱ کت | ۱ گ أ 

وان دا » صد هزار دل از وی شاب بود 
۳ سم 

ای ساد ی که از ان عبر لی 

سٍ 


کت ود رد که او ۳ خه 7 ده نود 


سر لن 


حون ردر 


. 
حون بح رو سسبل شب اندر دعا ندار 


سم 


۳1 که : ۶ 9 


اش در مر تاد 
۳ 


۷1 که 2 بای عشق ار د گر هو 3 و2 





سس داد اه زاو وت سس تا شا :۳۷1۳ رس سس ز هلاه | 


وت نها اف . چت) دارد. هچ نها (فذ) دارد . 





۱ 


(۱) - فر آن کریم ؛ ۲۵/۸۳ 


۱۳۱ 


-۱٩۱- 


آنكك از شراب عشقی ازل خورد با چشبد 


۱ ۳ 1 ‌ 
حبران شدست روز * حرش 4 [فر بد 
5 م ۰ 5 م [ ۰ 
سمی 2 ۳ بجر بده شند و ران 


نسح بل 


سب مه 


۱ 

۲ 

نج امد , 1 
وین اس ك 


0 ی و ۷9 


بر ی 
ای عم کش 


۶ ‌ ۰ 
۱ (8: :نو 
۱ ۰ ف ۳ 


۳ 
سس 


اس و ها سود شمو حود رحود 


3 
حر دد 


هر شام فدر در ییا لقن رور رود عسل 


رد سه با سره جر عسترت حد ند 
م ۱ 

حو در ۱ حو ۳ کرد تما مك ۱۱ مد 

۳ بو ح و لوط و ترحی 4 شملی ۵ با بز ید 


۲ و هس ]1 ه 
صد بجر ۳ رِ نطو ۱ سرات سل 
صد نخت لیم خواب یکی بخواب شد 

مر 
۷ ۰ ۱ 9 4 
وان ماه 7 خلم نز ال ححات سل 
سر 

۰ ب ۱ ۳ 

هز او حه او فاد 5 ۳ نه ستجخاب تنم 
کم کت 

ی ۱ ۳۹ ۰ 4 ۳۹ 
در ۱ س خدای نون او تیاب شد 
او را ازین سناست 4 3 بات سل 

رس ود فمل. اقرل انب: ‏ عّل 
و ۱ ۳ ۳ 
۰ ۱ ِ ۳4 " ۰ 


و ار " دل د بواله ۳ ردی بصحر | نهاد 


1 ها کا 
ور دل هن شر مر فب حسمه حون بر زیییا ش 


۲ مس 
3 حست آاسشی 6 ان دل در کرفت 


اش دل فا ست * هچ مللامت ی 


9۹ لشکر اند شها می سل از سشه 


«۳۰ 


۳۵ 


۶۰ 


ای دا رو من صم‌بر * ار ظمر.ه٩‏ دلها امه 


۰4 


بِِ 


رم 
چشم هت و تر مانده در همد کر 


دست و دست حخدا > چم و تا بل | 


ال خلق از شماست ۰ آن شما از کجاست ؟ 


شمس حق دین؟ ! نوی ای ات وحود 


سم ۲ 


حامه 0 شر » نور محمد رسد 


روی زمان سبز شد ۰ جب درید اسمان 


مر ی 

8 حهان برش(ر ۱ ست سعادت ن 
دل <و سطرلات سل ۲ هفت اسمان 
عفل معقل شبی 5 ار سلطا ۱ عسق 


جر و 


و 0 ۱ ۳ ۳ ۱ 1 


حند 3 زیر حال صر روانهای بالك ؟! 


طل فیامت ردیل ؟ 


صور حشر ی رل 


۳ ۱ ۱ رن ۳ ما .۱ ۱ پ. ‏ 6 ۱ 
ما ی | لقیو و حصل ۳ فی الصدور 


#نِ 
۳ 
دوش در انیا کان عایله افاده نود 


رفت عطارد ۲ وست ) لو ح وقلم در هت 


رس سر 
فرص‌قمررنکت ریخت * سوی‌اسد می گر بخت 
عقل دران غلغله خواست که سدا شود 


۱- چت 


۱ جن وا لین 


(۱) - قر آن کر یم 4 4 ۰ ۹ ۱ 


۱۳ 


۲ مق : این بت را نلهارد . 


2 


مه 
مه س 9 1 ه بات اد 


ارت ۷ ور باد ۲ 0 
3 ۰ .مر وی 


۳ ۳ 
ری دام طلت طلب ور عم هب شاه شاد 


أ 3 ۰ ا 


ت ۳ 
یه ۳ بر دی ژ 


9 
ی 1 
۳ یه 0 ال ۵ راد قفا ۵ ت | لعیاد 
, 04 ۳۹۹ ۰ ۰ 
1 همه ارعسی رِ اد هِ عسقی هن ! ژ حه ۳ اد 


۱ ۱ ۲ 5 و ۳ ۳( 
۱ ی که رل سده حجو و عسق 9 


طل ۳ و سل ات یا و مس 
ربمم ۱ 

بار ش ۳ مه شکافت : ۰ سر 2 + متیلب 

۰ ۳0 ۰ 

۳ 

حمز که بار د گر ان 1 س .۱ سل 
ر << دل حمدی فیس تت ات 
رت باقبال او اقس مقس 3 سل 


۶ ۳ ۳ 9۳ 
ده همحو ي ثً؟ ۳ د 9 
مه ی ان ‌ِ موز 


# 
۵ 


ِ 


۳ 


هس ۷ ِ حز ار حهند : اضر بط 


۲ م س‌ 
وت سل آی هر د دان 1 سر موی 


هد آواز صور ۲ رو 3 معصد 


۰ [ وگ یو اه ا همم ۱ 


در 1 او هر ه حست * مست 


۱ ۴ 


كَّ 
تا [ جر سم #۰ 2 سا کی ایح درسد ۱ 


0 ۳ ‌ ۳ ۳ 


ی یه 


0 


مصم 
یم 
و ول هم کو ده و ی ۱ ت__ ز مسسل 


و » قح : ندازد 





و۶ 


۰ وه 


۲۵۵ 


۹-۰ 


ی .ید 
۱ ار 
5 اه کِ دون صرق بمو ۳ 
ر ۹ 
٩‏ ۳ خن مر ۲ ۱ : تور هک او عال 
۱ ۱ و هار 
از ی هر مات و ِ ت و سنا 
ین ۷ 
ِ | یحاد 
حان من وحان نو بود یخی ر" 
ود جرا شد عدد ؟ ار سسب حوی ‏ 
۴ 1 ول ب؟ 
سم ۱ 
رن و هیا ترجه رل ول ! ی 
۱ ۱ و ۱ راده مه ات و 
حام هرن « اف تن و 0۳ 1 
۱ 5 ۱ 
رور فصنت ,ات راركت ی دم ژاسیتت 
- 
حه سا العباد هر هسی و تمس 


بر ده د یی زنل رهره هم از بامداد 


ای ۲۳ 
39 نز 2 ۰ 5 ۰ ِ( ۳ 
۱ / 6 2 
هر ی ۳ رود تن ر ورس 
۵ ی ت_ 5 ۲ 
عسوق هم بای | ِ مر تنام و سیت 


چون شرار خوی خوشش نوبهار 


‌ 3 چ. 
ی هه هعمرر 
7 ن‌ ۳ 0 


1 ۱ نید کرد ۵ ۱ ای 








۱۳۲ 


رگ 


ندارد 


۳ ۳ 
۱ ۱ > 4 الا اه 
دست در ار ریم رست ‏ رخ ۱3*۶ 

۳ 

9 ک اه 
می کشدم أ ی : س ارس تک اوه ۳ تراد 
سر ود این در «ست ساق رقف مسرت _ او 4 وج : 

5 ای هه ان 

پا فقو : هح : عد : نداره ی ان سل (مطابن نسچهه ین ) 











نو هر اس و 


سم ۰ ال اه صرح 


‌‌ 


4 ؛ 1 و کان فیهم 7 هه | 


ت باه شر 


۳ 


۷ 


-۱۹۳- 


ع ب 
حون نظرش حان ماست عمر موب رسد 


۳ ۱ 
ممل د زر سمل 


0) 


رفص 9 فاف ۰ عبش 


و 7 فك 4 تیک 
ورره بلفنس و ۲9 9 

۱ ۳ سیدط 
۳3 دل و دبده در ۳ مهد ورس 


۷ 


۱ افش 6 9۳ 
هه زا تیمسر لس نم مش زر ام 
درل تشرد مطرب 1 


9 3 
۳ 
نا ۳ مد اف 3 
۶ س‌ ادی بزاد در سر ما رت . 
۳9 1 ۱۰ 
۱ رایع راد نود اک حدا یی برد 


۹ ۵ ب(۲) 
دو شود بادشاه هر زر 2 «ل منیا م 


۳ ۰ » 
و ند قجه. ‏ مد 
صّ, ییا 
لپ پ صگ 1 ‌ بل 


اس 


3 َِ ایا وا عاد۸ 
ی ود ان دم ٩‏ رب 31۳ و "ای 


5 که [ بو طرت داد طر نها رداد 
آ ی تش و 0 و ناخ 
رما کم ماد سا ۳1 کشاد 
0 ز نهار هر رب الماد" 
۳ 


۱ می تشم ۱ ار و ار عسق لو حون 1 باد 
ست سر ر زاف ست / خواحه ۱ مین ار کشاد 
یز َ 
رو 9 مراد د حهان. هی بکشدم لبی مراد 


. دل . مق بر 
کب ار بست را پا (ذذ) دارد 


۳ 


واس جت : و فان . 


0 1 
همر ۳ ن قوار بر ۰ 9 8 » ۶/۲۷ 


او تین 


له لفسید ۱ 


ن گرم ۳3/۸۸ 


۱ .۰ هِ و 2 ۱ 


ت‌ 


مرس 
بای نکل بر ده ام ۱ رات دو دل نو ده ام شک رکه دو دل از ی دا شرا دل نها 


1 


سیم ۶ 
ب ۹ : / ۰ هو ۳ 1 
لاف دل از 3 1 اف شش از رسمان سکم این رسمان 4 ار 
۲ 3 مر رن سم سار 
دس رور تفت -جنمز » ۳ رت ست مرچ ۳ هست لو 
رفرخ » و ۷ ۳ امه <جو دب اه شا 1 <جو س‌ ژِ ۱ سّ دهشم 
۰ تب ۱ " 
و تن و َ» و 
اشنم "» ِ سس 1 رت ی ۱ هر اد هي 4 1 کم ۲( س کستم ِ ِ دمن 5 


یر ۲ 1 : 
ارد ۱ تساج ِ 


مفعار ۰ فاعلات ۰ رفتنه دم از صفات مجو شد؛ بش ذات »دل سخنن حون فناد ؟ 


داد دل وعفل و حا! 1 َ مفیخر نس بز بان از مدد 0 بیبه داد بافت 


۳۳ 


حِِ«ِ ۱ 
بار 2 سر امدیم با شود اسال شاد ده لت ار دا سر در رح 


سرمه لشید اپرنی جهان باز ز دبدار م کشت جهان تازه روی » چشم بدش دور باد 


سر 


عسی رِ ی دی ۳ 1 سس ر ی ۲۳ د‌ 1 ۹ عفل رِ مر تهب ش شسقی ۳ اه مخ سا 
هررسم عشق فد دم راد مسیحی عجب داد تباید خرد حوات 


7 ی 0 ۱ 
باز دو صد فرص ماه ار سر آن خوان ۳۳ دل جو حش خوان بل نب 


أ ۱ 
2 قرش 2 
7 ۲ 


سوه ۲ ی و ِ ۳ 4 ۳ او و ی 3 
2و اسب 2 4۵ مه سا ون ِ سیب 9 مد ۷ ۳ اص هرت 0 


7 
‌ 


۰ 


فش مر بز بأن ِْ شمس حقل ۱ ای حوش نشان عالم / ای دراه حان ۱ ۳ 23 


۱۳۹ 


از رن راف لو خلق رجا ۲ ا مدید ار زسبو " "رش 


۳ ی 
در دل شسر ۳ عشق <و استاره رثص نان سر 2 شاه اور 


1 


در هو س ان سس و از ,مس ستان عسق سر و فدان حون جیار دست دار 


1 ده ز اسسد۵ م " دست ۱۳ م ۱ تا که حشن لممها مر ی 


وج وروی زو ما دی ی دس سس سس ی وی او اس رز سس سا ی 


۱ این بت ودوبیت بعد را تا (فد) دارد . وت قو > قح » قد : ندارد اس فد : سر اخوان 
۳س چت : یافته ست . مق : بدون نقطه و فقو ؛ قح , عد : ندارد 4 فذ : بین‌که چه 





۳ تم ماس س_ م۳ مر ما مر مر سر سس 1 
(۱) بت ناظر است بر نس قدسی : بان اد) خلعی ۷ شا 3 لا حلات و تک ۷ حای 
۱ ۱ 


۳۳ 


۱۹6 





۰-۳۸۵ 


1 


#۹ ۵ 


۳.۰ 


لولیکان... تنق در کف کوشه ‏ لتق 
1 تن ۲ ۰ 
شاه که د. دولتش هر ظرفی شاهدی 
3 ۲ ۳ ۳ ۳ 
سوه «ِ_ بل سر سسی سس 
7 1 2 سر هب توق اف 
شب رو از مار ال اي لسن ال ۶ 


رم 
رو هد ظ مه برد سیر 9 یر 4 او 9 


ی ‌ِ 
۳ صدل 5 و( 3 مر ور رد ی باو ر‌ کند 
هم 
1 َ ِ از ف #۹ ‌ ۱ 6 
۳ تنل 8 بش نی حور 9 بعش در ۳ 
از شتا ی اف ارت 
هر سر ایاه حی جارس دهای سم 
بن 1 ۰ ۰ ۱ 
تناس دی ۳ دراز * با ری حی 0 ساز 
و 9 ۵ 4 ۳ 
ه رکه را لرد خوار خدازش سیار 
یره 4 دای 9 الا همست ند ۳۹ 


با و فا تفت مان وی سریر اسان 


۳ 4 و 
سره رسد زر اب ار دل و حان حرابت 


سس 
۹ 


7 
: ۰ 7 
2 انامه حٍ هو و اطرو ‏ ددي 5۳ بل 
7 پ. 


2 ی ی 
۹ ات ایا الیل 4 
حون ۳9 س تس رسد #ست ب لب نو 


۰ ءِ"» "1و آم اس 
ره رز نن. بر مدار » در نك سلش در ار 


لهس نمصر ست آهیر #9 9 نملست اسسیر 


او » بو نرساند تو 


۶و 2 


مر 


لب سم اد فس 


سس 
0 


: ۳ و 








را دو 4 ه اه ندارد سیب جات : یارب بازت 





1 


(۱) -. قر آن کر یم ۵ ۳۶/۵۰ 





۱۷۱ 


0 | مد نل 


۵ 
مب یه میا 


ان عر وس شاه حهان 

مم ۱ , سح ۰ 
سیینگ گناد ۳۷ هر امان | مد بل 
۰ 


-ً 


ید 


و الخیاف. رن تساک ای اما 


پیي ام 


حه که از مر عمز ان | مدند 


دکان خواندند حونكت کان 7مدندد 


ی 


حان برد خود ز شیر روه لور 


9 


و نو 


رم 
اه زک ده ر شمری ردو د 


ار ی و در ۳ 
هٍ 
۱ ۰ ۱۰ ۹ 
:۳ 9۳ ۳ ۳ ده مارم نس ۵ 
۰ ۰ ۳( 
ار دل 9 برد مب درو <سوه از 


۳ * 
نت ۱ ِ 
در درد حی هرکی کاشت دابه حجو حو درو د 


4 


هرکی سرساندت » روی سق ار رود 


۳ 
نا 


ِ‌‌ 


۳ 
کوش کشا 
5 ۳ 6 
توس سل 


۲ 
۱ 


ردت ره حود 


آت زدنده روان ‏ بر رخ رردت جو رود 
۰ ب تا 


0 


0 2 


رم ۳ 
فیط 0 مات ی ال 
‌ ۰ 


ار همم #۸ 


یه و 
۹ 


۳ 


لاف تخد لین کی در دهدی ات عوه ؟! 


کنر شد ایمان و دید جونك بلا رو نمود 


‌ 


ِ فرعوت وار با شود از ححود 


سیم 


ناش برو حبر‌ثل دود براود ر عود 


۱ 
راز نخراهد کشا "ا نکشد نار و دود 


ی ۰ 
ی ی ۰ # ۰ 1 
۰ «رو ارس از اه سس عسيي سل (4 نشاید ورود) 1 


و نو , نع مق : ندارد 


۱ ۹۵- 


۳۰ 


۳۱۰ 


9 


۳۳۰ 


۲ 

زهر؟ من بر فلك شکل ‏ د کر می رود 

شم حو هی اس او مست ز تار سم او 
ظ دی ت 


ابروی چون سنبله بضرست از مهش 


سس 


کر ۳ 


کِ" 


۳ 


۱ 
۳۳ 


9 شد سوار 5 


ات رحل ازالهی حست زبردستبی 
دل راشب راف دید دح همحو رور 
7 م2 س 

27 فلت تاو و ۳ 3 / 


ف- 


رخ مش 
۰ 


ت 


وست 


رد 
احتر و ۳ و وزات حمی و دسوٍ و هت 


سر 


ه ۰ 0 ها ۳ 

سه رون کن و و ععل ور ان ر ی 
۳ 

نای و دف و جنک 


ی و بر هت و3 


مسر 


۱ 2 
۱ از بی توسی و اس 


قد بم 
۳ 
جنس رود سوی جنس * بس بود این امتیحان 
۰ سّ ۰ مه ۰ 6 

سحه نهال ار مممت حانت یال بر ند 


شر 


۱ 


اب معانی حور شر ِ( حون ۳ سس ۲1 


۱ 
یا 


ک ۱ 


۰ أ‌ ۱ ُ مه 1 رم 4 
بن ارن امن وهی تال * بوشن. حرر. 


سوت 


۰ 


روی و حون روق مار ۰ حوی نو ره قذ ند 


من ده مهمان لو ‌ در حم 5 حان 


۲ فذ : هوا 
۷- چت : ملنگث 


اب چت : برسر هر کوهسار 


ی ۰ 


۱۳۸ 


۱۹ 


۳ چت : قدم 


فقو » فح .مق : ندارد 


اب 


۰ ف شک ۰ 

غافل از تبن فلت را 29 
زان‌شب ورور او بهان شمحه معتر می رود 
کرد ۳ ۱ حها 4 ۳ ای ۳ می‌رود؟ 
1 1 قدر س‌ دهم ی 1 ان 3 ۳ رو مه 

۲ ی ۱ 
کاس سدع شید ۱ ۳ مر کی ۵ ۵ 
اخر ای بی هرن هر بر می رود 
نو 
مسر 


._ 


مش فان سا ی ی ین و 
ها ل ار 


ه 
1 ی 
سل اهر ار امتب محو 


ت 


تور ۳ 9 کف 2 2 


شه سوی‌شه می رود " حر سویحر . می رود 


اس ۲۳ 
4 ۱ 
فك (4 2 را ‌ #سی حوی تقی( ی رو 
0۳ 
۰ م2 5 ۳ 
ان (( ی ۵ 4 ان فر و 
۳ ِ 9 بت یی 7 م 
2 
۰ ب 8 " 
جان صدفست و سوی بجر ه. می‌رود* 


۳ ت ۰ 0 ۱ 
با لب یبا 1 
ی اس امه ۷ 


ی سب 


۱ 


۸ ف : بار . ۳ 


1:9 


مگ 


۳۰ 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


۳.۰ 


صحدی 


واسطه هرا 


بِ 


لو مس درد ز دوری عسی <و 


ع , ۰ 
«جه سح بر ده طلمت مر ایب 
و ف تا تن ‌» 


ر دد د بد بحود حو اش ۳ 


۳ 


فقر برده ستی ۰ رفته طق بر طبق 

۱ 2 از ۸ 

دلمك ۰ که لست با 
۳ 

۳ 


۱ اد , ما 
حمله دل عاشفان حلمه رده نرد 


۳ 


۰ سا ت 1 1 
حونث او ۳ ۶ ِِ 0 كِ را 


۰ فصل بهاران رسند 


ی 


۱ سم 
۰ ۳ ۰ 
رحمت سره ودود رفت # ر و 9 د‌ 
با خ زس ما بچاست »شد ز خدا داد خواست 
1 مرج ۲ 


طالت مطلوت ۳ عاشق و معسُوق و 


۳ 
و یی مت 4 ۳ تدای . ی 


بر مشل 


1 ۱ بط ‌ ک؟ : نن ۳ بّ 
حمله صبعت, | 3 مت اد ز لمه. و و4 سمت. وا 


سم 
هر حه ۳ بار سر از هار 
ص ۷ 


ِ 


ِ هی بثِ- 
و شت اب ای وحام ٍ خوات نون سمل حرام 


۳۹ و ۰ 2 ۱ ۰۰ 

۳ ۱ 0 ۱۳ 
سیا 

وس کو » قح » عاء 

اس چت 


. ندارد ۱ چت ۰ عشقست 


6- چت : باران 


: سوه 





(۱) - قر آن ریم ۳۰/۵۰ 


۵ مي : 


۱۹۱ 


۲ب چت : خیمه 


شمار ان 


۷ تب 


ی فا : 


بر 45 عاشق سردم در دبه رات بلسد #۷ 


مسر و 
یی ۳ 


1 ت‌ ۳ ند بل 1 ۱ 


سم 9 
زر ایحا دوِ ال و 


از کید ففل فشسر مسار اه 


را 


و 
شفر ده جیمه زان موی تال 


لب 


ففر جو شیح الشیوخ » جمله دها مرید 


گفت‌حتش « پر شدی» گفت س که «هل من ي همز 2 


رت 
شحو 1 


3 
3 4 
جلوه لاشن با 7 
یک ۰ أْ 4 کی ۰ ۱ 
شاخ (ل سر << و و لت ثاران رسد 
نب ست 
۱ ۳ 
معطی قس ی عمسل تدم 3 ان 3 سب 
3 ۰ ۰ ۳ ِ ِ ۰ 
ف 1 حوس کنر و فت کناران ر سمد 
م7 ۱ م2 0 
رر و مت بخشا شش وام وان رسعد 
۳ 
امد مبر شچار صبل شکار ان 3 مممك 
سل سر #سات ف هر خماران رسد 


اصل طرنها داد » شره فشاران رسد 


خوت _ عداران رسد* 


وچ نو » خح , مق ؛ ندارد 


اس ثو » اج : عله ۰ ندارد 





۹۳:6 


۳:۰ 


۳9 


ت‌‌ کی 
امد شهر صیام ۰ سحقی سلطات رسد دست دار از طعام ۰ مایده حان رسد 


لشکر هو الماه ِ 1 دست نما نهاد زانش «و الموربات! ۳ نفغان رسبد 


‌‌ 5 2 


ی چم هن بي 


المفر ه راست بود موسی عمران نمود مرده ازو زنده شد حو رث عران رس 
سر 
۰ ۱ ِ 0 ۰ ۰ ۱ امه ک 
روزه جو فربان ماست ز ۳ حان ماست نن همه فر بان نیم حان جو سهمان رسد 


۱ 7 بر ِ ۱ آ ۰ اد ۰ و 
بر 3 ار ست موس ۳ بارد رو رگ نان فا م۲ بو ۵ ر4 ثرالمار مسب 


- بو ب ۸ ۰ ۰۰ ما ۰ ۱ 
سس حجو مرح سس ات رو مغر 2 سل حون دِ وندان ۳ 3 برجا بان ز سمل 
ن ۰ ۰ ۰ ن‌ ۰ ۰ »۰ ۳۹ 
1 ده ظلمت 2 بل ۰ دل روللت ار رش تن حو 5 ۱ مرللث او ب دل بر ند شان ر سل 
مستم سم س 
رود از به جاه ۵ ٍ : حاه ۱ 3 نمی بان مسیل » 
( 2 د.ل ۹ یت ماس رت ۳1 ۳( 0۵ ۳ ِ اس 3 و یا ی 
۲ _ ۱ ؟ِ ۳ 3 ذ 
عدی جو از خر برست لشت داش فول ی ی کت ما نله ق ار وس 
وفتر ۳ 

دست و دهان را سو » 4 بخور وی ۳ ان سجن مهم .ان نم مان رسد 
را ۱ یه او ی ات وا " 5 9 ۳ 

بدست.. از او نگ تلف ند ۴ لب ندال سمل ۱ هل ۰ مر س نش سشظو هر تنل 
۰ ۱ ب ۰ ۰ اب ۰ 

سم ب ۶ 7 

0 ۲ ۳ , ۷ ء ۲ ۱ 
۱ بات لو اص, 1 سل بکذر 2۵ از حد حو س‌ 1 اسله آو هسی داقبی ثروتب رحد 


۵ کر وی ان مر اهاز :فان کاخر صندوق نو ست مه حز لحد 


۱ ۱ .۴ 0 ۴ ۱ ی 2 ره سس ۳ 

لو #۷ جو س‌ و بار کن از رر صدق بر سکنش از مس سهوت و < ص. و بل 

هر حه عبر و آن 2 شد رد ۳3 1 جو ن بدکی و ۳ داتلك سود در نو رد 
وف » ۳ ۶ (۳) 


فلت ساو در رد| رك عر ۵ ۳3 مشش ی ار رس ۲ و 11 کل . اف 1 ۹" 3 ۱۹ 
۳ ی ۱ 7 2 ک ۳ 
۱ رل کشادی لمود. هن بر ۱ ۱۳ اف حدا : « هس رِ ۱ ه ‏ مش ۱ ۱ ۳ نا 


۱- مق : جسم ۲- چت : عیسی از چ تو » فح » عد : ندارد ۳ چت : مس وشهوت 


پوس دوس سوت اس ات اس دا اس اه ال ۱ هه تست و 


۰ قر آن کريم ۲۱/۱۰۰ (۲) - مستفاد است ازمضمون آبه : : مر رمضان اللذی انزا ۰ الفر ان‎  )۱( 
۱۸۹/۲ قر | ی‎ 


6 قم ۱ ‌ِ محر 


(۳) 2 مأخوذاست از [به‌شر بفه ؛ و بل لکل بِ لمسرة ۹ ی . ۳ ره ۵ عدده ۱ قر | ۷ ۳3 بم 3 ص ٩‏ ۲ 


ی هس و ۳ و ام 


(6) مستفادست از مضمون آبه شریفه : (قد جاهنا الا اسان فی کب . قرآن کریم ۰ 


-۱٩/- 


۹۳-۰ 


۳۹ 


۳۷۰ 


۹۳۷۵ 


۱۹ 


ی هه اه : 


۰ ۰ م2 ۱ 


ضسا > 1 ورد 


[ی بلطف : عمر ارد هی دهد 


سس یت عحی 
مر ده 2 لم رِ سل در حق هر عاشمی 
۳ ِِ مس 
ان طبیت اس ض اسر اهل الهوی 
تن در 4 مرا مر ۵ تس وف هر ۵ ۱ ِ 3 
سر هدیم ظر ۳۹۹ اهر ۵ 


۱ 3 9 
ار همفحر سر بز بان 


وسو ۳1 1 گدشت حان 3 سد 
0 ۲ 
جند میاه اد دعوی مردی ۳ 
حادو ۳ : زفر ۱ حسد عصا و رسن 


ِ : ‌ 
7( ار ۱ - 0 
درم ِ ۳ اسست. ‏ صاگ زر دردی ار سس 


سر 


صبح دروغن سعادت رسید 


تا 


ِ 


۱ ۳ ۳ 
هیحسش اس و ۴ واه تععوابا را 
0 
درد 0 . جو و فا 4 امان هر 


صدق خر ی هاق ۴۲ صل نهر لی در اق 


1 1 ۱ 











م2 
صورزت: اسان هان : وی تلستان ندید 
فعل صبا ظاهررست ۱ که دید ؟ 
عم اید تاره کرد در 9 عمر قد ند 


نز ال ین گر وحت درك هو س هی ببز بل 


سر بستان عسق نو لك ا سین مر ند 


۱ ۳ ره ۵ ه ور ۷ ۳ 
رمان نکم خلاعه. رفن حد تنل 
1 ۳ 9 ِ 
سس تن پم مس ی ۰ 


یله ل شمه حتی مز دد ۷ 


ز مییل 


بج رت جوهش منای. یی 
حبیحر ۰ سام و بر مان رسمد 


۳۳ 

حارة # سود ۰ رحجمت رحمان رسد 
رس 

ی باشد؟! ج وساطان رسیل 


ه ۳ ۳ : بِ۰ ۰ 
تیا «غلای بان امه 
۱ ۱ 0 ۱ سا 
ی دل هی زب دودح از و می مزبد ِ بر وزید حرف پرشان رسید۳ 
[ 
تب 8 کف ۷ست ود سر یز 4 اسب پا [ فك ۷ چت) وا ۳ و ۰ یناه ه- جت : این دم 


سین بو ار دم شنت 2 
جادوکان را بکو : «چند عصأ و رسن 


۳ ین مت وا ات ود تما در (چت) مده | ست , 


[۳/ 





ی 


- )۱( 





س۱۹4- 


‌ 
فد : طر تبیت طان ظ : طاقن طر نب بیل 


3 


مار کنند از دروغ "!> موسی عمرآن رسید 
تنها [ وف ۰ چت) دارد . 


دس 


افلا کی این مصر آع را دز متاقت (لعارفین آورده است . 


۳۸۰ 


«۳۸۹5 


۳۹۰ 


«۳۹9 


سم 


۱ ی 
3 رحر سر کار لو نود دلند 


۱ ۳ 


عره مشو 


4ب ع 1 : 

مر 7 ۳۹ م2 4 ب ۰ ی 

نوده درات رت ۱ سود دوه سح 
ی 5 

۳ سو / 3 دی ر ۵ " ۳3 عسل ِ» ذ 


۱ و ۱ ۱ 
بلس تشم مات ۳ 9 هر هر سمل 4 بل 


ر 
کی 
۳ 


ی 
یر 5 

له رست از زمین زا که درحتی سد 
باش جو رز منوه دار » زور و لشندی محو 


از بای سوه ضعت رسته درجتان رفت 


کت 


مرّصر 


۹ ٍ 
رن 
ی 


فار غ وداخوش 0 سرحوش و سر 


بر غم تو روان ۰ ما هدف سار 
چ نها (فذ) دارد . 
ِ گر ئ س م از ‏ س ساصا ی 


۵ مس ۵ شم ‌ 


(۲) - اقتسساس است از : ی 


۱ 
جرد ها با ۳ 
#۹ 9 سك 


۱۹ 


۱۹۱ 


ت4۰ هٍِ- 


ی ار ان از 
۷ 5 ما زشد 3 ظ 
ی ت با ۳ 1 نو نله 


س .نز رد بر سس س‌ مهد ۵ رم دلند 
1 سود ۳ ۰ ووان ۳3 سنق ( بای تنل 


ان بدانکس دهید 8 مس شعو د ند 


اش فروزد او » شعله نفردد ند 
از ان حرما دد انك خار 9 نکند 


من 
ما تفیان زر سر نم ام یو ان 
مس در رد بورتت مبوه ره 


سا 0 
تذل ی مسبت ۳ خلز ۳ ی ۳ دلب 


سح یه چم 


۱ 


۱ 


سم 


دن حورد حون خلنی رشت سم* دل شود 
3 

ده د اه ۱ ۱ دا ُ هل 

2 ی ۳ با نومه کی 

ممسٌمی ۷ وزلی راه 1 ۲ ۳ ز صله 

٩ ی‎ 

ی 4 حجهان وا ۳ او تور دار :5 اد 

س ۲ رک ئ ۳ ژ و 1 0 9 احل 
1 ۱ ۳ 

جر ۹۶ حو ۱ دلم مد ف‌ کی ز سل 
۳ ی )1( 

8 سب هیدهم مهس ض ز یی 


(احادیث مشنوی , انتشارات دانشگاه طهران ۰ س (۲) 


مسد " قر آن کر یم ۰ ۵/۱۱۱ 





م ی 


۹:۱۰ 


۹ 


سس ِ 1 1 ی ۳ 


| 
۰ ِ ۳ 
صمات لشت خهبر 


4۱ حود 


لش کش | 1 
۰ 0 ۹۹ اه ی ۳0 جءِ ۱ (چم 
ین یت 
۳ 1 : جرد 
موز و هت 9 ترا ۱9 
مر 
و۳ 1 
اش وا ۱ 2 
جان هی 5 سامله غنجهاست 


1 ۳ َ ی و ده * ِ تا 
رو ۵ دش حص ۷ تنل < و سا مم بح( مج 


7 ۳ ای ۱ 

۰ و ( 
1 ر دم و 4 دل مه یی ت تک و۵ 2 ۰ 
ای ۱ 

ک ۱ ۲ ۷ ی ۰ ۹ ۰ 
مر ( بو ۱ همیی ۰ ۳3 و دروب ی دای 


۹ 


شر طرفی و ٩‏ ۵ لست 0 سو رود 
ِ 
(۵ ما 9 ب رم رِ مس ۲ ی سو ‌ 
نت مت 
و ک 
دای ۱ سا یز سمیر سرم می دهد 


1 : 3 ۳ ۳ ۳ د‌ ون 
صبو ز اب هن یهار ساده 9 یک صو زر سیت 
۱ ِ اه 
شست صبو اب صو آب ۳2 حه سح هی : ۳ 
4 ۱ 1 مه 
ی 9 امین ها به ده ردسسست 
سا ن یم انب کب 1 
مسر ۹ 
و ید ۷ 
دش ۲ 
دا ۲ بل زیت 
او و 0 ۰ 


ت 13 ِ داشتن 


ی 
بل بل ۵ اش 


8 


مر و 


دایم دادار را با دل و جان ماجراست 


سر 
اس نی خواا شم ۲ بر 


وس سس اد سپس سب 


از مس تنها (فذ) دار د ۰ 


نها (فذ) دارد . 


۱۹۸ 





اه ۲ 


اب و با بنده اد ار سر حأن ۳ اد 


۱ اد رن ار رِ رک ره بود درون هر اج 
۰ سیر 


سر ۱ 
شا بد 3 حان من دیتث هوسها پزد 


# 


ع<ه باد 


91 ی 


ری 


۱ بو ۶ ۱ 
+ 1 د ۰ ۰ و ۳ 


سك 
۱ 
1 


۷ ب + بو ۰ ِ ۳ ۳ 4 
لقن شهنشه :«جحموس ؛ جات ما میی رژد 


ببس ۳ لمن ار 


رون حیرد جر ۳ 3 ِ« 


سويی ضال خطا هر غزا می رود 


م2 ۱ 2 ۱ 
ِ 9 جع اهد با ۳ ۵ ۵ 
ی ت< هر خر تب 92 ي دم 
۹ 
٩‏ 


له جو دعاء رسول سوی سما می رود 


ی 


ضن ۱ 
(4 بکلستان حان همدو صم 


3 
۵ و « 


و7 ۳ می دمد حوی 


ان شون و بای ۳ 


۳ 


ک ۱ 
۱۰ ۱ + 
هست وفای وف ۳۹ بحفا یی رود 
. نا 1 دل سا مي رود 
ات رت ۳ 
م2 
ّ م4 آمخت دل : ۳ 9 حدا ی ره 2 
َ ۱ ۱ 
تست جوزا رید همجو مها هی رود 
كِ : 1 ۱ 
اس شد و حان ۳ کسه را هی رود 


:0 مستحر ان لگنا ؟ذ کر ۳ می رود » 


+ 


بو ست ارو سست اینكث مش ۳۹ می رود » 


.نم ۰ 
بانکک کنان کر رون است ۳۷ ميی رو 7 


بر 


۹:9 


«۳۰ 


۳۰ 


سم سم 
عهد شک . کشته اند خاصه و عابه 


دح در ان ع عوره وار برش چیست ؟ 


ظ 


سل عم ای شماد ار و سر 1 برد 
1 


با ؟ 


چی 


از جهت من چه ديك می بزد ان 


ِ 


مت 


دام نهان د و دانه 


۱ تحت و 
)۳ یم 


اصیح هن که بهاد و سرد ز راهم 


که هه 


در حمن عسش خار ۳ حه 


4 


شحبه ‏ سل 13 23 من ست دو دسم 


2 


5 ۲ 
مهل ندادی که عدر حوش بکویم 


مسر 


۰ ۳ ۰ " و 
می 0 وی ح<وا ر شت درس 


۲ 2 : 2 
نوش تس دوی وطمم ولطف 4 3 سود 


اج 


۰ بو ۲ ی ۰1 
مش سره افعان کم ر زد عه قارب 
مس 
شاه جو در با جر ننه اش دوه و هسب 


5 ! که که ست این ثار و حمله شکایت؟ 


که 


میا 


یر 
9 ۳ج 


میت 


مرس م 
ان ی تا کار 


و ف ۱ یت 
حه مشها ؟ مارد حه حسلها که سبارد ۲ 


یسم 


ما ۳ زان 
2 رو ۳ مه بت پ#- ۳ 


دص ٩‏ 
میت ۰ 


دی 


۰ ۹ "۰ ث- ت_- 


سپ 





ی 


۱- فذ : خار زار شکفته ست بوی مشکبار 


مت توت : 


م - دذ : شکار وس تما (قد. 4 چت) دارد . 





شم ما سر | گر ظر 6 ح ت الم 


ی هو دمن ۰ 


ا - آشاره است تحدیت : 


۱۹۹ 


بای مرا نخل و بر کث و ار 


فاعده 


امل 


و 


دبار 


ره 


آ 


1 


ود 


رورش و عهد نار یار رد این نود 
0 ۳ 
3 4 ۱ در ۳1 ۱ 1 د 
هر 0 ار 
با ۶ " هو 
۳ ۱ دس سس بخه کر ۵ ین ود 
کینه نهارن داشت و [شکار نه این بود 
۱ 1 
شرط امنی تب ره ان دود 
همست ۱ ‌ سهر ۵ نو ها 9 1 نود 
سایسی و عدل شهربار * این بود 
حو ی حجو و ۳ ۵ را و فار ره این ده ۵ 
1 1 ۲ ۰ ۳ 
رِ ۱ رید 4 دا مشکبار وت ان او 4 
ظر 
ار و 7 ی ی 
سك 2 ۳ ۳ حوس ش. ل ۹ 2 #۰« 
شاه 9 رِ مسر ۱ تغار ان لو 22 
۳ سر سر 
92 رم 3 ۵ 0 ۲ 
ی او <و برس 9 ار 4 سرا ارد 
3 
نش حاضر باشل و آه زین ی[ برد 
5 مس 
18 3 و 2 
ی ی 
۳ 
ی 3 1 ۰ د 
حو ۹ مه (سنم (جحه ۳۷ تا ش ( آت] كن 


۲ ۰ سب 


( احادیث موی 4 اش زان دا ناه طهر آن ِ ص ۱۲ ) 


۰:۰ 


ت۹4 


۹:2۰ 


؟ ۰ ۹ باد + هگا » رد للی ثه 
ی سب ۱ آرن ی ۵ 
م ۳ ی 
5 ِ ۱ ۶ ولد شن ِ 1 ۰ ۲ 
حنان ‏ بر برد امش چجو برد هن سد 


۳ 


مت ۳ 
اگر تن بو آزد مرا 9 حه باشد ‌ 


[۱۳ 
سم سح 
۵ 5 رِ # 

۳ چهی مه مار 
مب س‌ مه ند 1 


3 ۰ 
اید خنال بار ثه حونی ؟ 


تٍ 


۱ 3 
در عم, ۵ حا 4 


۲ ۰ ۳ 
شک تست ٩۱‏ ۱ 
9 یتیگ ما ۳ ۳ 
از 
جع مره ۳ 
و مب 9 


ت اسب 


تج ۱ هی ۱ 7 ی ‌ 5 

و 
۱ و 
و لثر بار 


۳ 


۳ 3 بت ۳ 6 


کنو 


کی ۱ 2 3 اشکم 3 لعل ۳ 


۲ 


و ۳۹ ۳ ۰ ۰ 
هشن ۰( .سم تک امس ِ هر ار 
رقف ان 2 : 
ار مر ۳ 2 ۳ 
رن 


وت فسدم 


نی 9 
3 0 تن هان 


۰ : ۳ 


مد ۳ 4 5 ۹ 
و ی ی ۳ ۰ ین 


مد -_ 
نت یه 4 ات 
ابار سار ۳ مهو د. د ار ی ‌ ۳ 

6 م2 
۰ ۱ 
ُ یی بوازر / سسی و ۳ : ای مد ۱ ٍ ش 
1 هت ۵ 3 دلب 
| گ 5 ۳ ۳4 س ۱ 7 


ً ۰ ۱ 
شون بدانکه هن وار 


‌‌ 


سر 
و 


بگربزد 


ی و رن ۱۳ 
که ان ۳ اطیفم 2 ان بگریزد 


ف 


م2 
رقر لمر 


۳ ۸ ِ ۱ 
راوج فش سرد رشن 
سا ۱ 


ص 


۷۰ 


تراین درخت بخندد از ان بهر 


۱ ۰ ۱ دم »۳ 
۳ 1 دك ( ۳ ِِ ۳ 
ی ۳ و با ی 


۰ 


٩‏ ۰ ِ ۲ ۳ و۳ 
ظم ون یخوا دلب 4 ای سار 


‌ ۱ مب 


سر 


۱ و 
۱ ۱ ۰ 1 ۹ 
بر رس میت ی مت رن 2 ز 


ره 


/ 


ِ ۱ م2 اف 1 
۰ ۰ : 
ای و عبل دا زٍ_ دمی سار 
ز استه 6 ماهی حانرا #2 5 ار 
پیش اشتر مسنش ۳ ت 


و 


ده 1 


ی ۱۳ 
و 


۱ 


دوم بودو یکی‌جان ۰ دوبار خر 


۳ 
س_ 


۷ 


1 


1 میانه ی 
0-7 و تم ر #ریبا ۶ مالي ژ 
2 ۰ رت ۱ 
در ان نما ش مورود ر کار و بار 


« 


یم 


0 رِ 


42 


42 ۰ 


سره 


۴ 
مه 


2 


مسر 
و باد حرانی ز بوستان 1 برد 


مرت سم 
تانی که :« ان فلان بگر بزد» 


برد 


ت ۱ 


۳ 
تاش ۳ 


باشد؟ #۳ 


۳ ۳ 
۰ ِ 6 ۰ ون ۰ 5 ۲ ور 6 / ۵ ت 
در سید و 1 ی ی <ِ 3 : 9 رو یمیت / رری امه سین 3 بناهیی 2 ۹ جم ۱ ارس مان 

‌ تن 9۹ 
مر مت و ی ۱۳ ۱ سم ک‌ ۳ 

دی ۳ 2 ۰ 3 ٩‏ ۱ ۱ ف 3 ِ بل ۰۰ ۵ ۳3 
د گر زرف ۳ هر 1 ظر ای دل ۵ ر بل 2 تراد ان 4 وق عسق ثرژ سمل 
۱- فد چت. : ین دار ۱ هق : زاین ۳ چت ؛ این بیت وبیت مد را نداره . کون عله : ندارد 


ع کلمهٌ «هین» نها در (عد) است واز باقی نسخ فوت شده است . 


و ود 4 جت : این بت را ندار د ۱ 


بت ۰۳ - 


لو لو سس او 1 فح : ندارد 


۹11 


٩ هِِ:۰‎ 


۰ زر 


۰:۷۰ 


که درسرم ز شرابش ره چشم ماند به خواش 
نمك او 


بخوان عشق شام چشدم 


جر تاد مت سبی 


۷ 


0 


3 
سو ی طر فه ری 


۱ ۱ 2 
سر از در ٩2‏ قرو ود شعلهای همو ز 


یم دست دهان در : که تن معأنی 


ك 


# ۳ ۱ و تخواهی دلم ۳ ۳ 


ل‌ ۳ 
هزار عاشق داری بحان ونر ۳ 0 
ر عشق ءاشق مفلس عحب ول ها 


عجت مدار زمن ده که از خدا طلند حان 
عجب مدار و گوری: که نوز.. دنه بجو 24 
تن دعا که بکردم دعا شدست وجودم 
سلام و حدمت کردم مرا سگف تکه سس حوای ‌ 


عم 
تا باس صورت ؟ 


دوف فکر مصور 


۰ ب ۳ 11 ۰ ِ ۱ 
ز باد رابت قدسی دفس٩‏ زار حه ی ۳ ۲ ۲ 


13 


۰ ت ۱۰ ۰ ۰ 
زهای وهوی حر هن ۰ ز 
۲ هزار عاشق 


حجو عشق در لر سمان کشد عاشق خودرا 


سا سس سید 


از بار خلا 1 سل اسر ۳۹ ش 


3 ۵1 
بای و وس ظر هان 


هر دتم ی ‌ ۱ 


هزار بلبل 





٩‏ ده : کرد خود اودا 


ستات نگارد 





۲- فذ 4 جچت : شمعپای 


> هی : پچ و + هح تشد ۰ ندارد 





سر 
سوی عشق گر یزم که حمله فتنه ازو سل 
3 سیر 
مسر 
۰ ۳ ‌ 
۳ ت 

حو دید بر در جویمم ز بام ود فرو فیل 
1 م و ۳۹ ۷۱ ۴ سده ب همه او ل 
۳ و 

وی یت ۱۳ مر بز سوخت <ان و همو شد* 

۰۲ 
ها ام ام 

3 ۳ ن 1 أ ۳ ۳۳-۹ 0 2 
ِِ ,۴ اه مگ دِ - 


1 


۳ 
رت 


که 1 و دو لت ۱ مخت بر آرد 


اد : 


9 
3 شد کدا اسد حه دارد؟! 
ت ۰ 


نار بت بارد 


(۱) 


که ه رکه بیند رویم دع ۳ 


ارد 


سم سس حه بر 9 حجو بی تاره 
صٍ-_ ۳ 
ود حح گر نش نفشارد 8۴ 


۹ 


د. خنهای حما شش اران بهار بحه ی 
: ۰۱ ی ۰ ۱ بآ 
شد | 


: ما ۳ 
لنی. : ۱ ۷ 8 
هوای دور ۳ ِ راب "اب 3 


سح , هه ۱ ۹ ۰ ۰ 1 
در [ب معام 2ب ر روی ار حه 


۰ هب ۰ وی 
ر بوسهای قوف زر رز 3 0 


و ,که 


۳ فله پب قو مق ۰ نداره 


۰ های هوری - له : 


وس جب ) 4۵ 


با وا نت 


۹۹۸۰ 


۹:۸۵ 


۹:۹۰ 


1۹5 


دران طرف ۵ ۲ #ستی او 1 ِ خار تدای 


میان: خافیت. خاان. مول, عفی. خرابان 


وین 


تج و تاد عسق در امد 


۱۳ 
بر 2 ۵ ۱ ( 9 
ی یمزر 
۰ ص تا 4 


ف 


۰ ی 3 ۰ ی نت ۷ 
ی . مرن برد ای 3 ی 


ء 
سب ها ار دم 
تس 


1 


شدم و شسی تجانی که عسق سر بداند 


سم 
هزار طلم رسئده ز عمل کشت رهمده 


# 


سس ار ۱ 
دلا ۳ که او مسی که دل سل مستی 


ف 3 عفلی ۳ 1 و عسق رو ۳ فش مت 
سر 


تس ون 
هزار جان و دل و عفل سنج و ی 


سر 
7 ی و ۰ ند 1 دو زآفش 


ِ‌ 


2 
ی ای ری 
ی ۱9 ۱ اور 


هرانك دلب دارد ر آستان عنات 
۲ و نب س ۳ 
ش‌ ۵ « 5 اهو اه دل سهر ی 


کف 


‌ِ 


3 ۳ 
ی ۱ ۲ ۳۹ 
و بافت ‏ تبولی 


۳ 


1 ۱ کم ۲ سل ض , 


سك 


0 ِ دم ۳ و ۰ ۰ ءِ 
در تا ی ۳ سب لب سر حری سب 3 ژر دا سل 
۱ 1 ک‌ 
1 ی 3 ۳ 
جو زر سره نو د پحسش مو د ر سل ۵ صلیی 


۰ ۱ ۰ ۹ 
تساشت. . مها ۹ 
۰ بو :0 


فرژ 7 ال در حو ۱ سه رِ > نکر ت‌ 
۱ این بیث را تنبا زند) دارد 


سس چت : چو په- قو , عد , مق : ندارد 


۳ ۳ 3 ی ؛ 


ندار ۵ . 


وس فد 


۳ ۳ 


عحب که گل‌چه چشید وعحب که خار چه می شد ۱؛ 
مٌُ ۱ / ۱ 
سور سکنظر عشق هر چهار حجه می شد ! 


ز شعلهای اطفش درحت و دار 4 می سد ۱۳ 


رسد کار بجایی که عفل خیره ‏ بماند 
۰ رن ۲۲ ۱ 
اه اس ات ۱ ها ۱۳ 
جو عدق با تو اشد بروزش رساند 
و لك لوشش که کوششت سزاند 
ولی بهر س رکوبی ترا چو کيك دواند 
: ۳ ی و 
علام حعین او ۷ 4 9 یره 3 
نتم سر 
هزار اهوی ِ« ۲ 


سر 


سس ۰ ۹ " ۰ 
در فنه ۲ دام او بر آند 


دا ِ او بر هاند 


ات 


9 


چو شاه ماه سدان جرخ اسب دواند 


چوزشت بودبصورت بخوی زشت زون شد 
‌ 1 مر ۰ ک ج ٩1‏ ۰ م2 

حو فارغان ی ۷ ِِ نا رف ِ ن ال 

۱ سس ما ۰ ۸9 

نمو ۵ حسش عار به بار رشت 0 سل 


۳ 


ی ۰ ت ۰ ِ بِ ۱ 
رمس کر دی قسه حون ۱9 
یت ۰ جک + ۳ ۰ ۵ 


۳ب خب ‏ چت : مگو 


اس خت ‏ نج : مگو 


رات سئون 


8۹6 + ۰ 


۹۰0 


5۱۰ 


2۱۵ 


ی مم ۰ ۰ 
مج (4 هدر نکویم تجر خواطر حود و 


2 


مرا درونه "و شهری حجدا شمر سر خود 


سجن ندارم بت و دی هی ۰ از درون 


ی هیحار | ِ بحود کید دل بادان 


گّ سس 
مر ره تال 


ملد دداست ور افت دل 1 
بح 
مرا بلطف گزیدی ۰ چرا ز مرن برمیدی ؟ 
نداد خازن لطفت مرا فای سعادت 
منال دل همر۸ه رو بی ۰ با نباشد دل را 
یم 
حد ث وصل ۲ سکف اطلف و «اری» 
مسر 
تو کان فند و ننانی » نبات تلخ 0 
غمت که کاهش [ شد به در ی ره بر و سل 
دلم الم سجون صالت ز دل رال سو 


3 


دلا بخست ِ ۱ فکرت که ند دام دل 71 


هو 


مر 
حو درد کیرد دندان بو عدو نردد 


ت 9 وف ۱ ِ 0 11 2 


مر 
1 
رصد سو جو سوی سبو د 


سم 


سند لطب و تن 


ری برد آب 








۱ چت ؛ شهر خدا 


قو . قح + عد مق : ندازد چت : سون 


142 


اب چنین است بااختلاف وزن دو مصراع . ظ : ره بیرون 


و 
[ جب 


۲ ۰ 


۳ م2 ص 
که خاطر ۶سی عقل کشت و کاه حدون شد 
۷ ی 
۱ بو رش ان شهر من نکی دون شد 
که‌آن چه 2 دو کحارفت‌واینزوسوس حون شد 
سر ۳ 
1 0 7 ۰ 1 7 ط 0 
مدش لو سنیگ خو درا من تس ۵ شا بد 


ور 


‌ِ 
نهان ۳ و در ین شب‌چرا غ ۳ 
ند سم 
۰ ۳ 
مان این دو مسافر تن جرنر 4 


صم سم 
محور ۳ ها نگو با ۵ 


هی 5 


۳ بجز که محر 2 


شکسته ند همه گر ۳9 3 1 دد 
همه خاطر او 3 د ان سو 3 دد 
لو بادشاهی و لعف نو ده جو 9 
که‌زهرازوچوشکر خوب و خود خو گردد 
۳- چت : چهارا 
. بچه و چچ فقو قح دی بعد : ندارد 


0۰ 


۲ 


۹:۳۰ 


ظر 
۳ 3 سح 1 
بلید با سود 1 هر ده و نده 0 مار میا وت حون (4 هر ال ۱ شوست رات ِ رده 


ین سس 


۰ ۵ 


رونده ه سیری ی سوسش ره دادی 


1 حان حان حهانی و نام و اب ی هرانث از و +رک افت 3 علو تردد 


اسلا 


۳ ۲ سم مرس سس ۱ مس مر 


۳ 


۰ ۴ ۳ ۳۹ ۰ وه ۹ 
حمش ره در ۳ ۳ ۱ دها سس ِ عسقی ۳ 17 0 


سا 


م2 
ان من 19 تشان نی نات کرق عن وف 


1۹ 


5 ث» ۳ 
حه بادشامییت ۵ از 2 بادشا سازد ! ر هر با دو کرا حو ستن تفت د 


سب 


۳ تس مین و ۳ ۳ ی رد ۱ 
و 9 ی بت 9 له با ترا دهد منك ومتک سازد 


بر صِِ ۲ ۱ ۱ ِ( 
مرده بر تدو . مهرده و حبات دهد در د در سس دور وت ول أ ساز 
میب طِ 
۱ اد بو ۳ 0 ۱ ۱ 4 ۱ 4 
حجو تاج را سر ان و ناد اب ی حو ات را دهد حوس ارو هو سنارد 


فد ا2 3 رم ار ّ ۷ حهان فانست" (.د او مافتش عالم ۳ 3 


یب 4 


سٍِ_ ۱ ۰ ۱ 4۸ 

2 ععجت: اید که رر 3 نو سی ان که اهر لجظه کسا ۳9 
2 و ۱ ام و 

هزار فد ۳ 3 ار رت مه اس دکان عسق طلت 9 (ه دلخشا بارخ 


ظ 


جک : ۳۹ 
یی ٩‏ ی ور 3 شان خفن نا هار اه مان 
ره ۰ ۳ ۱ ۱ ۰ ۱ 
هزار ۳ رب و خعصمو شا 1 ار ما ی حه صبو ژ است 3 #ر خدا خد | شا د 
اس فذ ؛ چت ؛ ق در فقو : ندارد اب چت : باقیست ۳ چت» ذذ ؛ برای 


٩ ۳ 


ان 
4 ببدل 1 سین نیم ی ۱ فر آن کر یم ۰ ۷۰۲۵ 


۵ رز 
‌ 


سا رز فد گر کر ۳ ‌ س 


ار ور 


)۲( ِ افلا کی ۳ 1 را بمناسیت این غرل درمناقب ااعارفن آورده است : 
«همچنان منقو لست که روژی حضرت مولانا ازمجد مرام با اصحاب کرام بسوی شپر عز مت می‌فر مود از نا گاه راهیی بر 
مقایل افتاده سر اه ور نک . مولانا فرمود که تو مسن تر باشی بارش تو راهب گنت هن سست ساه از دیش خودبزر کترم 
او ۳-1 ار ۲ هو ار فُرمود که اي بیجار ه 1 مدز تور سرد » ر سید و هه شد و او همیحنا نس ,و دی درسیاهی و نباهی وخامی 
می‌دوی ای واي بر و , شعر : 

چه تاه شاست ۶ اژ حا اب بادشا سازد ۹ الخ» 
(۳) - قر آن کریم ۰ ۱۸/۵۷ 
() سب افلا کی این بیت را درمناقب المارفن [ورده است : 


۲۰۷ 





۰۳ 


۹9۰ 


۹ِ<ِ۵ 


۹۵ + 


7 
3 ۹۹3 ۳ 5 / 3 ۰ ای 
۳ 1۹ دز و ‌ شین ۱۳ 


ز دوستان چو بری . بزبر 


نه مار را مدد و پشت دار موسی ساخت ؟! 
ار 
درون تور 


2 


ی 


وت مر 
ن حوه بو ان مان سثدر 


چو سبنه باز شکافی درو نبینی هیچ 


دای 
مثل وت 1 ان و نِ برس 


مره ت ۱ 
دروب سک سحو ی و آثر نود 


سم 


سر سض_ 
ری وحون ی 0 وحون 


دو حوی 


درین دو 


۳۳ ۱ 0 
سرای ۳ دهد حان و خواحه رن 9 ۴ 


بچشم مردم صورت پرست ۰ خواجه برفت 


مر ام 


0۳ 
ی ک؟ و ۱ 0 ۳ 1 
حمو سس 3 ۶ ك‌ ار ب 2ب ۳5۲ ۳۹ ف‌ وی 


سس ۱ 


امتماد ِ از تب 


1 ۱ 
۹۹ | مب ره اسر از 


لت 


9 عارفی در معرشت <جو مبار ت 


کسی که جند صفت شددرین جهان خراب 


ِِ‌ ۳9 


سم 
س ی / 1 7 * | ک. 0۳9 


علف هل ۵ حس حودرا 


. مگر یز ۲- چت ) فد : کون در وی 


مت سا 


۱ تست 


"۰ 


۳ تحت : ین بت زا ندار د . 


هس قو ۳ ندارد 


سم و اس 


نسم 


۱ ۳ « ۰ 
4 صقل بر مش اه ضیف 


: بر و مر ۱*۰ 
اسان و مور جر ان حوس ما 


فف ۰ اه . ۱ 


۲ 


1 


هر رز 0 جک ۱ گ‌ ۱ 

.4 با رس بز ۳ سس له او یج 
سا 

ای م2 9 

حق ر تن دوصد حشمه رضا 


۸ 
زیت .شارو. 4 ار ی #اغار 


سم 
٩‏ ۰ 
ره ریت هرا ژ ۲ 


۰ 
ک‌ و 
عجب ی عصار 4 ۱ دها 
ی 

ظ 

جو حو اجه ر ۱ 0 بر ره ۳ أُ 
م2 کی 
صمهر حو احه و وا که ۳ ۳ 
بر 
۱ ۲ ص ۷ 

8 خواحه زر هش « بر فا 

کی ۰ ۳ ‌ِ 
که ۱ حدای ار ۱ دح وه ۳ 
نیام ۳ ۵ 9 2 1 / 
9 ۱ ‌ ۳۳ ص 9 ۱ ِ مس 

اً رو تویج و ۱ 
هرار اخشس م4 اندر 3 یز ال 
٩ 3‏ ما 

۹ ار ۹ لمر 9 ۵ نیرمت 9 ‌ 
رد اس نمی 4 شود ی :5 بکان 


ح 
و حو ۳ او 1 


دا 


ف‌ زد 


سازدا 
بتار3؟ 
2 
ا 5 
سازد 
سازد 
5 
سازد 
سازد 
سازد 


سار 


۹9۰ 


۹:۹ 


۱ ۳ 3 2 2 : ۱ 
۰ ۱ : ‌ 39 ۰ د‌ لاف امس لو تمه سا 
پاز وسير بینی بری ومی‌بویی . ."از آیت ییاز دم نف آهوان ‏ نو 


۰ ک ۰ ۱ ۳39۳ + 
ریت٩‏ صمئر سنت در صمیر هدی دل رل ۰ ردان بر سد ۲ 


مر از ت 


8 ۱ 1 ۰ روان باشد و 1 مرا در ۵ ۳ ۳ حهان باشد 


«رور هر ی حتو / لب 4 
ص_ سر ۱ و ۰ 1 اه 
2 و ۰ ی و« دِ! در الب در م۶ ن.. اسطد 
برای هن مسر و مخو 1 # 6 اف ِ ۶ ی ) 


م2 ۳ زير سه از ۸ 
ت «و آق فراق » مرا وصال و ملافات ار" مان ناش 


با ۵ 9 صو سس ِ 
سس یر سرد ب ۱ 
9 أ ۱ : ۱ اع» که ؟ رده حمصب 1 1 1 
مرا دور ساری مهو : دود ء ود ع : ور بار همعنت جات 
اي بت ث 
فر 
۱ ۳ ۱ اد را 
ها ۳ ۱ ۱ ۱ ۵ 9 بیج | + دای ۶ ۳۹ 
ور و مدش حو دذ دی ار | مدن امسر عروب شمس.. و فمر را جر رز ۱ 
سس 1 / ۰ ۰ 9 ۱ ۳۹ 
ار عر ود نما بل و سر وق بو د رسجیل حو حس نما ك_ 9 ص‌‌ حان داسل 
ِ 3 9 
ِ زه 3 3 ِ ۱ 7 ‌ 4 ۰ ٩‏ ً : ۱ ۵ 1۹ 
کدام ۵ , و روت در رمان 4 بر ست ؟! جرا مراب اسانت این مان باس ۰ . 
۱ ربص فان باق 
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م 1 ۱۱ 


حَ ِ ۱ ۱ 
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ک_- ۱ ۱ ۱ 
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ی ماو 





اس او 9 نهر و زاس جت : برده ار واح وساتیان ۲ مت 9 بت بر ا مهم 


> سم جات 1 و ی و هو ی و و - ندارد 


ی ی ۱ 





(۱) ۹ الا ی (عیه 1 ۳ در سیب | بشاء نت غز ل در مناقب المارفت اورده اس ۰ 
ٍ گفت که حون حضرت مولانا رون مد بتجا نب سلطان نضر کردم د رم که 
اي 


«همحنان نمی یه جلم حسام اد ین رو ات ِ ت 
بی سر استاده دوه ۰ درحال رخم حو رد چا رس غلی وشوح دی دو داد مر (حعت ۳۷ ر هو د ان بود که رود از چند زور امر | ان 
و سم لصا توا ۳ ۳-9 تادرد دهم ۳ تار کنکاجی 1 سلطان برخاست حشرت مولانا آ ده چا استه‌ا ت خو استه رو :4 


شود 5 فررمود نه "۳ روک به با شد ۲ حون‌اخباردعوت هتو اتر شد پا جارعز ؛ د و هس نمو ده ناقسر | و سمل , درخلوت تا بیدر آورده ز 


اه در فش کرنن و در آن بش زر که می تا ول فرباد می کر دومولانا مولانا ‌ ی گفت . وحصرت مو لا نا در ان‌ساعت 
1 ی دوذه دو / نوت سس اوه در اکن ده و رمود که سر :] و شارت مار ند همان 


که سر نا و شارت زر کر کشا ان س می‌زد وان غرل را فرمودن گرفت , شعز : 


دور مدر سه #رج سه أ | ك حود ۰ ر آن دم بسماع سر 


سم 


0 ت۰1 سم ۱ ۰ ۰ ۲ ۹ ‌ 
نکفمت هر و ۱ زیجا 4 ۱ سصداری همم در این سر ات ون سحید م4 حستات همم 
( نما #ي این ۳ 5 درحرف 4عم خو آهد آمد) و له : 
۳ سر ۱ ۲ 5 : ۰.۰ ۳۹ ۳ ۳ ۰1 


0 ۱ ی ۱ : ۰ 1 1 1 و 
(مر اد از ستصان سنطان ژر 9 | لدین سلجو قیست زه درحکایت قل از این روص درمناقب الءار هن مد دوز است , ( 


۲ 


2۷۰ 


۹۰۷6۵ 


۹5۸۰ 


9۸ 


۳ 
۳۳ ّ وا یی اسان ۱۳ 


وان طر 4 


برباند 


چو تو سلیم دلی را چو لقمه 


مر 


1 من ۱ ۳۳ 
اس ۱۳ مثال جاه سب درار و 2 مک 


سیر 
لو مرددل تنکی بش آن 9 خواران 
او اعتماد ال و داش حو سر 


هزار مر د 


ِ رس تفع 
میت 


سر ۱ 
ت ‏ ما 
یت . ال ی ره ۱ 

۰ 0 ۰ 2 ك؟ 13 ۰ 4 ۹ 5 
ارژن ۷ اران کل _ سط(4۹ -« 9 9 مس 


ی 2 
جو در مش س‌ احکام ر فاد ۰ _ 


ی ب ی ین 2 ۰ ۰ 
حموس باش که این لودنان سامت من 


2 
اش (د اور 7 


مر سا 


رم ۹" 


ِ 
9 


م 
بدو 


ده و 


مر 


هزار 2 به . و سنو کند شکنند 111 سّ 


/ 


‌ 1 ۰ 
و بان قاس اس و قفا او ری 


یر رم سیم 
2 هوش بکتم ان رزوی و 


مر مم 


1 ۳ 12 
ی - 


۵ 
بو بر ۵ بر باده 0 و 


۳ 


سم 1 + ۶ 
۳3 و ان -صا و / مه 


ت ۰ 


سم 
9 
همحو ۳ شو بحاه 


+ 


هکم 

۲ 
#۳ 

با ۱ حمله مردان که هر که عاشق اش 


۱ ۶ . ۷ ِِ ۳ 
بحان حمله حانها 8 هر کش ان حان لم‌سمت 


کِ م2 ۰ ‌ ۸ 
۰ ون نت و ۰1 ۰۰ 


مق ء چت : باره آب فد : شوی ۳- چت : متأل 
وب چت ؛ فله : مست و خرات #س خب : مستی وشنگی 


چپ نو : ندارد 


۳ 


۱ ۱ ۳ 0 
که عمل ۴ هدف بر هات 2 


بیاده کید 


ت 


بر 


ی 
۵ و دو صد با" تهر دأت کنند 


۳ 
5 ۲ 15 ِ تس 53 سل ۱ ۳ یی ۷9 


13 ی ۳۹ و 0 
9 قا یب سوی 2 در و لب 0 


.سفن 
سک 


13 0 


حجو و 99 


0 
سل 


۵ ها ق ا ان مضا۸ ها ۰۰ 
حسستی ا یل وهمی حهه رای چجان... تسیل #۳ 


۳ 
تعبر ۳ وسسی 
که این دم ار که فافی هم از مق 9 


تون 2 خرادات حمله او حسن ای 


و 


تس سم 


و 


۰ ۳ ۳۳ ل 
نواز ی آمتو ار 


۱ 8 ۱ 
9 عبر دایه مساق یت ۸ تسیل 


م4 ۳ نم نمی سب رسد 


۱ 


ممم مس 
همه سید * # ۳ ق ۵ شان حه ند 


0 ص- 


موه نیمخ 1 1 
4ب ۳ 


کت ص ‏ خت ‏ مق : بیان ات فی : ندارد 
۷ب چت : مر دان ۸- فده ) قله : سبیوتر وین 


1 


۱ 9 
ز بانکت پست و ای دل بلند تشت وجود 


۰ ِ 4 ۰ ۱ ۰ 
۳-9 ۱ حلن ی نان 2 ۱ تفت :9 ات زره 1 نام مسا 
6 : ۱ 


ك 
بل ۳ 4 یی مب و 5 ۶ دورس تک 2 و / دی 
سصٍ + ۱ َّ , 
شود اف انب و رای وی سدق 291 
سره پر 

سر کم ۱ 
۳ ۱ ِ ۱ 
و ۲ لسن 9 سدشتی مت 5 حا دبدی 
ی سم 
مر 
٩‏ ۳ ۳ 
۵ نك لسپی 4 چو بو برد برتا درا سر 
۳ ب ۰ 
نش 5 
۱ 7 1 ٍ 
نات . اس اه 9 


۲ ید ۱ ۳ ده ۳ و دل 


کر و 1 سود می تس از بار 


رم 
۳ 
مدار! به در گردد 


0 ۱ ای رز اه ۳۳ رعش و 
ك_ سیر ِ ظّ 
9 ۳ سعهر 4 ژر ۱ سد نصبو مرو 4 مومن 
ان ۰ 
د ۰ ۰ ۱ 
3 ام 9 بت اندر ۳ ۳ ۳ 
۰ ۰ ۱ ۱ ۳۹ ۱ ۰ ۱ ب‌ 
سر ۲ 
رم ۰ ۲۹ 1 ۰ ۳ ۴ ۳ 
۱ ۳ سره ‌ ۵ ۳۳ ث‌ ۳ ارت هو رِ تب 


هئ رح أْ 75 ۱ 
۱ سحه لشیرزةه 0 ی ۱ بو 2 میس 


س_ 


۳ 
ِ ۳ 1 1 ۳۹ ۳4 ۰ 
. ۹ 5 رو تا ده و شامث سشبا دار ازو 





9 1 ۱ ۲ 
م2 بش ٩۳‏ 
9 و وحرا پرده رود اورد 
۳ ۲ 3 
اس عد : ششده ۸ اس چت : دوق لدت ۳ج قد : بر 


نت چن ) ِِّ 5 در و آو بخت مه : فر ود [ رد 





بو و وه اس مسر 
(۷ )اب هقتمش است از اه شریفه : ان الا سان ۱ ت و ۰ 


ِ‌ 


ر 4 
۳ 


۳۱ | 


و ۳ صوری با خود فامی موعود ؟! 
تا 5 


نت 


ز دوق 8 اف اوار د امه داود 


آ/ 


ال اهر هار ره موق 3 


لاب ً حلیه وب ۳ س حدایه او ار بود 


۳ ۳ برد و 
هو (سر‌ود 
۳ 


تن 5 ی ۳ 
1 هر 8 نخم ت کشت دخل رل بدرود 


ف 
رم 


نز م ۱ 
0 (سبی که شادی سافت ح<سم کف د‌ 


دنیده عقوت 5 + اشد رود 


سم مرس ۳ 


۳ 


ام ۱ 9 
,۳ ره حرژ 9 هر ی ل‌ ودحود 


سا -۳ 
۲ ۶ «- 5 سوی) هن ۳ , سس حود 


۱ ۳ ۱ 
۱ اد دا مسحود 
اه 4 9 7 
بر 


۰ ۰( 
لی و دو می سی از ضلال و ححود 


0 
ك 


لا اختر دولت : مىان 1 ین 2 


4 چت ؛ فد : بجو زس نس قح » خب : بود 


قر آن کر یم ۱۳-۰ 


۱۰ 


نت۹ 


۹ 


۹9 


۳ 
۱ 


‌" 3 ۱ 
نج کوید ی رو " رده لو اور و ۱ ناد 


0 است حسد ای خدا منان دو ار ! 


ی ۱ 
حه بر 2؛ بو د ۱ که اس بش ار ان بر دد 


۳ ۱ 


برعست و امس 2 


5 ۱ ۱ 
5 ار ۵2 سدق ما دل همحو ح, سره 


0 1 ۰ 
رٍ همسحل وب ف و ال حدابت بردی 


۵ 
میب ید انیب 
۹ مر 
چراروم ؟ بحه حیوت ؟ حه ردام ؟ حه شمیت : 
حِِ» رم نم اه و 
اکر دداست ۳ 0 ۱ که حماه و 7 


سم نز ۳ 


مراحو لمره تردی مراد نو ارت نود 


‌ 


# )» ۳ ۱ 1 ال ۲ ت ۵ شد 


آب 


ترا حه بحث رسد امن ؟! »ای غرات غروت 
وخ ۳ 


خر که ارت ی ها کی 
رها ما لب ین و 


ولی ۳3 که ندستش حر 2 عل ود 


شتا هم 
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نگفت ۶ می. هی 0 جرا م ۴ بکثم» 


هر آنك بف 3 او بر چرا م ۳ 
هنای کر شقارا که ال کی اه 


۱ 


همه میممله ار ر 2 (#ر هل سس 


۳ 


جو خر ش ر شرداو زخواش حود سره 


از خاا* 


چو موش جز پی دزدی برون نه ایم 


سس ند وس نها واه هتسخ سس تخاس ات سروس اس لاسقه 2 
۳ ‌ 


۱- تفه : است ۲ب چت ؛ بنیاژ وبر قت و تقاط 


و فد » قح بخ ی چنین است دز تمام نسخ . 








۳ س 1 ب ه ص ي سر ۱ ِ 
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دی فر 2۵ 
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وم سا اب 
(۱) - ناظر است بایه در یقه :فا وسعز نت لا غو «نهم 
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ر هب ۰ با نها رحس بی مردود» 
دل ب* ححات بذ مدای ۱ و مر ود 
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کهدی حورحان بددانده بو‌زمان 2و ۳ بت عنود 


۱ ۱ اه ام 
هر ۶ 


م2 و رم 
ح و ۱ ۳۹۳۳ ‌ِ ۵ 4 د 
۳ ِِ ۳ 9 ۴ ینت 

(4 9 .۲ 4 1 ۹ ۲-۹ ۱ ن ۱5 4 9 أ‌ ۱ ت 
۱ تون بر( وی ۳ 
حدرث می شنود و حنث همی بالود 


مر 
۳ و 
۳۳۹ 
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۰ | ۳ ت : ۲ 5 ۱ 
شب ارت » نیو ۱ ییاز تس 5 ود 
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3 ۱ ۰ ك. ‌ ۰ ۰ هر هه 4 و 
جیار ی 9 ( مر تون ۲ و هر سین ی 


و۳ 
ی سس ۳ 
3 ر رف دور ثر 9 رو 2 ی ۳ هد ۵ 
۱ س‌ ره ۵ج ۳ شدسیی ِ کت هو ر ۵ م 
سا 


0 بر ۱ ۲ 
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۲ ۱ 9 0 4 
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سوزد آن سر و رشش جر هبزم موفود» 
۲ رل ۳ فت فد 1 "۳ هسعو 2 


۳ ۳ ۳ ۱ ِ ۱ 
درون جح ها هدیمان عا و محدو ده 
: و ۴ 0۳ 
حه ارحور ۳ ها رفن اس ههسنو ۵ 
سس له : فد ود سب ات ؛ قن شوه 


احممیی » قر آن کر یم ۰ ۸۲/۳۸ 
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1 ۱ ۱ ِ ۰ ۲ ید ۱ 3 7 ۳ 
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ید۵ ۱ نان ۵ تمه دوش تسمع لو تچ شیر سسیح 
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شد :, حمله منجم حو ان ستاره رسد 
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س‌ حمله ساده حجو او سواره 
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۱ 9 »4 ۱ 
سل 4 کی تون تج نو زره 
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بچ ما 


صر ۱ 

(به ؛ زر خواحه ۱ هر حه کاری تراهمان رو دد » 
۴ حسیت شمت وس ۳ هر ایچ می‌حو اد 
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سوی حابد اند / سر فا می بو دد 
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رن ۳ 

و لر حر است هل با تمیر خر بو تنل 


۲- چت , فد : خاك واین 





۰ کسی که همره سافست چون بود هشار ؟! جرا نباشد ا 
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۹ِ۷۳ُ‌ 


که ۰ و ۱ 9 ۷ 
۳ که کان سل سل درس جرا باشد » 3 که ‌ 
۳ کی-۳ ۳ ۲ مج ۱ ۱ وم ۱ : ح 
را بدویم پنهان "۰ که کل چرا خندد که :« کلرخیش بکف رن 


مر ۳ 
2 3 ۰ ۶ آبه 7 8 ِ ۰ ِ شسی ۰ 
ت عزل 4 برد رل خلق ۱ ان حو اتب 9 ر ۱ که خدا نافت 11 شر سو ند > 
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1 ۰ ۳ 
سار کان صفا حجز ۳ ۳۳ دهد حجو هی ذهند رل انشان : حدا حد أ 3 هد 
درل مین قداح [میختن در ۰ دود ماشفان مدا ۳ یی خد مد هد 
9 ر خر 
0 ۰ 3 ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ مد و 
پرهنکان ره !از آفتاب جامه کنید پرهنگان ‏ ره عشتی را تن مدهید 
ای ان اه کر اک ند مه 
جو وی ناد :1 بردسان رسد اسان حس ر وعده مب هل ه. 
م ز ۳ ش ۰ ۳ ۲ 1 : 
سوری و صل ۳9 عاشعی ۵ ار ذرفت نها ۵ را سل برم هه ها مدهند 
سر آت حاضر و معسو ۳ همست ومن عاشق میا هر ار نباشد سو  .‏ مد هد 
شا ری شا 2 ی اس سم ف 2۸ 
ی ۰ 7 ۷ ۳ ۱ تس ۳ : ۰ ۰ 
بر غاز با از ندارد ند ۴ دهد 
0 یر ۱ 9 ۳ ار 0 ی ۲ 


ى 


چو تام مفخر آبریز شس دبرن مد قای هر دو جهان جر بدان لد مدهیده 


۹۹۸ 


۱ رصن ۱ رِ نیز ص 
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۳ نت ۳ 


۴ 5 ان ۴ یقت راد 
هی همی لسدس علم سوی. لعلي مر ی ۳ 


او یرس وی سم 








میسنت عم ی 7 


اس چت ) فده : هر أ ترصش ۲ب عف : شندان بت و : فارد ۳ب خب ؛ چت + کلند 
‌ 
این ست دا مب (فج و خس) دارد و در فح بس از مت (شر اب ]نش . ۰ (هده است . پوس قو ؛ از د نتاس چت : مغ 


سا ۲ب 


1 


حثبثُُِِ۹ 


٩۹/۸, ۰ 


۹۹۰ 


ٍ ون ۰ 1 تس ۲ سم ‌ ۰ کب ۳ 
1 9 9 ظه ی و 0 رهم با کش شوم حوس و منقاد 


736۳ ۰ : ۱ 1 هه 
چو لبم کاره شد این فصه چون دهان بستی ؛ زیم و لوله و شر و فتنه و فریاده 


۹۹ 


۱ تن ۱ ۱ ۱ - 
2 ۱ مج «ه ِ 1 چم ده ۳ / 
لمر د خوات ۳9 عسق و عسی حوات ار 2 له عسقی حالن ۳ و رن << محر 2 
: ۱ ۲ ۰ ۱ ۱ ا ۱ 13 
3 عسق سیر و حو تحو ار عبر حو ن دی عاسعفار شهمی اج د‌ 


۱ 


سر 
سق ۰ 3 ۱ ۳ 0 4 ۰ ک 
مه بر + بحسد سوی_ دام ارد جو در فتادی اران یس زر دور می تخرد 


0 ِ ۱ ۳ 
یت و یی دار سا ها بر ۳۷۹ 2 


۳ 


۱ ِ ۲ وی ۲ 
آهیر ای ِ ِ ً دسشت ر سیحیة 1 ال شخنیده 8 
اد چو ای می تر بد هرانث دور شد ار وی جو بری می فسرد 


هزار حام بر ایدیله حر و هر شکند شش ار حاهد سکده بل ۱ 


سم مِ ‌ 
7 ِ ۰ ۲ ۱ ب 

هزار ۳ بکرباند ترس هزار اس بکشد زار زار و بت شمرد 

اه 3 ۱ ۱ ۱ ۱ ی 
1 ن‌ ِ_" ۱ 1 سح که حو س‌‌ 5 اب ممعمر ج دام عسقی سل #سد د‌ 
۲ : ۳ ۱ 
نی ما ی 1 ۱ ِ ۰ ۰ ۱ ۰ اه ۱ 
‌ سد او تر اش لس سل ۱ تلبت 3 دام او بر هد سس ی جر د 
ام ام یگ هد اهه که ۵ 
2 مس مه یی مه یی ۳ ۳ ك ۳ , مودای : تس ۱ ‌ ۰ ی ی 


1, 


سر مر 
۰ 7 4 1 ص ۰ ‌ 
مودگی س ۳3 سیر و حه قان :برد مودهمی که شور و مر برد 


۱ سس ۱ ۱ ۱ 
1 زره مسق ان روسی حمن باشد عجس مدار که در ی ۳ جو من باشد 


حد لب هر ین ً صبر و رد سست در ان دلی که ندان بار ممنحن باشد 


وه ۰ 1 م ِ 
چو عشقی سلسله خوش را سحناند حنون عفل فلاطون و بوالحسن ‏ باشد 
: ۳۹ ۰ 4 و : ۰ و 1 ۰ ۳ 
یجان عسی ‏ 4 حانی ر عسی حان امرد و لر دروبه صد 7 و صبد بدن باشد 


3 م۸ 7 هت ۳ 2 3ج م 4 وه ج‌ ۰ ۸ 
! لر چو شیر شوی عشق شیر که قو ات ور ِ پل وی عم بر کدن باشد 


۲ ۱ 13 ۱ ج 2 ۱ راخ 
و رس ش جهی در روی رای برار جو دلو لردن ارو سنه رسن.. باشد 
سر 
1 کباب شوی عشّق دب زن باشد 


یی 


9 
7 و ۶ موی شوی موی ی شکاید عشق 


قو , عد : نداد ۱ چت ۰ سیأهیست ۲- فذ : سیاهست و تشنه ۳ چت مق : نفورد 
فده : آو و - .جت : کین بکشد زار واز وی فقو قد : ندارد 


۲۱6 - 


۹-۹9۵ 


۷.۰ 


و 
۳۰ 


مه 


امان عم غشهست. و فعدلت هم ارفشتت 


ی ۱11 ۱ 


سین که خزد از حان زحان حجان 10 
صم س 
سان #1 13 بجه شکر ف‌ ماو ۳:۵ است 


۳ 


حهان ین و صفان بل پگ حون در با 


اه 


همی شکای او 0 آب رسی 


ز اهشهای زمرت وزآسمان منداش 


رای معز ستحر فش حرف ۳ شعاف 


فا 


۳ ۱ سم 2 
او هر خبال 4 3 حجات سنداری 


شان حفست اب حهان فا 


ات 


ز شمس بربر ار چه فراضه است وجود 

حجو کدی 6 ۹ شور سس دوِ بیر4 و دار ده 2 
م فا 1 

هار را اسحرسلدد سح و سیه ای ره 2 


هزار اور می کر مسا ۳ ۱ 
هی به حااء سوم اد ۵ ۵ 3 ۵ مسو ی 
ه قق ۰ کم شم ۳ 
ر هر غسار 4 واز های وشو سوی 
دنم ۲ دا 1 ۰ و ارو ححل م 
۲ ۱ ۰ مس 
3 سحو اس ثرد وه ور ِ« کاری 


۳ س 
كِ 7 ۱ ۱ ۱ اه 3 آه ۱ 
<و سات مهو لس + هو 2 مات ا اسیل له د بر شد کین + بو سمده ۵ ۵ دز ار 
اب عد : گنل نو » مق : ندارد اس نذ » چت : دغان ۳ راجت ؛ قد ۰ حقمات 
چت , فذ : رمین از زمان وب فد :این بت را ندارد . فو » مق : ندارد 7 بت : شود 


2۳ 


ز لوهر و لب درا زبان 


زصاف بحر کف این جهان 
نکف بجر نگ که آن 
3 
که زافها 


شکنش 


رحمال تا 


۳۹ 


۰ ۰ ۱ ۰ 
۵ ۱ ۲ س ۱ ۱ ۳۹ ۱ 9 


فراضه است که حانرا زکان 


رف ۰ ۱ ۰ ۰ ۳ 
4 هسهای رممو " و وهای . 
| خود همان ۱ 


»۳ فس 


بیدن| سس 


جات 


سس 
1 ۱ ۵ ۱ و ْْ 1 أ 9 [ أ 
۳ و لو د ۰ ‌ 0 - ۷" 9 
۱ تس وت ۲ ۲ : یر 
۵ بجبه رم و ۱ ی درم 0 سار 
‌ ۳ ی ها ۱ 
۱ ۰ ۰ 
هلچ حجو فست حخبالی.. سم شهار 
س س رس 
4 ۱ ۶ ۱ ۳ ۰ ک 
5 ۰ یی ۱ ۳ 
/ ند ره مره 4 سل من ات 5 
الک وه 1 ۱ 0 
ت دره مر ار عبار 
و ۱ سِ ۳ [ 
۱ بر بجحه ۱ ۵ ۱ ما ظ و مه تمه 
۳ 5 0 
9 ر او کسَ ر و خی 5 


مر ۱ 
او با ارو ون روی از سان 


سم 
بل 9 


مب 


بو مس 


لو 2 


لو ۵ 





۱۹۷۰ 


۷۰ 


28 


۷۳. 


۳۳ 
٩ ۶ ۳ ِ ۱ ۹‏ ۱ 
س یر ار 
اک ۱ ۲ 
ج‌و (ه نکو شک (هس او #9 آو داشد 


سر 0 صالی و سلطان 9 و دو اه بار 
۳ 1 ان و زث بر مسر س‌ ثر و گ برد 
‌ ۰ 


شم 


ده را ی ها 


۱ ت ۲ عء 
: وا ور ۳ ۱ 


4 ۱ ۱ 
حو باكٌ د ۳ 


شرآب سی 


۱ ۶ ۵ 
3 
۱ و ۳ 6 مهس 
یبد 5 ف ۳ 


دل و نو سورد بحه وی ند اقل! 


4 


0 ۳ و سح گر همست ؛ 5 که حان ردی 


1 ۰ ۳ 
دک ۳ ات مطر ت له رِ هر 2۵ سده بو 
یجید 8 هو سم عمر ان ۱ ۳ 2 عون 
م2 ۱ 
لس ۱ ۳ شراب حدای مست. دی 
۹ 1 ب ۵ امه ۳ ۳ 
ی 4 حسمس ! مهب مارا 


اب فذ ۰ قح ۰ خمار وخوات 


۳ 


"ٍِِ 


چپ فو ؛ مق : ندارد 


(> 


سر ۳ 
۰ : سر زب ۵ 
ده ِ ره داب یه داب ار او ُ 
جم ۰ 3 0 1 ۱ 
و سو ۱ مافیی تاف ان 3 ِ 7 (ژ‌ دل 
۰ س و۳ 
دک / 3 اک نب ۳-۹ 5 
دص یر ری بر 


3 ۳ 
(4 هی اک 9 بشماران نگاه رود رود : 


۱ 0 
شاه جام شراب و ر ما ر بو نت و سیحو د. 


۳ 
(قب 


۱ 
سا 


۲ که در مسانه حه ود 


رز ارم 


سر ۳ 
از »1 5 5 


۰ ۱ ۲ دعنو د 
عخو رد عافل ۵ لد مدق سس ۱ ی اعمو 
( اک از هی 9 3 3۳ 
تس ۲ . ۱ 

مسی ۱ س‌ دلرا ِ حجااهتا ۳ دود 


حور » خلبل خدا ! وش ۱ لوری مرود 


رد زره سدی ین صاعس مردود 


۱ ۱ تب 9 
9 خلق بح ۵ سل دل و خالشان اوزود #۲ 


۳ 
۰ رراه ار رد 


۹2 ۹ ف ۷ 


سس مر 
ار ان دو حال هو س‌ ح کدام 


8 
را رن و چرام نام 


۳ ۳ 
ِ ماه دنه گر 


سا 


سوی حون کر دسکهای خام بر ند 


آب مق : بیام 


4ب عدن خر : ساره وچرخ ‏ مق : ستاره و زچرخ 


شان دهم که ها ۲ ات از کیا اربد ز رق نعل شهنشاه خوش رام بر ند 


بر ۲ ۱ ۱ ۱ سر میس 
ولكث مر _ مدست هأن و هان زنهار ره رلن هاد . نه لکام ار ۳۹ نام بر دل 
سم #_ ۳۹۳ 
یار ۱ [نیحا ار حه مر ده در ال حلال کرده ازجا ۱ 


ف مر + 


مر تم 


۲ رم كّ ۲ 
هزار ام و عبدعش ز بای حار : بکشاد مر | دوّ داست بر وه ۱ ۳ 


ان عزلهارا شمس مفخر مرپز آزیرن. علام بر‌بده 


۹۵ 


۰ ز لو حم عثقی نشتم 


۳ 


سر ۱ 
دو ماه بهنوی مه 1 بل ار ۳ عسد مه مصو ر بار و مه ممو ر : 


‌‌ 


<و #ر هو مر ۳۹ او رده اند در اسرار هزار وسوسه ی هر سر ۹ 


ر مو سر ۲ بر فمبند خلق همجو صدف ولث 3 صدف ی حدر ز آوهر 2 

3 
زعبد بافی این عید آمدست رسول چو دل بعیسد سپاری آبرا برد بر عید" 
۰ پروز ‏ عید بگویم دهل ‏ چه می گوید «اگو تو مردی بر جه رسید لشکر عبد» 
#ر اد ده ۹ دادی ۳ ای حق ۰ ۳ حز ای حسن عمل 3 ک ۳ ور عبد 
ك حجو سس ۳ زسکت 1 حهاد می حلال « سفا هم 3 « نکش گر عسد 
ازین شکار سوی شاه باز سر چون باز که در پرید * پبژده از شه وت عید 


م2 ‌ ۰ س ۳ 1 ]۹ 
لو کاو #ر ره حرصبت ارو ۵ فر «ن کش که ۳ ۳ ی لسعر [ هلال ۳ عبل 
ِ سم 


۲ ۳ ۳ و پار ۰ زا بر وا ی ی 9 درد نیح 9 
ه۶۵ِ ۷ و ۳ ۱ -ردی ثر ٩‏ سم اي ردان 7 پمیا. ۶ شوی 3 ۱ سس 


۹۳1 


بیس کعیه : تا تششیت اگ نمی داسد بهر ط ف که ۳ دید ۰ رو ِ داسد 
که جان وست با اک تا هت اه ات رن نخان 
ند بر امد امشت که ودا؟ 9 حان من از حا 0 نتاتک 
۱ب فذ : هان همان ی چ. قو » فح : ندارد ۳ب فذ : این بیت را نداد . 


9 فد - بر بر ید ات تو 1 تج : ندارد جی قذ » حت نج 1 سب : تکار که سه وس ۱ ای ست را ند رد 


۱ عر جع سب ليم هر و « ! . مر حس 
أ 


)۱ اشاره است 5 شر امه : دفیهم ر هم شرا :۲ طهورا ۱ فر آن کر یم ۳ 
۱ 


ره 


۱ 9 ۱ 
2 ار 0 


۳ 
۸۰ حه ‌ و ان 


۸ عسیی 7 ‌ سب 


و 0 مره ماهیان ۲ 


حو اب سجن نود 

: ۱ اه اه میس 
ور اه را میا از یر 0 2 ف 
حجو مر ِ 1 ات ار یمس ی ری 
۳ سا ۱ 


۳ 


یه ما ۴ ند 
سل ارون پس حد اس ل 


۲ 


تور سس سد اف و شود رفصان 


چنار فهم ی ان کی زر کجین 

یی ۳ 3 1 حسن از که دردبدی ؟ 

۳ 

ار حه مسبت و خران سست جو من 
۰ و رازه طلی درمبان مان رو 


9 همست و خاندان کرم 


ل ین 5 
: 1 اوه ۳ 9 


خصوص ده عرشی ز دو الحلال ۳3 ( 
4 ۶ 9 ۷ 4 3 
٩‏ هدر 5 .4 ار نسحو سل اِ۱ سار ۵ 


و م4 تج دهد مدعر ۵ هچ و اید داد 
نت سس 
۲ ۵ ۹ ۲ 5 
8۵ جو همست . شود ان دودح جر فه ار سود 
حجو مه ۳ عفل حورد باده لاابالی وار 


۵ ۱ 9 ‌ ۱ 
حموش و 4 وج ۴ باورت ردو ا هد نورد 





ح ح 
۰ 8 که میل 1 ۱ مه ون ما 
۳ ۳ سو یی مر ۳ ۰ جر ۱ ق ۳۹ ‌ 3 كت و 32 
۱ فه : م : توشتست ۲ب فذ : جت ) نج ؛ خب : ز خون هن که اگر ع) شةمه ۳ ذذد : جو 


کت خن ود 8 
سب ۳ ۳ این عم را درد . 


وس فد دی کو > عد : ندارد 


اغ. صن نجورد 


۲۷ 


و فو عد : ندارد و جز مق دربقیه نسخ مکرراست . 


-۲۱۹- 


۸- فذ ۰ باده 


چر ماهسد چر ِ 
صٍ ۱ ۷ ۱ 
۳ ‌‌ سک : ات ۷ اشتا 2 


حِ 


۱ شنم ۱ 
حد اس حوی ۱ 0 


ف 


خدای داند لو با هو جه 
دو دست هن بر آرد خوش و دعا 


ر شرم ی 
1 


ح 


4 راز ۳ لن مجمور با 


۱ ۱ 


با ۱ 
له راز را سر سرمست بی ح 


‌ 


مسر 
1 کّ ی ۰ ب‌ 
سخاوت و برم أ‌ ‌ ت ۹ 
ر فعر 0 ۳ 9 او ۶ ۱ لا 


4 
ز سنه جشنه خارش 
کلاه و سر نهد ترلك این قما 


سر 


دیس 


۳3 تلد بخو رد ای 


تس 


فك 


مب هب 


هب فذ » چت : روج وخرفه 


بحندد ِ ولی 9 1 


وس فله 4 دوب * 


_- 
1 
۳" 


راز 


رس 0 
2۸ هزار رحجدمت # شاد ۱ ۱ ۱ عاسقی 


#۹۳۵ 


۵۷۸ ۰ 


۷۸ 2 زار »۳ و 2 زاران متام س‌ بزدان 3 


هزار حان مقدس فدای روی تو ناد 


۹ 
ی 


دم هزار م9 


۳ 


۳ 
۱ نت 1 
یی ام بر رز 


شمحو و 


تس 


ظّ بي به 
لد ششو 
3 ف‌ 


ند س‌ ۲ او 3 هر ۲ 


سک 


تیی ینب سم دل و عسق و کالسد سشت 


هو م 
۳ 3 با ۵ 
: 5 ی ما ک‌. 
1 


من 
کاو خ ی 3 حه ۳ انش بهار ۳ حه آلر 9 
با 


ی ۰ تور ۶ ۱ ۱ 
مر مت ۴ ر یمیت سوی اد بر ها بد 


۶ ۲ ۳ ۰ ۹ ۱۳ ۷ 
از ر 1 رِ تن تسج حه حجو سس حفبه ست . 
۰ خم ۰ ۱ ۳ 


7 اس و 


رت 
کرده 


ِِ عبرت ۳ ۳ 4 
3 ی ۳ 
ولی جو مست تلی مر مر 


رس 


سم 


۳ 
۵ 
۳ مه و 


ی ۲۲ 
0 


۳ شست وی 


۳ 
1 


‌ ۳۹ سس ۱ ۴ مر ۱ ۰ 
زعشق ان رخ خوب بو ای اصول 
یی 


۱ 


۸ 


۳۹ 


۹ 


سم 
۹ ۰ 0 1 ۰ 
(ه در حییان حجو و حجو ای سی ی 5 اج 


1 فاد 


گ ۱ ۳ # 
9 او ت <جو او سیی 


هو ای 


تک 9 ی حو ۳ 8 
دحا 
۳ 
دا 


ِ هر شاد 


ر مسحر ۳ حوشت ان نور4 


: ۰ ب ۱ 
سسبتا 
ظ 
مس )۲ 0 َ 5 1 
اراسیت زد هو ی ار ۰اه هب اه 
بهار ث حتاهم ی ۱ 4 تیرن‌یییا 
۰ / 1 ۱ ۰ ۱ 0 ۸ ۳ ۱ 
5 : ۱ 1 - 
۵ حصتت ۳ داد بل ژر ید یز ۰ نی 
۱ ۷ ها 1 
: 4 ۵ : ۵ 
زاس ۵ خیه خر ربص جح ۳ ۳ 0۳0 3 ۳7 ٩‏ ۵ 


سس ۱ 
۰ : 1/1 
تمان درم 4 ۳ 2-۵ بیرق اد شام 
۰ 1 ۱ ی . یت 
أ‌ ۳ ۱ )۱ 
و درد لت 22اب شبالی فش مها ۱ 
ی ۳۳۳ هه ۰ 


نذا وعشق ‏ ب اند تب هر دا ناد 
فِ یلا مر 5 ۰ 
ی 
2۵ ازرکه بو :۵ تم موه من فقو هباد 
یت ۰ ت و 29۳ ۰ 


در آرزوی صاح جمال نو عمری حهان سر همی خواند هر ند اوراد 
ف 

۱- عد : آزان ۲- خد , عد : دام وهوای ۳ هد : حوشترست ژهی یب فد : زچشم جادو:. نو 

1 ۰ فد : م رک ۱ عد : بیان و چت » قو ؛ مق : ندارد , ترئیب ابیات دو(ذ ؛) «شوشاست . 


3 1 نت ظ 
۱) - ناظراست ون قوه دار کنات 


فر 6 


۳ 


از ۶ م بش گون : قر آن کر بم ۹۰(« 


کر ۵ 


ی رن وه 


ااك ‏ دعو | 1 مخاصیین له اند 1 وم ا حا پچ 


سو ۲۲ 


۲ 


۷۹۰ 


ت2۹ 


۹۸۰۰ 


۹۸۹۰ 


۶ ۰ 44 


سر آدر 1 نیو دی هِ سهسیسیی دی 


0 ۰ ثِِ ۱ 
ب4 لو سب 2ات شب ده تا 


] . 
۱ 


۳ 
1 ام خعل 2 ۳ 9 ععوشان ۳3 3 دی 


۳ ۱ 
ی هس ی نز 
۳ رن ۱ رشات د 


ید » 
نم 


۳ سر 
او ج خرن ان 
سوه ۰ سبط ۳۳ ی سس ]| 


عر لو در ۸ 
ره ره خلمت که هر حهارده ان 
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ریا 5 ژِ - #نسه ر دعا ه با ارف من 
3 سس آ تین صش سو تحت دز ۵ ۵ سس 
۳ 
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برادران را 
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و گر ره در فکنم خرك فان در 9 ساد 
۳ م2 
ازار ناه کر شا ل ۳ تهان افتاد 
م ۰ 
در د امد حشمش ۱ 4 و ثر باد 


۴ رهانند ا عدات و «ساد 


ی وی و 
نه جر حدای دس 
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۹ 3 ۱ ۰ ۰ ۳۳ 1 
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۳ 
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دید 1 اطلس ار و ۱ ات لباد 
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رهان حو ده ۳ ۵ دعا : شاد 
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۱ ع ۳ 5 

کی ۰ ۳ ۰ 
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۰ مب ۰+ 
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۱۵ 
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رای صدقی «بلی» حتی ره با 


و ت ۱ ه‌ 
و شب نمراعا نت افتصا دارد 


برود 
دلی ون نو دلا رام حخوش ۳ دارد 
ندارد 
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۹۸۱۰ 
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۸۰ 
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رهنه خلعت خورشند پوشد زر کوند 


۲۹ گ ٍ ب وگ أ‌ ب 
می له با شش حور سل حان بر و 
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هم 


ی رسد ناهای اسمان 


ی تفن ۳ 
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عمش حفا ۳۹ ور ِ حسااش باد 


ِ 
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2 ۳ ۳ 


آسیبم 


مسر ِ 
ی صیا شکند بلت دو سا اسدر با 
۱ ۱ بت تا 
ون 
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شراب ی 3 حوردی توق صالرا ی 


رما ی ی دهان یه مه 4 می دا رل ۹ 
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هار ۵ سم بل رهسر " مشدرت 


حرا حو دال معا در دعا امیی 
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2و ی رد2 تجو 3 99 او ای ری ۱۷ 
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ِ‌ِ‌ 


5 ۳ 
مسبه ید مر ار اش 
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۱( و سی که دول (مست قی 
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۱ وس ۲ ره بر یبا اج ۳۳ دارد 
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۳ شنه . مد دص دار 


در آن زمان دل وحان 1 ۳ دارد 
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1 ۳ ۰ ۱ ۱ 
۳ مفلی ۵ 3 ّ تسیا دارد 
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هر رمین درون در بهار. حها 
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ی 4 یبا دی تاقی ۳ رس دارد ۳ 
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ره ۱ 
نا یل لا سر واسب حه سو 2 
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ار یت عسشق سرد ژِ سم افت 


رم 
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هزار جان دس شکر ات بنهند 
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نو بمسه سه ۱ یی 
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میا ان 
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ی :۷ 1 س ۹ ۱ 
حت رشر ۵ دارد 4 حهر ۵ 3 تفت بود؟؛ 
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و ملاقات و نظم نود 


بحدا ی 
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و ۳ نماید تصور حم بود 


مق ۰ و 
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۹۱ ۵ 


۹۹۰ 
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5 


افید ۳ رف 


کی وین بر 
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ثم 
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له ی ك ۹ لمیر ۳ داد ( مس 5 سر ود 
د.2 تشه 2 


ما 
۱ ۳ ب ۰ ‌ 
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1 تور و 
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سین ِِ ۹ 


۳ ص-_-۳ 
۳ :«یافی » #۵ 0 هل ۳ 


و99 


س سم ۱ 
رای سحنن هر عاشهی 4 خام بود 


سلام دو د 


سلامتی همه تارا 3 ان 
۳ 
اسو ی بام ت 


کان 
۳ 
4 یدیا که نماند ! ِ شام دود 


3 
‌ 


۱ سا بود 


۱ 


ی بکردم لاحول و توبه ۰ دل نشنود 


۳ 
سوحت عسْق و ناموس ۳ درجم ۰ 
کدام 3 که باد توش وی ر ود ؟! 
۴ کهم همه در | ش نوم که دود" 


مد ۳ ۱ ِ 
زر عسقی این 0۶ امد حجهان حان وحود 


0 
/ 
ف 


زهی عدم که حو امد ارو ۵ حو ۵ افزود 
سم م ۰ 

تسی که ماه بو سد رهد ۷ ر کیود 
یر 

ال احمدمرسل نان سر وجهود 


سم مس . 
له ا فتات ی + حو بش ۳ 


اسیه ۵ 
+ ۱ ۰ 2 


در و عأشت محمو 2 


قو ‏ ذح ؛ عد : ندارد ۳ چت ۰ که دود 


۵ - فد : خواهم 


۳ 


1 


۹۵ 


۹۹5۰ 


رح دِ ٩‏ ۳ بر 


نامر « مو بو ِ ثبل ان و ِ" 


1 


2۰ 9 ی 

حهو د ۴ سر لس و ترس سحه هس ۱ 
شود دمی همه اه و شود دهمی هوم٩4‏ ات 
۳ ۱ ۱ + ۳ 
نو د دی همه سار وسوده دمی همه غار 
تنایص سود 
ی 3 خلق شته هزار ‏ هش شو 

پیش چسم محمد بهشت و دودح 


۳ للست فصو ف بهست دسر ا سکونیل 


که تا دهد بعیحا ره ولكث ِ ۱ بگدا ات 
۹ 


عحسی ۱ مرده بحو دد حان 


و با دو د بده ان از ستدا اقب حو ند 
همه دعا شده ام ۳-۲ ر س دعا 9 
ولی بچشم تو من ر 1 کافران دارء 

۳ کش ۳۹ و ۲ ۳ بحلست 
مرلم و خدمت کردم سکم « جو ‌ » 


۹ گ 
حینا : راید صو رز رت ره است صور در 


زآفتات مرن تفت و وی چون سابه 


۱ ۵ تن 
۱ ر سمس. ‏ سس ری 
ست فو عم له )6 ی : نارود 4 ود ۱ درایی ۲ چت 7 


وب فل » چت : ضبا ۰ 








(- + احاد بث متنوهای اشارات دا نشگاه 1 ب ص ۱۱۳ 
(۲)ا هت تادست از مضمون روات مفصلی که در مسفد آحمد طبع ۵ 
از | نجا ِ تِِِ : 

جس وه ۱ سر مس ام 


«قالوا نا رسول ال رابنا ناوات شیتافی مغامك‌هذ! 2 


یر ام وف و ۱ 2 


فتنأو لت منها هو ۳ ی 


ح 


سپ ۲ ۲ 


۳ 


کنیم همحو محمد غزای سر حهود 


۳ 


۲ / ه 1 
شود دمی همه اش ۰ شود دی همه دود 
با ۹ ۳ « هر 
سبو ۵ دمی دقی۹ ار و ممو ۵ دی هقی و 2 


سك تن در نی نو ه کم سو ۵ ره ق 5 ۳ 


۳ ۴ ِ 
سش حشم د لر لس مستر و معمود 


۱ 
۱ 


در 2 امس درار وازان دنو مست ر ود 


ی ند ۱ ار 
4 اب هر بفش 1 34 امو ۵ 2 سك و 


1 من 5 | لِ ۳ م ا هد 
۲ ک 1 ِ دای ل ی 

۹ ی و دو لت رما 1 حو ا هد 

ت 

و ۱ ماه سرهر ده شیم حجو زود 
هِ2 سره و 

۴ با مر سنه ۵2 مماله و[ جوا شد 

که هر که اسنك دوم وم . جع جوا هد 
ی 5 0 رِ ۳ ِ‌ .۰۰۵ » 1 

که تا حبر ۵ و سوه ۳ جو ا رد 

۱ ۳ 

جنان دِ ش مس یب ان که تممیا حو هد 
و ۰ ۳ " ۲ 1 ۰ 1 

حنان بو د ر  .‏ حسته کیش دب حوا هد 


۳ مر 1و 
۱ ۰ 1 ِ ۰ ۱ 5 1 
رِ ۳ به دره 3 1 د همه س_ حو ۰۳3 


۳ 


ی 
9 شمس امد حضبر ۱ آزو ش حو | در 


که او ۳س فد ۰ صفا 


ار المعارف » حج ۵ ص ۳۳۷۶ ذ کر شاه برعدارت دبل 


رن سس ره در و ود 


نم رابنا و ات ا یدنه 


٩5۹۵ 


۹۹۰ 


نماز شام جر خورشید در غروب ید 


سس 


0 ۱ #۵ تِ ِ 


بلا مکان سوی ‏ مرفزار . روحانسی 


هزار صر زر ر.. و سحص عجب اس 3 


م ۹ 
۳ ۹ ۵ 


هی م2 2 3 


۷ ی 
۰ 


ی 
هر 9 رب 
مب ین 


مت 


1 
وه" 


# 
3 
9 مب 


ک ۱ 3 نك ۹ 


5 4 ۳ 
: ی د۳ بار ۳ ی 7 دارم 


نس 


گر دد 


‌‌ 


۳ 
که 0 ۵ ار سدر 7 دره 4 
و له بو" ی ۱ سّ 


ی ۹ 
سیر ۱ س 
۲۳ سس تق اس ۳ : ۳۳ 
حو ِ 1 3۳9 ال / ك تقو ۵ 
2 و ی ۴ با 2 میم ِ ۱ 0 ۳۹ ی ‌ِ ت 4 
بش کشت لا وق تست 
۹ 3 تسس ی ۹ از ی 


: سر ۱ 
بحانها له حند می با مد 0 


5 و نود اصل ی 


۰ ره | 01 
1 ۷ ۰ + ۰ ۷ 
ر اب ۳" ۳ 1 مان ملس ۵ امیس اور داي 
کر 1 یخانه 1 
ار ۰ اس ری له ۳ 9 
مرت ۳ 


ده و ات حه و مادانها 


شمارا ز حهد ساخته است 





آب خب فد : نگراید 


ندار ۵ 


۱- چت : بدأن 


چه تو : قح ن عد : 


و 


و قو ‏ عد . مق ندارد ۱ 


(۹ 


۳ ۲ 
«سو 4 با ی که کله رِ ۱ باند 
چه شهر ها ۵ حه رو ۳ شان که شم دل 


ژ‌ ها لد سر جنمه حد ات ۱ بو ند 
چ ۰ 
۳ ره فص 
ات ص 
۱ 1 1 ۱ 
۳ سو د (.4 38 یامد ِ 3 ول بو ند 
11 ۱ 3 
دوان ده ان سود ان دم 4 او ۳ بو ند 
يا یا زیت ۵ ات ٩‏ ۱ دور ۳ ۵ ره 
ات 0 9 8 
و ۱ مس 
۱ ( رد ۱ ۱ 
9 حدوس 4 ۱ الما 1 بو بل که 
# اسسم 


ی نی 


مه 


سر ۷ 


۶ ۱ جٌ 


از بن فراق ملو مم 6 فرما ید 
1 

ت ‌ ب , ۱ 

حبات حو اس سهو ۵2 حرل ۳ سا مد 4 

و حهد ان 


جو زئده اند حنسد 


: بار 


۱ را 
۰ِ۷ِغ_۹# تکاهلی اس گ سال اسد یی ,لو یل حو بر و تال 7 برد و 4 ۴ 


زین خلاص ملولید و قعر ایناچه نی هلا ۰ مارگ » در قعر باه . 


۲ ی ‌ِ هر ف / سیم ت_ 
ندای فاعتمر و | سنو بل او لوا ۷ تا ۱ ره ( 9 ‌ مه 


جو د اعتبار تسه اب جر ر حو حسّن ْ هلا » ر حو حهینل 


سم 0 
دررن هاون شهو بت حه اب ۱ ند جو ۱ ان مو 3 اد اف 


۰ ۰ 2 ٍ ۱ ‌ ۰ ۲ ۳ ۶ ۰۱ ۰ ۲ 1 
هِ۳ِِّ*۹۹ حطام خو اند دا ان حسیش دار در ان چسیش <جو حصوان سجه ود تن ۳ لس ؟! 


هلا » که باده یامد * زخم پرون ید پی قطاف ‏ و باوده 
اس ۱ ۱ ارت ِِ میم ۲ ۱ 
هلا ۰ که شاهد حان آنه همی جوید تا وا و 


ی 9 م ۳ : ۰ ۳ ۱ "۳ 
ی 


2 


ون 3 


سات بخ ِ کل 9 هی 5 هو دارد لو اسد دهاری مر سح و 


۸ یل مس آورد لاله ۰ که بخوری*؟ خورم ۰ چرا نخورم ؟! بنده ه. "نو 


م7 صم ً ت_ 
کلو 4 دب « ۹ ۷ بش ؟ و دهان 1 حجه مس 2 عم و ۳۹ 
۳ مس ۰۰ ی ورب ی "2 ۲ ۱ َ 
۱ 0 2 ثٍ 
فد ۳ فته 3 7 ۳ ۲ [ 9 رِ حر تس 7 ۳ ۱ ۳ ی ۳ رِ ۱ ره ۳ حتو ۱ 


م2 ۳ ۶ ۳ ۱ 
<< ۱ 0 ساشد حجو ما میحلس 2 ۹ ۳3 4 سای بافی هرا زو 


نک 
11 7 5 ۰ ۰ 
را شاب ۳ که دره در 5 عسقی با ۱ از ار سا سناعسر ‏ ند و 


۰-۹4۹۰ سژال کردم از ۳ 7 که ‌ ی خندی ؟ حوات داد بدان وشت لو ده سشو 


۱- فذ » ملولیه از بن ۲- فذ : هی لابید ۳ چت : مپالایبد چب قو » عهه » مق : تدآود 
حور قوب که نوم ی و فذ : گل را 


تعاطا دورو وس سپس هزبس ه دبس تسد سر میت ب شمه یسم 


۳ 
3 


سم و مخ و | ور صر میت ۲ 3 
(۱)- دبس است ژر اه سر دفه ۳ ۳ ۳ و " او ی اه هار ۰ رت ۳۱۳/6۹ 
7" ۳ ۰ 1 
۵ ح شر مر وق ۱ فد فر و | هس تدم 2 مر و اس ۱ هر اي ۵ 0 
/ ۲ ۰ / ۳ ۰ ۰ 0 س_ ی کي واز 
( 2 ناظر است با ی شر بقه : اعلمه | اما او الد ۳ 3 اه و و ر دنه و شاخ ینتم و ما ار 
۱ ‌ِ مر ی و او ۳ 1 گر م5 یی و ۳ 
حطام 


يم ی 3 6 
و9 الا مو ال و 1 ود 1 عیث ۳ الکنار تیا رد 9 ی ۳ اه مصفر ! 0 اون 


‌ 


۷ مر ار اجه ۱ 


(۳) ب آشاره اند ت تأیه یه شر ره : و سفاهم ریهم ۳ با طهورا . قر آن کریم» ۲۱/۷۹ 


سه ۳ 


۳ ی ۱ 9 ۱ 
و و ب سح 9 ۹ مار | دم دنه اس جوز ۳ ج ‏ ره ۳ صد عد و ی سس 
تا 
5 ۵ دا دا با ماحه اج دا, د! 
ر ۳ و له او مب و ۲ ار ای عسی ار 2 ۵ 1 خر سس ر دو اب 


۳ 
۴ ؟ او دارد# 


۰ : ؟ ۰ ۱ ۱ ۹ ۱ 
نفد سر بر هن ار حست / و ر حه دثم دهد 
اد ۰ + ۰ سا : 


۷ 


94 
۱ 


ی ب 2 ۵ ۱ ۰ 
5۹٩ ۰‏ ۳ هسب ره 9 صبلد هوار حان ار؛ د 


( ۱ ) ۷ : ۱ ۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ ۷ 7 1 , 


۱ 7 5 و ور قد 
حدای ۱ ال ْ وار زاف رن رشب رو ست رو فد رش ۵ و 3 
۹ ۳1 9 ۱ 5 ۲ ۰ ۱ 7 ۰ ۱ ۱ 1 ۱ 
ردود سس ری ای خام ۳۳ اش «وسی هب 2 تس دهد ان امه را ر علم مد در 
و ۱ 1 ت ۳ ۳ 
۱ ی ۰ ۰ ژد 5 1 هم ۰ ّ گ 
۳ سلیی سای ۰ ۱ 0 ای «تجمو ل جمجعت دلوت او حمل رن ِ وعد 
۳۹۹ 3 املی و رو؛ ست در بش محمون 9 اور عفل سر ۳ بیحعد حو سس بتک 


و ۱ ۳ 7 2 5 
ردانات ۱ ت ۱ نار یکست! ( حه ماهبی 4 ره اب اسبه ار حود ۸ 


س وی ۱ ف ِ 4 ۰ ۲ 4 ۱ ۹ ۰ 
رل نبه یه این زوره 3 ۱ لناسبی 0 (4 او مت ست مطعان 5 اوستشان ییات 
مس » ۱ ۱ سا 
درون رت رل ار صمد با سل ر هر حو اب ندار د سی حسمان معبل 


4) 


۱ ۱ ۳ ۱ ی ۲ : 
ان .ماه شانر | شب و بماند حذا که دست 19 ۳ اورا #ر ان 1۳ احد 


۰ ضمش له ند افش وعین | 4 ۱ یت حه راهدی او . در ان ۳ ودرتو علم | 





0 





و عد + قو ر مت قعم : ندارد ۰ بارة از امسات این غزل درغزل شماره ٩۳۳‏ و ٩۳‏ نیز |مده است . ۱ - فد : تتسد 
۰ ها ۷ 
۲ب فله : شرت تلد ۳ب خس ‏ این ست را ندازد . دیا قو » فح , عف من : ندارد 


ده 








1 وم هس [ ۱ [ نی مره 
۱ - ظاهر 1 | شوه ی رد بث دل : ان ۳۱ ده طح بب ادا بان ۲ 9۹1 ل الا خر 1 ۳ 1 
ی + کار د ادت ی 


ی ۱ ف ری م ۲ ۱ 6 8 فر ی س 5 مق ۰ 1 ۱ 6 ۵ ۱۳ و فا مد ی ۵ ی 


ص 


۳ 1 الب ثدادی هل من #ستعفر هل م س ی تانب ۰ هل من سائل» هل من داعم حمی محر | لفحر ۲ 


(احادیث مشنوی » انتشارات دانشگاه طهران » ص ۲۰۵) 


(۲) - | 1 0 ِ ۱۱۷۳ 
(۳) نت 9 این راه در رسد ۳ است و حبوان درون تار یکی است (حدرقه سنابی) 


اس 


)( _ افتباس است از و ۳ 1 . قر آن کریم » 4/۱۱۲ 


-۳۱- 





( 


اسی خراب خرابات و مست می باشد 


رک 


م" ک 


میت 


وحود جو اش نود » ماشد اب 


سس 


ِ‌ 


1۹ خرات خرادات و مست طاعت حق 


۱ 


عمار ی حر انا ار شهر هسیر | 


حو هست و ات هر ۱ د بد حسم معتزلی 


امن سس 


ها بحو رسد شمس 


ات زا تسه ۳ 


اب ان شکر اب ۰ جو روی شه دیدم 


مر مستع 
۰ الم تال و کداز ند حون شکر در اب 
کی ۲۳ ۱۰ 1 ۳۹ ۲ ۸ 


رای خدمت اوست 





۸ 


۹9 


ازو عمارت ایمان و خر ۲ 


محال باشد یت مه بهار ۵ ۳ 


ز 


۳۵ 


درون مهس معظ, ز مك و ای 
که خانهاش نهان در زمين و ری 


زب 1 ش ات ۱ 
.۳ . 
یه ۰ 0 ۳ و ۳ 


۱ و ۰ ۲ ار 
که ی مکان و ر ف اقتاب دی باشد ۲ 


۳ 


جو س رمسن نو گشتم ۳۳ سحره مب 


مب حمال 1 ۳ ك سو ۵ کید 5 
۳۳ 
تساه د 2 دارسا جه سود کند ؟! 


تحی سوه تنل ؟ 
۰ ُ 5 1 1 1 
حجو شه سح شفت 9۳ دعا سح در لب سا 1 
۱ سح ۳ ِ ۹ فك 1 0 
مر حجو أ ‌‌ سود ۱ 9 2 سحبه مر ی نت 
کی 
ِ ۱ بیس ٩‏ 168 
جگرجوخون سل 4 ال * بیقا حجه نبده ۰9 
پ نت 
۱ وت ۲ : 
۰ 1 35 ۳ ۷" ۹ ۱0۵ 
جو اس ار دیا میات شعا. اه سمو ص شید وه 
جچد ام ۰ و ۰ 1 
۳ 


حدای داند و سس کل بلا 


و 
تسه س ۵ 
۳ 


- خو د ي ث ‏ ای دل ِ ای عسّق امن | 7 که : « کشته شدم خونسها سحته ی نا 1 
۵ هان و ها ندز و و نله حالت و و ۵ شو ح<و 2 اشی با ید علا ۵ سو ند ند ؟؛ 
دران فك که شماعات آفتاب داست ار اه توا هیا که سود ۱۳۸۵ 
تا ممافای. ها بقر سم اقا ی ی اس ۱0۳۰ 
دلا ۰ تو چند زنی لاف از وفاداری ؟! برو سحر وفا ۰ این وفا چه وه 3 
ی ۳ وس قو ؛ قح » عد :مق : ندارد ۳سا خت : جمال وماه 4 عبت : دعا 


ی 


سالها ار دم مر از تا هسبی 


ی 
5 ۳۹ 3 ۳1 ت 

۱ رل ۱ سب ۵ ۳ ۴ تال خی ورحان ۳ شب ۱ ۳ 
0 و۳ ۱ ۱ 

4 نو ۳ سای کاهست ۳ 1 ۵ ت 


و ۳ 2 ( 
۳ او حود ی ۳ ۰ ها ۵ 51 ب4حه بو د؛ 


هران نوی ه رسد سوی و فدید شود 
ز شیر دیو مزیدی مزید و هم اروست 
مر ید خواند خداوند. دیو وسوسه را 
0 مثال ان دو جهان 
۶۰ هرن دلی *ه شورند و ۳ شدش آن شهر 


هر ات صدر ۲ و 


و وت سا سا و تست ادا ۱۳۳۵ 








سس لفات ۲ سس دص اد ما سس ۳ 


ی وی ۳ 


[۲ 2 هر ها 5 ۲ م مر مصعون رو ارت ی ۳ و 


۱ ۱ ص وت سر کید‎ | ٩ 
#4 


5 ۱ له ‌ وی سر مب ۳ و مرو ار مس م2 ۱ 


۳ 
و (۵9. و 9 


۳ و ۱ این دمت. دص از نت (نوهان وهان 


و الا ۳ ۳ عرش 


کند ؟! 


مر ۱ 
و -حمل ره 2 این حبعا جه سود 


بدانی آ که کان "2 با حه سود کنر ۴! 


1 ۱ : ۳ 
دعر او شو حانا ۰ 9 <ه ته ۱ 1 


0۰ 


سیم 


عد یز ند ۱ 


رهی ۳ ۴ 


0 امد حهان حان نو حود 


جو امد ارو وحود زود 


عدم سث تفر ان حماه و د مرن بر نود 


رهد ز خوف و رحا و رهد ز ناد و زیود 
قزر ۳۳ 
ندام 9 3 او ا ت حو که اند 


9 


شه ای عارت از در برون ز بام فرود« 


2۱ 


<و آت با که هر و ره 2 امد شود 


۳ 
زد ر از دد 


1 ۰ 
ازین شیر دان ‏ بزید 


گ ۱ 
4 هر که حور ده 2 او حو او م بل 


شود 


2 ی 


چت : ازین در پپب في » خح » مق , عد : ندارد 


۳۳۹ تال ۳ ام ار ‌‌ مس ۰ 


ی 1 


۰ و لاه ۵ وا نه نله و ۳ +4 


# 


2 ۵ وی خر ج ۵ 


ع(4 | ره من 


بر سا ۱ فرب داز ۲ ت_- ۱ فرب هر ۹2 
1 1 ملار ی اج 
ض ت ۳ او ۳ ِ ۳ خید ییاه ی لا جح ۱4۵ تا ۳ سا 


۳ تِ 


5 ‌ِ ِ چم ‌ ‌‌ 


۳ 
اتدساو توها اعض لا ۳ ماد اه و ۲ هم منز له | لمشرق و المفر ب و ماش بینهما کم فُ 


رم ۳ 


اه حر و هم عد ضر تن , (احادیث متنوک انتشارات دا نشگاه طپر ان»ص ۱۲۱) 


۳ و 
‌ ‌ِ 
۱ ۱ 


یر 
4 ی * ۰ ۱ ۰ 


۶ 


۰ 2 ۱ 9 
جو و ره زر مت رحاهی حوش بو ۹ سجر ان 


1 0 ۲ گ 
حموس | مه نمی در ولات و ث 


یم 


.۰۰۰ ارشمس دربن ای نو هار باز 1 


0 کرد دلم 
کوتر دل مرن در شکار باز پرید 


یر 
ی 


چو ملاك حسن بروی مهم فرار 


ی 5 بر . ۳ 
از سد و از سافی 


ك 


ار نگا 
و ۱:< صد هه ۱ بر 
بل دج رده و 3 
سر 
اکرفت 
۵ و خار خار دلم می نشند از هوسش 
۳ 
1 ۱ ۳3 
چو"مهرها که شود محو نطم آن کوهر 


سر 
ز مستی‌اش چه مان بردمی که داز می 


۱ ۰ 


۳ 
ازین خمار مرا دست عم ار روری 


دان 
3 #ستعم 
هزار جسمه صوان حه هر شم ۱ بل ؟ 


۰ سوال کردم دح و که یرل زر داشی 1 


3 ۳ ۳ 
۳ 0 ۳ 


َّ 


*--اغلام روز دام کو بجای صد سالست 


۱ 








۳ 


سم 


بل ال | ید حون خواحه بد 5 


حوِ ها ر 5 رح ری بان ( متا #9 


ظ 


دفای عشق حو خانه قمار 
دم سم 0 ود بل ام ۴ 


چه عدر اری چون ان عدار 
فِ ۱۳ ۱ 
۳ ا سس دلم و با 0 


سم ۱ 
له طاس چر خ حواشش را 


حت ۰ كت ۲- فد « منیا تودر تو . تجح , مق , عد : ندارد ۳ خب : آن سای 


و۲۳ 


۰ 


سیو 2 


نما شصر رو مش که ۳ هر ند شُو د 


۱ 301 
3 
تا ا ند 
از ]ید 
باز | ند 
با أ یل 
از 3 
از آید 


از آید 
باز آید 
باز آید 
باز ۲ ید 
ازآید؟ 
از | بده 
باراید 
رس را بل 


سم 
1 ی ۵ 
سسده را جو ثرو شست شت ‏ با سب 


اف ۳ 
۳-0 هس رت ۱ 
۰۰ ۱ شرود ۱ سس ۳ ۱ لد لا تقو 5 ِ نسل 
سیر سیر 
۴ 1 ا  ‌‏ ۷ 
ی ای داد ۳ بلی ظر 4 ل سس[ 


۱ 


۱ ۰ 1 0 ۰ تس زو 9 
طْ از ۳ حوس نظر ِ در اه سنو ی 
1 ُ ِِ 


‌. لا دقفرعه لد 
9 ب ده س ی ار سرت پ ِ ها 


۳ 


هزار حاجب و جاندار منتظر داربد 


۱۳ 
مب ۳۹1 


مر 71 ۹۹ 
۱ ۹ 2 : 
هزار حسرف. سار شم و مفصود 


بیس ۰ 
۱ 0 ی لاه 
شم شیم ی هر ی ۱ مل تب و ۶ ۳ 
۵ مه گر جع 
۳ 9 ۰ 1 ت 1 6 
همه هسسانت. هر سست دجو ی 


۱ در سر : ۱ 1 
هر ر سر ۳ مد ه ار حه و 2 ۱ او هِ» 


۹ ۲ تب ۰ ۰ 
۰۰۷ احو سس هس لو ما هس ار حمالن هنیل 











۲ ظ ی ۰ ٍ 1 + 
و( دنا سل حجه را شاید ؟! 


۱ 


۰ 1 
۰ ۹ 
#سل نیم ند 


دم عحوره ی 
۱ ۰ 9 ۰ ط ۳ 9 


۳ 
1 رد هم ۰ ۳ عن ثر اب ما ند ۷ 


اه 0 عم ز کافرم بجر بل 


سم سیر 
و ۲ 
ار چه زان نظر این و 


2 ۰ ۰ 
؟ بحه زار لحافید وس هی سر دد 


هدر وران ۱ ۲ حه شاد ت؟! حون رد 1 هر ند 


» ۱ ۱ اک ۰ ۹ ً 
جو مان حبا نك -جورد _ ,لس ار دل ؟ 


ک 
۳ ار ناج زر 5 ره و عم کم ند 


كِ 


۷ 


در رم 7 0( 


پ 


یه دلب هو ون کیلاه ور ند 


۳ 


, ب و در 1 
سك ۱ ۱[ 
ار 8 ۵ س ۲ ۳ ۱ لس 2 سل 0 حور د حموي باش ره ۲ ر لس ۳ ۳ ۷ ِ 
۳ 0 » و ۳ ند : بختند خب : یافت وسبز 
تقو ۳ ۰ هي : ند تب قد : ۵ اس جب : جو ‌ 1 4 وا 1 
۳ دو 2 هد ‌‌ ارد ۱ ۳ 7 
9 مب ود 4 وم 1 .نان با ند جت : ی کر 5 ود ْ بیکباز مرس بر / ی ‌ 0 ‌ عل 1 ندارد 





7 ۱.1 


بو ام س زرم رو عو عو عم 
)۱ مس ناظر است بای شر بفه : ان له امر کم ان ول بحو ا (عر ۵ .قر آن کریم ۳/۳۲۰ 


ت 


س ۳۵ ۲ب 


و0 


ابید 


ود .کم ۳ سم ۱ ۱ . 
سلام ۳ لو 9 یم ۰ سلام ال لو ر مسل سلام ۳ ب‌ حها دسم ‏ چ او تسم ۹ 


س‌ 


س ۴ م ۱ ۱ ۳ ۱ 
بگرد نام نو 9 دان شونران مرالرم که ۳ ناه لو 3 وا ند 


از ۳ ۱ : ح نا 
۸ <و ار وبال ر نو افتست هر مرت ر عبر لو نک تاداس سای هن 


و ِ ۱ ۱ ۱ ۱ 3 
یر طرف ژد سی او سو حه بر بدانکه ار طمم خام سخ ي دام : 


سیم ۵ 


۹01 


۰ ِ ۳ ۱ ۱ ی ۰ 
رِ حان سو حبه ام حلق ۴ حدار 3 ۸ را ۹ , ۳ ار اسب 9سرار 


4 ۱ ۱ و ۱ که وا ۰ 
ول میت و 999 ور و( 


سك 


۰ ۰» 


7" سم 
۱ ۳ ۰« سم ‌ / ان ۳ اس 
۰۰/۸۵ ادلی 4۱ کاهل گردد نذاش و۳ ۱ 4 4 ردده اش سلیمان نی ور 


مم ما . 0 1 ۱ ۱ 


حهار ۳0 ط سّ 9 ان ر۵ و 2 با ژِ هو اها ]نت وتار 


‌ رس 


2 ی س 


۱ ج‌ ۰ فنسها ۳ ۰ 1 ل‌ 
۱ ۲ و + ۰ ۰ ۱ 3 
بو اب لوری و سوخته تور اید ی 


#۳ با ۳ 


مر ۱ 
۱ 3 ۹ _. 1 ۵ ۱ مسمس 1 نمی و < دها ز ۱ ل 2 تا دار 
0 ۳ 9 مب مسب 0 س 5-0 لا 9 ۳ 
1 


0۱۷ 


تس 


۰ زار حات. معدس قدای روی ‏ بو با ۵ در جهان جو بو حوبی مس ندید 


۷۰ 


أ۱ 


هزار همست دبکر ثار ۳ عاشق 3 او ِ هوای حو و سهیی 


ز صورت نو حکابت ظ | ز صفت ؟ که هر ۳ نکن خوشترسنت: هی 








۵ ۳۳ 
ونزاد 


اد 


شلد 


ص 9 ۳ 1 0 و - 
دلم هزار سب ی همحو همه 1 ی ۶ ۳ جو سیب الب دم 4 : میا لس 
ٌ فل ‏ کت وی ۲ جت ۰ آمیدی ۳ خت : مز یه ف : بر دد > چت هن : گرد 
۵ فل : بك ید ] ید ی خب : حاه یه رس نو ه 4 عد ء هی :۰ ارو رسد *ر 1 بح ۰ هن ناس له 

5 2 
۱ مستنادست از «هیمون حدیث دیل : وس 3 داس من النار ِ احتر فوا وکا بو مثل اجممر ۳ ۱ 
۵ فر مهم من مس يم ۱ ماق ر ال 0 هش ۱ ۱ 3 
اهل اجنه بر‌شون علیهم الما ِ ححی مون مات المثاء ی السیل : 


۱ زر ۱ ِ 
(احادث مننوی » انتشارات دانشناه عطپران ص ۰) 


۲۳ ٩ 


ی 


۰ ۰ - ۱ ۶ 
بلند من ر او 3 هر دو دیده 


پل +ه 


عسقی 


1 


چل ۰ 1 ك 
دل و عشق و کلد پشت 


ی 
۳9 تا و ت ,۱ 


۱ 


باد زرد و یلا سبز شویم 


1 
مسمو ام 
1 
۶ + 


ان 
۳ 2 / و اه 1۹ 
کلوخ ۳ فتت ۳ حه دا بل بهار جر ابری 3 


۳ ۳ 
ئ چا هه ۶ ِ ۱ ْ« 
+ ۰ ۱ ۰منال اسر هر در ۵ حه دی جا یذ ِ 
م2 +۱ 
نز ۱ هه سلص و ی از حه دی ,او سد ۳ 
0 
م 

ی ۳ 
جر مب اسیی: ات مر ۳ سس ۳ بت ت ۳ ۱ ‌ ۰ 
یج ٍِِ 
۳ 4 * گ. ۳ عا 0 (« 
9 ۱ 1 

هزار بو 5 ۳ ۳ یا 3 حه رورض فك 
روب نوس دد ی دعر ۵ ح ‌ و مسبو 2 

سك 

4 ۰ ۱ 0 
!در ان جوا هن حان او جرا رو اد 


وگ هم | ۳ 
تذاسس حتواسن و هر ۳ و ۳۷۷ لکی حاا 
که 1 ۰ و 
ی گرد سخر صل هر ار دو اهر 9 

۱ + ِ س ُ ۳ 1 
دهان و دست ا بت و فا ی هی سو ك_ 


4 


‌ هزار ابو ۱ تک مامت 


۱ ۳ ۲ سا 
اسر دی ژِ درر ای ضیدا: ۵ تا بت 
۱ ۱ نی ۳ 
ات 9 ۱ / ِ 
د هیا 0 ۳ ژ سِ نش 9 ا 6 ل‌ ۲ ۳ ۳ 


۳ 


۷ 5 
۲ ۲ ست رساصت. ان اوری عسلی 


۷ 


مب چت : بباد عشن آو زرديم وهم بدان سبزیم 


غرل در غزل شمار: ۸ ٩۲‏ امعتصر اختلاف مو جود است . 


0۸ 


0۹ 


ی وزگل ۲ 


۳ مر 
بگ 


یز 
نت خراب و دی ستت 0 د گر دلشاد 


مه حجو شاخ ۳ ۳ عسق و حون بأد 


رای حمله و ع بواست حمله مراد 


س 


۳ 


و آشمشاده 


هار را زجمن پرس و سنبل 


1 


ا کی نواله ازآن شهره حوان 


<و بوری قله اران دیکدان امی 1 


و ۰ ۱ ۱ 1 ۰ 1 
‌ ۳ سب ند ۳ سای ۳۳ ند 
2 ِ 
9 3 
یجان <و همست ۳ را تا بان ای ۱ بل 
,۲ ۱ س بِ 
لو هو س 9 ۴ مان ۳ ما سس جی ۱ دد 


حجو هر دی مددی ران حهان 


که دم دمن وه 


ض‌ حان در دهان 


و ۱ ۱ + 


سا ها 


اد ار و اه ما رن 


وت نها (قذ . چت) دارد . همه ابیات این 


دپ نها (فذ , خس) دارد . 


-۲۳۷- 


ف 


بهمت ار وی در متام 


رم ثِ 
0 ۱ ‌#- 
ی ید ی وه رل ۳ 


ه 0 ی صفت وه ووان جالا کست 


‌ب‌ 


۰ است و بای احل ر فرو ۱ 


رو و ۱ ی یی 


1 


و رسیم دلن وحایی و سرور 


99 


۰ 


مردان 


ه ور ۵ فّ سدق سمر ك__ هر ۹ 
۱ 


یی 
مه .۰ ۲ ۱ ۰ . 

ز خار جود و جرا ۳ زمان جو در دری 
یر 

3 ۳ ۲ 


ی ۱0 همایی ی 3 ( ب4 


۶ ۲ " 
۵ ههای سابه دولت حو شمس. در نز ست 


۱ 


بحارسان تن روی من خطان 3 


کی ان ان ظ 


۳ ی 


3 
ین :۷ 


۰ 0 ی ۰ 4 3 

وحون سرد یل رنه سح ۵ سوا 
8 ۳1 ۶ 

۳ که سسنت. ‏ در اد سیه سوال ۵ حواب 


۱ که ر 


۰ رسد اه تسم 


از ۹ هر که جر أ 


م2 ۱ + ۰ ِ- ۹ 
۳ اند هست. ‏ اند ات حات 


1 


سم 
11 و ند ی 


رگ گا . 


چو زد 


سم ۱ ۱ 
۳ عاشق. در تاب عشق ‏ نی ماند :! 


ِ س 
حو ۳ حود و سخاو ت باعطف س له 


سم 


مر ۲ 
۳۵ کر ۱ ارد 


رس 


بسلگ نظر حدو هه آو حهان حان معمور 


و مس تنها (فد) دارد ( تخط چد بد) ۱ 


2 


۱ ۰ 
۱ 0 
۱ ۱ 


ك 
ِ 
ی 
ِ 
۸ 
ی 
َ 
ای 
ِ 
ی حِ 

۷ 


ت ۰۰ ۰ 
دوِ ار شش 


/ نك ی ۰ 1 ‌ 1 
به ب ت‌ ۳ وی حدیها ۳ رو 2 اد 


۲ ۰ 
۱ 4 1 اُ 1 ۴ 
ار ی 1 ۳ علی ور ك 2 ی رد 
۱ ۰ ۱ » 0 ۹ 
ِ سب حص .هم مسطی اه * 2 
ات 9 تا من ار ۶ 7 ی و مد 
۹ ۹ نت 1 ق زو 
۱ [ ۱ افتت: ع 1 او و ؟ 2 
اه و ی 7۳۰ 


و 
یس ام 


1 
۱ 4 ۱ 
۸ ۹ ۰ ۱ ۰ ۲ ۱ ک 
۶ 
و ۵ ۱ ۱ ۳۹ ۹ مره 5 کیرد 
ای مر مر با : 
3۳۹ ۰ 1 0 
سرا بخلوت ی تس ار ممرر اس تسد 
رت ۳ ۰ مج : چم «د , ِ« 
ِ ی أ ضافت حهان مالس ند ِ ی یبا ب‌ تمبك 
سم ف 
ی ات کرد 
۳ ون يي سب ۳ : 3 0 


۳ س ۲ . ۳ 


۳ 
۰ ؟ ِ هً ٍ 9 ٍ ِ شتسه 7۳ 
۹ هر لب بود 9 


۳1 0 م ۳4 : ۰ رت ۱ ‌ِ 
(ر ف عم اصرل رِ 1 میت و ات لممل 
مد مد و ب ۳ , 
ت 


۰ ۹ 3 ۳۹ ۱ ٍِ. ‌ ۳ . ۱ 
بخدسی ...له شما ‏ ار ی بات لمید 
۱ ۰ و اس 
سا ۴ ۱ 4 ۳ #جب» اس اوو 


شص دی شم جات له 


متا 
3 


۰ 4 شا 3 ۱ 
جرا <و حعل حد ات ان خرات 


که صد هزار اسبرند : 


۹۱ 


۱ 
17 


هلوس مس و اد ۳ ۵ ۳ ِ ندار »۳ 


نسبی سر نهد برفسونش 


ِ ۲ 7 ۲ ی ۳ 
برای حبای سمده حون خسالی 


2 
14 ۰ ۲ ِ 1 


مج 4 ۸ از عشق 0 بر دند! 


هتکس نع هار۳ 


‌ 1 
أ ه., ۰ س ۲ ۳ 
ست در د سر ۱ در بو بار کشدی 
ی و هرت هط نی 
ی 5 تس رست ۲ یر سس 


۹11 


. ن‌ 1 
سحر این دلمن زسودا چه می‌شد " 


امعم 


ازان انعر حخوش وزان اب 9 ۱ س‌ 


۵ ۵ و دای که برما حه آمد؛ 


۰ 1 و 
رز ر ان و کلها که روید ز دله 


یک ۳ ص_ 7 
0۳ ان خیات 


۳ 1 
و حا اسان ۱ ۵ ك رس 


رم 
که بنداشت ۲ 3 ان 


ٍّ وای رواد نی 


۱ 


نت درد و ره ود عای 
هم 4 مد 6 


اد ات ان واه نا 


#چب عسق حود اصطفا بی بدارو؟! 


و ۱ ۱ 

(ه اب سلطنت منتها ای 
سم 
حه ره د بده کان دی 


حٌ 
تهر ها که هرك اهسابی 


ندارد 


بدارد؟! 


بدارد# 


و چم ۰ ۳ 1 
از ان 0 رخسار وسیما 4 هی سل ۳ 


3 ۱ 6 
ر ثرقی سر سده با با 2 هه 1 


خداا تو دانی که مارا چه می‌شد ! 


۳ 


ی 
نها زند) دارد بخطی شببه بخط متن . ۱- نذ : دهی ۲- مق : مرد از مسن او 
۴۳ مق خبال او چت . خیال )- چت ؛ مق : عاشقان ۱؟) چپ و ؛ قح : عد : ندارد 


ول این نیت ر ندارد . 


2 


0 ۱ ۱ 
زخورشد,برسی که گردونچه‌سان‌بد؟ 


9 شدس حجو سمو د خودرا 


ی 


بر 
4 و ۰ ۲ 
۱۹۰ ِ احو و۳ برد پحسسش نظر سس ار ثر 


رامیت 


۷ 


<و نو عدر خواهی زر ۵ و حفا و 


تین 


۰ ۱ زب صً 
۵ حجو 1 بو لبری مشاب کردن 
و هزار دفتر حجو «درس کویم 


سمنی نخندد شحری ‏ بر فصد 


اد که کی 
لو شعر اکر حه که برهنه تردی 


حه عجب که حاهل ز داست غافا ؟ 


سحه 


: ۳ 
کی یی تفت توو ین ۳ 


مر رم 

م4 2 ۱ 2 با ‌ 
و ۳ 
ِ 
ای ۳ 


ای حان ز لای حانان 


سیر 


4 گر ای سح , 
۵ حه دو سیت شها ر هی 4 ان مه 


۱ 


ر مه ترس باری که حورا حه هی سل ۱ 


لفات 


ك‌ِ 1 


معدس دلی از تعالی حه می‌شد ! 


كِ کی 


سنا چه بخشد !و بنا چهمی‌شد!* 


۳ باشد که فا نماشد ؟! 
چه زنند هر دو جو ضا ماشد ؟! 
خایت ففه: مان ]نت نا اه 
حه ند حفاها که و فا اف 
هد بیان با ۱۳ 
به سر ده باشم حو صبفا نساشد ؟ 
چینی نبوید ۰ چر مب نب‌اشد 
چه غیست مه را که قبا ناشد ؟! 
ملکی و شاهسی 


سربست 


۱ مات ده ۹ 


هه جع یساش 


- 


ور مسر ۰ ۱ 1 
۰ را ۱ ۱ 
۲ ۰ اب 
ره نو خام مانی جو ‌/ منت میت 
سس بت ره حا 
همه روی ل له یا ساسشد ۱ 


۰ کد ای ۶ 
3 ج رز شمیت باری ی 


ک ۱ ۲ و 
بو حمش ن ای نن که 3 1 که حد ات داس | هن ۵ ما ساملا 
۱ چت : پر سد نها (فد » چت) دارد ان وت + تفا ۳- چت : فاز خ 


مق : تو خموش ای تن چپ خح : قو » عد : ندارد 


-16۰- 


+ 1 ۳ ۰ ا ۰ ۳۹ ۱ 

۹۵ له : ( ای حان» حود جان حه باشٌد اظ 

5 أ ۱ 

خواه 9 سا ۳ صد جب! ‌ 0 دل را 

أ ۱ 2 ؟ ام 

تم وی تفس ۰ اف وه ۳ 
ص سم 


چم ۱ ۱ ۰ ۳ 
2 ۳ ندی ...بر ۹۳ د کانی 


۱ ِ 1 ود 6 
ثر هو د و یی ره ر نداری 
و 1 
۵ حس روت اخنهار. ۸۰ حو ال 
و مر 9 3 مب ی ۲ حراب4 


ف 1 بخ ۰ 
م2 پا ۳ دو مب 
مر 
ی 2 ِ ۱ ۲ 
و ۱ 9 شلل لته مد او ان مهو ی 
میا ف‌ 


ب ۲ 3 مه ت ِ ۰ و ف 
مو 2 رسرسه عسقی بو سح( حون عاشفان 


یی 


حه ومان باشد ان زمان که طررد ر و رم ۱ 


ی ان هن <و بحندد بهار هن 


3 
٩‏ وه 
تلسيی 


۳ 


/ ۳ ۳ ۸ 
۵ ۱۰ تسه ال ۱۸ 


ل 


همه را ۳ 9 


اده ام د ف : ساد 
رس دی ۵ ام < و درحالن ۸ 
۰ ۱ 





ثك- میا / ار بی گناهان 


۳ و و جهان را و دل دهی 


۹ 


۹ 


7 


۰ 
اد 
1 تس 
0 2 
3 ۳ 
۲ 


4 ۲ ۰ * ۹ 
«ای درو درمان ؟ ۱ درمان 2 باشد ۱ 


۰ ئ 4 ۳( 
فرسان ۱ بأشد / 


۱ ۱ ا .۰ ام ۱ 
ابهاه " ۱ !یمان بحه باستل اه 
سر ۱ ظ 
ی تیاه 


۱" 


۱ راشد ؟ 
2 تک ۱ 


باتك ۱ 


ای رت و حیدان 2 


۱ ۳۳ بش وان ۲۳ 
۳ ر+ در دا؛ در دا 2 : 
3 17 جره تال ۲ 
‌ ۷ میم ۱ 
ری بر سش و اه و 
ید ی 


راشد ؟! 


وا ۱ 


‌ 1 1 ۵ 0 
حو سل در عمره ار همه اش 


۱ ۳ : 
دل ما حول حهان شود؛ همه دلهاحهان 


یونم 


۰ ۳ ۰ ۰ 


حجو شدق در سر ایق یه دون ان شود 
چه عجب باشد آن مکان چومکانلامکان 
م ود گّ ۰ 4 
بکرم ثر نس ی 
ِ 


حمال نو نظره باعمان 


4 


۲ حجت : ان‌مصراع ومصرآاغ اول ست بمد را ند ارد . 


2 


مر 
۳ سسمت ج. ف وسر کران‌شوم ۱ 


چه عچب 
حو ده دو نا ۰ جو سمن بی‌وفا 0 
دح بارم چو کلستان ‏ دج زارم چو زعهر ۵ آن 


ای ۱ 


۲۰ م۵4 0 رر زان ز ببی د یل کلسان 


بوصال بهار او چو بخندد دل چی 

<و بر ست از مدینش دل آن ءلم خلا ! 
بو .۰ ۲. 

جو سر ازخالهٌ بر زنند ۰ ز درختان ندا رسد 


ی ح 
کل سوری شاد دح 


۰۰۵« از نك 1 داي سوق بالا 


لجا گل 

بر آمده 
تو زمین خورنده سس نخورد دانه برورد 
همه گر گان نت شده * همه دزدان جو باستان 
مشتان » ار چه با از گرم سره سبز شد 
ز رشان بان من "رهم خار بن 


0 8 
۰ شمش ای دل که ۳۹9 بود او صادق طلب 


مر 


قزر 34 2 ها 
دیده حون لشت و خون لمی حسند 


ده 


ن 2 


پیش ازین در عجب همی بودم 
تن کت نو عم ره رس 
۵ عنق بر من فسون اعظم خو اند 


گ 


این ینم ات تن 2 مس از مر 


قح , عد : ندارد 


م 
3 ۳ 


۰ ۰ ی و اند 1 
وی او وب 7 بو 2 ری : شاسی تما 
تا 33 پ 
سم اي : 1 
ل او اهر لو ۳ اش مره سي دذهان 


یر 


۱ 


که در خنّش یب ست سر ۳ زان 


5 بو هر حه اهان ان که یی همه روری ان 


۳ 
کل کنتش 


و 
۰ " بت ۰ ۷ ۹ ۱ ۵ ۱ ‌ 7 
۰ 3 مت ر ۲ ما س) 


که عنارت فتاده ۴۳ 


نردیان 


سس ۳ 


ح-۳ ۱ ۱ 
عجب‌این کرک گرسنهرمهراچون‌شان 
حه د دید " و ها 

لب زر مره 9 ۱۳ 


من 4 1 
8 


سم 


۱ 3 هر ان 


حهت صدق طالبان خمشه بان 


-"‌ 


دل مرن از جنون ‏ نمی خسسد 
کین شب و روز حون نمی حسند؟ 
کسماری ۰۹ ل‌ +بی حسد 
که جر أ‌ 9 رفن - تهیزن ی 


حان شند آن 


هسون َ لمپی 3 


کر بدن جان و و وجشناد 
نز 
3 ۱ ۰ ۱ 1 
۵ 0[ 0 
۵ سل و ی سل 
۳- فذ : عاشقان فذ : هله تا وت 


چس فذ : کشت خون ات قوب قح : نآرد 


-۲)۲- 


شود 
شود 
سود 
ممو ۵ 
شود » 
شود 
شود! 


سمو ۵ 


شود 


9 
2 مه سم 1 
4 1 یگ 5 ی 
۰ ۲ ۲ ۰ ۱ ۳ ۳ ٍ مب 5 تا ۳ ِ ۱1 


و 


ات 


حسم اردر دار 


منتظر داش و 
۳ سر 
7 3 ۳3 8 


ء۰ ۱ 9۳ 


ار دب ی دم فرار. محجوی 
2 ی تِ_ 
7 ۱ 
۱ ط هو یی 2 مها ز کفان 
مر 
1 ۱ هو مد رز ور" 
حدو دزی . 5 5 _ ل رخا ل وین 
۱ ‌ ۳ ۱ ۰ ۰ 
۳۳۰ ۷ ار حم ‌ ۱ ۵ جا سرا 1 ی 


ِ 


- ۳۹ ۹ 


تم ۰ 
۰ م اا۰ ۰1 4 
2 و رنکت ۱۳ ار رت هحر 


"‌ 


هعسوقی ۲ زر 





از سس فو ‌ نج » هقی َ ند ار د 





ماهر ما فرم 


سفشه زار 
و در شمار 
۳ کثان را حو سر خمار 


۳ دز اتظار 


گس 
زوی سس روی غمسار 
۱ 1 ۳ 3 
و۴ دل ۳ ۳ ِ تک * 
دک و 
سدرو ِِ یی ل ر 


حانت شور 


حونك رو 


دبرهیای ۹ 


خلق را دور و سب شار 


تهثاتی را س ععتار 


ب میا 


ان 


مشان را سحای کار( 


بهاد 


نهاد 


ار 


تور در دنده شمس وار نهاد# 


۹1 


از کل و زعفران حکات کرد 


1۳ ۰ 


۳ د 


ی ۲ 1 


رز ار سم تر ۵ 


م‌ 


ِ 


۳ 


2 


‌ 


و عاشق درد 


رخ هر دو عشق سدا 9 


صو ات . معوی. ان ان 
نو مر دی موز 
ال ای ۱ مان 
من جالرت بر ارت 
دل ز تر. راد لبت شاه نست 


سیسکی ی 992 
سم 
ظا 


حون حدا لشت عاشق ار 


مهسو ی 


۱ دمانده بر حابی 


[ 
با ۱ 


کت 


۳ 
مه خی 


۳ 


+ ۳ ‌ ِ 
تفه و 3 در هی لاشد 


۱ ۰ 
۴ اه ه بسن شک د‌ دی 


۶ 
نار شد خنده‌خانه انشا 


۳ سم 
۰1 ی ؟( ۰ ۱ 
ناز تا ی ند ای 


۹ ۲ 0 4+ 


هل این " سار خویش رویم 


۳ 


۵ ده ها ی راز با ید دسر 


177 ما ظشر 9 بر راید 





سا اس اسلا :سس | وس : 
تساه سس 


ك‌ 
۲- جت مق : الشس دای 
وب چجت : زرد وس هي ۰ نیز 


ببیت اول د دو غزل ۰۹5۸ 


۶ ص س و 1 
(۱) - مأخوذ است ازآیةُ شریفه :ان اعمل سا ند 


۹۹ 


"۳ 
ها 


سب 3 ۰ 
دپ قو ؛ قح »عد : ندارد . بیت اول ودوم آين فزل 


۱ مت 


ات ژددر کی 


م2 


ناز کش : عاخها ِ هسثبر 


+ ك 
ف 


. ض ۳ ۱ جر مس ِ 9 


فهما ائنان فی الحفیقة فرد 


مور هی صمب ح و من 

مه جر الما ۳ ن ۳ 
ی و ۱ 
ت ّ یه مه 


‌ 


۵ ۳ 
همحنانات بر بد 1 ز ی فد 
جون سواری نهان شده در لرد 


ص و 


ی 5 
اوست ین کرد را برتص آورد 


که 


مس سید [ اس بز: 9 
نس 2 و ار ۵ 


ام بت ی نی ۳ 
هو های هی ك‌ سس 


9 : # ۳9 51 ت 
تس ور اد ک‌ ۳1 ۳ مس 
1 0 
رصره مسج سر ‌ ً, ۵ ۰ 2 
۰ ین أ 7 بر ف ۳ 
۳ تا 


روز شد دیده از اند برد 
ت ۴ ۳ یت 
۱ ن طرف ف تاو ۱ ك 


بل 
ی 


نفس و سس دوِ 4 خح 4 اد ی اه 


سس توت : 


2 +4 ا ی 
۹ 


مد ال و 


۷ ۰ قر آن کر یم ً ۳ :۱ 


مطیخ جان سوی بی سویست 
حون جنین کان زر پدید مد 


۰ دون عمورست آن را حبات 
حون حنن ازئن بخانه ماست 
اک یا هش بش هی 

رد 


عسق, او هستت.. ۵ مب ل ۳ بر ۵ 


سیر 
۱ کین ددم ۱ ۹ 

سم ۸ و بم * ۳۹ 7 َ ۱ 

بو ایس 0 و لب میا 1 ۳ 
سین مه خس با اس / امه و 


۳ ۷۰ 


۰ 


: «جنان امی راید » 
+ بجع 


1۳ ۱ 
و اب ۶ ۲ لاب 
تک 2 


ک‌ 0 


او ۷ حچم ۳ و سر ۹ لر نت 


نو 2 هی یحای 0 مك حم 


4 
۱ ۰ ۱ ۳ 7 
٩‏ ۲ سور را 5 اب۹٩‏ حو سس 
۵ ۷ ۱۰ جوا لین رِ عم شدم و باس 


بی بردم زدست او جون در 


9 
کت ِ ۳ سر ۱ ۰ ۰ 
,ال م ك ۱ 9 9 ما 





پوس قو ؛ قح عد : ندارد 


۱- مي : چنان 


۵ 


-1۵- 


بان 


و شکر احتراز اند 
وقت ازست ۰ از باید 
مرد را ساز ساز اند 
هیا و تبسن الا 
اس و سر فراز باید 
خوشتر را ابا اند 


میم وی حودم ۰ حه دانم 


خو شن ‏ را برش 
ین حلوا در ۱ ۱ 
4 ام برد ود ای 
۱ ۹ 
9 
ی 
( ده ۱ 
۳ ۰ ره 1 
دز ۳ داد و شادهاام 


بجنه و سرح رو چو ن ۱ 
تس 


3 د پوس دعا جو نم 
دست در من رد و کمان 
چون زسر ود آسمانم 
زار ای کهکثان کثانم 


3 د؟ 


9 


ر 


کرد 


ل‌ 


اردبانهتا. و 


فب 


۱ هس ت ۳ 


۰ جچون جهان پر شد از حکایت من 


۱۹۳۵ ۳ برم بافت همحجو زان 


چورت. زان متصل ندل 3 
مر ۱ 
حون زبانم 8 حون ر بزی 


س کن ای دل که در یار ناید 


مر 


میج 


۰ 
اب رد می . خوردند 


۴ گر اس ِ ۰ 
حونث هر عاشتی حسر 9 


۳9 


سك 
اد اه هه اش 
مر 
0 ۴ 


هی بری له شیران نیز 


۲۰ نود شاه صان ‏ استشال 


همه روسن شو ند حون حورسشد 


مسرم م 
که حا س رکد 1 رل 


نحشنّد اند رز سم 


انیا علف برست. ‏ بدند 
وانت اهر وز ان نظر 


بو قو ‏ قح » عد : ندارد 


۳ 


ت و ۱ ای بعصه بو لمست. ساسق هدیا همست , 


ست ۷ 


۳ 


ار مغ از ام و اردسانم رد 


در حهان شمحو حان هام 


راز دل لك مك 3 کرد 

۹ ۰ ۳ 
شمحو سمشیر در هی ٍ ۱ 2 
ِ ِ 


مش معسوقی حون ك مه رد 
۳ 

۰ 9 ۶ ُ 

لا حر 1 سیو ۵ دای مر ند 

ی 2۰ 1 ۰ مردم سر بل 


مبر زد 
+ 4 1 جه 5 و 
جو نك عشاق در سمش . هار ند 
عم 
همه در عشق همد ی مبرند 
مر 
همه | سل و در محر نله 
رد اسر مسادر 5 در مر بل 
9 ان 2 کات سار از 3 
۳7 مس ۱ 
دافمان حمله 3 و بر میراد 
۱ ‌ 3 
جمله بی خوف وبی خطر میرند 
و 
تاو بو دید و همحو جر هماتر یله 
شاد وخندان در ان نظر مبر ند 


۲ فذ . در 


0 ۵ ۳ 
اش هی ی نا # 


9 


کرد 


بو فنن در دمی دو عبل 
نف ۳ ز ام حو رِ شید دی 


سِ 


3 
۷۱ ۰ ۹ ۹ 
۵ در هر دره سد جو فیح صبور 


۴ 


۹9 ۱ 
سر ی رش 9 دشان بردد 
و ۳ ۰ هی م۰ 


۴ ی یه ایل 

مر ۰ یر ۰ ۲ 

۰ هت ی شن وم افولاا+ 
مج ات ۱ 


وان هم ار اه عب ..دروندند 


ی ی ۳ 


2 ۱ [ ۰ 
2 یت ار خو اد بو 2 

۰ ۱ 5 » ۳ ۱ ۱ 
۵ امسر ی عاشعی مدان . تحسات 


3 


شر ی 4 می رود ی عسق 


ظر جرف اندر و ط : ۱ بت نسم 
و 


ار بر ین دم 4 در ۳ ۱ 


ج 


4 


۱ 


قو » هح » عد : 


مق : گهگهی 


۳ 


۱8 


ندارد 


بت لو 


هبر تلد 


ی حنرن خوار ومحصر 
چون ابو نکر و چون عمر میزند 


2 ۱ 
7 ۰ اقل ثر سس ار مبر درل ۷ 


َ م2 ۱۳ 
و بان 0 فد .د کین 
کنر 


:! که ظلمات را شهند 1 
سم 


۲ ۳-9 


0 


۳ شهسد یسیو ۱ 


ِ 


۱ انا 


۳ 


1 


0 


ورد و طالس ۳ مر ند رل 

در همه فعسل خو هد نشنن. لا 
ي ۳ ۲ 

(رلت در مد ای هل بل 1 


ی تمتل 
ی ژ‌ | حبل کر 


ک 
دمم ل 7۳ 


لبود 
او 2 
اود 


حون بدر .دار نود 


۲ جچت ۰ خورشیاه ات 


ندارد 


؛ قح » عد : 


۳ 
۱1 ( سس این دممت از سنائی ات . حد ره ۲ بتصم‌عیح آقای هدورس رصونی ۰ طبع طهر ان صن ۰۱۹ ۳ 


-1۷- 


حون زر هل شیر ۳ 8 ۱ بر دلب وق اسدر ان تعسو از حو اشد او ۵ 
حون از ۷ ت لاش 3 2 ۱ ۹ ۹ 3 شهسو ار حو اه ج بو د 


ن ودی و شدی سدا هر هان اشکر خواهد ود 


۰ 
۳۱۹۵ اهر 0 


,( ۲ فك ۰ سبعر 1 . مه ده ۰ ها 
هر ره حون 0 ۱ ۱ اش اب ایتك اندر ۱ س‌ جو خار جو شنت ود 
حون شکار خدا شد مرود شمه را شکار خواهد نود 
هر 4 از مد وقت ست ‏ نظر منت ۰۵ اسبدطاه سم فا .ود 
هر 1 ۱ اخشار بر دش عقی مست و ی ختمار جو 3 نود 
۰۳۳۰ اهر که او ست و مست عسق 3 اند در خمار حو هن نود 


4 ۱ ۱ 2 ۰ 
هر کرا مهر و مهر " این دم نیست ترا ور و و 9 9 


در ی ۳ هر 1 حسم عرت ی خوار 5 ی اعتنار سح او 4 2 
۱ ۰ # ۳ 
۳ * ی ۰ ۰ ۰ "میسسر ۰ ۰ 
۳ ار حه سجن ال غبار ۱ هر از وی غمار حج اج دوب 


2۰ 


سید ور نی ۲ 9 ۲ ۱ ۱ 
۰۳۳۹۵ ۱۱ س‌ افسدند در حهان حمسل از سس حار بر ده حون حو رشد 
"۳ ۱ ۲ ۲ ۲9 اه ۲ 

ات او ر ۱ که نمی 5 هه ز لو ۳ و ای آثر ۱ ک یت میاه ۳ 


5 ‌ 


۳ ۱ ۳ 5 ۳۹_9۲ ی ه ۳ ۰ 
عنق ۱ ول یت 99 لاس ار و یت 3 ۷ ۱ 


4 ۰ 
مب ی 


‌ ۰ ۱ ۳ ۰ ۰ 8 ۱ 
هر خی ای که 1 مش عمر مست حون در رل ر عسی مل. ها نله 


۳ 


۳ 


ِ: ۱ كت عر و سهست ب فا که مرس ۵ ر س‌سی مرس تر اد 


بت 3 : مپر هر ۳ ۳ 6 دح مق - ند ارد ۲ مق : که ۳ بر ستٌ جو رید فد ساده جر له 


نت 


بر نداشه ۱ 7 
ار تن وهی ۲ رل اسست ۳3 ۱ فان بل انم 5 تفا بو دل 


, ار 
۲ مار ۳ ده ی رل 
سس لمر از سر و عهدست سر وان را اس ون 9 
رس 9 ۱ ۳ هید ننشند 
سر و ۳ ده ده سل ۱ وه ۳ رس ی یز 
۳ : 9 
هم شما هم شما له امد هم ۳ هم شما. ۱ شیرشد 
[ ۳ ۰ اک ۴ 2 عسر ۳۳۹ و و4 ۳ سل ۱ 9 0 
ی ۰ ۰ [ اک ۰ مج مه 
۳ مت 
ور سیر ۱ تن مر ۱ ور ۱ ۱ 
۱ رس 
در صهای ِ همان ۳ رد ۳ (ه شا حو ات 5 ود در ۳ 


س‌ 4 بر اسب دوقی و شیرسی تا اند خوش اشتته در رسد 
سم ۷ 9 ۱ 
۱/۳۰ س از سو دك ۱ در عسی نمده منم ملت ۵ سل 7 
تس ۱ ۳۹ 9 ۳۹5 1 
عم ۳ عاشعان هداز 4 باد عاشفان عمد نان مارد باد 
۳ ۱ ۱ ۱ 35 
عسد ار او ی حان ما دارد 3 حهان همحو حان سار باد 


۳ و ای اف شمان فو رم : 1 بهمت اسمان مبارا باد 


1 


عرذ آمد نکف شارت وصال عاشقان ! ابر نشان مار باد 


ِ‌ 


م2 ۰ ۳ 4 ۱ ۷ 
۵ رد ره مکذای خر ند فد او در دهان مار ناد 
ق. ه 


م7 
2 امد که 2 و روحان رطلای 6 مار اد 


نز 9 ۱ ۰ 





بهتا 
2 - ۱ 
تِ_ِ_- 9 راد » 
ی سر دهی لوبم ی 3 فان مار با و 
۱ فذ : عپدی قو » فیح » عد : ند اود ۲- این پیت و یت به را تنها (فد) دارد . 
وب فو ) تج , عهه : ندارد ۳- فد : از کب بجت : بردهان ۵ ف : نپا 


وا نها (نذ » چت) دارد . 


سا ات 


رم 
۳۰ زند کانی صدر ‏ عالی . باد اپزدش پاسات. ‏ وکالی بای(ا) 
هر حه اه سس مصلان رِ ۱ عش ,مش او "۳ و ف 
مجلس. گرم پر حلاوت ‏ او از حرف رده خایی ناد 


۳ 
حانها وا کشاده پر در عبت سته شش جو افش ۳ اد 


م 


1 


۵ دو ولایت که جسم و جان حوانند بر سر هر در شاه و وی ناد 
بت . هدست . شمس . بربزی او سم یر او مالی ده 


۹۷۹ 


4 ب ایب 
ِ ح ی 
از 8 ماه او حو ۱ ار سود هت و دز در شمد ۳ بخناد 
۰ هجو مهاب شاج 2 1 ور سوق هر رودای درو ابتاد 
تا تا 
۳ ات ۱ حو ن تاوت مسر 4 ۳۹ نها رِ ۱ بحو رد از ساد ۱ 
1 7 1 رن 3 
۳ ‌« 1 ۲ ۲ 5 ۳ ۲ 
حانها درد دره ر فصان امامت امش حور _ حا 3 دلشاد 
ار ره , ۳ كٍِِ 
همحو ار سمس مر ری حمله ار ای 4 هر حه اد 0 د 2۶ 
۹۸۰ 
۱ بت | ۱ ۱ ۱ 
ماد سواجب ی طفل ع سی و ی ۹ مه ‌‌ ی آما ‌ِ ۳ 0 
۰۵ ند رالغ و ر از فار عٍ امش ن قفا سانجا سرد 
۰ 8 ۱ ۰ ۳ ۱ 
۳ م ۳ 
رو ره ععل ترجه حهد ۷ ره تن صارم الزمان مب ۵ 
۱ ۰ ۱ 3 ۱ ۱ 1 1 
حجان ود عسقی ۳ ۹ او هل و جر امه ا حرم مدما لن مب 2 
نها (فذ ؛ چت) دارد . ۱ چت : شمر ند نیا (فذ ‏ چت) دارد . 





(۱) - مطابن روایت افلا کی این غزل سومین نامه سظومیست که مولانا درمسافرت نخستین شمسر آبر بزی 


بشام نزد وی فر ستاده است . 


سوم ۲ 





سر 
کت 


2 لا ِ ۱ ۰ 
ب ۳۷ ِ 1 لب اما ِ‌ 


ك 0 
حون تسده سست رز ۵ر ۱۵ ت ره سی دب و 


۳ ۱ 1 + أ گ 
۰ تشر ان حون رد وی نهآ د هد 


پ- 


1 ات۲۳ 3 ی 
دنه وا احل مسمس س ار ی 


تب ۰ ۱ 1 
ال امن 7 نان ههبر ر‌ / "0 
۹ 
سس ۰1 ۰ كت مه + 
ان ها ش تحو ر 4٩‏ بار ۵ نود 


سیر صمیر حای وست 
+ ای 7 ۱ 
۵ تلم ماهیی دمی یخن یت 


3 1 : ۱ 
۲ _ ری 
ط 


توست آحر ر‌ مان حر امان شلد 
, 
عل و جو رو سمو د 
۰ 
۸۰ سح ند ۳ اق ات سدشت 


سر سم 
عثز مهمان س شکرف آمد 


ب وال از حلال حق رودد 


دی 


و 

سس 
1 ۰ ۹ 
با ی دی ۳3 عسسش از سر جر 


7 3 


‌ 


امز از 


شمس لر دبای و 








اب جت : 


یت با (فدوجت) روازد:: 


دیون - نپا (فذ » چت ) دارد . 


۳ 


۸۱ 


۸ 


خیالیث 


مه ۱ ۵ ۲ مس 


۱ ۳ 
ان 0 امد ؟! که سنگها جان 


ط 


که تست ۱ خافان 
م1 


صر فه آو برد رانك در کان 


ر 


‌ ۳ ۳ 
1 گردون بر | که آسان 


وس تما (قذ ۹ چت) دار ۰ 


سل 


مد 7 


۹+ 


۸ 


۶۰ص ۰ 4 هنگام صایران !مد و سای فد 


3 ۳ میب 
ب ۰ ۰ 2 ِ ت مض : 1 3 
اسجنین و #9 عهدها شکنند 3 هد حون موی استیخو ار هت 
کّ ۱ ۱ ۱ ۱ 
عهلد وسو مد سحت سست شود هرد را کار حون سحان ‏ امد 


ِ 0 ّ 0 ۵ ۱ 19 ۰ 19 
هله ؛ ای دل ‏ بو حو اش سست ۹ دل هو ی 8 له وفت ان | هبل 
۱ ۳ من 
حون رر ۳ اندر ۱ سس حید ت زر ار ۳-9 


مر 
ِ ۱ ۳ ۱ ۲ ۲ ۳ مر ۲ ۳ ۹ 
۱ ۰ ۱ 0 وحو و رس سس مرج اصل نانک ۳ رن 9 بهلوان ۱ ۳ 


۱ ۳ ۰ / ۳ 1 ۱ ِ 0 ۱ 1 
باحلد اس و تصرت وف حو اد 4 ۱00۳ 0 ۳۳ 


۱ ۱ ۱ و ‌ 
<و ‌ مدب ما دهان سشلاستم کنر فصضل و در فشان ۱ قاری 


ایب ‌ِ . سب 


4 


* بز ۰ ن مت 
من در ده 2 را که ز بو دلخوشهای ۳ ای فد 


3 مج 
کت 
3 
گر 
- 


وقت و مس و قت عاطفت است 


۱ : و ۱ 
ای یل هون دا ۲9 لب ور بل ی ران . امد 


#-ت تنها رف ؛ چت) دارد , ست فد : لشگز بل 


۲۵۲ 


۱ 
را ید( 


۳ 3 ۳ ۱ / ۳ 
و 


1 
۱ 2 
تس 


۷ ۳ ام ۹ 
0 یط 


۵6 « 


۱ یه 
۲ 3 5 ۱ ظ ۳ مس اد مسب « صّ رخداست 


۰ 


تو اتتظار ند 


؛ ۰ 4۰ ۴ 
ا‌ ۵ ی 
(. 3 كِ و سا مخ میا 


۰ ۳ 6 + ۱ ۳ 
پر و ۳ سمل ‌‌ فتر؟ یه ۳ ایا ی 


سهمل 


ار 


۵ هی کانتظار صعل . بر 


1 1 ع 

۳ دا ۳ ف 9 0 ی 
اتظا جسو ۲ درون هر 
ات . رن 
اسظار حصنواب 5 رهمل 

۳ نس بر 

۳ ات 0 ح<جو رست 

ی 9 
۰ ۰۳ + ۱ و : فول 4 ی بل | 

9 ۱ ۹ 8 ۰ 

اررصل ۱ دم هر ۳ ۳۳ 

قِ ۸ ب‌ ۱ «- س ۱ ۱ 
۳ میم زر مت تهینی هریم 9 
میب 
4 م4 نمام ۳ سبو ی 


توس 


نود 





ون تن |( قوف 1 چت) دارد . 


۱۰ 


‌ سر ساب 


‌ وی ۱۰ + 
اب جنت ندز اش 


۹۸۱۵ 


۹۸1 


ج س و 


۱ نب اشار است با ٩‏ شر هه : و ما رمدست اد زهدت 


-۲ 6۳ 


۲ب جت ‏ 


مب 1 ۲ م1 ِ 1 

2 ر نت حوس عدار 0 
۱ انه ۱ 

شر ۳ ۳ رِ 


7 9 


‌ 


هرز ۱ 


۱ 0۰ 
نیچ و ۳ اعتمار 5 
۳ ‌ 
۹ ۰ دب < نا کند 
خر ریا ال 72 ین 0 
بت 


9 1 
عسی. ی رل 


باد حان ‏ پیش 


هر که 


لب 


را درس این خفار ‏ بود 


زا تظار نو یپ تنها (فذ چت)] دارد . 


توص ک ‏ 


۳ ۱ 
5 اکن ال دمی ۱ ۱۷/۸ 


همه ر ذلت می زند عاشق 

نج ۱ و 

کید خالت در از اظس 
۰ عشی خود مرغزار شهبراست 


حانها در استر . دارد 

ناموس و شرم و انداشه 
تن 

هنن بدا شا کود. لا 

35 بار را جنان یحا اضت 


یت رد 
۰ ۳ 


0 هان عشق است شه صلا ‏ الدین 


هر ترا دوی دس بدید ید 
ًَ ‌ 


نه ازان حالتست ای عاقل 
۰ نود از انچن ۱ وفلیی 


2 ِ مم 
ٍ در | امد ذره دره 2901 


چه شود بیش وکم ازین درب 


یج 


اک ۱ 
هر (۵ رو اورد دربن در با 
0 
۲ ۱ سم و م2 
6۵ ۰۶ اهر مفامی ۹۹ رنگت ال کل سست 


۰ ۳۹ ۱ ۲ ۰ ۳ ۰ ۰ َ 
اک ۷ 


دقم۵ 


۳ 
‌ 9 


۳ نها (مد , چت ) دارد , سب و 


تنب ( فد 1 وت ) دار د 


۲ فد : برانيم ۰ 


س 8 ۲ب 


انتزان اضفت: که ۵( 


و 
بر چه شمشیر صد هزار 


2 


ِ 


۳1 ۳ شیر مرعزار بود؟! 
در ره عسق ار ۳7 نود 
پیش جاروشات. ار ود 
عاشماتر ۱ بل ۱۹ نود 
ک 0 بلر مز شرمسار ‏ ود 
شاه که و۳ 
هد دیاش ی لد ند أ‌ ند 
که سار . لك مد ۲ ند؟! 
که را سود ازن خر دل د 


م ۰ ۲۱ 

3 همه عقلها کلد ید 

رس مرس 

ان همه بانکت اس 313۱ 
مر ۱ رم 

ده 3 با 1 لد و 

سم 

۳ بر بداست ایزید .ند 

طقطی. اشعا. شتر. رخا 

بقل یا رات 

عثق ‏ هر کز ‏ چنین . نب‌ماید 


: این مصراغع و مصراع اول ست بعد را ندارد . 


۳4 
۳ 
۰ هم افاق ی شود 
۳ ۱ بر های سمس ۳۹ ری 


۳ ۳ عسق اس تن ۱ ك_ 
ی 7 : 0 ۷ ۱ 
یت 3 ی و ۳ 7 0۳ ی 
کروان حبات هی درد 
کی نک ۱ 
۱۰۹ توت سلسن ل‌ هی حوا ید 


۷۲ 
(۰ 


۰ 1 ُ ن ۰ ید ِ ۰ 
۳ ی هر داعلن (وِ حوس یه هیمس 


۱ ۰ ۹ حم( 
۳ ۱ ل 2 اطف سیر دار 


نهر در ی ۱ ه ۵ کار 
۳ ک‌ وه 3 ث ی 
سم ۰ ۰ 
۹ اه 
۵ بردی 9 ۱ رل سِ 
سب م أ 
۰ . ۱ ۳ ۹ دم هیر ۱ شمار 
/ | ای ِ ۳ 
۳ سار م و اماث ی شاد 


۷ 


۳ اد ۵ هن ۳ 
اجه طوطی حود ار شکر ر.دست 


وه 
یا ات 


عسی 2 تقص ‏ 3 


و ۱ ای 
۵ سدر نز از اسیی 4 عاشق مت 








| یت باو‌نامه جأاپ ات دول ۱ص تظ 


: | نت مق همست ۰ 
جرد جاسته 1 دممسا ار هس سایق ارف سه 





ساسا ده وس سس اجره[ 


صنی و هر هي گم 


ت 


(۱)- ظاهرا ناظر است بحدیث : الجمر 2۱ الخبا مث. 


۹۸۹ 


سامت 
‌ 


۳ ۱ 
و 


سر 


تقد یل 


۳ 
زا 7 کی 4 مب 


چم 


ِ ۱ بل ب ۰ 
ِِ ۰ ۲ ۰ 
ازری ر هس 2 تک ناید 


بل حز بلال نماید ۸ 


۱ هم رخا 
تا 


ی | بد۷ 


رم ی 
2 ۱ تن و ۱ أ‌ رل ؟ 
۳ بِ ۳ 

۳ ۱ 

زاغ را می چمین خر باید 

سك روخ 
ی : ۱ 

ماد ر تث شبر نر زاید ؟؛ 
و مر ور +۰ 

۰ ۱ ۰ ۰ 

زان و و و ان افزا بد 


مطلم ات غزل در سید باد نامه ازمو لفات ذرن شم مد ور افنگ 


وا تكك رس امه ( ود 1 چت) داز د 


ی ۱ 
جامم هدر 1 طبم مصدر » دار | هل ره الطری جح ۲ ص ۱۲ 


۵ ۲ب 


» ک‌ 9 
ور شوی اوفنه 


عسی 
ار ان 


بهاون 


بِ 


عسل ز حان . ببرید 


حانان مرا 
و ص حان محد ست و عسق ود ۷ 


مر 
0 


از حاار ۱ ۲ حو سنن ۳ 7 


اعد ار ان ار اخود امد حان 


سر ی دادسش از حعرفت عسق 
این شان بذات عسق ۳ 


۰ ۰ ِ ۶ 
۵ خسروابی که وس حینشد ! 


هم شما هم شما که ز سامد 


همحو عسر ۱ ی ی م4 

ِ و 

لد ای ی ۳ ۳ هنن 
۱ سح 

شوم شاد.. .ی ما نب دارم 


ولو بو گ‌ ۰ ۳ 


و 
۱ 


شو ند ار در عسق 


سس ۳ ( قد 6 چت ) دارد . 


۲س. هی تا ارس نپا ۱ چت 


1۹۱ 


1 


۱- جت + جان شق اندر و زجان برهید 


۵ ۲ج 


دايك 


او ۳ ییات 


مر هه ات ی 


تتتتتنی 35" مر لز یسم دی [ بل 1 


حان بعتق اندرون ر حود بر تشد 
م2 
رن ی رورا 


سح 


7 و 9۹ 
" س 


ان 


,ی 
۰ 
یا 
‌ 


۱ ت ّ 2 3 0 
۱ 


دام عشق [ مد ود مرو تشم ۱ 
دهم 7 ؟ ‌ ٍ 7۷ : ۲ هب« ۹ 
ی تج ای قوب 


فنه برخاست ‏ هر تشد 

۳ ۴ ۰ 
۳ 

2 ۳ هم ی ل4 سلوا 9 
ی ۳ ک کص 

و ی 
سم 

هچ ۳2 3 اد حاا ۳ نات 
0 

۱ ٩ 4» ٩ 

تا اند خوش ‏ شسته در زشد 


۱ ۱ سس 
۱ أ ۱ ۰ ۵7 
1۳ ۱ یی لعل ۵ تس 9 ۱۳ ۷3 
۳ 
سس و 
٩ ۰‏ 1 
که شا چون کدوی رنخند 


چ 


۳ ول تفا 
ورس شم ( 9 + چت | ار او 


, مق) دارد وتمام اببات غزل ٩‏ ۷»بامعتصر اختلاف دراینغز ل موجوداست , 


و ۳ ۱ 
مه ۱ ری اور 


(4 بر و رده اید 


خوش شدر در همه حورشد وار 


6 
سم ی تیه / ز 
و 
مشش هک 
: محلی 
ات( ۱ امروز 
5 
دنه باق 
۹ 


۵ دل عشاقی حه 





پر و نج : نلارد 
زج 


ی بخوان 


مار همه 


در ۱ درمیان 
پیش خلیل 


هم از امداد 


8 ی 


1۹ 


1۹۵ 


پرب فو ۰ قح : ندارد 


۲ ۵۷ 


ِ ۱ 
هر و زیادت اظری پر ده ۳ 


آفسر ده 1 


ک 4 1 و ۱ ۱ 
۳ دن د بو انه هت و 
ده دحال حنا هر ده او 

۱ 
۳ ۱ 
ٍ رن رد 1 
و حا ی ی 


ال م4 میدوب دو ۳« رده ای 
سم 
ی 
جواث ۳ لوش ساورده اند * 


عود فا رد که در ا سن او سس 


میرم 


حون ز لف دوست بود حوس ...ود 


املف منهش او » 


غم مخور ار زیر و اش ود 
سر ۰ 


ی و ۱ ۳ ب- 
را ره وللت زر ار نو مه سس نود 


1 نو ۳۹ 5 
در ۳ و توت و شا کش نود 


وله هر فارس . بهوش ود 


بت 
ز مست از ان ۸ له برد سس نود 


و ژ. 0 
ِ «و حهان حمله موس نود 


مد 


پر و ۰ ۰ ۲ 1 ه 
سر ره در ت‌ و ده در سس بو د 


داد! 


۳۹ ات 1 ده تییرام داد! 


۱ ۱ اش أُ ب . ۱ 7 2 ۳ 5 ۱ 

حون 7 ۳ ۳-۹ میا یی 9 خواند ان م۱ بادة ۳ ۰ : 

۰ سم كت ۳ 19 ۱ ۱ 
صافی ۱ س‌ باده حجو ارو 2 حو رد بیر٩‏ :و ره لاح راو 

۰ ۶ سح ما ۱ ۰ ۳ اً 
شا ۷ ۱ ۱ ۱ ۱ بح 3 ی هملس زا ۸ رای 

0 ‌ ( ره مس 2 < ۳ ۱ 

ی ۱ 1 ر. ارو 8 و 8 ۱ 
در س اراست و دام 0 رحمت بو سته در ان دام واه 1 


۹۹1 


مر ۳ رن 
۱ ۱ ی کت و 
۰۰ و دسبی : « هو احه‌سنا ی دم ۳ ۳ مر کش ال حو احه ره 3 یت حتر ۵ 


یر 


ی ۱ ۱ مسج ۰ 1 اه ۱ ۰ 
کاه مو د او 1 سادی ر تلد اب مو د او 4 اسر ۳ ی 


ی وی و یت دیا وق ای که وش اه 


2 اه 


دم رر ی و د درلن خا کدان نو دو حهان رِ ۱ وی کی مممب ۵ 
ما 


مه کت ۰ ۰ ۰ 0 
فالس ۳3 سو ی ان و حان جر د سوی شتماه ات بر 2 


۳ 


۱ ۱ ک 8 
۰*۰0 احان ده د ۱ که نیتال خلق معلطه ۳ بجانان سر ۵ 
صاف درآسخت بدردی می بر سر حم رفت حدا شد ز درد 


دز مار افتند ٍِِ ای وی ار مرعری ‌ رازی 5 ری گ وس 


0 حون فط ابرا ملث نام از تفت ور آعتر ۳ 


خامش لن 
۹۹۱ 


۰ ۳ ۱۰ مره ‌ مب 5 او دی ز نمم ن در یی ۲ شر دو جود ًُ‌ ,9 ٍ مس 
۰ اس 
۱ ِ 0 
بوی می لعل شارت دهد ۳ 
و۳ 
۱ ۲ ۳4 ۳ ۳ ۳ 1 
سم ۳2 
/ ب ۱ ۱ 
سست بان هم ر که ند بلاها.. سنبو مو رسد 





۱ َ 3 4 م4 ۳۳ و عه : ندارد ۲ مت ۶ ۱ 
۱-. چت : این بیت بر ببت سایق مقدهست . ۳ 2 ّ ی 


اب چت : شد 


۳- قد : درین چچب قو » قح عد : ندارد 





۱ ۰ 3 سم تس ۳ ۰ ٌ. ه ۳ 5 اً 9 ۱ 
(۱) - این بیت وببت نجم بااندك تفاوت ازرود کی است درهءر ثبت مرادی شاعر (لبساب الالیساب توفی 
چاپ لیدن ج ۲ ض ۸) 


- ۲ ۵۸ 


۰ و ص ف 5 ۹ ۱۰ ط 
: له ب؟ 

عی و حرد خانه درون تیید 0 حطه نو دی و 
ی ۰ 7 ۱ او 1 1 رل ۵ فا نات 

۵ 3 4 د هد سق از جر مسب 4 اس سا مسا سیا سح 4 ۳ ک‌ دمم 
ِ ۱ ها ۷ و ۰ 
٩‏ جح تیزم نو 2 رِ شو هر عروس ٩‏ 2 0 ره س 3 بمب + 

1 ع : ۳ ۰ - ۱ 
ها ده خواستی 3 ۱ 9 ۳ / حو ده لس مه ات سمو هی زر سل 
1 بر ده َّ ۰ 2 5 3 ۳ 1 ی 1 هر 0 
5 0 ۶ ۱ هب ۵ <. ای عسی ره 5 سیم 13 2 ۷ ۳ ۳ و 2 مب 

س__ ور ۲ ث ۱ ۳۹ 1 ل 
تس عشی نو فلاوز شد ق ی ویر رف 2۳9 
ی تک ۱ 
1 ۹ ۱ ۱ 7 ۱ ۱ اس و 3 
حرن سخن داشت در" دوش بار ! جون لد لرم حثر سور شده؛ 


و ۱ ۳9 او ۳ و بدعل ار یره " ژِ ۲ مر 


نش بو د ات دغلهاش س_ ۱ مور ۰ 


سود 


لب جان مدید اک بدا و بهان امدند 


| مدید 


۰ ابر اف‌کنده عروسان روم دب طل شاه حهان امدند 
ت ۰ 


ر مثل سل * خوش ار لا مکان رقص کنان سوی مکان ۲مدند 


۳2 ۱ 
رش برد لبان مك ستان امدند 


۳ 
ام 


هرحه عان بود نهان آمدند و حه هان ود عان ]مدند 


سس 


سس 





ش و بشانه. . لهایة هن ار دنل 
تن چم یت مب چه پم 
1 : بت مد سس فو 6 هح عد ۰ رد 7 فو ۲ 3 عفه : رد ار ارس قو ۰ هح ب عذ : ندار ۵ 


۲ ۵ 6 


۱۰۰4 


ی . ۳ مر 
۰ ۰ 3 ۹ ۱ ۰ ۰ گ ۱ ۱ ۰ 
۵ ۵ ۵ ۱ ۱ 9 1 چ ف ِ۳ لت دا نز ِ کان ِ 2۳2 ۳ 9 


‌ سح # فك 
۱ سم ك ۳ ۳ 9 ۱ ۰ 3 1 » ۰ 2 هه : 4 
فرل ماد زه لت مس صرفی اب72 دس لصا هٍِ 2 
ت۳۳ لو ۱۳ ۹4 0 یا 
یا ۱ ی نج ۱ ۰ أ ك ۱ 
مور سر با ِ 5 سم ۳ وم ۳ هر كت ۳ سر "یی ام شید 


۱ ار یی ۲ ی ی ۳ 
سل ۱ که حها کی کید ! اه از اب 1 که حه می 2 


م2 4( ۰ 1 ۰ ۱ ۳ 4 ۰ 3 ۳ ۱ ۲ 1 
ن دب شر يلك ر عروسان ا ۶ رز آن ل‌ اشارت سوی ۶ می .رل * 
۱ 1 سا 


۰ ۰ او نك شل که 2 گل 1 شسو ۳۹ هر من ی سر و 3 هی 9 0 
لو سصی ِِ بزاری ان با و ۳ حه دعا یی 1 
ل سر عبحة 1 کلد می نهد بسشت رعش ۳3 ده 1 
از جر از 3 د‌ حفاها سبی س ره بهاران حجه و ۳ ۳ ۱ 


۰ : ۱ تسیل ۳ ۲ أ ِ ۳ 
فصل خران ِ سار اسر ر فصل هار امد آوا هی سمل 


۳ ۰:۹ 


ف 
‌‌ 


و 1 
ال و بایل وخوبان ب 


۳ 


عرت عسق است و تره زان 

۳ ‌ ۱ ۱ ۰ ۳۹ د رِ 
‌ جح تهیام. 9 وت 

کت ۳ ۳ ِ ۰ ال تف 15 ۰ ۳ 


فف‌ 


اپ 


7 ۲ 1 ۰ 3 ۰ / ِ 1 ۱ 2 
اد ۴ 32 : سسمع هبو ححه لو ده . کاش ره هر دل 5 هس تام 
ِ 


ای زده اندر دل من اسّی سوختم ۰ ای دوست » با + زود زود 
1 


۳ ۲ 6 ی مد اه ه ‌ 
0۷ اصوربت ول بو رت مخاوق 2 سب ر دِ 0 ل ر و 
جز شکرش بست مرا چارة و اب وا 


و سا ای هش هر 
باه تن ترا 4 نی اصم و و ٩9‏ 


جان من ۰ اول که بدیدم بر جسان من از جان نو چیزی شود 


0 0 ّ ِ 1 ۰ ۳ 5 ن ۰ با : 
حون دلم ۲ حسمه او ۱ 35 حوزد عر 49 سمل ا در لو و ستلم ز لو ۶ ئ 
ن‌ ۱ ی ۰ 


و سا ۱ یس 


اب حت : ین دمت و ست رل را بش ار ۵ , پیب قو » قح ؛ عد : ندارد بات فو ات عف : مار ۵ 


-۲7۰- 


۷ 1 1 ۱ ۱ ٍ ۳ أ زَ 
۰5۷۵ او كت ۳99 او دلم و طنم یه و سبفم ار اج بعبتدر دو چد 


#میب:: 


: ۵ ۳ 4 : ۱ مه مر 

ایك جو بوسف ‏ بچمج در فکند و و و ی 

۱ ‌ مه اب 8 ۱ ۱ 

ات در ان بحه کید ۳ ۵ دل ۲ و اسر ین در هملك 
: ان وه ؟ , 9:10 ۸ 

فصر از ان قصر بچه مبل ترد چه چو بهشتی شد و فصر 


۱ و سیر ور 
رن یی 9۳ ی ۱ 
افتم :«ای حه ۰ حه شدان ظلمتت؟» ان و 


۳ و ۳ 1 
ی ۲ کی .۰ گ هه ب ح ید ٍ ۳۹ - ۹ ۴ 
۳ ۵۸ ۳ ۱ ۳۹ 4 شسمر دست ؛ ۰ ژ ‌ نمی 5 گت تن نس ت‌ ۰ 


ی له 7 
۳ تاه 4 ۱ 
ام 2 
وی و وه ۱ و .2۳ برشد وشکفت د 
۳ 
۹ ۱ ان 
تور و افسن 9 ) مرا ان امن ۱ حور ۵ [ ردان 7 ند 
۷۳9 9 ۱ 


۱ ش 1 « بو ۱ بو وم بل » 
یه ۶ یک و ندفب سل مر ۵ تس ۰ 5 ِ ُ 9 ۱ 4 


۱۰۲ 


مه از و ۵ 
شا 1 : ۳ 5 ۱ لو مدز 5 تسه ار شب 5 در ان 5 ۳ ۲ 
سس 


۰ اه 8 دو ۱ 
اد جو حبریل ولو چون مری عیسی تل روی ازین هس ۵و د 


ین ۰ ۵ راو 
کلند (۵ مت رحمت. سار و رص ۱ 


ی ون سر 


۳ 
ص ۱ ۱ ۱ 1 ِ اد 
۵ بو ۲ / ۳ 1 ی 2 ۰ ۳ را خی 
4 ٍ 3 میت م هم او د حا 1 ماه 











۱ - 5 
5 سا 
س‌ سیییا 
1 ۱ 
7 0 ۳ 0 فساد 
همه ۵ , ماد (مرهدن رود ز ات رو نیمضت 1 ۶ سا ۳ 
یب انیت ‌ 
7۳ "7 ک ۱ 
۳ ۳ وه ء وج هی : لاد 
جت ‏ توس ۲- فذ : نگذارد ۴ چت : بگذر ۰ بو . «ج ؛ ی 
(۱) - قر آن کریم ۰ ۳۰/۵۰ 
مار ۸ نب ۶۱ و ۶ »۲ 9 [ ۸ ۵ ۳ مرن ما مره ی هی یا 


4+ ء 1 
۳ سکف ِ ۲ 1 3 ۳ ۱ 3 1 1 
۲۱ ات مستنی است بر مضمون حدیث : ول 1 5 نلموعن جر ا مودن ومد اصف ورس هی 


۰ 


۳ ۰ ۳ ۱ ۱ 
(احادیث موی ‌ اتشارات 5 هد پر ی ۲( 


حت | ۲ب 


۱ 


دوش دل ره و ۱ و 


سیم ‌ 


یر 
کی فا وه رل 


۱ یی ص 
دیدش باه ه دراش تاد 


7 ی 


۳ زير 
ار 1 او ر حت ت دلکها 


۳ حو ت, ۱ لیسیم ط <ر ۱ ۳ سیم 
۱ / 99 سن ۹ اماف ۳ ۷ لحسم 
م‌ بت مه ِ 
ی کّ ث ۱ 

زان سوق وس ۱ ۳ 9 طمل عسد 


9 
خاط 9 دد.. بحو و !اد 
ان قَ ۲ 1 
حوان مزر ی بر ای حواد 
ظ 
۵ ۱ 1 هه ۳ ‌ ۱ 
بحت ‏ ۱ ر رحت بو 2 جر 1« 


؛ آن رل ده نور که 50 ود 1 


۷۹۹ 


ِ 2 3 ۴ 


+ 1 ۰ -‌ ن 
ی بر‌دست و ۱۳ 


هشت فد سر از ۰ ان ار گر ود 
یر 
دسر .۰ نان با که خواش و۵ 
سس سم منم 
۵ ۱ ه سل ‌ ٩‏ 1 
مِ 9 ی ری دایم 9 9 


دوقی ۳ دید ؛ حه حو ید ۵ هد 2 

ناه دو یلیر سره ار یود 
۱ ۲ 3 

تقترر ۲ تقد سل ور 3 و مس ۶ 2 
۳ توا 

حسم با بل می حان | مود 


۱ ۰ ۹ ۳ مب ۰ 
بار ج بر حجو احه مان سوِ ش 


4 ۰ .« 
هر له سوی جشمه حوان نود 


ِ‌ 


ات جنت : رف وقبایش سب جات تس 


تس ۳ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۲ 
سر 4 مسب و 4 من تا تا در ۳ ۵ و اس ساطان تن خرن 
ص_ 2 ۰ ۱ ۱ ۵ ۳ 
" بر ۱ ۱ ۱ پم یراد ۸ 
تخس یر او 2 سدم صرله ۱ هن رِ او 3 در ای ۲۳ حجو شم ی سنو 2 
۲ ۱ ۱ 3 جه 1 ۱ ۶ ۹ ۱ 
۶۵ ددلن هل دی حاقی بر ره د درب در و مر ان سمو ی 
۱ ق ب ۱ 
۳ 0 ۱ هو ۱ فِ ‌ 
هت هر دره اصبا بو واسسمت هرحه نود مملن ی ای سوت 
۳۳ 
من ۱ 
ی ۰ 1 ۰ هس ۰ ۰ ۲ 
۳ یی براله حجو اونیایه. لب ۰ سححل ۵ سف رو د شمان سو 
5 آ‌ِ وم و۳ ب ‌ ۰ 
مب ۶ ۰ 1 ۰ ۰ ۸ 
1 دِ ۱ ۱ ۱ بن 
حا ۳2-99 دل از حل ره مسل و هو 9 هلا امسر ِ حسا نان سو 
ی 
ٍ 1 اک 4 ۱ 3 ۰ ۱ ث 
۱ ‌ ۹ ۱ پل «ه 4 زً 4 . 0 
و ]۲ 1 ِ ۸ »9 و 
سس ۰ باه و سمخ و وحمم اس تن 4 صمفر ...و ار اسان سو ۲۵ 
۰ "یی ۱ ۰ تِ ۰ 


۱ ص ۳ ۱ ۱ 1 
شسر زان کان رر حعفری وی یا .902 اری رسد 
0 و مر 
له 
ك» ا گر ۱ 9 در هی راسرمت ۳ 5 دم و سس 9 «ر شك دمسد 
نم ۰ ۱ ۰ و ۱ ۱ 9 ت 
۳ هر ۱ سم مه و ار رد حم تسیل سلی سب ۵ ملی سل 


۲ ِ سم 


۰ اش ره تا ۵ ۱ 
ای خرف پر ۰ جوان شو ز سر ازه شد از 


سم 


وی سللن فرده * رون ا ر تور صور دهندد ر عرس 


اس چت ۰ تا انعا دارد . وب تنپا (فذ ؛ چت) دازد . ۲ - فد 
۳ چت ۰ ستن سس تنپا ( فك 4 چت ) درد ۰ 


-۲۳- 


(۱) ۰ 


۱ 
8 ۲ « یه * (( ۲ ۱ ب ۳ : 1 ۱ ۱ 
مت ی ۰ سب ۷ حه تیا کی اعر 2 ِ« ۳ بسا حل خواحه‌نه کار همه ی نار ۵ 


2 


۳ 
۵ ای نا ۳ بز من بار داد ره 


سوو طسعی رهلک ٍ میتی ۵ 
ی ۳ ۰ ۳ 


من 


مراد وحودس رِ عماری ۳ لیم مر ات ۳ شش در 
بر لو حو رسد حلا سم ۱ ‌ قر حه ۱ حورشد 0 ق ان ۳ 2۵ 
13۳ ۱ ما۰ ۰ دوف تِ ۰ ع ۳ ۰ 
۲ ی ۳ ور اهب یه ره ر مت رو ب احل حجو شب ل ۳ سار ص 
مم 
۷ ِ. ۳ ۳۹ ۸ 13 
5۹ ۳ حجان مثل ۱ فان حان سمل ۵ و مر ده سا كت مر د 
ی 0 ِ م2 
اج مین هل دست دران معز رن / نو وصه ان ۳ در رد 


ك۳ ح ظر 
٩‏ ۰ ۳-9 ب ۶ ۳ ۳ 1 


گ۹ 
هد 
‌ ۰ 
ت ‌_ 
۶ 
ت ‏ خد 
۰ ‌ِ 
چاه 
3 
1 
ب مه 
‌ 
3 
1 ‌ 
م5 
1 ۱ 
۹ ت 
حب نمی 
۰ 1 
۱ ظ 
1 
ت وب 
.. »حیصمم. 
-س 
+ ج وا 


۰ جح نژ عم ِا 8 ۳0 - سا ۵ سم و و مِ س ۱ 
فد اسر با الما : صد و 2 حصر 4 الک ۲ رود 
۳ ۳ ۱ 
سا هی وق ۰ چیه و ۳ 2 و ۶ ۲ ۳ ص ۵و در 2 


۱9 


من ۳ ر 8 اه مزر ۳۹ ۳1 صِ 1 1 ۱ و 2 ‌ ۳ ال دم ۴ ۲ ۱ 
۴ 1 ۱ ۳ ی ۲ ۱ ۸9 ۳۳ 5 ‌ ۱ 3 


وش < ۳ مر ۵ 6 رز 8 ( ۱ مقر .ات 3 وت ۱ ما مش ۵ ٩‏ اس 1 
۰ قِ ۰ احاء ۳ مسیزا تن ۳ ص او را ۳ ۲ سا اصیلح ك ۳ او س__ ۳ ۳ حو اد 
9 گِ 1 ۳ ۳ 113 
چ تنها (فذ) دارد واین غزل بنظر نانمام می‌آید ودو بیت اول آن درغزل شمارهٌ "۹ نیز مذ کور است . ام و لسن 
‌ ‌# 


۳ 
۲ چت ‏ وفذ دريك مورد : والسدد اس نپا ( فد چت) دارد ودر زد مکرر است . 
)۱ ۳۹ این مت و بت بعد باأندك تشقاوت از رود کی است درمر اه مرادی شاعر ۲ (لباب الالباب غو فی چاب لمشن ج ۲ص ) 


ی 


۲16 - 


8۶ س ت و هو 3 / ۳ وسسم 6 6 


و ۲ ۳ مه ٍ و ِِ« فر وس 1 3 ۱ 
ات 5 الیکا: هم هد | 9 فد حر جتم من حیحاب و ۱ تبهتم من رد فاد 
۳ ۳ 5 ۳ ۳ و ٍ ِ 


ی ۱ 
شاها ۳3 خود. از فو اد ماه لو تاننده باد و دونتّت با ننده باد 


1 1 ‌ ِ_- ِّآِ 4 ۳ ِ ۱ ب۹ 
هر موی که بر دید وحوس و داره نیب ات ۴ تانش دبر ه باد و شش ادا رماد 


"۱" ُ تفت ...۱ 
۹ ۹ صباحت دید وار حا بر بحست چم بخنش سجویه ادا ‌ ۳ بو المعاد ی 


۱+۹۰ 


چم :1 ممدق موه رم ی 6 ۱ 
9 حاخ ا ز ماقم نم ۱ ۱ ار هر وس و ۱ 8 ۵ 1 ۱ 1 ۱ 
۰*۵ امن 9 ِ ۱ راز له بوره ام جک ۱ لمو اد ؟ ۳ و سنه فتا ۱ لعیی ۱ لاف واد 
ِ_ وود ۰ 1 
!1 مس و ۵و هو اش زا هس و ص وق ۱ نم شیر ی و ۹ ق جِ ‌ ی تِّ_ 

9 #» ۱ موم ۱ ۰۰ 
ی ۳ دی ۱ اموات 5 ۱ لرمیم وِ ۱ ترفات ایهم ۱ لاموات ووموا ۳ ۱ هروا ۳ ۱ انداد 
۳۹ 1 هر 1 ۷ ۱ ۱ مر ۸ 1 [ ام و۶ و هر هر ۰ ۱ 

ِ ۳۹ ۱ ی یی من , ‌ ۰ ت م و ره ۳ .۳ 2 
طارت الکنت الگرام من رام کاسین امظوا من غفله نم انشروا للاجتهاد 
وس[ بی ال ا ۰ ۳9 ی ۷:1 باه شم ۰ مر و ما اف 8 ۳ و م 1 
۰ ثِِ_ سم ث_ِ را ۲ 
بحا ۶ ۲ م ۳ 1 یدهم اور ‌ ۳ رِ تا اصلح ۱ ۳ او : بل ۳ 3 حجو اد 
۵ هت ی روت ص ی آ ۱ ند .  .‏ اقزی رش مور 9 ۵ ۱ فرصنم و خر و ۵ ۸ 
اضص(و 1 39۳ تیک ۱ سم هد ا پمک 9 ی من حیحاب و ۱ 0 هن رز فاد 
مر م2 ۳ ۱ 
9۹۹۹ ۱بارسیی 1 موم شاها ۱ هی حود از کواد 0 لوِ ناننده اد ژِ دولت با ننده ناد 
۱ ٍِِ و ۰ 1۹ ۳ مسجت ۰ م ِ اً ۱ ۱ 
هظر ملولی .4 بر د .لد وخوس و بازه ۸ ۱ بت ناش بر ه ند و ا سش بادا رماد 
ِ ۱ ۹ 1 ۰ ۳ 3 ۳ ِ" ۰ > ۰ 
خوان یی که صباحت د رد واز حا ل اع<ست ۳ تخس حفب۹ بادا ۴ ای ۳ المعاد 1 


۱۰۱ 


رح 2 
میر خودان راد لر منشور حوبی در رسید در ثل و تازار و سرن ددم دیس بردمید 
م ج ۱ ۶ ص تج ۵ اهر ‌ ٩‏ ۳ 0 را 9 وف اند 9 1 ‌ 
1 ملرجت اه حمن ها ۳ رل 4 1 هدبر ۱ ۲ اده او ز ی 9 ‌ و بل 


۵ هوشر زحان‌جو دحه باشد؟!حان‌فد ای خالك تو خو ار از ماه حه بو و ؟اماه در و نایدید 


ِ_ ۱۱ رر ج فا سا کر مر ی موی ٩‏ ۳ 0 ۴ 1 7 
نی دح یز مواله زوعه. ‏ کل ستان نیقی من جناك ستفید 
ها اف سوت ۳ هو ال 7 ۰ در با ۳ َ 


‌ِ‌ 
»۳ ۳ ۲ م وای اظر سر ۱ هر لبم 6۰ لو ء 6 ب نی 5 قر 6 ‌ ۳ 


۳ 1 مار دی ره ۳ 
لست انکر ما ذ کرتم البقا" فی القنا کل من ایدی جییلا لیس سعد ان ید 


۱ ‌ 9 م 
۳ ‌ ۷ 0 0 ۰ ِ + 








موی سپس بت پوس زار :تست سا وس ال 


مساو مرو ۵ سس 
۱- اصل : واتهیتم سس جت :آب نانش . ظ : ناش ات شها(فد » مق) دارد . ۳ مق . نورا . ظ : بدر| 
مسجت : النجامی چچ- فقو » قح عد : ندارد . این غزل جز دو مت اول مشابپت تأم با غرل ۱۰۰٩‏ دارد . 


۵ وت : گلز ار او نسر ین ۵یگر ۰ فذ : خاك ۷ فذ : هیچ کس کس را بوچ نها (فد ؛ چت) دارد 


اه 


و قاری فد بت وق ۳ ام مر ۳ ۳ 0 
0 ۳ ِ 4 1 تن 7 ِ پ بت وش 
ی ی ی ی 
ما 
مر 
از ۱ دور فم #4 
| ! . فر ‌ ۶ ام مس ٩‏ ر ار ار 


دبو وری فاسن مرت ظلم | 


وان و سیدتن 
سا ام مس م : ۱ ۱ 2 ۱ ۳ شاف فا 5 
٩ ۷۵‏ ۱ هل طر تب تلم ۲ ۳ ما کاس ۱ لمد ام 


۲ و اه 1 
عسق حه حوس سا 2 مر وبی‌فول , سست 


.گر اس هم مب 6 و مس 0 4 مس 
3 مع ا شرقی ور ۳ بخلق 


عاسشق از دست مد ؟ لسستت... سمل هس سمل 


۳ 
حور 


رده برانداخت حوراحمله جهان همچر 


ِ ۶ ۱ 
هست لت چون غار * بر سر بادی 








۶ مس ۵ جر سس مب :. ۱ فش 6 سا هم ان 1 ۵ ار ۳ مه ۰ 
علم 3 | لعمار ء هر لفع : 8 من شور ی امش ِِ اش 
۳ 
۱۰ 
مس هُ سم ۰ ۹ 
1 جر اب ۳ و انش ۱ 4 دوس جح نو ۵ مان ۱ 17 دل 21۳ با می فر وس 
تس ۵ ۶ مر ی مد ۱ مغ ۳ ص اف ۵ ۳ ی سا را مین ک‌ 
ود ! [ به رِ یم ه 3 | لها ۳ ۰ ‌ ۱ 
فدبت سید اه پری و بجود ۳ ده 9 
۰۰ ۰ نت ۱ 1 
۱ عه » هي : مار ۲ تشه ت ۴سه چت : شد چو 4 فذ عجت : صوردت - 


وس وو ۰ ٍِِ ند(رد 


(۱) -افلاکی 
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۹ از نز ۳ و عسی در در دهد و 11 


مس 
۰ ه ۰ 1 1 
9 ۵ج بت باشسل در سده ازان و عده ِ« 


۰ 
۶ 


۱ 
نم سس ۱ 
۰۸۸۵ او ۱ 9 نیو سس ‌ صحن عبار س ‌‌ 


ید 


وست 
سس 
۹ 
) 
و 
م 
۳ 
۹ 
ی 
3 
۰ 
ما 
3 


حجو در #سست. و ۳ بذاسم مج ار ِ ی 


۲ 4 ۱ ۲ 
مراعق اسر عم 1 خو احه حه خواهی ِ 


ملو ان همذ بر اش * لو ی حسرو ممر پحش 
۰ ۵ ) ۸ / ۱ ۲ 
ملالت ش یه ۳ و 5 هو س درو ست 


سر 
۹ را 
کی هرت و اد مه از اس سا 


تا 9" 


5 سس ناه سس میت مس سم 


۵ چت : جن ٩‏ عد , دویت اول این غزل را ندارد 


م2 


سم 


۳ 
1 | وه ی م 1 و ره سامندر ؟ِ« 
سس رد ۱ 


ابدر جچت صارت بو شید د هن ۱ رز معفسر 6 
سّ 

۳۹ ٍِِ سای ۰ و۰ 

شا اسسته ان 39 ض دار ۳ منظر 6« 


و ِ ۳ ۱ 2 
کیت که )» درحس حان در ا اش دل حوب رد 


۲ كت ۱ 


۱ و مه ی ۱ 1 
هر حال درخشانی ۲ با س‌ او ار حور ‌« 


۰ 


بط 
یب 


دیدن حان خود از من رود ان جوش 


۱ 


تس 
در جشم شستستم ای طرفه سمین بر » 


ت__ ِ ۰ 1 ۱ ۱ 
( رز با غ حمال ما هم ۳ بخوری هم بر ؟:» 
یه ۱ 


۳ 


۰ ۱ ۲ ۱ ۲ ۳ 


وا مد ۱ ِ ۰ رز ان ۱ 

ك ون ۳ 
رخ فرخ خودرا میوشان مسی ار 
۹99 نا 


ث ۲ "تميرند ناحارط 
جو خشك آوری ای دوست بمپرند ناچار 


سر 


سید 


5 ۳ در سم و مس ممیت زوردای او زنهار 
۰ ۳ ه 

باشیم سفتذ سر و دستار 
ك‌ ۱ ۱ ۳ 

ولسخن . لله کردم برای دل اعبار 
4 حه اهد هیحم نو دا ۲ خمار ؟ 

اه 0 2 1 

سا 2 ۱ ز۸ 


از : 
ی سا خر بدار 


۷ 


سرت 
۱ ۱ 


هه 1 
سر ار سور بر ورد ز تو مرده زار 


۷ یج 


سس 


ِ 
ره زندم جان زجان . لردم بزار 


۱ 
9 


حجو حور سمل و در دافت ارو ند سل و ازار 


لِ 


سس فف : پشنوی هم از پپب تو » قح ؛ عد » قص : ندارد 
۷ لد مق : بثیر ال در ۸ هد ی قو : فزایید 


رح 
ده ۰ ِ  ِ‌‏ ۱ پ 
همه منستته شکستیم 9 بای تون 3 در هان همه ۳ 0 مرن ر ۵ همو ار 1 


كت 4۵ 


۱۰۹ 


ای عانشق سار ده ده زار سرر ار و ای زد برد مر با حایه در در 
۱ ‌ رس 
ندش ازان روز به دمهای شماری و دم رات شری د لر لر 
: ۰ ۳ مر : 
۵ ۰ 1 ۰ اجو درا 5 دنو کن سول مره احکام زان مس ۵ («ِ احل ِ» 
از ادمی ادراكث و نظر باشد مه کی رحمت پسوسته بادران و نظ 
ار نی دراد و طر باشد معصود دی رحمت سو سید بادر ند و طر لر 


۰1 یب ۰ 3 هه ۱ 6 . ‌ 
ای کان شکر فص ۵ لو ان حلق حو طو طی طو طی ِ 9 ییاد 1 فِ ۹ 


1 
۳ 


‌ًِ ۱ 


سیم ِ 
۹" ۰ ۳ 1 1 ۰ هط ۱ ۳ ۳ 5 ف‌ ۰ ثكِ 8 1 ا + 
۱ 0 یت كَ 1 ز عسی ۳ زین حا ی ۳ امس هیا ۳ او 0 اص ۱ ای ۲3 ۱ 


سس 
٩ 1 ۱ 2 ِ " ۱‏ ۱ ۰ »» ۰ ۳ ت پم ۱ 
تم 
۰ و۳ 1 ۰ ۹ 0 ِ ۰۰ ۰ 
۰ ۱ ۹ ۴ ۱ از دار حجها سا ت م۵ خاطر عارف عاشق رل ۵ ار مسیو ۵ ِِ ۳ ار دگر ۳ 
2 برغ م7 
1 ۰ ۲۶ 2 ٍ از ۱ ا ۱ ۱ ۰ 3 ۷ ِ» 
۱ #ممییا 7 ۳ وس تم بخ ب‌ 3 [: ژ ۳ هر سید ّ ۱ اس / ۲ [ 2۳ ۳ ت 


سر 
هه ی . خلاش جوا مسا کش تفن 
۳ که مب ی له اب ریق اه تن ال 


۳۳ سر زین ۳ 
ار ار ب ثٍِِ با ای 0 ۹ 
أ‌ نها 4 سمت. و 0 ار 1 ند بل رد ۱ ۳۵ ود بل ار ان سم 4 ر لر 
۰ "۳ 
ی ۳« ۱ دا 
تفر 3 هم مس یا هحعی ی : 3 وری ی د بد س ی ۱ 64 
۲ 3 ۳ ۲ سح ۲ ۱ 
۱۵ 5 ۰ ۱ عفوت ۲ طن وق بان طر ۵ سس 1 ۳ دو سیگ ر ۵ ۱ جر ۳ ۲ ٩‏ اس مسر ل 
معصبو اسجتك] و ‌ و سر دو 2 لهتا ره عاشق او د‌ حا : ,مسر تسار ۳ 


۰ 13 + 119 99۵ ۱ ۲ و 
او رِ 1 خنملست و ۱ ۵ ۱ 9 قندبآ <و 5 حجار و ‌ اف ۲ او (مصبر ر 


تا 0 اس 
: 1 ۱ وق 1 یه و #۹ :۰ 
زر ار ۱ ۳ ی و و 


سر 
ای کشته ای و 


ِ ‌ 
7 مم سح 
٩ ٩ ۰ ۰‏ ۰ ٍ ۳ ۰ زج ۰ ٩‏ 
ِ 5 ۲ ۱ یله له و ۳ ۹ خو اهم 9 بش ای وی جوا میس هم و٩‏ مر« سِ ۳ 
۷ منت فو 1 ود : (سیعم لد سب 3 ند رد سس و : سوی ۱ یت و ؛: ای ۹ شم ِ ۳ علق 
وس ات ۰ ۳3 اسب قص باطر اف ۷- عد : کار هت بدان اس ود » ذو * ی : مج ,گنج د کبر 


- ۲۷ /- 





3 
۱ م ۱ ۳ سس 
ار ۳ ب ۴ 4 ر ره ۳ بکویم جصری که رود هسی ان تاه سر بر 
سر نی سم ۲ 


۰ ۱ و ۰ ۰ 
خ. نظرست .و نشیند . بخبر بر 


۳ 


۱ و ۰ / 3 ۰ ۰ ۰ ۳ 1 
ای رخت فانده بو برآومید و حدر بر اخر نظری کن نظر ‏ بخش فکر / 


رت ۲ چ 1 ۰ 9 10 
ذ ۱ 1 ی ۳ ۰ ۰ »* ‌ 1 
ین ۳ 5 ۰ ۱ ای طالس و " 1 با سق ه ِ ۳۳ بحسش ۰ ن یی ۶ ۳ 1 او اه ی ۰ ک ۳ نض 
م2 م2 ی ۱ ۱ 
مت ام شاه 3 صصت باران و هی اوح سر بر 
او کی بب هو سب ی 3 ۳ 2 ۳ 5 8 بو امه با هب 


1 ۱ ۰ 


ب 


مر 
۱ ‌ ۳۹ تک ۳ » ۳۹ ۰ ۳۹ 9 ۰ ۲ ٍ 
1 دی و ده ۱ 2 ِِ ذدهس ت موی م2 يس مات رتس 5 هس ار دسل ۵ اس ۳ ۳ 
م2 ِ 2 ۱ 1 ۱ : 
هر 3 وحرش مرت حورد ار لفل و سمت او ۳ ندامت حوری بر یه ور ار 
0 
یی ۲۳ ۱ ِ ‌‌ م ۳ اه ۳۹ ۵ ۹۳ 7 كِ 
سیر یر ۳ ۳ ۳ ۳ رین 7 ظ ۱ 1 
ِ " 3 ۰ ۰ ۳ مه س ۳ ۰ 
؟ه 5 ۳ ۱ ره ۹ در ۳/۳ 3 ی ۳ ی مر 2 رثر 
ی با ۱ ۱ 
زافشارش 91 و ار ی هه رن 
َ رن ۱ ۷ 
8 5 لو ار حید ۱ ۵ هه 0 
وی که و 2 0 
۱۰۷ 
من ۳ خر ی با 
گرم اد بو ۵ هب و 95 بخروار رخساره جون و ۳ بح باند رل ب زر ۰ 


۲ 


صرح 
ان موه ترا از از خاک برآمد تشماشا کل و تلزار 
1 ۰ ۰ بل اء / ۱ ۳ 
هبل 0 حام سفن رود ۰ در ان حو ثرو 0 3 بر ری از 5 29 خمبه ‌: ۴ 


۱ م2 ۰ 
۰ ت جَ اه ۷ بش هه ۹ 5 ۳ 9 ۳ ۵ 
۳ دز حو نو ِ# این عرله او کته سكث عمر ‌ -جال سعبه دلدار 


فک 


5 در 1" ۰ ۱ بل + ت‌ سس ۰ ۳ 9 ۱ 2 ۱ ۱ 9 أْ ۳ ۱ 

۳1۹ ۳ سا سق حود و لو 3 ۶ سه هل ۱ دو بیر4 راله ند این دل سمار 
2 ۶ یذ ‌ ۰ 5 ۳ ۰ + ۶ ِ ۱ 

نی تک مهاش وا رل از ان باه رِ ار س‌‌ ۳ خلق رمجن ماند ی حر حه دوار 


۰ ممرور هم ی 1 واش 9 ۳ عاسم مستتور سدسوری فا 


و و وس نله وت تست فا 1 و و ارم م۱1 


اس هي : نظر ست: ار ۲سا چت : رو سوی طلت تا فص گوق بر[ یم جت : گاوی وحری 
ج- فد : کنههش یب نقر یم وزذ ار ۳ ن ؛ عد : ندارد ۷- هي : تاعده 


-۲۷۹- 


۱ و 
از این دل دیوانه ززنجیر برون جست بدرید لربان خود از عشق د ثر بار 


مسر سر 
خامش که ار را شه عسق حنین ی کر فرع دل و حان ۳3 و مار #۷ 


۱۰۸ 


8 
نت ۹ ۱ 

‌ ۶ ۰4 ۰ 

اه لو بماسل "ر دسر 


سر ۱ دقمر تماشای ها لش مسادا در دور عالم 


۶ دردندی: ر حسن. . و یکی 1 ا لر بودی جو نو عیار دبدر 


۳ سر 
حجو حورشد حمالت روی مود + ۵, دره شنو ۵ ۱ 1 


۱ 


م9 و 
زهی د. با که له 7 ی که هر قطر ه نمود اسار دب 


أ س ی 


کب ز 


اک نا رف دو نها بل ۵ عاشق ت ۱ ۵ دل سمار ۳ 


۳ ی 
۱ سم م2 
۰ داند ان ت این سخن را ؟ که اورا ست آن دندار دستر 
۳ 2 9 ۱ ِ. ه_ 
که تر (من * « سنایی جود شمینست» سنا ۱ ی حر و ار ۳ ( 
سم مسر ۲ م 
ه مه ۱ . ۰ ۰ ۱ 
۱۹ 
۳ مر سر 
۱ 2 ۱ ۱ ۲ ۱ 
بگر د وه می مر دی د گر دار لب ۱ مست ومسی * هوسی نی در 
سر سر رمرم 1 هرس ۱ ۳-۹ دنه ۱ 
کج کردم 35 ؟! کو حای / ف ۴ که ما ی | لدار 9 نله بار 


بر صر 1 سر ۱ سس 
۵ کر 3 شش حز ر کلك ماش فِ د نفطه 1 ج از ۳9 


جو و باشی دل و حان ۳ تیا ید 


مب د 


ِ طا ۰ ۹ ۹ ۲ ۳ 
او فسارست دل در شرصه حسي و4 صعو ۵ 3 ۳ ری و در 


سر سس ۳ 
0 ۹ ۰ 1 ۳ ۰ ۳ ۱ ۳۹ ِ 5 ی 0 ۱ 


ات تا جت : فص ۰ ندار د اس چت : او ۲ اه کا آن ار تور ۲ سب / ند ازرد 


هلا ۰ ای سارسان ۰ اشتن بخوابان زین حو 
۳ 
سح یه ی رین ی رسدند بسا ان جاان و تتشای 
۱ : ۳ 
میت مشتاق رِ ۱ روری با بل ان نداشتی ۲ ۳ سل رِ 
تدش 3 ۳ حموس ۳ 9 و ست اصل سجن پراط او کفتار و 
۱۰۰ 
۶۵ سح تم اد من دار نکردی | بیحه ۳3 باد 7 دار 
کنتی تا قامت با تو جفتم ؟ نی شش هنال یار 
۳ سدار ۳ شهای ار كّ رها 39 دی و حفنی 2 دار 
9 ۳ هی ۳3 مسر كٍِد سدی نهعنی ۱ باد میی دار 
نک :و خار باشم ,مش دشمن « حجو کل با او ان : باد می دار ِ 
۱۰۹۷۰ 3 دامنت ار رن کشدی جنین 3 دی و ری ۰ اد می دار 
هی ِ 8 عتابی سر سمی و می 1 ۳ بزتی اد هی دار 
فاد ارها ی کر باره مسی 4 باد می دار 
۳ 

مر ار حمان لس داز ۳9 ر من ۱ : هرا گذار ۹ 
1 هارت ‏ در آمد حان چا کر مرا در هجر ای زنهار ت11 
۵ ای ۰ بلث ‏ نو عسی وفتی برو ۰ مارا چنین بیعر مکذار 
۳ ۳ که ِ» مار ار غار ی حنین نها ۳ را در ِ.ر ۳ 


سر 
ی ای اف 0 1 اور اک ۱ کدا 
اصت آ ۱ تلا نما مد هر 0 و ۳4 سس ۱ ررأ 2 تسنیا ِ" ن‌ ار 


۱ 7 ۳ ۲ ۳ ی ۰ ای ۱ ۰ ۱ ۱ 
همسل زر اس از راه شمه رد سود | سس ارراء جو ۱ ؟ دار 


ُِ با ۰ 


6 و یت ان 
سب تس ۰ 5 9 1 ام مسق ّ 5 ت ۸۵ در 


بو قو ؛ ۵ : عد ۰ ندارد ۱ مق ۰ نگفتی ۲ فذ : این ست بر ست سایق مقاهست 
۱ کِ ۳ 5 ۰ 
بل پوس قو » فح عد : ندارد ۳ فص : یه سود ۰ کت #ت و فح : تفه : ندارد 


۲۸۱ - 





مرا خود جان ودل بهس و باید 


۰ 

جه نوی 
ندانم ؟ 
و 


۱ 


سیب 
۱ 


لطفت ستحده ارم 


م2 : ۱ رم ۱ ۳ 
۵ "!۱ دید و ۳ 1 ۰ِ)» اک ( 


تن و حاي که خال نو ناشد 
نو خورشدی و مر روز خواهی 
حو بر لمری نو رسم شب ۲ 


عالم 
۳ 
اطلف 


و سس سیگ 


حه درا وحه صحرا 


۰ شم حان 
۳ 
تنگی 


در فند هرگ از نو ماند 


۳ 
هصد از شمس. سس بزی 1 دم 
مرا اشال خنداند. اضر 
رِ مانی 9 1 در اسنه ار نود 
۵۰ رهی ای که خندانید از ی 
زهیر , تصرت ‏ له ۳ را داد 
بچ و گان وا ببك کرق: زرتن 
۳5 ۱ شاد و سداخت 
سید 
بخندد آسمان زیرا زس را 


ًب ظ پ چپا امسا مس 





وا و 


اسب وت : 


ارس ؛و 1 3 ) عم ۰ ندارو 


۰ 


پوت قو ۸ قح عه : 


2۲۸ 


از امد ه أ زار 


که فردان نو باشد ۰ ای ۱  #‏ 
درون 9 من سداست آثار 
حو در دل حای گلشن بر شود خار 
3 ای مسیحود حان " زلهار و 


رن 
ک ۳ 9 ددو 


«ِ 


یدای 


1 این بار» این بار 


۱ 3 
ان او سره باشد حاا يب و مار 

نن سس ‌ ۰ 
۳ ۱ 

اه ی 
رد ۱ دحا شو ۵ 1 9 سوم ۳۳ رِ 

۱ ۳ 0 4و ۳ 

۱ 

قرف کر تفییت اف آورا نوت. ارداد 


۳ 2 
رب و 8 
2 به ر هر ۴ 5 7 د هستاز ۰ 9 


۳ 
عنان. این سو بگردا سد.. | حر 
ادش ۳ 3 ۳ اند اخر 

ندان .۱ ری که ِ تاد 1 
رهی هد تن 
0 مسدان ‏ فلطاند 1 
ییا تن 
خدا از خوف رهاند آخر* 


ندارد : خاه|نمداول 


۳ مبی 2 اب 


سس رم 
9 سافیی در ۹۹ در هفست ۳ 


لب 


۲ 1 : ۱ 
! 9 ماه ۱ 2 در ست الب 
بدن سس ۰ ۳ ۰ 


سس 
7 اصلب 1 كِ کفاز بو دی 


۴ 
قناشت سل 3 ل ست و سسگ رو 
و توافت ار س‌ 9 ار الا دو ندید 

۰۰ ۱۱ جهن ۳1 س ر صو رِ تها ی قدسی 


سر 
بداء_ عشتی مرغار: ِ# وند 


ِ‌‌ 


بح ی ح 
1 ۱ ن 3 س ۳ ۱ ل حا 8 !۱ ۳ 
بیجن تو که امروزم ستی 
م2 


1 0 ۳ . 
۰۵ ۱ 5 رت دره رحجمس هشست ان 9 
۰ ۷ ۰ . 9 » 
ما ِ دق ۰ خلاصم ده ۰ 9 صی 
۱ ِ ۳ 
! مر امروز در » برمن سندی 


مقس ۱ در دست اند سس بمسیار 


+- مق : کان زدامت 


سس سس دا سس را سوت سس 





قو ؛ فج ؛ عد : 


۲ 

درو ساب در سس در باست 
ِ سب 

سس صراد ۳ , ۵ یاه میت 


ت‌ یه سس 
لب سا 4 ۳ 929 .۰ نییبت 
۰ ۱ 


1 


منال از 9 اندر ی 


ی نز 
دراب در" ایح م۵ جرا هو امسمت 


۱۰:0 


که سخت افتاده ۱ د دم 


در هنم هر دمی 7 نام 


۱ 


یم ۳ ۲ ۰ ۰ ی ۱ 
له انداشه ست خون اشام 


رز 
ندارد . در (دد) مکرر است 


مر سپیز | هم سا که هم پس 0 هر اس یی ۵ سا ی سس یقت 


)۱ ناظر است مضمون یه شور ب۸ه : نما ر اه ۱ 1 ره وفطعن اید هن ۱ 


فک 


۱ 
ی 


٩ 


4 
‌ 


3 


۷ 


ص 


ی 


بِ 
بو 


۱ 


ی 
4 


۳۱۱۱ 


وه 


گرد 
سر سم 
۰ گر این دلقی ۳1 حه وام دارم 


۸ 


نله انم غسلام درد توشان 


۱۰1 


ٌ 1 ۰ 
ژ‌ ۱ ی تا / سّ 


مم : 9 
۱ 
۳ و 
جو د اده ۱ مساق متا اسب 
۰ ۱ | 
درد و اس شل حانها 
۱ ۱ 
جو لو ی حجاه حالن بر معر من رد 


حجو ۳ آن حون ایحظه بلیدفله 


۰ ۱۰۳ احو 8 کاس وطاس 


#9 
امر ری تام 


تا سب تا به 4 مد 


در ان تن( ۳7 


اند مت 


۵ رین برف ات لبان او بوسم 


مر طافس 9 : از و مت ۳ 


سر ت 
< :| که در دل | ند 


ضال اه 
۱ نذ : آن ۲- نذ ؛ زودوستان 
ند : طاس و کاس 


دم اخمر از ( دص ) سقّط شاه ای 


پر قو ‏ قح ) عد : 


رس فو » فح عف : ندارد 


ند زرد 


و پا مس 


مرا رحمت دهد مد خام 


۲ ِ 


ص 


۳۳۲ 


ولك از هحر 3 


ِ 


سم سر 
هب 
چگونه تردد این بی دل زعم 


و ۲ 
رو تْ زود» ستان وام 3 


نمی خو اه « خدایا » تام دب 


ی 


پ 
ات 
۳ 


۳ 


!9 
ور رن 
ین کیب 


۳ 
8 
ی ۱ سر دد ات د ۳ 


1 


۳ 
ث ۲ ۰ أ 

نو هو نطظ برع سب 5 !اي سا م۰ س 
لب س ب‌ و 


ده 


#باپا نو 


ول ولج سئر 


۳ حست : و زا 


۱۱۰۰ حجو دیما ی ۱ حو ای وست اردی 
سم 
گنه راید ۱ 1 یم ان 
تذاده زانش او اب حسو 
جر 
نا ی ۳۵ 
ازان ۲تش ‏ برویدست ‏ زار 
1۰ 0 ۱ مدای مب ۳ 
و ان تنها ؟ه هر 1 باز ۵ ار تسیل 


زو ۳ 


1 گ خ ه أ ۱ ۰ ٍ 

۷ 9 .و در سس / ی نت ور 3 
ن ۰ ۰ 1 : 

۱۰:5 ایی عار اسیت هر اش 3 س‌ 


و 


: بجر ۰ 


سین 


و دد 


فر 


بردها ی 


۱ ۱ 
4 ‌ 


زر 


5 ۱ ۱ 
جو بر ی می سمودی روی بوسف 


سس 1 


۱ ۰ 


۲ ماو ۱ 
۶-۵ ۳ و مار صِ ی ۰ ۱ 
عل: ن سس ۳ ۱ غر صيا میدس 


مر 


سر 
که و ات 


۰ نداد 


0 ی 
5 / تا ك هسی جر سل 
ون 
۵ دم رت ای روا باشد 6 که رو ات 
3 سای 
دران جرا اسر ۳ و جدن هی 
یو ۳ نغیرها اف ل 
8 ۲ 
دب داند + جوهر حوت +دردد 
۳ 1 اد م۵ 
حجو بو جر ده باسّیی سس حجودر ۱ 
ص ۱ ۱ ۹ 
۰ ار خواهی عطای رانتانی 


-۲۸۵- 


رهی هو حوشمد انوار 


1 
سِ 


مش 


ف 


جرحر د وار 
تا 


از کار 


عه 


۰ ۱ 
نماند. دست. و بای عفل 


۰ 


رن 
۰ ۳ 1 3 
۳۳ ران تلزار عالمهای ده 
نم 
رد زان کلها 4 هر دست سرار 
۲ :1 
| بر حه عثق او دارد زما عار 


اب ۱ روری برارم مر 


ن در 9 


ی 


چ نی ی مت / ۳ و ِ اما 
حون ان 9 عرص ۳ امامت اصار 


وت باش 5 ۱ 2 ات سبار 


۳ 


۳ دو ۳ مسنئی ععل هشار 
۰ ۰ ۶ 
و ی طاو س‌‌ رِ ا بل ر,هبره مار 
دس و دا و فر ۳ نس طر ار 


1 ۰ ۶ ۳ 
او هسیو * عدن او طبم مار 


"۳ 
هنکام ریگ سوق بلغار 
فَ ِ ۱ ۳ تم س 1 ۱ 
4 ی جرد درا ۲ | هوی « ار 


ریحاعه ار ترا اسی اس <و ار 
5 عالمهای زقن قاری سا 


ز اطلف ار او رونه بکارت 


م7 ۱ 
5 ۰ 4 اک ۱ 
۳ رف بر ده رشاث هی 


م سم 
۵ که سک وا و 


ا 


۱ 
- 


5۱ و 
سازار سای 


۰ ۲ 


۱ ۱ 
دو ده دان هر 1 دو حهان و 


نز 3 
1 ۱ ۱ ۰ 
‌ ۷۹ 
ین بح ۹ 
ز 1 ۱ ۰ ۱ 
سحه ۳ عم 3 او ۱ سیب هه آی و 
ای 1 
ی را 2 اه 
۹۳ اب۱۳ تن # بو ۳۳ 
سم 1 
ان هلا 7 
ژ 0 0 بمعاهی ثرسی 


صبد ار همم سد«هدار 


وف و مهر ای 


ج ۳ .۰ ۲ من ۱ 
ِِ او هن ۳ حون ندانی ِ 


۳۳ 


و و ۳ ۳۳ یی کت «صرعحت 
و ۲ ان 9 
گ ها 
۳ 
می و جسم آه امسر 
1 


۰ سره درست 


خامش س و از د‌ اش مر با 


خاموش ! که ی هار 


۱ب ظ : هردو کون و چب نها (فد) دارد 


چپ فو هج » عد : ندارد 


9 


۲ب ففین :۱ دماغ کفت 


-۲۸۲- 


۰ ی ۱ 
ره مودشار محدومش ابکار 
۱ ۳ 5 رس ۳ 
جو دددش رحنت حور ابکار 


ت 5 ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ 
پوشدش از دار و ردبار 
هوم4 ردح<ی شسدندی مست. ‏ ستاو 


۲ هش او سورد حمله بآ ۳ 


ات وف و ۱ 


در ۲ و مستمز ۵ ی ۱ 
جم ۱ ۹ 2 ب‌ 


۳ 


ر حعمه ۳ بر مهار 


۰ 
ی 


ظ ۰ 
رحمه 


۱ کی ۳ 
۳ تم ی ۱ فت ال ۱9 


من خر دما ِ ۳ کِ 5۳ اه ۱ 
سس 


اسب چسم خمار . بر خیر 


مم ِ مر 
۳ ۳ ش 1 
" س ۱ 8 5 9 
حوس و .و ی بو » ۳ 0 
و" ۱ ۳ 1 9 
و تمه یی ۵ اسب سو هی ار 


بط ۱ 
ی سوه حور جر ابا حون << ۰4 


3 با 


5 خداست این سم را 


۹ ۰ ۷1 و 
سفن باس اج ی در افطار در بر ب حبال *ی ۳ وتار ۱ 
۹ :1 ۰ و ۰ 
۵ سب دید ۳ که دل ندارد ؟ 3 < دس ون ۳ حان دار ؟! 


و ۱ 
فد دیدم 1 ۴ تیان ال زر ۳ 


۳ ۱ ۳ ۱ ۱ ۲ ۳ ّ 
0 ار ۳ 1 ۱ 

۳ ت ۱ ت‌‌ ِِ امسهیت ‌ تیه دا مه مد ان وصال ‌ مب سدار 
!۱ چم أ ۰ ۱ ۳ ِ ِ؟ 3 ۱ 1 ِ 

0 9 ی 4۱ از هزار تصق ‏ امه مس از کت ب ۸ ‌ او ِ 2 ژِ هار 

و 
8 3 ۱ ۱ ۰ ِ ۶ ۱ ا ۳ ا ۱ ۲ و ۱ 4 
ترا سس ره جو ۵ حه 9 ۱ ‌ در و لیهس حه دارد ۱ اسار ۰ 
کر ای سب بت 2 ی و و تام 
و ای ۹ ۳ ی 
ار ۳ ۳9 ۹ ار 
کش او ره ی 0 
ِ ۳ تس ِ ۱ از ۱ 5 1 ی لن ۳ مهس - و ۲ دب ۴ 
ره نی ۱ : ۰ ۱ 
۱ توت دی 7 در سور سار ضَ ۱ در ۵ مه اما سر سا و 7۹ ۷ 
یسیو سم ف تب 
! ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۳ « 

تم لس رها 3 ۳ رم ۱ 9 ول صفا و سبر ‏ بر ار 1 


۱*۰۱ 





ی 
یر 
ت م۳ ک ۰ ۳ / 
۹6 ۰ ۱ ۱ 9۳ م دیای. ماصی رز ۳ ی 0 یاه رو مهار بای یز ش ۳ + ای بار 
7 ۰ ,۳ تا 9 
ِ ۳ 
1 7 9 7 ف ۰ 
۳ ۳ 2 ۸ سا کرد ما ینم ر ده مس عرقی کلزار 
مر ر 
0 اه ی ۳ ۱ لرا 
رز اشت چهارن خرات ومعمور مسشست.. د و حراب دندار 
یر ۰ 
۱ ۹ ۱ م 
۲ 9 ۵ ۳ همه هلو اسنت ۱ 3 ی نع ۳ امه مسب اصل اخبار ۷ 
۱۰ 
۱ ۳ 1 ۰ ت ۱ ۱ بل ۰ ‌ ‌ 1 نم ) ۱ ( 
را اس 3 شرف 
سا 
۰ ۲۲۱۰ 99 ۱ هم » ۱ 4 
حوامی حو در بدو «دو ری ۰ ار جر و حجات سس در در 
1 نت هه ات فو س له : ندزود وس او 3 قح 4 له : رد و ۶ اي حمز ختجان 


زو صتا :فسات رورم نا وس 








ب 


د کی بمناسیت این غزل قصه دیل را درماقب العارفین آورده است : 
«همچان از افاضل اصحاب فغر الدین ادیپ رحمه ال روایت کرد که روژی حضرت مولانا در محفلی عظیم 


۳ ۳ مر و ۳ مر‎ ٩ 


فِ سر 6 ۳ 


۳ ۰ رخ و ۱ 
یی صای ۳۹ تِ- و سلم ما رات ۳۷ ای بلباس 


4 


ان .9 آج فیس ۳ شر جح و فر مود ) دال ۱ / 
مر ( ی دس را محال دم زدن مود ودر آن سر ح همگان خیره گشته بود اد وروایی دبگر فرمود 


.. :۵ گر مرس ۱ دش 2-0 مس و وم 
1 


رد هرا ۳ و دای اه وفی حله حمر |ء ‌« وشورها کرده‌اینغزلرافر مودشع:نوو بت میان‌شعر احمر..| > 
3 1 ۱ ف 


۷ب 





ان روح لطف صورئی شد 
۳ 


آن صورت او ای صورت 
مرت من 
هر 41 ۹ بخلق ت بدي 


۲ ۲ 1 1 5 4 
‌ ۲۱ جو! صررت.. مصعئی وا تسم 


. 


حسشمی 4 رچسم من طرت بافت 
7 
هر دل 9 ۳ ۰ ار وره 


سای مره 0 دهد شهدی 


ی ۳ ۰ 
سهای جهات. ‏ الر شوشی 
در ری حه رامه ار «وأن خواند 0 


خلقان ,ند با خورشد 


۵ مان مو رد و مه ما بت 


او ور شمامتی 4 از او 
اری عاشقان چه گویم ؟ 

در روز اجل چو مرن رم 
۰اود می خواهی که ز ده کردیه! 


پ وت یط وت ود بنط: سرت 


واه و 1 هه ندارد 


رس ۳ 1 ند(ر د ۲ب قص : کردم 


۲۸۸ - 


سب قل » بلستا تفن تن اور ۰ 


۳ 


یر 
وان تن او حو روز محشر 


اش حه ستاه ۱ ۳ از اور نت 
و 
4 ع‌ ّ 
ی گفت لو شرست 9 رد 


۱ 

۰ ۰ كب 1 

۲ # ِ‌ 

۳۹ ٩ ۳ مب‎ ,( ۱ ۵ ٩ 
رن ۱ #ر سا ی کب‎ 


ای معشو فا ۱ رِ عسق ث دار 
مر مس 
2 ۴ ؟ ۶ ۱ ُ ۱ ۱ ۱ ۱ 
در . تور ۱ هر ت_ ی ر 
سار 


تس : گذتان وپر نور 


# ۳ 1 «گِ 7 ‌ 
ص ) و بو سم 5 
أُ ۱ ِ الیل ها ۱ ۱ ۱ ۱ 1 له ماه هیا 
رن رک جان بریده ادا ۵ وه ۲ 
1 ۳ ِ ۰ ا‌ ۰ 
بذر رد نو دو صد ره دود برد رت مود ر اه 5 هموار 


1 ۱ ِ ۳ 1 ۳ ۵ ِ ِ خ میدید ِ 
۳ وا 2۸ 3 جیای ۱ سرا 


1 م حون د بدم حنا سم و منقار 


3 
۵ وم سبی. داه و حوا ۳ 
رده سوی و جوس. رو ۰ ۱ 5 
۲ 
۱ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ + * ۱ 
۳ رم ۵9 که بو مر میت رحمت ا شر دا ره ۹ دارد اسار 
ي مرس 
ی ۱ 
[ْم 3 1 5 ِ ۱ ۳ ٍِ ده تیدا 
۱ ی ی او حرام و بد ن ی 1 ی ی او 3 ۳0 ] ۳ 
سخد ۵ یت وی و رید ی و بافی امی گ لاف 5 ۱ زار 
1 ۱ اه 1 سح یه د ‌ ۱ ۹ 1 
۳ ۳ مر کل 9 0 و وت 7 
3 ۰ 1 و۳ و أُ 3 
۰ سّ ۰ ۳ 5 : 
9 ۱ ا سار تم ۳ رت ۱ سب سل حوی 1 بر دد ت ِِ تسار 
۰ ۱ 3 ۱ 
که مسر ۵ ی و رد ۱ ت خواحه سطنه هه و ۳ ر ۳ 
۱۰۵ 
1 ‌ ۳ ود ۲ + ۱ 
ا یر ثر وس و سجه هس اجبر فروسی ای برادر 
ی كت 
هو ۳۹ 5 سم 1 ۱ 7 
س‌ #۹ سو ۷ و ار ار 3 ی ۳ ی ۰ نیده و ار 
ون 7 سم ۱ ۳ ۰ 1 
۱ ۰ س ۳ مب ۰ ِ ۰ ۹( 
۱۳۵ ۱ ۳۹ 0 موس باد دومست سا سق ۳۹ سس ك شراب حاأن هتم 
۱ 4 
تا سجو 4۵ ۱ ۳ هی ع از ان مر و ۳ ان مر 
م2 ۰ ۱ و ۱ ۳ ۱ ۱ ۳ 
مج ف‌ ستی حو همست سی هار سر او ار سل سدر 
تا 
سیر سر سِ سر 
۱ ف‌ ۰ ۱ 
دید ه ) ۳ ۳ 0 ی شر لو - حدا رِ ِ > 2 اب ر 
ها سا 
۹ ور اجه ا, 2 ۳ 


داجس داب سس لد زا سس ات ۱۳۹۱ 


آیا تو کجا وما کجاییم تو زان کیی که ما تراییم 
(خسا نظامی طبع‌طهر آن۱۰ ۱۳ ص ۱۸۵( ۷- جت:داد ۳ فد : طبع پب توا قح , عد ؛ من : ندارد 


جت : سرو وزان و فذ : وستید وب فو ؛ قح » عد ‏ مق : ندارد 


با اس 





۶۰ روی و اب افت خورشد 


0 ۳ سم بلای. ‏ دی حشّده 
۱ سنو بهار او )) ستاهما « 


ِ 


ای 


دل و ز عم فرو شوی 


و همه 3 ۱ دای ۷0 


۰اصر ‏ سابه ات ای درخت طوبی 


۱ 7 
5 عسق 5 تفا[ دوست ۳ 


ی 
۳ تا هر 


سس 


۱ ۵ )4 نو 


بت لب 


ی مم 
۳ 4 نود مرید خورشد 


میمون. ی 3 رشله 


جع 
روز 


۶ صعان را ده 


اف و 8 همی نییان مهمان 

ما کاو ۳ کم فربان 

کار ۳ کف ری سا ۳ 

تو نز شتر دلی رها ۳ 
م 


۳ 


4 فد ور 
۶ ۳ ک 
۰ . ۰ ۹ کً 


قو ؛ فح ۰ عه 





: عشیق جمال 





؛ هي : ندارد : 


ابیحیر فر و شی ای 
یر ۳ ۱ 
هن , ار »- ۳7 بسد 


7 سس اب 
چون اء ززخم دی 
تِ 
در جام کن آن شراب 
ای ای مطهر 


1 
: شین 
‌ب 


3 

عم منصب سلطنت 

حو ن مو 2 حو م4 

در ده می و رِ سس حل با تیدر 
7 


امر و رِ معدم و 
از اهر فدو 8 شر 
۱ اهر هی ۱ ن 
ظ‌ ۹ 
در فل او ی سك 
۰ تور ۲ ۰ ۳ 
دا ی سیف سم حموسی 


یت اول این غزل بایت اول‌فزل ۱۰۵۵ 


کصانست 


داز درو ! 
1 ۱ ۱ 
ابو ۵ 9 ۳ ّ صیه ان 2 
بت < ت 
۱ یه د 
2 مبه ۱۱ 5 ۰ سنا هر یو 
مب تج م۹ هت 
۹ 1 ۳ 
۵ درگا. شفوش. هس ها 
۳۳۹۳ ۳ 
ی ۱ ۱ ۳ 
مر وی و ی 
را ۳ 
۰ ۰ ۱ 
تو مر و لا ۳ 
م 
: ۱ ۰ ۳ ۹ 
یا لدم حو حالی) حموس و بو 
سیم ۱ 
اج ‌ سو 2 از ان با منتر ‏ 


۰ 


۱ 


۳۳ 


۱۱ 
۳۳ 
چ 


7 عرص رسد حرژن 3 
رم سس 
0 0 گ 
۱ رم 
دار د‌ درو شش حو س دنر 
سم 
مه #سمت رِ ی ٍ دس ۵ ۳ 
5 
عبر شب و رور + دوس سس 
۱ 9 
حبران ده در حون د! بر 7*۳ 
۱۸ 
15 
۳ ۴ ۷ ۵ ۱ سب تنیار ده 
۱ 3 ب 
۱ 
لطفب ؛ ده با 2 را سیر 
۱ هم ۵ لعف و لس ۵ 
۰ سیر ی و 
۱ 
۳ 
: 2 ۱ ۱ ‌ مرها تمیرا۳ 
٩۹ ۱ َ 2‏ ی( ۰ رف 
2 نما ید ی ظر ان تا 
۱ سک ۴ ۱ 3 ۱ ۲ 
1 ۱ ۳ ۲ ِ / ۳ رل با ۳ دج نش عجا ۳9 سرز 
ات 1 شر رِ ۵ 0 ر 
1 | ۳ ِ ۱ 
1 ۳ ۱ ۳ و سل 7 رهب سسىار 
۱ ۱ نت 5 ۳*۶ ۵ ۰ ۵ تب 4 ۰ ۳ 
3 9 رضای «- ف کت ام وی ۱ 
#ه. ‏ ی ۵ 
ی لردد سیر ماهی از اب , 
ی ۳ 
۵ مشب و مرو تدیایی 
ص 
۱ ۴ ۰ 
دو و حفاش دنل حاا 
ّ ۳ 
7 / ۹۹ نمیا سل : اما 


ك ی ان کر ۱ 


9 ۳ 

5 رت ۵ مه س 
قرت لت 2 

0 ۲ ۱ ۱ ۳ بمیرب۳ 

5 توت حو رد او .۲ ۳۸ 
۳۱ ۷ 

۳ ۱ جوا 1 دهم از (ِ7 هل 


خود 


خر شدی 


1 


۷ 


۲- فس : 


سار 1 


۱, زرسیت‎ ِ ۳ ٩ 7 


ر" 


۰ ۳ 0 
ار دعا سمر 7:٩‏ 


چشم هر کدا یف قطن : از 








س م2 

کفتی که »" ز بان ۳9 4 زب ن کیر 
۰ ب ۰ 

۳ 9 ؛ِل و رو ای ره سر 4 


۳ 
ک تک #۳ خر نداری » 


عاشغی هر کت ممریل ۱ بار حود معسوق و 
م 0 ۳ : 
۱۱۸ اواتکهان حون ب و ۱ از ۵ ران در ۵ سس ۳ 


یر ۱ 
ک ‌ ۰ [(۲ ۳ ۱ : ۳ 0 ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ 
۱۶ 4 * پا زرح چیه /< زو 3 و 1 ك " ۳ 5 


دشن و4 حامهای کازران ار ای که هت 


هر ؟ باشد عاشق آن آفتات از حان ودل 


ثّ 


4 ۹ یه ۰۱ ۳ أ 
ص‌‌ لشکر ۵ دهد هر عاشهانر! عسقی ثار 


ر یی د 
ض لشکر شدست 


ءأرض یی 7 15 حون عار 


ت 
با 
ت 


آقتابا > ِ دار ار روی او ۰ دراه 


جون ۳ هک دراه ۱ ی دو د بده وام کن 


۷ 


۳ 
زا مه ۱ ۳ ۹ 1 
در عصارا او ند ردیی از سس هوسی حه مبو ۵ : 


مسر 
5 بر وسرمه جوت ازوی مدزد 


میقم مت سيم 
یسب ِ ید 
پرب فو ؛ قح » عف ؛ چت : نهارد له م تحت + یار 


۳- مق : جویی 


4 عد ‏ مق : دزد وب تشد ) هي : 


م2 

ی له : « ن ملحدی 6 جنا بر 

م 
مارا 9 ۳۹ # (هر 
مد 

ای هو ام دل مرا را نهر ۳ 
من # 
کی ۱ 

ارری رد سم کشت قاس امدار 


۳ 
3۳ 
۱ ۹ توجه + ا گ »۰1 ی ۱ 1 
ار امس أ‌ و رد , اینكث ماو رد 5 گر و ار 
۳ 
| ن ۵ ۳ و ,6 
بز صلن ره ۳ ۲ بر ده 4 مهم لور گرار 


۱:۹ 


رید کان آنحا 9 9 آحا ی 


۰ + ۳ ۳ ۰ ۰ ۱ 1 : ظ ۱ 


ِ 
2 


ات اظر ان وامهارا امی زار 


باد حاناز ۲ 4 ۹99 ؟ زان دو سم 1 با خمار 


۱ فش و 
«روی نت ر 2 ۱ ٍِ 9 ۰ و 9 
سسعی ۲۹ مه 3 ۳ سبی 2 مت 4 


۲ ۲ ۱ ۲ یر 
ولا او 4 0 مارد بآ جت : زا تیه 


تا یا نی 


۳ ِ 
ک ۰ 7 ۰ : 2 ۲ 


و ۰ ۱( ی 


از ۲7 
۰ ۰ ۳ ۱ ا. 1 
3 ۱ ادا ای ۳ : عم 9 اعتی 
ان ۳ | ن 


مان یه ۰ اه ۲ 
7 ۰ تن مد و ۳۳ وارس ( 2ج 


۱ 


۳ ر 
۳ ی 
۹ ۱ ف م ۳ ۰ ۱ ٩‏ 

جو ده است و و ی یا حمال 2 ثار 7۷ 


ی 


۱ 


۳ 


و 0 ۱ 3 
و2 ۳ 1 ۲ اه ۰ ٩‏ + ۱ ۹ ۱ ت ۳ مر + 5 ۵ ۳0 
تن سا مور شم ۳ اه 3 حهالن جو 2 ت 99 9 و ۵ ۳ مت تس اما تمریل نهر ك ۳ سیم + 
جر لت ی ره ۰ س‌ 9 9 ۳ 
۱ : ِ 72 (۱) 
۳ ۱ سح ۱ 9 ۶۰۱ ۹ 
۰ ۱ ت ۱ ۳ رم 9 
او 4 ۳۳ و رنه هل یلم ۱ ر رد در من از کف ۳۳ ۵ صب مها با ۶ ۶ از همه بر سد كت 
۳9 
+ ۱ ۳۳۹ ۰ ۱ ۲ ۱ ِ 1 ۱ بل ۱ گ ك ۹ 
اه ۳ اج ۲ ی 2 ۵ مه !مس نا !1 (ا سید ۵ ۳ 
حون زر دمم #ز و صبا لیت ۰ بای ۳ سنا 4 ۳3 در اهپست و حور ۳ دو یس ییا ۱ رنه 
گ 
1 ۳ 
۰ ۳-۹ ۰ ۰ ۱ 1 ۱ 
و و م 9 اب ۹ و 4 ۲ ترا ۱ ۰ 1 الب ۵ ۳۶ 
حجو تب ی ما تسا 5 ۳9 میم ك مب نشر 9 2 0 ۳۳ ‌ ‌ ۳ و 5 ۳ : ر لد سس 
۱ ۱ مر 
۳ گَ ور نز ۲ ارنته ۳ 
۳ ۱ 1 5 [ ۱ _- 1 ذُ ۱ , ۱ ‌ 9 
۵ج 0 از شش و ها دیا او مین ۵ ره مبن ه وا با در و توهشر ی نت با ۵ کت 
4 ‌ ید اس 7 5 , 1 
ف نر 
۱ ۱ ۳ 5 ۹ 1 ۳ و ۱ ۱ ۱ ۰ ۶ ۲ ح‌ ۱ ۰ ۳ ۳ 3 
حو لت مسیا ! نمشد شمع وشاهد ردی بو گر رنه ان لا 2 
مت هد ۰ "۹ 
تس ۳ ۱ ۹ 
1 . ۷ ۳ ره دم بوشده ‏ له 
حصی. ژ صن* ۷ ۳ روی او : 5 و ی هن ژر امد ۱ لب یو ار ظر سر 1۵ بو سل اد 
ت‌ ی ی 4" سس ۹ * 4 ۰ ِ 
مصم م 
4 که ۲ 8 یام ‌ یخی هو بش" ی غا ند نله 9 
حون م جو ‏ شور مدای اب مراجر ۵ سای دون شب ژ !۱ ات اد 0 ق 
وب ۰ .۰ ‌ و9 1 


: ۱ ,۰ ۳۳ ۰ ۰ ۳۹ 5 ۰ تب ۳۹ 
او . مچه بهایی صبد مان مار روی له یا را ۱ حود ری جد ۷ 


سر الا سر 

۸ 1 ی ۵ 5 ۰( 9 ٍ / ی 5 ۱ ی ال ۵ 3 

ان عزه معبر حایم ا ند روی بو و که 2 
۳ سییر ۱ ۹ 1 ‌ 5 3 
1 ۰ ۸ ۱ ۱ ۱ ۰ ۳4 ۱ سود ٩‏ ود لو یبا هی ۱ ث‌ 6 زیجد زان ژ 

ای جر و مسدد 8 دردم سس و هن ت ۳ خوال دحست الب و رب ۳ ۱ رد ۸ 


۰ اب ۰ ۰ ِا ‌ 
۳ ر 2۳ و ور ژولاند سر ۳ و ژولیده 


وافترا ار صادفی باویده بر 


س‌‌ِ 


۰ هك 11 ۹ ۳ ۰ 1 


4 ۱ ه و ۳ ۰ 
۶ جون رقم ۱ سموس امسر ار ! از و ار سر شمران عالم مر مرا لافده 


۹ 


ی ۳ 


۳۹۹ 3 سب ف‌ ۳ 1 2 ۲ ۰ 
عزم رفتن رده چون عمر شیرین » باد دار رجا و ۶ 39 ۱۶ 


۱ 
ق ۰ ۶ .2( 
رن روید من را باران صای ليك عهدی کرد ا با پمشین ۰ باد دار 


سب چت : توانی کرد ۲- فص : سود نوازش ب ۳ عد : کوبی ند او ؛ فح : ندازد 





چت ) ند : وز و عد , قص : پاشیده فد :اگر بی من ۷- این ببت ویت بعد را نها (فذ) دارد 


۸-ظ : ای عز یز 4 چت : افتری پچ قو ؛ قح : ندارد 


(۱) - افلا کی این ببت را درمناقب المارفین آورده است . 
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اه | ما. شا 
برده 3 فصیر ش کان مر را لین 


فرص مه را هر شمی جون 0 لین ی 
۰ همجو و و وه هه آن دی سم 
۳ لب در بای ِِ د رده صحر ای عسّق 
التماس ‏ اشنم سوی 1 دون م 


ن 
۱ 


شمس سس بزی . از آن روزی 4 دیدم روی و 


۳ 1 ق هه ٍ : ۶ ۱ ۱ ۱ 


و۳ 


7 ۱ 


۰ کح 0 با 5 ان ۲ ۱ 
۵ ند اسان دیحو شان و سل 9 ۲ ال 


: 
بو ها 


۱۰۹۵ 


۳ ای بر "حقها که دارد بر شب تاريلك با 
ی مها نک م۵ 2 ار مرت ۳ 
هست منرلهای حخوش ۳ را ارمدهنش 
هد تا 


طفل حان دز ۳ 


 ‌ ۱ ۰‏ ث ۰ ۰ .۰ ۱ ۳ 
لشکر د ان رشاهم ۱ نی 101 هر اری هد تم ایا 


مرحبا ای حان افی / بادشاه کامبار 


۰ + ی ۰ ۱ 
۷ ۵ ی اه و 
۳ و ۳ . ی 


۱ ِ ۱ ۰ ۶ ۳ 3 ۱ وه 
دای زور وست ۳ ی رس 


/ ب‌ ۱ ۱ اه 
ای ۳ ۳ رو و 3 ۳ هل تشه ۱ 
‌ ۰ ور 


۱ بت 
0 1 باد دار 


مت شبهای ۳ ای 


9 1 1 ۳ ۱ 
ات لردی زانوی ماوا او ال * ناد دار 


ای را سر و علرم و صد <و سحراان ۵ دار 

ظ‌ الر ۱ 

4 ز شا 0 زععرآن ی " باد دار 
سر 


جبر تب آزعرش توید :ه پارب » آمین» باد دار 


ره 3 1 9 2 
یا ۱ ددار 3۴ 


۰ 5 5 ۱ ۲ 
هر لاو لیر عل. جفه مه 


1 : رن قرو 1 
‌ ۳ حمیر و نادهاش 


سرا ۱ ۱ ق 


۳ 
۱ 


ند 


1 ۱ 
۰ », ۱ 3 تم 
۵ ول نس ۱۳ هم ۳ 1 ۳ 
#۰ : 5 ۰ 
مر 


۳۳ ۰ ی ۲ 3 5 ۱ 1 
سش ۱ اسان مععر بر مد سو رد یه یی مهو ‌ / : 


4 بو 


او شمه اطفست 1 ۶ پا 1 امد ۵ دار 


نده دار 


۲ ۳ 
۱ 1 


و 


سس 
ی 


ای بخ ۱ / 3 ا رد ار مو س__ دار 1۷ 


بحش شر ور ان ۳ ا زب هر دبار 


[ ۵ 2 
1 ۳ اه دق ۷ 9 : دوم ۹ ۹ بدار 
ی رت نا » 


9 قم م عد . نود 
اس اي ۰ فق 4 ۳ 


ی ۳ 
وار مغ اور ۹ ۳ از بهشت و حوفب ۲ر 


تس 


ی 1 ۱ 4 2 
ر ۱ اژ کت حان در ره ماش ان حمله 1 افش و ِِ 


۰+ + 
ذ دی 4 اسب 
۰ ۰ 


۲ ۳۳ تک 
1 1 ۳5 
افنات: ففن ار ۳ 


1 مر ی 
و رها ۳ جر ال قفر 


۱ . ۱ ۹ ۲ ۰ ۳ 0 ۹ حا 1۳ ار 


تم 7 ۱ 
۳ 4 ۰ ۹ ۱ و »۳ 
۳۹ ری ۱ اسرار لطفت را که او ی بر اید ی مين بن کار 


یر 


سم مر 


سر ی 
ی ٩ ۰ ٩‏ 
۰ ۳ ۱ ۱ ی و هو بر ود حان ۱ ش اسف 9 او 


اف 


۳ ۱ 
۲۱ َ ۱ از کسماهای ی حهان د عار ۱ 


۱۰۱ 


یر ۵ 


ًِ و 
۱ ۱ 5 ۰ 2 1 ‌ ده ۵ 9 (,۳۸ جوم ( با ار تین 
اور ای حرف و رو من سل همچورر حان ۱ اد ۳ ۳ ۱ 


۵ 
تن ۱ 1 کت 
ی مب بر 


۷ 


سم 
7 ۳ سمل همحو ی ار رحم در دی شسقی لو لر عسی ر بودی حصدر 


3 ف 


۱ 


1 ۳ 
رت 3 ی کی ۱۳2۵ 
٩ ۰ ۱‏ ب_ رِ ۹ ۲ ۰ / ۱ ۵ 4 ۹ ۳ نن سا ۳ ٍ ۳ 
و۱۲۶ 7۹ ۰ رها ۳ سس ۳ ۳ 9 هر 3 خو اهد 3 تت | 5 4 ۲ وت ۳ 4 سا ن ض ۳ 
1 0 4 
۳-۳ ظ ۰ 4 9 : ۳ عم ز خه و 
1 تن ۳ .۰ 1 7۳ ۱ ف‌ رن یی ۰ ۳۹ ۱ 5 مدر 
دید ۵ نی ی تین نش هید با ۱ ب دردی ها اس ین كت سا نز ِ 


م ی ی ۱ 4 .2 رخ » لا 
1 با ید عم ! ؟ :۳ ناك غم میج زد رت رو سازار و ردابی ار ار ای مین ۲<ر 


هب نو 


۱ 1 ۳ ۰ ۱ 2 سّ ِ 
۰ ۲7 3 ك_ 9۹ ۰ أُ ٩‏ #۸ ِ ۵ با ید ال ۱ نت ۲ ان تا دیا ۰ ۳ 9 
سشدر رزید له تشه سس ۱ ‌ لمها بجر سر وی ! و 5 ک! ر 


۲ ۵ ۱ ۰ ۳۹۰ ۱ 0 
۱ 9 پا هر فان ردان 
ی 09 :1 ِ 2 1 ۰ 
لك در سست عشق وموج رحمت می‌ رد 2 بدور سرد 
۰ " ده طونم ۹ 


یج ۰ ۱ ۱ ۱ , 1 ِ 7/۳ 1 آخییب, ۵ 1 ب ۱ ۲ 
۰ !۱ صدسلام وس د » ای حان 7 از ن #سان و )3 سس رن مش ار لد سم ار ی 


میم 
۶:۰ سس و ره ۱ ۲ ‌ 4 5 ۱ 1 ش هت ۱ ۳ , ۱ 
مه مسب ۱ ۳ ۲ ۳ _ ۳ 1 1 5 ۱ 


۰ 


۱ 


رم ِ ۰ 5 3 ۷ ِ 
: ۳ ۳ ۱ 1 ۹ مب ۰ ۹ ن و ۵ ی ۳ ت "۳ ۳ نت ِ ۵ ۱ 
یخته شد ان دای نز بش عشق بو سوحت شد ربردست اند اد بر و درد 2 درل 


رم 
۰ ۲ ۰4 ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ار 
ی سار ۹ مه ی لیر حان در 5 بدان حجو اش هجو سن | دی شهار وان شر اب <و ی : سر ز‌ 


او ۱ 





فد 1 0 سس سس سس !دسا ۱۵ 


ِ / ۳ + اه ۰ ند ان جمله دل در جان نار پر ظ نز سس 
اب لد : این مرا ومصراع اول بت بعه ر هرد تس فص ۱ 
»يب له ؛ جات ۳ وس او ۰ قح جت ۲ ندارد 9 فص : درسر 7 اص ۱ سوسماز 
سم فص تست ۰ خواهی لا از سسه «و 4 قح 4 شلد ؛ ند ارد از سس و هشن 4 وت 2 شدر ۹ فص : ساطور 


۲ ۹ 67 








یسح 


ُ یز ۳ ۳ 
۱ ۱ 3 ی کر 
سمها ع عاشسفان. بو ثر و اس ی *ممز 0 ی اندر اه 


۳ ٩ 
۳1 7 9 نت ف 0 ام مد‎ 
3 ۱ 1 تس‎ ۰ ِ 
۱ ۲ مت حجشست ثوم در همان فا بای 3 ۳ و سس‎ 
ی ۰ : ب صد 2 , مب ا. ۰ رز ول "رن ال‎ 
۹ 1  تسفح قسمت‎ 
مت سا ِ ِ ۵ ۱ ۳ ٍ ۱ 1 ۱ 1 ۱ 3 ‌ ۰ , 0 ۵ ۳ دب ۲ 1 ه‎ 
7 5 منم و ی در " ات بت ی ۵ < لیخ ۵ هه تیسنل تومی در 0 انم رل‎ 


سوت اهر فخری ۱ قیامت ی بو ۵داری می حور ومی‌ده غب وروز آی‌ففز 


۰ س " ۳ ۱ 
عقل او هر بل حان ‌ طع لو ده لد بان هی شا دب حمار ۵ سم مد.ری در حمبر 
تس 1 فش 9 
سر ٩‏ ما حی کر هه ۵ ر تث_ 
5 کی ۳ 1 ۰ زا ۱ ۱ 0 ([۲ ۱ 
عار فا کاهلی امد ور | کاهمللان «حاء سر الا 5 امد اشرو كِ ۳۳۹ 
سر و و ۳ 
۱ گ ِ" 9 1 : : نت ۰ 
ره ی ان 1 هون ۳ کر 2 ان سر جر 


۱ ۶ ۲ ۹ ۱ 1 0 و حم ۰ 
رمیئی با هر لا جوا ا و ۲ ون 
۱ سيم 

ل ِ ۱ 5 ۷ ۹ " ۱ ۳۹ ۳۹ ۱ 5 + ۱ ۹۹ 

با نومیدی رها کن کرمی حتی بی حدست ۱۰ ۳ تن 


می یا 


ص 
م‌ 

-- 
۳۹ 


سم 


ر بخلوت دیدمی اورا بجایی سیر سیر یی دفییش دادمی من بوسهایی ‏ سیر سیر 


دم ۱ 0 ِِ۱ 1 ۳ ۱ بٍِ 
۰ مس خطاها تور ده 7 درد .ده 1 ب ارروست ۲ اب الب تزا روری 2 ی ممبر سر 


‌ ۹ با کف 
ِ تب 1 ۱ و ِ ۱ ۳ م 2 ۰ با ۱ 
۱ ی سر تب وه ۳3 ۳ هر و ند ند موییار لیب س_ او ی 5 سِ"ِپ«-: رک مهار سد۳ 
۳ + 1 ۰ فک ۹ ‌- +۰ ۴ َ ۳۹ 

بر هو 4 ۳ , عه ز ندارد سا فد و بأند او می اب ود : دور تحت : نها ژد 
)- عد: خواهی که پری وس عله : [ینجا پ فو » قح ؛ عد » مي : ندارد 

وا و ورس هي و ظ ۱ 
)۱ ب آشاره‌است تجدین : ۲ لفقر هحر ی و به ایض « (احادیث متنوی , انتشارات داشگاه طهر ان » ص ۲۳ ] 

‌ ۶ ۰ ۱ 


(۲) - فر ان کریم ۱/۱۱۰ (۳) - ظاهرا اثاره است باین بیت انوری : 

9 س 7 هو زج | رم ‌ ۱ م 4 

۱ ۳0 أ ۱ ۱ ۹ ِ ۱ ۰ 5 ۲ سك ب 1 ۶ 
ابشروا با اهل ایشایور اد جاء المشیر کاندر آمد مو لب میمون متصور وزیر 


۰ 
ت 4 ف 


-۲۹- 


مر 
۱ اس و ۳ 
( ناه سید با ن ار ر شرا . وتات 
1 


دست او رم * سمیدان اندرايم بای لوب 


۱ ی ۳ 
ای حو شا بو ری ۵ نکش ند قدار یل نگ 


بت کاهد 


ی 
۶ در ثر 3 مدجس سس ازی از 


1 ت ۰ ۰ هر 
مرول د و ۳4 مر ره دور ۱ از ی 9 ۳ از <2 بر 


7 


۳ ۲ سم ۱ ۱ ۱ ۳۹ 
یل ار جوردن سح | خوات ها احدت 


مر 
5 


۲ ۳ 9 !۰ 
ار ی ی اه مسا ۳ 
سووا اررد حواهی خواحه 5 ۳ ۳ 4 را 


۲ ۱ 
۱۳۸۰ 5 مسا [ از ها / دا سك ۱ ۳ باه رار 
ی ۱ ِ 
حو اي مد تست حون حورده 9 
۹ ِ ار 


ک‌ 9 

۳ 
بو ۵ او ۹ 1 ۳ ۳ 5 ‌ کی 
۱ یضار ۱۲۳ 


۷ 
۶ 
من 
۳ 

۳ 

5 


0 
راش؟ و فد ۳ دی ۳ دیست حخند 1 ار در رن 


شمس مر بزی؛ توخورشیدی واز بو عاره لبست 


0 وه : مد : زد ات 9 
تو ۰ 2۳9 ارد ۱ 
بیط 
۷- قص : یات ۸- قص ؛ فردا مست - قس : نویشان . 


ی تِ ۵ 

۵ ارم برد ان دم اشنایی سیر سیر 
ی رام راد دست ۲ آه ی شنت سیب 
تا کم اورا برهبد ای فسایی 2 
۷ فزاید ‏ حانها را حافزابی سپرسیر* 


1 ۳ 9 

ون ه ۳ وه لب 1 ی ۳ ۰ 
۲۳ 

بر بادنحان بح باشد ؟ سر (4 ۲ ۳ 9 ندیم ۳۵ 

کت ی 3 ۱ 

۱ ۱ ۳ ماو سح حو هبی یرگ 5 در مس تر 


سٍ 
َ 
: ۲ 
ت 
م۱ 
و 
7۶ 
۰ 
۳۰ .۳ 
ت 
۱ 


ما 1 ۰ 
۳ بماند حون مد 


۷ 


ف ۰ . ۰ 5 + ۱ ۰ 
نحل حو ردن از زر نز خیم بل بر ده ان 


۳۹ 


2 
ّ ۱ 

0 9 ن ۳ حانی, مس سر ۵2 9 
هر ند 
نج ۰ 

اجنین رفی یباپی زرق را پرورده ‏ بر 
۳ ی 

۳ امروز وفردا سست ۰ ورا مرده ‏ بر 
۹ 


چون تو ماهی نستی دربا بدست |ورده ‏ بر 


+ ح ۰ 
حجو كت ۳ ی حو اره 1 رو ممرعر ۵ اش ده سار 


۹ ۹ 


بح 4 ۵ و نازه ست‌وخندان‌هم کنونپژمر ُّ 


سم 


کب 


آب فص : پرژی ۳- چت : خاص 
پس و : ثیابی َ.- بت ۲ فص 1 ما 
ظ 1 فا می‌داد او تو مان اد و سب و 1 هح عبد :۰ ندار د 


۰ 


ای و ۳ حون تن ؛حلق ازمن درعدات 


سر 


فك 


۱ زر 
لی و ای عقلم ۰ ملولم ؛ هر حه و لز ود 


11 ندرا حست درمان 1 باز در حیحون شدن 


رفن 


اب حان موس می یج دربن تردات 2 
۵ شر شی داری 9 بنهانی دنو مدا 2 دهی 


ای دل. ز دا ش 


حود ۱ دل ۰ ر داس ا توانی بر ۸ 


مچم 


۱ 


۱۰۳ 


ِ 3 

۰ ۱۳ ۰ ۳ ۰ ۱ 
سحوی‌هن و_حوس‌سودلی‌روی جو مت ای 1 
اه درد ان مخ موی مهار 
من خجل از ععل 7 عفل از لور روت شرمسار 


حوی ندرا خست درمان از دلي روی بار 


۳9 


0 در مار امد ان صم ان الفر ار 


0 ال ۹ 
صبد هر اران و ۳ فك یل هزاران 4 


۰ ی ۱ ك 
ازدرون‌بی ۱ آن تک کویان که ‌» تافی کت 21 1 


۳9 ام 6 ۵ رام صدهز اران‌ظلمتست 


۳۳ 


# ۳۳ ۰ ۱ را ۳ 
1 حابه مد حجو ی نو هر حون که مر د 


سیر 
یه فص یت با اد مه ۳ سوه وال هم ۳۹۷ 
مررلی) ام ی ی ۳" ی ک‌ ۱ 
بب 1 

۱ 71 ۱ یک 1 
در مره کرو "فص بب. مرس سمو ها سای 

سٌ 

سّ ۱ اً تس 2 ‌ ۳ 

۱۱۳۰۵ ی و۳ 51 سس ی ی هت رده 


ی 

سم ۳ ۳ ۰ ۰ ۳ 1 ۱ 
و 3 ری اعثی چه کار ؟ 
ی ها مه 

هر هحممن از تج 9 ۱ از معب‌و 5 ۱ 


هی ۵ ۵ خر ۲ ی ری کند ۱۴ 
دست رهشر دی ام اي سر 





سس 





هت قو » قح عد مق ۰ ندارد 


آست جتت : ری 





اس جت : زر درون نه . ظ . از درو نه 


اه ۱ 
ی 
7 ی مر ۱ 
, اش ی ی ۵ 
ل‌ ۱ یپ ی سس 9 ۳ ۳ 9 
مر 
اگ خدا خن مد جر عم »این را 
انیت خجب ا حمر ‏ ] هر و ال و 


سم ین 


۱ ۰ 
۱ ۰ ( : ه ۲ ۶ 1 
1 ۳۵ ر ۱ اه سس , 2 ۰ نش موی ۰ ای لر 
۰ لب ۳ مت ‌ ۱ ۰ 


۱ ب مت ۸ ۱ 
ور 1 ۳ مس س أ دسا و ره سم افو ار 


1 3 و1 20 ۱ 0 / ۳ 1 ۱ ۳ [ 4 1 


‌ ا 1 ۰ : ۱ ۲ ۳ ت‌ ۱ 5 , ۳1 1 
س_ این دردی 4 سد ۳ رل .9 
۰ 
۳ سر ۱ 
4 صيا حجو ۵ ۱ ۵ ای ای 
و وی ی مس .ین ی نب 
ار ۲ 
با 
۵ ۵ ۰ ۱ #۸ ۲ ۱ 5 ٍ ۰ بانل-۲ ۱ 
ی ۳ ی 2 بِ 0 
ور تفص ثبرژزن چر< 3 3 ۶ 


تا ۱ طِ + 

۰ م۵ اد و ی 4 سر 2 9 ۹ 
لِ ب 0 
دای . 8 1 
کرت ۲ د‌ ۴۳ ۳ راد ی ۲ سره دار ۹ 
نم ۱ ۱ ۲ ۲۶ : 20 
۰ ۰ ۱ 5 ۲ 7 ۳ ۱ 
جِ دا ی ۳ ور 2 مر سحه ۹ 2 
سا 


دس وه ۵ 4 انم زر 
برس هو ؛ فح ‌ ‌ 


۳ ه 
مدای او سرد 


۰ ۰ ۰1 
ار سرد جر 4 شسی ار 


۱ ۰ 
۰ - ه‌ 


۳ و ۱ 
۱۳۱ 9 و مس ۳ هر قّ جرا لت # 


۱ 
ان 


۱ ۱ ۹ ِ ین ,0 ۱ 
صد هرارا .اه ردو ۱ ۳ ص 


انز 


سیم 


ت ۲ 
۳ ال شقی و دی ۱ ای سوی 


نو 


1 


مه ؟ + ۱ 
وصاعان راه ِ: 


ٍ ی 1 
و یر مسجت کر نمه ی ی مت 


ِ ۰ ۲ ی مره 4 
.۰+ ۳ ۰ ۰ ۶ ۰ ۲ 11 ۰ 
2 مهد ی امر و 7 ار حو ۵ حو د ع#ذضهای ۷ 


و ۰ 1 
۱ ۳ 1 ۳ ۱ ۹ 5 ۱ 5 . ۰ ۰ ۱ ۰ 3 ۱ ۳ 
۵ ع شهار | را کر ون دان * رحچ جو ر ۳2 و میس 
3 1 


مر 


د له ل 
۳۳ ۱ 


ی 


| . ۱۰ مر | ات 5 
ب | ۱ ۱ ۹ به 
3 ۱ / ۹۵ 0 ۵ 0 سح به 

سّ تممر را میا _ّ بویا و ۳ تاد 


۷1 
اس !۱ 
۰ 


+ 


استهیی 7 ای عسی اندر هوای سمس د ان 


۳ کش ۱ ۱ 
3 ۷ ۳ 9 ِ ۱ ۵ ۱ 
3 ۳ 5 ۳2 ّ رز تس را ت ری 9 ۳ 
۱ 
1 ۱ 7 . ۳ 
بیج م4 ایو ۵ 5 ۱ تس س 9۳ ژِ نع مس , بار 
ی ۰ ۵ مب ۳ 

۱ ِ 1 #9 1 
ِ ۱۳ ا میاعی 2 0 و کی 72 ۱ ِ ۳ دل 
۰ ار ی 
ت ر ۰ ور سار مصای امس جسمت ار ود 

گ ق 
۱ ۰ نت ۱ سّ ۰ ۶۶ 
(ا ۵ ٍ 2 1 ‌ سق داش 9 ان تیان 
4 ۳ ‌ 


۰ 3 کب ۰ 
۲ + هیام ۱ 
جون‌رسس. مب 


دب و 


۲ ۳ ۱ ۰ ۱ ر 
ان از مش ۵۷ . ۱ . هب 
۳ ٌ ید مدمه 9 ۰ 





٩‏ ۱ اف 
٩‏ م * 
دوس دا و عسی بودم ان هوس لد من و بل 
ی ۷ 
: ۹۹ "۳ 7 ۱ ۳ یه 
۳۳۹ لص ۰ ری سا ما 1 جس نت ۱ ات ِِ ص 
پ تِ 2 4 
۵- فاص : [ له "سب اهر دسظه 





(۱) -- افلا کی این بت را در مناقب المارفین آورده است . 


: انا 


پچ قو : فح » عله ) چت ؛ 


ت 


۸ ت شا شاه نان هُ بط ۱ نالا 
۱ ۲ زر مق ۱ 
حون و افلاطون ععلی؛ رو یر ا ناما 


اب »و 


" ما را اه ام ۰ ۲ 4 ۳ 
جع حاو بان تاالت سای عبر حا ۱ 


ستط 


سا 


۰ ۳ 
0 و ۳ قام ۲ 0 


۱ با 1 / ِ» ۷ ۰ تس ت 
۰ و 9 وا و سمل شمعحن نا اس بار 


۶ مد 


می سرد از هوش و کار 


کف 


0 


دی مد از (ردش او در 3 شر ای فرار 


بر ۳ 
چم ۳ بت ت ۳ ٍ َ 
۳ نت ۱ ۳ ۳ ی عسدس عفل ی 3 9 


ج ۱ بح ۳ 
۳ تم ۱ 
دوصد بروانه حان را پدید امد مدار 
۳ 
مد ما 5 ام ‌ ۳۳ و سنمع وشراآت 1 ۱ تس [ ٩‏ 
‌ ۴ ۱ 3 ی ۰ 
1 ۴ 
۱ ۱ ۳ + ۱ ۰ 
ت- زب هذ دا مای او ار در 


۷ 
سم ۱ ۱ ۱ 1 
در ۱ مد بببا ره وار و مد ار دس ِ" مای بار 


ی دهد آتراکه هستش اختار 9 
ور د 2 ۱ 3 ۳5 | ِ«_ ۳ 


یی 


2 


0 0 
چون یرم خویش‌رامن هر شبی اندر کنار؟! 


ی 
۲ مت 


۰1 ۱۳ ۰ ۰ 
از د رده ار رد د رو ان سمل حو سار 


4 


ندارد 


-۲۹۹- 


مس ِ- ۱ ی ۱ 
۰ صر کل مان ۸ ر ! سد ازلب آن حوی ور 


مس 
هر درحت وهر کناهی درحمن رفمبان سره 


0 اندر رسد از بت طرف آن سرو ما 


روحوانش ۰ هبی‌حو | ش؛+عشقاش»هرسه‌خوش 


ک 
نج مست 


درحهان وحدت حق ؛ این‌عدد و 


۵۶ صبد زاران ممس شه رال سمری دردست‌حو ش 


تک 4 ون رسای توت نا 


وی ۲۳ 
٩‏ ۰ 
۹ مد خر 1 


طنی دردل بين 


بی‌شمار حر فها این 


ِ 


سر ازی تست شاهوار و مش او 


ی 


شادبی کان از حهان اندر دلت 


1 بل فنح 
۰ ‌‌ 


۰ از خر حان مرا زین هردو فراش ای خدا 


3 


سایه شادست غم غم در پی شادی دود 


۳۹ 


و در بکی ۱ 


۳ ۲ 
در بای رف ۱ مس شب تم 2 است 


پی غم هی 


۱ 
اد می تن ال هی 


دوی شادی پی نو می دود 


ِ #« 
را که مارا در ند 


۳ ۳ ۰ ۱ 1 ۱ ۱ 5 
9 ۳ ۱ ۱ دوم حَو ۳ و ی # ۹ ۷ وم 7 در تفت میهد 
/ ۹ 


‌ 


رسئه بو د از خار تسه حسن۹ و 2 از دو الففار 


ی 


وک ۳ 


۳۹ ۰ ۹ ۰ ۵ ٩ ۰ ۱ 


یلک او ۳ عامه ایس نود و ؛ فرار 


حان زا شهای درهم بر ففان ب ۱ الفرار 


۱ 
س 


وین عدد هست ازضرورت درجهان بنج و 


ت 
1 م ص ۱ ۱ ۳ 
گریکی خواهی که (ر ددحه:۹ و درهم فشار 


و ۱ ۳ 


تادهرای سور بار 


كت 1 ۳ ۱ ی 
اضتیا ایل و تمد سا ۳ رت 


جون 


۰ ۲ و ی 5 
و 


ان 6 
ی بي ٩۱‏ ار بل دار 


ات 
۷۹ 


۱۰۸ 


کان | 


۱ 
رز ماس | 1 سا > 9 


۰ 


97 د. ی 
س تج 


۳7 4 ی که ۱ ش و تست ال ار همد سر 


۳۳ زوا 


اد 


۱ 4ج ۳ 
جرد بی تن وی هه رل ۳ 


اه ۰ فِ‌ ‌ مم 
۹۹ ال تم و و ۳ 5 حجو ک ژِ و ای ۵ خشت ۳ در 
1 


#4 بر اش و بو ۱ بت ده قت ند ده اب در #۲ 


۳۹ 


ی وا ۳ 1 
و 2 ی ار ۱ ۳ و! دی دزه سِ رد۵ 
/ سیر ۳ 

سم ۰ ۱ س ۰ ۳ ۰ 
ان سد که و 1 ۱ ۵ شمه هارا و سا 4 تن 
ِ ۳ مضه ِا ۳ 4 ۶ 
آقمه هر‌دار ۱ درد شاهدت شم مر ده 
1 1 ۱ 9 ۳19 و ۱ 








‌ #سر سر 
۰ 1 ۹ ۱ از 9 
و۱ , ای حخان حوده ر۵ ۳ بش 


تّ ۱ ۱ ٍ محر 
در هوای شنهدی و لقمه ۰ ی بی حصور 
1 # ۳ ۳ 
7 نل مر ره تور 3 ۳ لیمیا بر ۳ ود 
1 ۰ ی ۳ ۱ 
درسان ان در ده و و 


سر 


ِ" 3 ۳ 
اخر هر سر ۰ ۳9 ۱ سس 


+ قس : باد چبب فقو » فج ؛ عد ‏ مق : ندارد اس جت : این مصرام و سره مسبر ع بعد سقعط اسهو ز سرمی 
چپ قو » قح ؛ عفء » قس ۰ ندارد ۳- فذ : مرده لش هم شاهدت را می برد سوی قبور سا چت نود 
ندازد 


ی تب 


سته 4 ۳اه 


با ر دور 

کَ ۱ 
۳ حه نی هید در بت و دوی وصه 
۱ ی ۱ 
حو رت سنا بان می منم رِ ات حام را 


چون صرح زرمز فاضی می 
سا 
۱ 8 ۳ ۱ ِ ِ ۱ و 
سس ۱۳۵ ۱ ۳ سرد تن نی 3 احق رِ ۳ ۳ ! 


7 ۹ ۳ 1 تس 1 ُ. 
داح ان اه شاهنن بو دی هت 
۳ 9 ۲ سا _ ۱ ۳ 


و ‌" أ ۳ تِ ‌ 
و ممسدی ت ۱ لب ی ۳ حور ۳ اور حق 


ده ۳۹۳ ۱ 


۱ ۱ ۶ 
. ,زا ۹3 یه ۱ 
فت ۳ 7 تا » وش 0۵ 


سیب و هرد 4 هت ات 
میب مه ی وگ ۷ رن کب اس 0 ۰ 
1 








چت : گنه ۲ هي ,؛ دانه خود ۳ جت ۰ صدر 
"اس چت ؛ این ست دی صورست : 


۳ 
(عشقی سرنایی بزن اذ بهر و زیره نوا 
بل سس فو 1 سس ج ص قضس 1 ندزرد 


۳ 9 ی :مرا 


رو ۱ ۱ ماد و ی ون رده 
‌ یی صض بل میم هر 
1 ۰ ۰ 1 ۴ اه 
ءلخود داند که باشدحان آشمی دور دور 


دور باشد از دل او رم و ابما دور 


اي »هه 
تجاب 9 


باشد ازان اطفب و حلسا دور دوه 
۲ و تس ی ۱ , 
داش ار رحخسار ان دندار سا در دور 
.۰ 
چود درین بر اندرآبی باشی اسنحا دور دور 
۱ 4 3 ۱ 
درحصور حصر ود آن 9 سنا دور دور 


گر 


لباث ,مش ر فعتش ند سلف ۳ و رِ دو 1 
1 9 1 حود از عش ۳ دور دور 


ژانك هست | رت ب رادوردور 5 


هین که هست از گوش اواين بان سر نا دور دور) 


۵ گم 


(۱) س ظ تخیر ابا , تا اشاره باشدیا یه شریفه : و لباس موی ذ لا رگ له خبر ۰ فر آن کریم ۲۱۹۷۰ 


نت 





من ره مها می سرایم شمس دین وشمس دان 

۰ حسن حوران شمس‌دین وبا غ رضوان‌شمسدبه 
ور ف 3 تس رح 2 ی و 2 3 

طّ 

روز روشن شمس دین‌وچرخ تردن شمس دین 

سمس دلن 9 حمست وسمس دان ار ت 
شمس دین خوشتر زحان ات هنت ریت لا 

۳ مر 
۱۳۷۵ اشس دلن هل‌وشر اب وشس تا( ورداب 


۰ 


وی ] ید ایده و حزن و !۱ 1 


رش 


۹ ۲ 2 مسر ۱ "۳ 9 ۰ 
اش آلبه حاله و ما اه و سار تس ده سای 9 
ست ۱ : 


, 9 ‌ ۱ ۲ ۷ ۰ 
در ۵ دم دی ددبر لي مسر م د!؛ 


/ 
‌ 


+ 


سشمسیی مملا دق / 


ی ی 


مر ۱ 
۰ ۳۹ » ۳ 
گوهر کان شمس دلن وسمس تن ال و هار 
شمسد بن‌عسی < ماست وشه‌س ان او سف‌عدار 
دام نان فان کی دس و ار 


انار ی ی و ان انا 


شمس اس ری 7 ؛ رلهار ی أ ۲ 7 مدار 4 


4 
ان 


‌ با ۳ ام همم ۰ ۰ ۹ ی 
تمام شید م2 رله س ۵ موم از دسا ۳۹ ناد بو أن کمر دا هعمام اوق دمل ۵ صعیف دنه الز م يد ور 
۰ مب ۲ ۰ تپ« بو 4 ۰ 1 5 
۱ 0 اف ۲ ۱ ۰ ۳ 5 : 
اضتا ۱ ۵ ی ج دمر حسین کریمان 5 2 ۳ امبر ۲ 


گّ ۰ ۰ ۰4 ۰ ۱ ۰ 
ااش اه هر ان رور چهار سیگ ۲/۸ را ماه ۱۳۳۹ هدر 


0 1 یب ۶ ‌ ۰ ۱ ۸ ۰ ۱ 1 ۰ 
۲ شعان ۱۳۷۷ هحری قمری درمنزل شخصی ر آقم درخابان 


ك ۳ 


: 1 ۰ 
با از میجلات شمالی‌طهرآن و الحمد له او ۷ و خر | و مد[ و نما 


۳۲ 


